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 1مقدمه 

 حیم  الر   من  ح  الر   الله  م  س  ب  

 و صلی الله علی محمد و آل محمد الائمة و المهدیین و سلم تسلیما   ،لله رب العالمین والحمد

 ـ  «اسلام  عیشرا »کتاب   اسلام(  احمدالحسن نوشتۀ  )احکام  به    ـسید  اصل  دانشمند  در 
بازمی   ،شیعه کند(  رحمتش  )خداوند  حلی  محقق  به  احمدالحسنو    ،گرددمعروف  با    سید 

ویرایش  ات تصحیح حذف  هاو  افزودن  هاو  محکم  هاو  که    کردن  و  مسائلی  از  بسیاری 
شان وجود داشته است اقدام به اصلاح آن نموده و آن را تردیدها و نظراتی دربارهو    تاحتمالا 

 . است مطابق نموده است متعالواو سبحان پسند  با آنچه با حکم واقعی خداوند و مورد

های  ها و ابهامات خودش را دارد نوشته اما از آنجا که به قول معروف »کلام« پیچیدگی
شرح    مندنیازهایی بوده که  گوییو خلاصه   هاگیپیچید مواضع آمیخته با  کتاب در بسیاری  این  

های فقهی  کتاب   ۀ هم  در تقریبا   است که  خصوصیتی  طبیعتا   و این    ، استبیشتر  جزئیات  ارائۀ  و  
تبدیل به  و  عمومیت یابد  ع«  یکتاب »شرا مندی از  بهره که  جهت اینپس به .  خوردبه چشم می 

منبعی که هم در سطح عمومی و هم در سطح اساتید  شود  ـ  انمنؤم  هایخانوادهمرجعی برای  
و دانشجویان علوم دینی بتوان در سطح عبادات و معاملات و دانستن احکام شرعی به آن  

را به خود اختصاص  اسلام«  عی»شرح شرا که در حضورتان قرار دارد عنوان  ی کتابـ تکیه نمود 
 داد.

  ، نماز  ،های »طهارت شرح کتاب شامل    جلد اول   :کتاب از سه جلد تشکیل شده استاین  

 
و در کتاب عربی جلد سوم شرح شرایع موجود  1 آورده شده،  از کتاب جلد اول همین کتاب  توسط مترجم  . مقدمه 

 نیست.)مترجم( 
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و امر به معرف و    ، حج  ،خمس  ، های »زکات شرح کتاب به    و روزه و اعتکاف« است. جلد دوم 
لع و مبارات و ظِهار  »ازدواج و طلاق و خُ  هایشرح کتاب  جلد سومپرداخته، و نهی از منکر« 

 . را از آنِ خود کرده استو ایلاء«  

اول:  گیرند:  یکی از دو رویکرد اصلی زیر را در پیش می   «های شرحکتاب طور کلی »به 
شود انتخاب،  داده می شرح را که  یاز متن کتابمقطعی که شارح،  ابه این معنمقطعی؛ شرح 

که    ابه این معن   ممزوج؛کند. دوم: شرح  بیان منظور آن می بسط و  سپس اقدام به شرح و    و
شارح اقدام به تفکیک و بیان  شود و  می در هم آمیخته  لف  ؤ م   های با عبارت شارح    های عبارت 
»دو گیومه« محصور  با    ـدر چنین حالتی ـلف  ؤ م  هایعبارت طور معمول  به .  کندمی آنها    منظور

 دهنده است.  سخن شرح خارج از گیومه قرار دارد شود تا خواننده بداند آنچه می

نکات مثبت و منفی   نیست هر دو روش،  را  شکی  ما درصدد  دارد که  خودش  اینجا  در 
عنوان ویژگی را به ممزوج«  شرح  »روش  بنده    ولی در نهایت پرداختن به جزئیات آن نیستیم؛  
بنا به   ـاوقات ای پاره در  مقطعی« نیزشرح »هرچند از روش   ؛کلی و غالب شرح انتخاب کردم

 غافل نشدم. ـ  ضرورت

دلیل در محصور کردن کلام سید احمدالحسن در هر سه جلد این کتاب با »دو  به همین 
و طبیعتا    ،ما هاستفاده نکرداین نماد از  دیگری جای و در هیچ ام، گیومه« اصرار زیادی داشته 

مسئولیتش بر عهدۀ خود  و  شارح است  سخن  خارج از دوگیومه قرار داشته باشد قطعا   هرآنچه  
متن    هایعبارت استفاده شده، و  ها نیز  رنگ از    الکترونیکی کتاب  ۀ علاوه در نسخبه .  اوست

 است. آمده سبز  هر سه جلد به رنگع« در یشرا کتاب »

ع«  یدر کتاب »شرا شده  وارد   فقط به بیان احکام شرعیِ بنده    کنم مایلم خاطرنشان  همچنین  
هم  ؛ما ه نکردبسنده   احمدالحسن  ۀبلکه  سید  که  را  دا   احکامی  به  رةالمعارف  یدر  موسوم 
افزودهکرده    بیان   ـمتعدد در جلدهای   ـهای فقهی«  »پاسخ  آن  به  کار  علت  و    ام؛نیز  به  این 

این   ۀگاهی خوانندبسا بنابراین چه   ؛گرددبازمی  هستند  اهمیت این مسائل و اینکه محل ابتلا 
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های  که در عبارت   یی هاافزودن و بیان برخی از مسائل و شرحصورت  هایی را به شرح، توسعه 
 .ای است که باید در نظر داشتکند، و این نکته ملاحظه می   ع« نیامده استی»شرا خود کتاب  

هایی که در جهت به ثمر رسیدن  بر بنده و راهنمایی   توجه ایشانبرای    از سید احمدالحسن
شرح فرمود  این  میو    ارائه  پیش  برایم  آن  انجام  مسیر  در  که  ابهاماتی  از  بسیاری  آمد  رفع 

 کنم. سپاسگزاری می 

برای   سازی مسائل فقهی و ساده سازی آسان بتوانم در جهت از خداوند خواستارم پایان در  
های  ها را با مثال شرح   جاها،اینکه در بیشتر  خصوص  به ؛  قدمی رو به جلو بردارممنین  ؤعموم م
و دیگر دوستان، توفیق نگارش کتاب    بنده  برای   . با این امید که خداوند امتقویت کردهعملی  

برای  را    و فهم آننصیب فرماید  و اصطلاحات فقهی را    هافقهی ساده و خالی از پیچیدگی 
آسان    ( استاوبر    )درود خداوندبه همان صورتی که خواست او  عموم مردان و زنان مؤمن  

 .بگرداند

 لله رب العالمین.  و الحمد
سالمء دکتر علا                    
  نجف اشرف                  
م1/11/2021                     

ق       1443الاولربیع25موافق با   
ش[1400آبان10]                



 اسلام  عیشرا

 وم سجلد 

 ازدواجکتاب  •
 طلاقکتاب  •
 خُلع و مبارات کتاب  •
هارکتاب  •  ظ 
 ایلاءکتاب  •





 « ازدواجکتاب »

 « سه نوع است:مشتمل بر  که»

 « اول: ازدواج دائمنوع »
 است:  نوع دو بر ازدواج  در زمان فعلی ما 

 . مقید نیست یزمان و وقت مشخص به دائم: ازدواجی است که   .1
که  )منقطع(  موقت .2 است  ازدواجی  وقت  :  می  یمشخص با  و    شود، مقیّد 

 خواهد شد. توضیح داده ازدواج انواع دوم از نوع در  ]جزئیاتش[ 

   «:به چند فصل نیاز دارد»یعنی ازدواج دائم   «آنبررسی و »

 «شان هایو پیوست کردن،  فصل اول: آداب عقد و خلوت »

 بحث است:  مسه شامل  این فصل 

 « آداب عقد» :مبحث اول

 بحث است:  نخستین مکه 

 « .مستحب است 1دارند تمایل هایی که زن و  مردها ازدواج برای »

برای  اشتیاق  فقط    در اینجا  "توق"و منظور از    ؛است  "اشتیاق و علاقه"به معنی  :  "توق"
تمایل روانی مدّنظر  بلکه مفهومی عمومی   ؛ جنسی نیستمیل   از آن و حتی  است. گاهی  تر 

 ـو  برای مرد   برقراری  برای  ـ تمایلی روانی  برای برقراری رابطۀ جنسی   بدون وجود تمایلیزن 

 
 . لمن تاقت نفسه. 1
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مایل باشند  و    ، داشته باشددیگری را دوست  آنها    یکی از مثلا     شود؛ ارتباط میانشان ایجاد می
 مستحب است.  شانازدواج برای تسریع   . در چنین حالتیپیوند ازدواج برقرار کنندمیانشان  

مستحب است؛  نیز    ندارد  اشتیاقی»ازدواج  برای  روانی  جنسی و  نظر  از    «کهکسی  برای  و  »
نْثيتعالی:  دلیل فرمایش حق به 

ُ
أ وَ  ذَکَرٍ  مِنْ  خَلَقْناکُمْ  ا  إِنَّ اسُ  النَّ هَا  یُّ

َ
أ وَ    یا  شُعُوبا   جَعَلْناکُمْ  وَ 

تْقاکُمْ إِنَّ اللهَ عَلیمٌ خَبیرٌ 
َ
کْرَمَکُمْ عِنْدَ اللهِ أ

َ
بائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أ

َ
  ک ی مردم، ما شما را از    یا ) 1ق

آینه  تا یکدیگر را بشناسید. هر   می قرار داد  یی هاو قبیله   هااعتفریدیم و شما را جم آنر و ماده  
پرهیزگارترین شما  ترینیگرام نزد خدا  دانا شما  گاه  ی ست. خداوند  ازدواج    ؛( است  آ تا  یعنی 

 کنید. 

 2" شوید. فرزنددارای ازدواج کنید تا ": دلیل فرمایش معصومبه و 

 3" مجردها هستند. شما  های هردبدترین مُ "  :دلیل فرمایش رسول خدا به و 

معصومو   فرمایش  بهره   یبرا ":  این  اسلام  از  بعد  ا   یا مرد  از  که    یست ن  ینبالاتر 
به او  اگر  و  وقتی به او نگاه کند مسرورش کند،  که    ی مسلمان داشته باشد؛ همسر   ی همسر 
 «4" محافظت کند.را    شوهراموال  خودش و    نیستاو  نزد  وقتی  و  بدهد فرمانش برد،    یدستور 

 :  «مستحب استچیز »پنج  «خواهد عقد کندکه می کسی و برای »

 :  «زیر را داشته باشدرا انتخاب کند که چهار ویژگی  کسی ها، زن میان از » اول:ـ 

  ـپدر یا مادر طرف  از   ـ  ش در نسب  نیزو    ، از زنا نباشد  تش لایعنی اص  «؛ زاده باشداصیل» .1
 . داشته باشد چنین وضعینباشد که کسی 

 
 .13. حجرات: 1
 .  153 /14: مستدرک الوسائل نوری .2
 .  125 /2: ابن ابی جمهور احسائی ،عوالی اللآلی .3
 .  327 /5: کلینی ،کافی .4
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 قبلا  ازدواج نکرده باشد. یعنی    «؛دوشیزه باشد» .2
ای که سن بارداری را پشت  مثلا  یائسه   ؛بیاورد بتواند فرزند  یعنی    «؛ فرزندآور باشد» .3

 عنوان مثال عقیم یا دچار بیماری نازایی نباشد. ، یا به دشنباسر گذاشته است 
در نقطۀ  که    ،و شرافتخود  از  محافظت    زن یعنی  ۀعفت دربار   .«عفیف باشدو  » .4

 .  گیردقرار میآن  شبیه زنا یا مقدمات مقابل 

استفادۀ افراطی از مواد حجاب شرعی یا  رعایت نکردن  که با در رابطه با آرایش زن   نکته:
منافات  زن  با عفت  این    ،شودایجاد میآنها    مانند هو  آشکار  زینتی بسیار و  ادوات  یا  آرایشی  

داشته  آرایش ولی  ، محافظت کند شو شرافتاز خودش عفیف باشد و تواند ن می زیک ندارد. 
 .  دهدانجام که برایش حرام است و این کارهایی را باشد 

که  کسی یعنی   «؛محروم شودهر دو از  بساچه  که  ،نکندبسنده  به زیبایی و ثروت فقط  و »
از زیبایی و ثروتش محروم شود. به    بساچه    ازدواج کنداو  با  یک زن  خاطر زیبایی یا ثروت  به 

  ازدواج کنداموالش  خاطر  بهزنی  که با  کسی  "است:  روایت شده    خدا از رسول  دلیل  همین  
چیزی    ازدواج کند او  با    زنی  خاطر زیباییکه به کسی  و    ؛ کندواگذار می خودش  را به  او  خداوند  

را  همه  خداوند    خاطر دینش ازدواج کندبه با زنی  که  کسی  و  آید خواهد دید؛  را که خوشش نمی 
 1" کند.برایش جمع می 

:  بخواندشده را  این دعای وارد بعد از آن  و  بخواند »نماز صبح  مثل    « دو رکعت نماز»  دوم: ـ  
، وأحفظهن لي في نفسها ومالي،  " اللهم إني أرید أن أتزوج، فقدّر لي من النساء أعفّهن فرجا 

برکة وأعظمهن   ، رزقا  م  ا یخدا "  " وأوسعهن  کنم  خواهمیمن  ب  ؛ ازدواج  از  ها  زن   ن ی پس 
، و  کندبیشتر محافظت می من    ی من برا اموال  از خودش و  را که    ی آنها و کس  ن یتر دامنپاک 

دعایی است که از  و این  «". مقدّر فرما می را برا  شاننی تر و با برکتکه بیشترین روزی را دارد، آن

 
 . 400 /7 :طوسی ،الاحکامتهذیب .1
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از خلفای خدا    «ی دیگریا دعاها»  1روایت شده است   امام صادق آنان(  درود  ) که  بر  خدا 
 است. روایت شده 

  خواهد عقد کند که می کسی یعنی برای    « .البته اگر شاهد گرفته باشداعلان،  و  »  سوم: ـ 
ولی اگر برای عقد    ،مستحب استاعلان آن    دو شاهد عادل گرفته باشد برای عقد ازدواج  اگر  

بعدا  روشن خواهد شد طور  همان  ـ  شاهد نگرفته باشد  نه  شود  میواجب  او  برای  ـ اعلان  که 
 . مستحب

خواهد که می کسی  این نیز برای  که    عقد؛ از  قبل  یعنی    ، «عقدپیش از  و خطبه  »  چهارم: ـ 
کند که  مستحب است. خطبه سخن مختصری است که یکی از حاضران بیان می   عقد کند

مثال به ـ خدا ـ  عنوان  حمد  و  ذکر  دعاسبحان  وندشامل  و  زوجین  ،  مشابه  و    ،برای  سخنان 
 روایت شده است.  بر آنان(   خدا درود ) از معصومین   خصوص که در این است دیگری 

 عقد در شب باشد. جاری شدن یعنی زمان  « ؛در شب  کردن عقدو » پنجم: ـ 

 « زنبا کردن دوم: آداب خلوت »بحث م

در اینجا به  کردن  خلوت  و    ؛ به معنای مستحبات و مکروهات است  ـفقهی نظر  از   ـآداب  
در آنجا  سومی  فرد  که  جایی است  در  او  با  شدن    و تنها   ،نزد همسرش  شدن شوهر   واردمعنی  

 .  همراهشان حضور نداشته باشد به 

 :  «شوددسته میدو شامل » یعنی این آداب «و آن»

چند    ازدواج کند او  یعنی با    ، « وارد شود»نزد همسرش    «خواهدکه میکسی  اول:  دستۀ »  •
 :  «مستحب استچیز برایش »

 
 . 482 /3: کلینی  ،کنید به: کافیمراجعه  .1
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شده  واردبا دعاهای  « کند دعا  آنو پس از  ، بخواند» نماز صبح مثل  « نماز دو رکعت» .1
اللهم ارزقني ألفتها وودها  ":  شده از امام باقر دعای واردمثل این    ، از خلفای خدا 

بها،   وأرضني  بي،  تحب  ورضاها  فإنك  ائتلاف،  وآنس  اجتماع  بأحسن  بیننا  واجمع 
گردان، ام  روزی ن  با م را    او  خدایا! اُلفت و دوستی و خشنودی " 1"الحلال وتکره الحرام

  آمیز برقرار کن،فی محبتائتلاو  بهترین اجتماع  ما  میان  و    ،و مرا با او خشنود کن
 ." بیزاریدوست داری و از حرام حلال را  که تو 

وارد بر او و   «بیاید شدهد نزدمیدستور زن وقتی به  » همچنین مستحب است «و» .2
  وارد شود زن  از اینکه نزد  قبل    «و  به او نیز دستور بدهد دو رکعت نماز بخواند»  شد

 . «دعا کند»
  طهارت و داشتن   ؛ غسلبا  یا  باشد  وضو  با  طهارت کند  فرقی نمی  ؛«با طهارت باشد» .3

 در هر حالتی خوب است. 
آمدوقتی زن  » .4 نزدش  قرار دهد  خود   های دست   به  او  یعنی جلوی    «را روی ناصیۀ 

اللهم علی کتابك تزوجتها، وفي أمانتك  "و بگوید:  قرار دارد »  پیشانیجایی که  سرش  
أخذتها، وبکلماتك استحللت فرجها، فإن قضیت لي في رحمها شیئا  فاجعله مسلما   

، ولا تجعله شرك شیطان را ایخدا "   "سویا  او  ازدواج کردم و  او  با  تو  براساس کتاب   !
  ی و اگر برا   ،و با کلمات تو فرج او را بر خود حلال کردم  عنوان امانت از تو گرفتم به 

را در او    ی طانیو ش  ، قرار بده   سالم   ی او را مسلمان  ی مقدّر فرمود   ی من در رحم او فرزند 
 2روایت شده است. دعایی است که از امام صادق  و این «".نکن ک یشر 

 . «انجام دهدشب را در »همسرش با  «دخول )نزدیکی(» .5

 
 . 500 /5: کلینی ،کافی .1
 .  501 /5: کلینی ،کافی .2
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  ی سالم  پسرفرزند  و از خداوند متعال درخواست کند    ،تسمیه بگویدنزدیکی  و هنگام  » .6
 ." بسم الله الرحمن الرحیم" یا   "بسم الله" بگوید یعنی تسمیه   .«گردانداش روزی 

قبل از دخول باشد و  چه   ـ  «هنگام زفاف است  ۀولیممستحبات،  جمله »از  همچنین    «و»
آنچه   از  برایپس  روز»  ـ  به همین صورت  که    «یک  روز»است  معمولا   نیز  که    «یا دو  این 

  فتن آن و پذیر »  ،بسیارو چه  باشند  کم  چه    «شونددعوت    به آن،  مؤمنانو  » 1؛ مستحب است
  ، واجب نیست اند دعوت شده  ولیمه به که   ینا منؤم ای بر دعوت   فتنپذیر یعنی  ، «واجب نیست

او  برای   «خوردن  ، حاضر شدشده است »به ولیمه  که   یمنؤم   «وقتیو    ؛بلکه مستحب است »
 2. «گرفته باشد» ییعنی مستحب  «ندبحتی اگر روزۀ » ، و واجب نیست «مستحب است»

چیزهای  و    مثل شیرینی و شکلات و آجیل  «شودمیپاشیده  ها  و خوردن آنچه در عروسی»
»مشابه   است دیگر  آنچه    «و  ؛جایز  است  پاشیده  اما  که   ـنشده  چیزهایی  ظروف  در  مثل 

است  شده  داده  قرار  آن»  ـمخصوصی  بردن    «برداشتن  نیست »برای  اجاز   ، جایز  با    ۀ مگر 
«؛  ای مشخص شودیا با قرینه انجام شود،    ن با گفت»اجازه  این  چه    ش،یعنی مالک   «صاحبش

 :  تواند انجام شود طریق میبا دو   یعنی اجازه گرفتن

 . ای تصریح کندبه چنین اجازهیعنی  گفتاری؛  ۀاجاز  -
با قرینه - پرتاب  سمت  ها به شکلات  ۀ کیسیک    مثلا    ؛ اجازه  نیز    ،کند او  این  که 

 .  شودآن محسوب میگرفتن از طرف او برای اجازه 

 از:   اندکه عبارت  «کراهت دارد»مشخص  «در هشت زماننزدیکی دوم: دستۀ » •

 « .شب خسوف ماه» .1

 
 مکروه نیست.   ـاندگفته برخی از فقهای مسلمان نچه  آبرخلاف و ـ ،مستحبی استامری  دو روز ولیمه نیزدادن  .1
شرعی منکر نظر  که از  چیزهایی    کننده، مؤمن باشد و در آن  اگر دعوت  ،دعوت هستندوجوب  قائل به    برخی از فقها  .2

  ،نداهفتوا داددر صورت حاضر شدن ]در مراسم[  خوردن  وجوب  به    طور که برخی از آنانهمان  وجود نداشته باشد؛  است
 باشد.  یاش مستحب و روزه ،دارروزه شود که حاضر می یفرددر صورتی که 
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 « .روز کسوف خورشید» .2
   «.هنگام ظهر» .3
برود  هنگام غروب خورشید» .4 اینکه شفق  سرخی است که  رنگ  منظور  و    «؛ تا 

 شود.  میظاهر در افق  هنگام غروب خورشید 
آخر    شدن ماه است که در دو یا سه شب   منظور زمان پنهان  «؛محاق  هنگام» .5

  1. افتدمی اتفاق ماه قمری 
 «.بعد از اذان صبح تا طلوع خورشید» .6
از هر ماه» .7 اولین شب  اولین  نزدیکی  زیرا    ؛«ماه رمضانجز  به »قمری    « در  در 

 . «کراهت نداردماه رمضان »شب 
 هر ماه قمری.   « و در شب نیمه» .8

 از:   اندکراهت دارد که عبارت نیز در هشت مکان جِماع )نزدیکی(   «و»

آب ولی اگر    « با آن غسل کندتا  نباشد  همراه نداشته  به اگر آبی    ، در مسافرت» .1
 .  نخواهد داشتکراهت داشته باشد غسل  برای 

 « .هنگام وزیدن باد سیاه و زرد» .2
  «.زلزله» .3
 « .بگیرد یا وضوکند غسل ، و پیش از اینکه  از احتلام  سپ» .4

قبل از  برایش کراهت دارد    هنگام خواب است. اگر محتلم شود   مرد شدن    جنب  ،احتلام
احتلام  اینکه   کند از  این   ، کندنزدیکی  با همسرش    غسل  با غسل  که  طور  همان کراهت    و 

نیز  شود  برطرف می برطرفمیبرطرف  با وضو  برای  اینجا فقط  در   کردن کراهت  رود. وضو 

 
و   ،محاق دو شب باشدروز  29اگر ماه زیرا  ؛بودن ماه استکامل  یا ناقصدلیل به و سه شب آخرشب  دو میان تردید  .1

 . خواهد بودمحاق سه شب  روز باشد 30اگر 
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 احتلام.  آن از  حاصلِ  شدن جنابتِ  است نه برای برطرف حالت احتلام

ندارد که» اشکالی  بین   ، کندنزدیکی    مرتبه»چند    « و  که  اینکه  انجام  غسلی  آنها    بدون 
یعنی غسل خود را    «دهدخود را در انتها انجام میو غسل  »  ؛ فاصله بیندازد  شانو بین  «دهد

 مکروه نیست.   چنین کاری و  دهدآخرین نزدیکی انجام می پس از 

  ، کودکمثل یک    «کندکه به او نگاه می وقتی کسی نزدش باشد  »همچنین    «و» .5
 .«نزدیکی کندکراهت دارد » 1غیر ممیز و چه چه ممیز باشد 

   «حالات دیگر.و حال نزدیکی، در  زننگاه به فرج  » .6
   «.به قبلهپشت  یا  رو  انجام نزدیکی و » .7
ولی    «؛از ذکر خدا غیر  به »بسیار  چه  و  کم  چه    «صحبت کردن هنگام نزدیکی و  » .8

 پسندیده است و مکروه نیست.   است که در هر حالتیکاری  "ذکر خدا "

 .  داردمکروه  شانزدهنزدیکی عمل  روشن شد به این ترتیب 

 « هاآنسوم: ملحقات  »بحث م

 :  «ازاند که عبارت کردن »یعنی ملحقات عقد و خلوت 

  « نگاه کند،   را دارداو  که قصد ازدواج با  زنی  به صورت  مرد »  «اول: جایز استپیوست  
ها ]از  دست صورت و به این جواز فقط و  ؛اجازه نگرفته باشداو از خصوص »در این  «حتی اگر

به ساق  کردن  مثلا  نگاه   ـها تا مچ  ولی غیر از صورت و دست   ؛«اختصاص داردمچ به پایین[  
چه نگاه  «  چند مرتبه به وی نگاه کند»جایز است    «و»  ؛جایز نیست  ـمچ بالاتر از    هایا دست پا  

روی لباس  طور کلی از به   به وی کردن نگاه  و چه    ، باشدتا مچ  هایش به صورت و دست کردن  
نگاه  او  به  رود  می   هرا   است یا ایستاده  او    کهحالیدر »همچنین جایز است    «و»  ؛و حجاب شرعی 

 
با توجه به وضعیت  ـبسا  و چه ،عمرش را کامل کرده است از هفت سال طور معمول بهاست که کسی کودک ممیز:  .1

 باشد.  قرار داشته بعد از آن حتی یا سالگی در هشت یا نه یا دهـ و توسعۀ ادراکش
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باید توجه داشت  .  کامل شرعی داشته باشدحجاب  ـ  که دانستیم طور  همان ـاو    کهحالیدر   «کند
هرچند بهتر    ؛در آن شرط نیست   "1ریبه از  در مسئلۀ نگاه کردن در این خصوص "خالی بودن  

 .  خواهد آمدکه بعدا  حالتی برخلاف دو  ، باشدخالی " ریبه"است از 

 ند از:  ا نگاه کند که عبارتحالت ]به زن[  در دو  «تواندمی مرد » «همچنین»

البته بدون    «و به مو و محاسن وی   ، را دارد  شن که قصد خرید  2به کنیزی »اول:   -
 . «نگاه کندبردن » و لذت ریبه 

مثل   ـ  «اهل کتاب و موهایشان نگاه کندهای  زن به  تواند  میمرد »دوم:    «و» -
حالت  « در هر دو  ریبه  دن یابر لذت  قصد  به ولی  »  ـی مسیحی و یهود های  زن

 . «نیستجایز »

و فرقی  جز عورت وی؛  ه ب  ،نگاه کند »دیگر    یک مردیعنی    «خود  به همانندِ تواند  مرد می»
نگاه  اگر  البته    ، یا زشتباشد  باشد یا جوان. زیبا    پیر»کند  که به وی نگاه میشخصی    «کندنمی 

 جایز نیست.   باشد بردن ولی اگر با ریبه و لذت   ؛«نباشدبردن ریبه یا لذت  قصد به  به وی 

غیر از عورتش نگاه کند،  تواند به همانندِ خودش به میو  «  نیز به همین صورت است  و زن»
کند پیر باشد یا جوان، زیبا باشد یا زشت، به شرط اینکه  کند کسی که به او نگاه میو فرقی نمی

 نگاه به وی با ریبه و لذت بردن نباشد.

 :  ه استالحسن فرموداحمد  سید  زن،و  برای مرد کردن عورت   مشخص خصوص  در

  ، جلو و عقب است  واجب استزن  و    ( مردجنس )هم از  ای مرد  بر پوشاندنش  آنچه  "
واجب  زن پوشاندنش در برابر زن    ایآنچه بر و    ؛زانو بهتر است  تاناف  پوشاندن  ولی  

 
 . ترس از افتادن در گناه. )مترجم( 1
 .  قرار داردکه در تملّک زنی یعنی  ؛استمردهدر برده مانند ها زن : کنیز در 2
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 1"ها و زیر آن تا زانوها بهتر است.سینه پوشاندن ولی  ، جلو و عقب است است

  ؛ نگاه کند    ـظاهری چه اعضای پوشیده و چه اعضای   ـبه بدن همسرش  تواند »می   «مردو  »
   ـظاهری چه اعضای پوشیده و چه اعضای   ـبه بدن شوهرش  تواند  نیز می   «زن  طورهمین و  

 نگاه کند.  

به زن  « یعنی با قصد خاصی و تعمد برای نگاه کردن »با قصدتواند  نمی وجه  هیچ به  دمر و  »
که توضیح داده  طور  همانمثل  ـ  « یضرورتبنا به  مگر    ؛نگاه کند »  که بر او حرام است  « بیگانه

هایش ]تا مچ[  و دست  به صورت»با قصد    «تواندمیو  »  ؛و درماندادن  شهادت  ـ  خواهد شد
به صورت و  ت  و نی  با قصد   « و تکرار نگاه  ، کراهت دارد»اول    « ۀمرتب، که البته برای  نگاه کند 

به  نیز حکم  زن    ۀدربار و    ؛ جایز نیست»  پس از نگاه اولـ  شاندام دیگر چه برسد به   ـها  دست
درست مثل حکم مرد    مرد بیگانهبه  ت  و نیبا قصد  کردن زن  حکم نگاه  و    «استهمین صورت  

 . است

او  علیه    بخواهدمثلا  اگر    ؛ هنگام ضرورت جایز استو نیت »با قصد  کردن  نگاه    «لیو»
]و[    کند؛ کند کوتاه میوی را فقط در حد آنچه ضرورت ایجاب مینگاه به  و    ، شهادت بدهد

حکم   ۀاین دربار  .«داشته باشد ]پزشک[ به او نگاه کندنیاز   برای درمانزنی  پزشک اگر مثل 
برخورد    ۀ نتیجدر  و  ت نباشد،  و نی اما نگاه اتفاقی که با قصد  »  بود، با قصد  کردن عامدانه و  نگاه  

ممکن است اتفاق بیفتد  »  جاهای دیگربازار و کلاس درس و  مثل    « جاییهر  در  ها  زن و  مردها  
 . «ندارد اشکال

افتد،  اتفاق می وی  طرف  از  و نیت  یا با قصد    زن بیگانه، به  کردن مرد  مسئله: نگاه    ۀخلاص
   اند از: دنبال خواهد داشت که عبارت به  یاحکامو  ؛شودانجام میو نیت یا بدون قصد 

 
 . 20پرسش شماره  :طهارت ،های فقهیپاسخ .1
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کردن بنا به  مگر اینکه نگاه    ،نگاه کند زن بیگانه  به    و نیت  قصدبا  مرد  جایز نیست   .1
 باشد.    یضرورت

های زن بیگانه ]از مچ به پایین[  دست به صورت و  و عامدانه    با قصدتواند  مرد می .2
های  دست تکرار نگاه به صورت و    لیو   ؛ برای مرتبۀ اول نگاه کند که البته کراهت دارد

 جایز نیست.  وی ]از مچ به پایین[ 
و    با قصد کردن  یعنی نگاه    مرد است؛   ۀ دربار زن نیز درست مثل حکم    بارۀ حکم در  .3

برای زن جایز  به    عامدانه بیگانه  به ضرورتی؛  مگر    ، نیستمرد  به  و  بنا  نگاه کردن 
برای مرتبۀ اول جایز   با وجود کراهت  به پایین[  بیگانه ]از مچ  صورت و دست مرد 

 برایش جایز نیست.  های وی ]از مچ به پایین[  دستبه صورت و    تکرار نگاه  لیو است،  
توسط مرد یا زن به زن یا مرد بیگانه در صورت وجود    و عامدانه  با قصد کردن  نگاه   .4

 :  مثل دو حالت زیر جایز است؛ ضرورت 
اگر  دادن  شهادتبرای  اول:   - علیه  مردی  .  زنی  یا    ،شهادت دهدزنی  بخواهد 

دهدمردی  علیه    بخواهد و    شهادت  قصد  با  قطعا   نگاهی  به نیچنین  جهت  ت 
چنین  ولی در    ؛شودشهادت داده می   اشکه علیه شناسایی شخصی خواهد بود  

کند نه  بسنده    شود نیاز و هدف با آن محقق میکه    نگاهیشرط است به نگاهی  
 بیشتر.  

مردی    نزد پزشکمجبور شود  درمان  جهت  مثلا  اگر زنی بهدرمان.  برای  دوم:   -
در  کردن  نگاه    ؛ زنی بروددرمان نزد پزشک  جهت  به شود  مجبور  مردی  یا  برود  

ـ بیننده  که گفتیم طور  همان، اما  ـجایز است   ـرغم عامدانه بودنبه ـچنین شرایطی  
 فقط باید به جایی که لازم است نگاه کند. 

ها  برخورد مردها و زن  مهنگاطور معمول  به که  ت  و نی اتفاقی بدون قصد  کردن  نگاه   .5
دیگر اتفاق  مشابه  جاهای  و    یهای زیارتو مکان  درس و بازارجاهایی مثل کلاس  در  
 .  ندارد جایز است و اشکالی افتد می
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مرد بیگانه را  به  کردن زن  و حکم نگاه  زن بیگانه،  به  کردن مرد  حکم نگاه  به این ترتیب  
 .  دانستیم

ترس  ریبه ]   مگر اینکه در آن  ،، جایز استبا زنکردن مرد  صحبت  »حکم  دربارۀ  اما    «و»
در گناه افتادن  از  و    [ از  باشد که  ترس  این صورت  فتنه  از آن دوری کرد.  در  تعالی حق باید 

لْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْ :  فرمایدمی ل لِّ
ُ
بْصَارِهِنَّ وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاَّ  وَق

َ
نَ مِنْ أ

وْ  
َ
وْ آبَاء  مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَی جُیُوبِهِنَّ وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أ

َ
آبَائِهِنَّ أ

 
َ
وْ أ

َ
وْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ  بُعُولَتِهِنَّ أ

َ
وْ إِخْوَانِهِنَّ أ

َ
بْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أ

َ
وْ أ

َ
وْ  بْنَائِهِنَّ أ

َ
وْ نِسَائِهِنَّ أ

َ
خَوَاتِهِنَّ أ

َ
وْ بَنِي أ

َ
أ

ذِینَ لَمْ یَظْهَ  فْلِ الَّ وِ الطِّ
َ
جَالِ أ رْبَةِ مِنَ الرِّ وْلِي الِْْ

ُ
ابِعِینَ غَیْرِ أ وِ التَّ

َ
یْمَانُهُنَّ أ

َ
رُوا عَلَی عَوْرَاتِ  مَا مَلَکَتْ أ

رْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ مَا یُ 
َ
بِأ سَاء وَلَا یَضْرِبْنَ  هَا الْمُؤْمِنُونَ  النِّ یُّ

َ
أ ا  خْفِینَ مِن زِینَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَی اللهِ جَمِیع 

کُمْ تُفْلِحُونَ  و شرمگاه خود را  فروبندند  را  خود    های زنان مؤمن بگو چشم   و به )  (31  ،)نور   لَعَلَّ
خود را    یهاست آشکار نکنند و مقنعه دا یکه هو  یخود را جز آن مقدار   یهاو زینت حفظ کنند  

شوهران خود یا پدران خود یا   ی خود را آشکار نکنند، مگر برا   ی هاتا گریبان فروگذارند و زینت 
یا    یا پسران شوهر خود یا برادران خود یا پسران برادر خود  ود خود یا پسران خ  یپدر شوهرها 

  ی کیش خود، یا بندگان خود، یا مردان خدمتگزار خود که رغبتپسران خواهر خود یا زنان هم 
تا آن  نکوبند  بر زمین    ی و نیز چنان پا  ؛خبرند ی که از شرمگاه زنان ب  یبه زن ندارند، یا کودکان

به درگاه خدا توبه کنید، باشد که  همه  مؤمنان،    یاند دانسته شود. ا که پنهان کردهرا    یزینت
 « .(شوید رستگار 

آشکار  اند »نامحرم به وی  مردهایی که یعنی    «هازن در برابر بیگانه آنچه جایز است  پس »
   «: عبارت است از کند

 «.صورت» .1
   « دو دست ]از مچ به پایین[.» .2
   «[.از مچ به پایین]  پادو و » .3
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عبارت    آشکار کند»پدرش و برادرش  مثل    «هایشمحرمدر برابر    زن جایز استو آنچه  »
 :  «است از

 .  به بالاگردن ناحیۀ ]تمام[ یعنی  «گردن و بالاتر از آن» موضع .1
ای  و این یعنی ناحیه   « وضو آشکار کندلازم است در  که    دست هایی از  قسمت   و» .2

ها  دست   سمت پایین و کفشود و به میشروع  آرنج که از آرنج یا اندکی بالاتر از  
 . یابدادامه می

 . هایشطرف پنجه به  «تر از آن و پایین پا ساق   ۀنیماز و » .3

 .«ش استنتمام بد» آشکار کند «برای شوهرتواند »زن میآنچه  «و»

 « است»مسئله  « پنجکه شامل   ،این باب متعلق به  مسائل دوم: پیوست»  : 

بدون رضایت  از  با همسر  نزدیکی  اول:  » • با    ،حرام استزن  پشت  رضایت  وجود  و 
   «همسر کراهت دارد.

باشد واگر در    آزاد زن  از  ]بیرون ریختن منی[  دوم: عزل  » • زن    «عقد شرط نکرده 
انجامشو    ،حرام است  ندهد »را  این کار    «اجازه» ده  ]یعنی[  نطفه    ۀ دی  در صورت 

یک مثقال طلای هجده  معادل  و قیمت یک دینار    «؛شودواجب می»بر شوهر    «دینار
 عیار است.  

مرد  ن ریخت  ، عزل - رحم همسرش هنگام  به    آب  از  رابطۀ  بیرون  جنسی  برقرار 
 است.

 .  نباشد ( کنیز)است که مملوک زنی  ،زن آزاد -

 در دو صورت:  جز  به ، حرام است برای مرد  آزادهعزل از همسر  :آن معنی

   ؛ باشدکرده موافقت زن با آن و  ، عزل را در عقد ازدواج شرط کرده .1
 در عقد شرط نشده باشد.  حتی اگر  ، عزل بدهد ۀاجار  به شوهر زن  .2

  ، از همسر آزادش عزل کند حالت  و در صورتی که فعل حرام انجام دهد و در غیر از این دو  
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 که ده دینار است.بپردازد در این صورت بر او واجب خواهد بود دیۀ نطفه را  

   «را بیش از چهار ماه ترک کند.همسرش با نزدیکی جایز نیست  مرد سوم: برای » •
نزدیکی  و اگر    ،حرام است  ه ]سالگی[ برسدپیش از اینکه به نُ زن  با  نزدیکی  چهارم:  » •

ولی »  خواهد بود؛ پس از بلوغ جایز    برای اونزدیکی  و    «، شودحرام نمی »بر او    «کند
طوری که محل  به  ،باعث وارد آمدن آسیبی به او شود یعنی    « کند  "افضا"را  زن  اگر  

نزدیکی با او برای وی   از بین برود آنها  حجاب میانیکی شود و    ادرار و حیضخروج 
  ۀ از عهد]زن[ ولی » ، نخواهد بودجایز مرد برای طور کلی دیگر  و به  «شودحرام می»

 ماند.می مرد باقی همسر همچنان یعنی  «شوداو خارج نمی 

 :  وجود دارددو نکته  در مسئله چهارم

نُ جواز   .1 این معن  سالگیه ازدواج دختر در  از    ابه  این کاری  شرعی  نظر  نیست که 
  قانون دینی کلی صورت یک  طوری که به به   ،استاجازه داده شده  به آن  که  باشد  

  پس از کامل   . سن طبیعی ازدواج دختر انجام شوددر حالت طبیعی و معمولی  
که  بشود  برای ازدواج مناسب  تا  وی است    یکیهای بیولوژی شدن اعضا و دستگاه

که    سال   ه سن نُ منظور از  ولی  افتد،  اتفاق می   گیسالسن هجده طور معمول در  به 
تشریع ازدواج  نظر  از    ، شده است   نبیا  ـهادر برخی از روایتنیز  و   ـدر این مسئله  
ای  فاجعه بروز  مثل    ؛ است  حداکثریهای  ضرورت های استثنایی و  دختر در حالت

 . شودبشریت نوع  ن یا  نا مؤانقراض ممنجر به بتواند که 
شود که فرض  میوقتی انجام    سالگیسن نه رسیدنش به  از  زن قبل  با  نزدیکی   .2

از  پذیرفتن  و    دختر  ایجاب از سوی ولیّ با  ـسالگی  در کمتر از نه را  شود شوهر وی  
وجود حالت استثنایی    ۀنتیج   در ـسپس  و    ؛ه استـ به عقد خود درآوردشوهر سوی  

با  مردی اگر فرض شود  ـسالگی ازدواج کنددر سن نه دهد می  هدختر اجاز به که 
در این صورت نزدیکی با    اش ازدواج کندنه سالگیرسیدن به سن  پیش از  زنی  

و    ،سالگی حرام استنه به سن  رسیدن  پیش از مرد و دخول با وی توسط  آن زن  
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مرد  بر  او  ولی    ،مرتکب حرام شده و قطعا  گناه کرده است   کند زن نزدیکی  اگر با  
مزایا و معایب آن برای زن باقی  و    ،ماندمی همسرش  همچنان  شود و  حرام نمی 

 .  اهد ماندو خ
آسیب  "اِفضا" و  باعث  کند و  او نزدیکی  سالگی با  به نه رسیدن زن  ولی اگر پیش از  

بالا  در  که  طور  همان  ـرسیدن به وی و یکی شدن محل خروج بول و حیض شود  
کردیم  مرد     ـبیان  برای  زن  آن  با  می نزدیکی  و  حرام  نمیشود  او  دیگر  با  تواند 
ها و  حقوق   ۀو هم شود  مرد باشد خارج نمی از اینکه همسر  زن  ولی    ؛نزدیکی کند 

 .  ماندبه حال خود باقی می ـنزدیکیاستثنای به ـ  واجبات زوجیت
  ، در سفر  یعنی؛  کنداهل خود نزدیکی  با    هنگامپنجم: برای مسافر کراهت دارد شب» •

 « با همسرش نزدیکی کند. هنگامشب

 « فصل دوم: عقد»

 :  «شودمی »مبحث دو  «که شامل»

 عقد.   ۀیعنی صیغ  «؛صیغه»اول:  -
 یعنی حکم عقد. «؛حکم»دوم:  «و» -

 « صیغۀ عقد اول:»

  « و قبول»   ـسوی زنلفظی از  یعنی   ـ  « به ایجابدارد »احتیاج    یعنی  « " نیاز داردازدواج"»
را از  هر احتمالی  که  طوری  به   ؛دلالت داشته باشد عقد    هکه ب»  ـشوهر سوی  لفظی از  یعنی  ـ

که  به   ؛ «ببردبین   دربردارندواضح    "عقد"شکلی  طرف  هر  قصد  جزئیات    ۀو  طرف  یعنی   ـدو 
 از این جهت باقی نگذارد. را و هیچ احتمال و ابهامی  باشد ـو طرف قبول  ،ایجاب

جتُکَ "بگوید: »زن  این است که  مثل  رساند  میرا    «ایجابکه »  «یعبارتو  » به ازدواج  " )زَوَّ
عتُکَ یا "،  ( به نکاح تو درآمدم" )أنکَحتُکَ یا "،  (تو درآمدم  ها  این   ۀهم و    «(تو درآمدم   ۀبه بهر " )مَتَّ
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بگوید:  »شوهر    «یعنیو قبول  »  ؛شودبا آن منعقد می   صحیح است و ایجاب در عقد ازدواج
بِلتُ التَزو"
َ
بِلتُ النکاح" : د یبگو  ای  (ازدواج را قبول کردم" )جیق

َ
یا مشابه   ( نکاح را قبول کردم) " ق

ازدواج  )با  "وافقت علی النکاح"یا  ( شدم ازدواج راضی)به  "رضیت بالتزویج"بگوید: مثلا   ؛«آن
بدون اینکه    « ( بسنده کندپذیرفتم )  "قبلتُ " به  »فقط    «تواندمیو  »  ها؛ و مانند آن  کردم(موافقت  

 به آن بیفزاید.  لفظ دیگری 

ء  انشاصراحت به  گذشته گفته شوند تا به با لفظ  »  ـیعنی ایجاب و قبول  ـ  «هر دوبهتر است  »
عقد بدون  که  طوری  به   ،این ضروری نیستولی    ؛« دلالت داشته باشد  ( منعقد شدن ]عقد[)

 . نشودآن صحیح 

 توضیح معنای انشاء:  

 . (دادن خبر"اِخبار" )است یا  " انشاء"یا  ـهر سخنی باشد  ـسخن 

فقط  آنکه  پس از    ، لفظ است  ۀواسطآن در خارج، به ابراز  ایجاد معنایی یا    " انشاء"منظور از  
.  آن شودایجاد  عامل    "لفظ"که  طوری  به   ؛ه استبودیک وجود درونی )روانی( موجود  عنوان  به 

در  آنها  پس عامل موجود شدن  .خرید و فروشعقد و  ،عقد ازدواجمثل  ،عقدهاست مثال آن
بیرونی   آنبه و  دنیای  از  ناشی  آثار  داشتن  برای  هادنبال  قبول  و  ایجاب  لفظ    ، ستهاآن، 

 .  در دنیای بیرونی وجودی نداشتندآنها  پیش از آن،  کهحالیدر 

و    ،است  منظور از آن، حکایت و اعلام سخنی است که  به معنی    (دادن  خبر"اِخبار" )اما  
و  شود،  توصیف می   "راستی"صدق و  به   یت منطبق باشد با واقعشده گفته   سخنِ که    یدر حالت

 شود. میمتصف  "دروغ" به   نداشتن  در صورت مطابقت 

حاصل  امر  هم  مضارع و  هم  با لفظ ماضی و  هم  د  نتوا می  انشاء در عقد ازدواجعلاوه  به 
جتُکَ "لفظ  مثل  ـولی اگر با لفظ ماضی باشد   ، شود به  )   " أنکَحتُ "، و  (به ازدواج تو درآمدم) "زَوَّ

بِل"و    ، در ایجاب  ( نکاح درآمدم
َ
خواهد  بهتر    ـدر قبول   ( شدم  یراض)   " تیرض"  و   ( قبول کردم)   " تُ ق

برخلاف زمانی که با لفظ    صراحت دارند،عقد  منعقد شدن  انشاء و  به  الفاظی    ین زیرا چن ؛  بود
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باید قصد   "که آن را بیان کرده استصورت "کسی  که در این هنگام  انجام شود  مضارع و امر  
شود  نمی دانسته  فقط از لفظ    ـیعنی انشاء  ـآن    در این حالت زیرا  ؛  را داشته باشدانشای عقد  

 .  شودحاصل میبلکه با افزودن قصد به آن  ـماضی برخلاف استفاده از لفظ ـ

جتُکَ میان "تفاوت  به  مثال:   جُکَ "ماضی و  صورت  به   " )به ازدواج تو درآمدم( زَوَّ " )به  اَتَزَوَّ
تو درمی  اول  کنیدمضارع دقت  صورت  به   آیم(ازدواج  انشا   (ماضی). لفظ  عقد صریح    یدر 

  ؛ عقد  ی انشاخودِ ازدواج باشد نه  ۀوعد امکان دارد منظور شما  (مضارع)دومی در ولی  ،است
ایجاب  شما از آن قصد  یعنی    خواهد بود؛ کردن قصد انشاء    نیازمند ضمیمه دلیل  به همین  و  

 .  ایداشته در عقد ازدواج 

. اگر شوهر آن را با لفظ ماضی آورده باشد  "قبول" نیز به همین صورت استطرف  وضعیت  
بِلتُ مثل "ـ

َ
ولی اگر آن را با لفظ مضارع  خواهد بود،  عقد صریح    یدر انشا  ـ" )قبول کردم( ق

باشد   " ـآورده  بگوید  اینکه  الزواج منکمثل  از سمت  )  " اقبل  را  ازدواج  این    ـ( پذیرم میتو  در 
 مشابه آن. یا وعده   ا  باشد نه صرف بوده است که منظور از وی، انشاء  آن نیازمند صورت 

لفظ »در عقد ازدواج  «اگر»: ه استفرموددلیل  به همین و  ؛ مانند آن استنیز ه لفظ امر 
)او را به ازدواج    " زوّجنیهابگوید "زن »به وکیل    «مثل اینکه  و هدفش انشاء باشدبه کار ببرد  امر  

ازدواج من در   " زوّجینی نفسک"»زن بگوید  به    « یا  " بیاورمن در  به  را  وکیل    «و  "بیاور)خودت 
جتُکَ " بگوید زن » « بگوید یا» و اشکال در آن   « صحیح است»عقد  « " )به ازدواج تو درآمدم(زَوَّ

 . خواهد بودپس از قبول   ـدر این حالت ـو ایجاب نخواهد بود، 

جُک"  اینکه بگوید مثل    ، آینده به کار ببردلفظ  »در عقد  ]مرد[    «و اگر» " )تو را به ازدواج  اَتَزَوَّ
جتُکَ "  زن بگویدو  »ازدواج    ۀوعد  ا  شد نه صرفاو هدفش انشاء ب   «(آورمخود درمی  " )به ازدواج  زَوَّ

  خواهد بود، م  قدّ تم  شو قبول  ،خر أمت  شو ایجاب  ،و عقد صحیح است  «جایز استتو درآمدم(  
از وی صادر    پیش از ایجابزیرا  ؛  «نیستنیاز  پس از آن  ]مرد[    قبول توسط وی تلفظ  و به  »

زن  یا  سرپرست )ولیّ(  و اگر  »  ؛کندعقد کفایت می صحت  انشاء و  برای  همین  و    ،شده است
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ازدواج    «را بیان نکندمدت  و    ( به بهرۀ تو درآمدم در برابر فلان چیز" ) متعتک بکذا "بگوید:  
 شود نه منقطع و موقت. می ی یعنی ازدواج دائم  «شودمنعقد میدائم »صورت به 

ایجاب با  اگر  بلکه    ،شرط نیست  " ایجاب"داشتن با عبارت    مطابقت   "قبول"»لفظ    «و در»
جتُکَ "بگوید  زن  اگر  پس  صحیح است.  باشد  [ دیگر  یو قبول با ]لفظ  ،لفظیک   " )به ازدواج  زَوَّ

" )ازدواج را  قبلت التزویج"و نگوید    «" )نکاح را پذیرفتم(قبلت النکاح"بگوید  مرد  و    تو درآمدم(
" )ازدواج  قبلت التزویج"بگوید:  مرد  و    " )به نکاح تو درآمدم( انکحتک]زن بگوید[ "یا  »  پذیرفتم( 

پس مهم   «صحیح است.»عقد ازدواج  " )نکاح را پذیرفتم( قبلت النکاح" و نگوید  «را پذیرفتم(
دلالت داشته    "ایجاب"و رضایت به پذیرفتن که بر انجام شود این است که با لفظی  "قبول"در 

 .  چیز دیگرنه باشد  

)دخترت را به    "زوّجت بنتک من فلان"بگوید  فلان شخص »مثلا  به  شخصی    «و اگر»
به ازدواج   را که بله من دخترم  ااین معنبه  ، «هبگوید بلآن شخص » «و (آوردمازدواج فلانی در 

از پاسخش  ،آوردماو در  )پذیرفتم قبلتُ "و شوهر بگوید  »  عقد باشد  یانشا  و منظور  عقد    «(" 
که او گفته است "بله" یعنی "بله دخترم را به عقد ازدواج فلانی    «؛ زیرا همین صحیح است»

قبول با گفتۀ شوهر "قبلتُ" )پذیرفتم( حاصل شده  و  درآوردم" و این ایجابی در عقد خواهد شد،  
 است، و به این ترتیب عقد صحیح خواهد بود. 

بلکه   ،« شرط نیست»قبول بر   «ایجابمقدّم داشتن »بودن عقد ازدواج   صحیحبرای  «و»
  " )ازدواج را پذیرفتم( قبلت الزواج"بگوید مرد  اگر پس . مقدّم داشتایجاب را بر قبول  توان می

"  تزوجت"بگوید  مرد  بلکه اگر  »  ؛ عقد صحیح است" )به ازدواج تو درآمدم(  زوجتک" بگوید  زن  و  
  « " )به ازدواج تو درآوردم(زوجتک"بگوید  »زن  سرپرست  یعنی    «و ولیّ   ( درآوردمازوداج  به  تو را  )

 . «صحیح است»عقد باز هم 

برای  آنها    مانند و    " انکحتک"و    "زوجتک"  مثل    ، یعنی لفظ ایجاب و قبول  « لفظو عدول از  »
از    ۀبه ترجم »  قبول برای  آنها    و مانند   "رضیت"و    "قبلت" و    ، ایجاب به غیر  عربی  ]زبان[  آن 
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باشد؛  عربی [  به  ]تکلم از  در صورتی که  مگر    ، صحیح نیست از دو طرف  و    ناتوان  اگر یکی 
خوبی به آنچه  هر با  « با توجه به زبان خودش »هاآن از  کدام  هر   ناتوان بود »شوهر یا همسر    «عقد
اگر  مثلا     «ناتوان بودگفتن  از سخن  آنها    هر دو یا یکی از   طور کلیو اگر به   ؛گویدتواند می می

عنوان به  ؛«دکنمی بسنده به عقد   ناتوان است به اشاره و ایمایاز میانشان » «کهآنبود » لال
که  باشد  شکلی  به باید  لال، حرکت دست و سر و صورت  توسط  عقد  به  مثال برای اشاره و ایما  

 . سازدمحقق    شودصادر می او  که از    ی یاشاره و ایماآن    ۀواسطبرای عقد به را    او  منظور و هدف 

  فروختم( " )تو را  بِعتُک"  مثلا  بگوید   « .شودمنعقد نمی  ( خرید و فروش)ازدواج با لفظ بیع  »
  به تملک همچنین با و  »  " )تو را هدیه دادم( وَهَبتُکَ مثل اینکه بگوید "  «هدیههمچنین با  و  »

کتُکَ "  مثلا  بگوید  «آوردندر  "  آجَرتُکَ اینکه بگوید "مثل    «کردن  اجارهیا با  »  " )مالک تو شدم(مَلَّ
ذکر  از    «صورت مجرّدبه  مهریه در آن ذکر شود یا آن را کند  فرقی نمی »و    ؛)تو را اجاره کردم(

 1شود.کدام از این الفاظ منعقد نمی ازدواج با هیچپس  «. بگوید»مهریه 

 احکام  :«دوم »

 :  «استگانه »ده  «مسائلشامل که » ؛یعنی احکام عقد 

در»  • یعنی    «؛ کودک معتبر نیستسوی  از    قبول   یاایجاب  عبارت  ازدواج  »عقد    « اول: 
  و سخن   منعقد کند،  یبرای خودش یا دیگری عقد   تواندنمی  ـغیرممیز و چه  چه ممیز   ـکودک  

شده توسط[  ]گفته همچنین عبارت  و  »  ؛ ندارد  ـ اعتبارقبول بوده باشد و چه در  چه در ایجاب  ـ  او
های  از جمله شرط   "بلوغ و عقلیعنی "این  و    اعتبار ندارد؛   ـقبول   یا ایجاب  نظر  از  نیز  ـ  «دیوانه

 عقد ازدواج است.  صحت 

چه  نمی و    گویدمیچه    «داندنمی   کهمستی  و  » بفهمد  عقد  دهدانجام میکاری  تواند   ،

 
برخی دیگر انعقاد را  و    ،نداه جایز دانستطور کلی  بهعقد را با آن  انعقاد    برخی از آنانزیرا    ؛سنتبرخلاف برخی از اهل  .1

 . بازگرددتا لفظ به ازدواج مهریه گفته شود همراه به خرید یا هدیه یا اجارهلفظ ند که اه در حالتی جایز دانستفقط 
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آنچه در حالت مستی  به  «شود وخواهد بود که هوشیار صحیح شده از او وقتی »صادرازدواج 
، متوقف  در حالت مستی شده از او  صادر عقد  پس صحتِ    ؛«دهد باجازه  »  از او صادر شده است 

صادر  ]در حالت مستی[  چیزی است که از وی  ۀ  اجاز صدور  و    از مستی هوشیار شدن وی  بر  
.  دنبال خواهد داشتآثار خود را بهو  خواهد بود  صحیح    در این هنگام است که عقد  ؛شده است

اگر زنِ » ازدواج در   و  را به  عقد صحیح و    « باشدشود و راضی  هوشیار  آورد و  مستی خودش 
باز هم    «کنداقرار  آن  به  و    ،شود زن هوشیار  و    ،کند نزدیکی  زن  با  ]مرد[  یا  »  ؛است شده  جاری  

 :  شودجاری می و است صحیح  حالتدر دو زن مست ازدواج  پس  ؛ «صحیح است»عقد 

 ؛ باشدراضی زده است از وی سر  شود و به عقدی که در حالت مستیهوشیار اول:  -
هوشیاری  پس از  زن  سپس  و    ، کنداو نزدیکی  با  زن    یدوم: شوهر در حالتی مست -

 یید کند.  أعقد را ت 

دختری که هجده سال را کامل کرده و عاقل یعنی  ـ  رشیدهازدواج دختر  برای  دوم:  »  •
بوده  چه برسد به اینکه بیوه    «دوشیزه باشدحتی اگر او    ،ی شرط نیستلو   ۀاجاز   یاحضور    ـاست

 قبلا  ازدواج کرده باشد.  یا  

با    رشید نکته:   بودن  بودن دختر  شدن هجده    کامل "شود:  محقق می ویژگی  دو  فراهم 
 شود.  بودن برای دختر ثابت نمی رشید ، یکی از این دو "؛ و با نبود سال + عقل

  او صادر شود و یعنی لفظ ایجاب در عقد ازدواج از    ،«بگویدرا  ایجاب    سوم: اگر ولیّ »  •
؛  دنبال نخواهد داشتبه و اثری    «شودحکم ایجاب باطل می   سپس دیوانه یا بیهوش شود »

حاصل نشده  قبول  و هنوز  دیوانه یا بیهوش شده   ،شدن عقد کننده، پیش از کاملایجاب زیرا  
  از دیوانه بعد  یعنی    «پس از آن»کننده  قبول   «اگر»  شدروشن  بودن ایجاب    باطلوقتی  و    ؛است

و   «شودملغی می »وی پذیرفتن   ،« بپذیردبیهوش شدن ولیّ که ایجاب را صادر کرده است »یا  
اگر    و به همین ترتیب»  نبوده است؛کامل  "  ایجابزیرا "؛  نخواهد داشتارزشی  از نظر شرعی  

ایجاب    «قبول به  حکم  باز هم  «  ایل شودز »کننده  یعنی قبول   «پیشی بگیرد و عقل وی»بر 
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کننده  قبول   عقلِ زایل شدن  یعنی پس از    « پس از آن  اگر ولیّ بنابراین  »  ؛ است همین صورت  
؛  نخواهد داشتارزشی    شرعینظر  و از    «شودملغی می »ایجاب وی    «را انجام دهدایجاب  »

  «؛ استنیز به همین صورت  بیع    ۀدربار حکم ».  انجام نشده استکامل  طور  به   "قبولچراکه "
 است.   سانیک خصوص  یعنی حکم ازدواج و بیع در این 

« یعنی مهریه  فقط در صداقزن »برای شوهر یا «  " ]فسخ["خیارِ کردن    چهارم: شرط»  •
  ؛ در آن صحیح نیستخیار ]فسخ[    شرطچراکه گذاشتن  ؛  « نه در اصل نکاح صحیح است»
 .«شودو عقد با آن باطل نمی »

که  طوری  به   ؛کنداشاره میبه حق یکی از دو طرف عقد  است که  فقهی    یلاحطاص  "خیار"
را به   طرف دیگریا  فسخ کند را  )قرارداد(  "عقدتواند تحت شرایطی "می  آن  ۀواسطصاحبش به 

حال که این نکته  .  کارهای دیگر نظیر آن  یاملزم کند  شرطی که در قرارداد آمده است  تغییر  
 :  روشن شد

زوجین مجاز نیست  از  کدام  پس هیچ   ؛ صحیح نیست  عقد نکاحاصل  در  فسخ  خیار    شرط
  شرط قائل شدن    البته شرط کند.    که بخواهد  یهر زمانرا در  فسخ عقد  برای خود اختیار و حق  

است؛    ۀ دربار خیار   رکن چراکه  مهریه صحیح  جزو  نیستاساسا   ازدواج  عقد  آوردن  و    ، های 
  شرط کند مهریه عنوان مثال اگر زن  به   ؛ شودفسخ عقد نمیمنجر به    عقددر  چنین شرطی  

را    شرط این  هنگام پرداخت ثابت بماند و شوهر    آن   شرطی که ارزش بازاریبه   ، هزار دینار باشد
  بیاید، پایین  زن  ارزش آن در زمان پرداخت مهریه به  ای شد که  گونهاگر وضعیت به و    ، بپذیرد

البته   ؛نپذیرد او دریافت هزار دینار را از دارد  شود و حق ثابت میزن  برای خیار  در چین حالتی
که بیان  طور  همانزیرا  ـ؛ ماندباقی می  عقد ازدواج به حال خوددرنظر داشتن اینکه صحت  با  

  " عقدو در این صورت وضعیت "  ؛ عقد ازدواج نیستصحت    ی برایشرط  " مهریه"ذکر  ـ  کردیم 
زن  و    ،صحیح است  یعقد و  که اساسا  مهریه در آن ذکر نشده است  خواهد شد    یعقد مثل  

 .  کنددریافت می را   ش همانند خودهای زن  ۀمهری  مهرالمثل یعنی شرایطی در چنین 
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یا  نماید،  وی را تصدیق    زن نیز اعتراف کند و  زوجیت همسرش  پنجم: اگر شوهر به  »  •
نماید از نظر ظاهری  را تصدیق  مرد نیز زن  اعتراف کند و  خودش »شوهر برای  زوجیت  به    «زن

  طرف اقرار از  پس    ؛ «برنداز یکدیگر ارث می آنها    شود ومیصادر  میانشان »  «وجیتز به  حکم  
  ی کند بدون اینکه نیاز کفایت میدنبال خواهد داشت  به و احکامی که  برای اثبات زوجیت  آنها  

اقام از  ]فقط[  اگر  » 1باشد.   بیّنه  ۀبه  »به    « هاآنیکی  زناشویی  کندرابطۀ  دیگری  اقرار  نه  و   »
عقد    « عقدحکم  » می»ظاهری  نظر  از    نکاح یعنی  صادر  او  که  «  دیگریآن  نه  شود  علیه 

 شده است.  شمنکر 

ار کند و کارشان  ک این را انآن زن  ولی  زنی همسرش است    اعتراف کند اگر مردی  توضیح:  
ارجاع دهند با توجه به ظاهر به ثبوت حکم زوجیت و  امام طرف از منصوب به حاکم شرعی را 

  ؛ دنبال خواهد داشت اثبات خواهد شدبه نتیجه احکامی که    و در  شود، مرد حکم می  ای عقد بر 
  ،شودبر او حرام میزن  ازدواج با پنجمین    داشته باشدزن  این  جز  دیگر به سه همسر  او  مثلا  اگر  

پرداخت مهریه  علاوه و به  ،شودحرام می مرد بر   آن زن نیز ازدواج با مادر یا خواهرو همچنین 
ناشی از رابطۀ زناشویی است  دیگر احکامی که به همین ترتیب و شود زن بر مرد واجب می به 

کند و  شخصی باشد که به رابطۀ زناشویی اقرار می   ،به همین ترتیب اگر زن.  واجب خواهد شد
برای  ثبوت زوجیت  ظاهری، به  نظر  که از  به این صورت خواهد شد  حکم    شود ر وی  ک من  مرد
ازدواج با  شدن    حرامدنبال خواهد داشت، مثل  به احکامی که  ثبوت    نیز و  شود  می حکم  زن  

اجازه نگرفته  او  از    اگرشوهر متوقف است    ۀکاری که به اجاز   نبودن انجام  و جایز  ،دیگرمردی  
 .  دیگراحکام مشابه و باشد، 

زمانی   این  بود  طبیعتا   ازهیچ که  خواهد  باشدبرای گفته ای  بیّنه آنها    کدام  نداشته    ، اش 

 
داشته باشند جزئیاتی را که در شهر اقامت  برای زوجی    برخی از آنانزیرا    ؛سنتبرخلاف نظر برخی از علمای اهل  .1

برای زوجی که از یکدیگر دور هستند   لیو به این ترتیب که باید برای اثبات زوجیتشان بیّنه ارائه دهند،    ؛اندقائل شده
 اقرارشان به زوجیت بدون ارائۀ دلیل کافی خواهد بود.
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  ،شودحکم می   بیّنه مفاد  براساس    ظاهری نظر  و از    ،شودمیپذیرفته    بیّنه صاحب  گرنه گفتۀ  و 
طرف انکارکننده    بیّنهوجود اقامۀ  ولی حتی با    ؛ کنددو طرف را مُلزم میحکم هر  حالت  و این  

واجب است براساس علم    ـیقین داشته باشد  بیّنه عدم صحت به   شو خدایمیان خودش اگر ـ
 خودش عمل و رفتار کند. 

  «به ازدواج»عنوان مثال  به   «را »آنها    از  «چند دختر داشته باشد و یکی  مردیششم: اگر  »  •
مشخص  توصیف خاصی نیز  و با    « و هنگام عقد نامش را نبرده باشد  ، آوردهدر فلان شخص »

مشخص  فلان شخص  وان همسر  نعوسطی را به مثال  برای  سه دختر دارد و    مثلا    ،نکرده باشد 
اگر این کار را انجام داده باشد    ، مشخص کرده باشددر مجلس عقد او را با اشاره  کرده باشد یا  

پذیرفته باشد عقد صحیح  نیز را مشخص کرده باشد و شوهر او    یارا نام برده باشد دختر  یعنی  
اگر پدر این کار را انجام نداده باشد و تمام کاری که انجام داده    «ولی»است و اشکالی ندارد.  

مرد  عنوان همسر  دختر بزرگش را به   مثلا    «باشدرا قصد کرده  دختر    شدر نیت»این باشد که  
عقد صحیح است و اشکال    این را پذیرفته باشد  اگر شوهر، در چنین حالتی  باشد قصد کرده  

نظر  اصل عقد اتفاق برای    فلان شخص" پدر و  "که  آید  پیش میاشکال زمانی    «لیو»  ، ندارد
  ؛ «داشته باشند  اختلاف  استمنعقد شده  عقد  برایش  که  دختری    بارۀدر »ولی    ،داشته باشند
نظر  مدّ   ترکوچک دختر    بگویدو شوهر    ه بودم تر را قصد کردبزرگ من دختر  گوید  مثلا  پدر می 

 :  آیدپیش می، در اینجا دو حالت  بوده است

  و در   «پدر استگفتۀ  شود »که پذیرفته می   «ی سخن  دخترها را دیده باشد  مرد، اگر  »اول:  
نشان  »شوهر  وضعیت    «ظاهر زیرا  »؛  شودمرد می ، همسر  ما دختر بزرگ   مثال طبق  نتیجه  

  ،سپرده است »یعنی به پدر    «تعیین را به اوگویی »  دخترها را دیده است«  مرد»وقتی    «دهدمی
دختری  ـ »براساس بین آنچه میان خودش و خدایش بوده  ـ  «است  »واجب    یعنی بر پدر  «و بر او

 . «تسلیم نمایدبه مرد   را که نیت کرده است 

از جمله شرایط  زیرا  ؛  « شودمیعقد باطل    ، دخترها را ندیده باشدمرداگر    ]لی[و»دوم:  
"مشخص بودن  و    ؛ "شوهر و همسرمشخص بودن  یعنی  "  ، است  " تعیین"  ازدواج عقد  صحت  
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 .  شودمی عقد باطل نتیجه  در موجود نیست و  ما ۀ در مسئل "همسر

توصیف  یا  بردن اسم  با اشاره یا  های دیگر  زن همسر از  کردن    هفتم: در ازدواج، متمایز»  •
   شود:همسر از سه طریق حاصل میو تعیین کردن  متمایز پس  «شرط است.

عنوان به که همسر در مجلس عقد حاضر باشد و  شود  و وقتی حاصل می   ؛اشاره .1
 با دست به وی اشاره شود. مثال  

را    " همسر"این صلاحیت را دارد که    "اسم بردن".  بردن اسم اویعنی   بردن اسم؛ .2
در آنجا  و چه  در مجلس عقد حضور داشته باشد  زن  چه    ، کندو مشخص  متمایز  

 حضور نداشته باشد. 
سبزه و  یا    سفیدتر یا  کوچک تر یا وسطی یا  ویژگی بزرگمثل توصیف    توصیف؛ .3

 شود.میتعیین و تمییز حاصل اش واسطهبه که توصیفات مشابه دیگر 

یکی از    اگر»  ،همسر در عقد ازدواج شرط استمتمایز و مشخص کردن  دانستیم  حال که  
ازدواج    هایشدختر  به  به  ـ  «بیاورددر فلانی  را  مبهم  البته  و  صورت  تعیین  و  قصد  بدون  و 

فلان  یا  »  ـاو   ۀاشار با  و نه  با توصیف،  و نه  از طریق بردن اسمش،  نه  او  کردن دقیق  مشخص
  بدون تعیین و مشخص هرآنچه را در فلان هودج هست  آورد، یعنی  زدواج وی در به ا   «را کابین  
که   است تعیین  شرطِ زیرا این کار فاقد ؛ «عقد صحیح نیست» دقیق آن، در این صورت  کردن
چه  چراکه  باشد؛  تر  وضعیت "کابین" واضحدر  نشدن"  تعیین  "این    بساچه  و    ؛ گفته شد  ترپیش 

 صحیح نباشد.  اساسا  باشد که ازدواج با وی   ـخنثی  یا برده مثل  ـچیزی  در آن کابین  بسا

اگر»  • زنفلان شخص »  «هشتم:  به یادعا کند  نام سلما »«  به    شهمسر عنوان مثال 
یعنی   «اوست  همسر  کند ادعا »  خوله استعنوان مثال اسمش  به که   « آن زن  و خواهر است،  

این  در    ، «اقامه کندای  بینه« برای ادعای خودش »کدام از آنهاو هر »شوهرش است  آن مرد  
 :  خواهیم داشتمتعارض صورت ما دو بیّنۀ 

 . همسرش استسلما کند می که ادعا مرد  ۀناول: بیّ  -
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 شوهرش است.  کند آن مردمیخوله که ادعا  ۀ ندوم: بیّ  -

دیکی  ز ندر مثال ما »یعنی خوله    «زنی که ادعا کرده استبا  مرد »  «اگر»  در چنین حالتی
همسر   "خوله"شود نتیجه حکم می در  مرد؛ و بیّنۀ نه  « شودزن ترجیح داده می  ۀبین   کرده باشد 

است،   مرد  مرد  » نه سلما؛  آن  آن  دادهبا ظاهر  زیرا  انجام  که  »  «کاری  نزدیکی  را  زن  یعنی 
ادعای  دهد آن مرد  کاری که او انجام داده است نشان میظاهر  پس  .  «تصدیق کرده است

نه خوله  بیّ   «زودتر باشدمرد »نه  از تاریخ بیّ   «زن  ۀنهمچنین اگر تاریخ بیّ ».  کندمی را تصدیق  زن  
ده  ا د  یعادل گواهنفر  دو  در آن  که  باشد  داشته    یعقد ازدواجاو ]خوله[    مثلا    ؛ شودمیپذیرفته  

در صورتی که  و  »  باشد؛مرد  سند    خاز تاری قبل    عقداین  و تاریخ    ، ستاوشوهر    باشند آن مرد
بینۀ  »  ، جلوتر بودن تاریخ سند زنیا    نزدیکیعدم انجام  یعنی    « کدام از این دو حالت نباشدهیچ 

 سلماست نه خوله.  آن مردشود همسر و حکم می  «شودمرد پذیرفته می

 :  شودپذیرفته میدر دو صورت  ـمسئله این در  ـخوله و سند خلاصه: بینه 

 ؛ کرده باشد زن نزدیکی با  آن مرد  -
 .  مرد باشد  ۀ از تاریخ بینزن جلوتر  ۀ تاریخ بین -

شود  حکم میمرد  ادعای  با توجه به  شود و  میپذیرفته  مرد    ۀ بین  غیر از این دو صورتدر  
حکم  آنها    جیّت وز به  کند  را تصدیق  مرد  ادعای    اگر سلما   ، سلمااما از طرف    ؛ ستوهمسر ا   سلما

را  مرد  ادعای زن اگر  لیو   ؛ شودثابت میبرایشان  حقوق و واجبات ۀ همدنبال آن به شود و  می
در    ـکرده است با توجه به اینکه طبق فرض ما مرد برای ادعایش بینه و سندی ارائه  کند  ـانکار  

داند  می  ـخدایش و    بین خودـاگر زن  ولی    ،شودحکم میرابطۀ همسری میان او و مرد  ظاهر به  
 آن رفتار کند. خواهد شد طبق واجب زن بر    استۀ مرد ساختگی بین 

 کند او  دیگری ادعا مرد  و    ، باشدازدواج خود درآورده  عقد  زنی را به  مردی »  «نهم: اگر»  •
مرد  نتیجه عقد    و در  ،«بینهوجود  مگر با    ،شودتوجه نمی مرد ]دوم[  به ادعای    ش استهمسر 

مرد دوم مکلّف  برای انکار ادعای  و زن    ، شودهمسرش میاو  صحیح است و  زن    آنبا  اول  
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اش بینه با توجه به    اقامه کندای  بیّنه ادعایش  مرد دوم برای  ولی اگر    یاد کند؛سوگند  شود  نمی 
 .  خواهد شدباطل مرد اول و عقد خواهد بود  شهمسر زن   آنشود و به سودش حکم می

شاهد گرفتن   «.شرط است"اِشهار" )اعلان( دهم: در عقد ازدواج، حضور دو شاهد یا » •
با  نزدیکی  از  قبل  عقد و  انعقاد  پس از  اعلان  و  اِشهار  ولی    ، روشن استوضعیتش    عقد برای  

به و  شود،  انجام می همسر   روش  ندارد،انجامش  با    خصوصی  نظر عرفی  بلکه  از  که  کاری 
با  رسانی به مردم  اطلاع یا    ، عروسی  ۀدعوت به ولیممثل    ؛گرددمحقق می "اشهار" نامیده شود  

 در دسترس. های رسانه 

دو شاهد  » باشند اگر  داشته  دو شاهد    لیو   شود، میمستحب  اِشهار    حضور  حضور  اگر 
نکاح  عقد    ،وجود شاهدو بدون    ؛شودواجب میزن »با    «نزدیکیاز  اِشهار قبل    نداشته باشند

  ،اندشدههر دو مرتکب حرام    کند  زن نزدیکیبا  اشهار  و اگر بدون    اشهار خواهد بود، متوقف بر  
تکرار   با  اینکه  تکرار مینزدیکی  و معصیت  تا  فرزند  ؛انجام شوداشهار  شود  هر دو  به    «ولی 

 . «استبه این صورت  آمیزشبهه نزدیکی » «طور که درهمان  ، شودمیمنتسب »

 مسئله:   ۀخلاص

 است:   لازم شرط زیر دو شدن یکی از   محقق اول: در عقد ازدواج •
شهادت  زن  و فلان  مرد  فلان  میان  اول: حضور دو شاهد که به عقد ازدواج   -

 ؛ بدهند 
در  وسیلۀ  با هر    طور که دانستیم، همان و    ؛ استاعلام  که همان  اِشهار  دوم:   -

 .  شودی انجام میدسترس
خواهد شد  مستحب دو شاهد حضور داشته باشند "اشهار" دوم: اگر در عقد ازدواج  •

 .  خواهد شدآن واجب نباشند "اشهارِ" حاضر  دو شاهد اگر در عقد  لیو  ؛نه واجب
برای یا  "اِشهاد"  از  قبل  آنها    میانارتباط جنسی  برقراری  سوم:   • مجاز  آنها    "اشهار" 

معصیت با تکرار  و این    اند، شده مرتکب حرام و معصیت    و اگر انجام دهند   ؛ نیست
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ازدواج  اعلام  و  اشهار  تا اینکه  رود  و از بین نمی   شودتکرار می میانشان  جنسی  رابطۀ  
 شود. انجام 

،  شود و همسر باردار  اگر قبل از اشهاد و اعلام میانشان ارتباط جنسی برقرار  چهارم:   •
  ، احکاممطابق  بلکه شود  محسوب نمی زاده  این ارتباط جنسی حراماز  حاصل  فرزند  

: فرزند به  ناکشبهه نزدیکی  حکم    ۀ خلاصو    ؛شودبر او حکم می   ناک شبهه نزدیکی  
توسط  که  زنی  و  او،   پدر  )اسپرم(  آب  صاحبنتیجه    درو    ؛شودمیوالدینش منتسب  

 . خواهد بودمادرش  باردار شده استمرد 

 « فصل سوم: اولیای عقد»

 « شود:می مبحث دو شامل که »

 «اولیاتعریف اول: »

ولایت ندارد  ـ »چه مرد باشد و چه زنسال  ـوسنبر افراد کم  «کسی، هیچ در عقد ازدواج»
 زیر: گروه چهار « غیر ازبه 

 .سنکم و پدر دختر  پدر پسر «؛ پدر» .1
یعنی    «؛بالا برودو هرچه  سن »کم   دختر   یا   یعنی از طرف پدر پسر  «؛ یپدر   جدّ » .2

 .رودبه همین ترتیب بالا میو  ه، جد و جد پدرِ 
 وصیت کرده است.سن به او  برای ولایت بر افراد کم   ی پدر   که پدر و جدّ   «وصی» .3
 .معصومامام طرف از شده تعیین  شرعیِ  «و حاکمِ » .4

  برادر )   یا برادر   ( زنیا  مرد    ، زوجینکدام از  هر مادر  )یعنی    " مادرشود "به این ترتیب روشن می 
چه برسد  نیز ولایت ندارند،    یی عمو یا دا یا  مادر  طرف  جد از  همچنین  و  ولایت ندارد،    (زن یا  مرد  

 به افراد دیگر. 

ایمان و عدالت  »و وصی و حاکم    ییعنی ولایت پدر و جد پدر   «هااین تمامی  ولایت  در و  »
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. منظور از ایمان:  ولایت نخواهد داشتآنها    کدام ازهیچ   بدون ایمان و عدالتو    «؛شرط است
به فسق شناخته  یعنی    عدالتمنظور از  و    ؛ است  خودش   در زمان  خدا   ۀ به خلیفداشتن  ایمان  
 نشود.  

به این   ؛«شرط نیست» زنده  صورت  به  «پدربودن  باقی ،  ولایت جد ]برقرار بودن[  برای  و  »
چه    ، است  شدهثابت   طور کلیبه   در عقد ازدواجسال  وکم سن افراد  برای  معنا که ولایت جد  
بر دختر  زمان »هم هر دو    «یپدر   و ولایت پدر و جدِ » 1فوت کرده باشد و چه  پدرشان زنده باشد  

از طریق  مثلا     ؛ «ها از بین رفته باشدیا دیگر راهدخول  با    شبکارت ،حتی اگر  ستسن برقرار ا کم
رفته  از بین رغم اینکه بکارتش به و   باشد، بکارتش شده  ۀپردپاره شدن  باعث  که عمل جراحی

ثابت  سن کم دختر بر آنها   ولایت یعنی این  و  همچنان پابرجاست؛  ی ولایت پدر و جد پدر ،است
عقد  را به  زن  حق دارند  آنها    ازکدام  و هر دو یا هر   باشد؛  بیوهو چه  دوشیزه باشد  او  چه    ،است

به سنی برسد که شرعا  اجازۀ ازدواج داشته باشد برای    «پس از اینکه دختر  و»  ؛بیاورند ازدواج در 
  ی پدر   « اگر پدر یا جدِ و به همین ترتیب    اختیار نخواهد داشت؛»  آنیید نکردن  أتفسخ عقد و  

عقد  و در اینجا نیز »  ،استبه همین صورت  حکم    «بیاوردعقد ازدواج در را به  سن  کمپسر  »
با رسیدن  و  »  ،شودواجب می به آن برایش  و عمل    ، لازم  او  یعنی برای  «؛شودبرایش لازم می 

یید نکردن  أت  یا فسخ    شود برایسال محقق می   18« که با رسیدن به سن  به بلوغ و رشدش
 .«نخواهد داشتحق انتخاب ازدواج »

  ولایت اما دربارۀ    ؛ در عقد ازدواج بودسال  وسن کم دختر  بر    یولایت پدر و جد پدر   ۀاین دربار 
سال رسیده باشد    18یعنی به سن  ) یا رشیده است    دختر رشیده نیستاین  یا  ،  دختر بالغبر  آنها  

که در این صورت    ـو چه نباشد چه رشیده باشد  بالغ باشد  ـتواند  می، و  و عقلش هم کامل باشد(
  اندکه عبارت حالت خواهد داشت  در مجموع چهار  پس  .  باشد  بیوه  باشد یا دوشیزه  ممکن است  

 
  شود؛ میبودن پدر ثابت  فقط در حالت زنده "جد"ولایت که  نداه شیعه بیان کردمتقدّم برخلاف آنچه برخی از علمای  .1

 .  شودمیدر حالت مرگ پدر ثابت  "جد"ند ولایت اه فتوا دادهستند که سنت برخی از علمای اهل  و برعکس آن
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 از:  

 ؛ دوشیزه باشد   ۀغیررشید بالغِ  .1
 ؛ بیوه باشد  ۀبالغ غیررشید .2
 ؛ دوشیزه باشد ۀبالغ رشید .3
 بیوه باشد.  ۀبالغ رشید .4

 :  صورت زیر استآن به  و احکام

جد  » و  پدر  عدالت داشتن  شرط  به ـولایت  و  بالغ بر    ـایمان  ثابت    دختر  سال  زیر هجده 
بین  ماپذیرد. پس صورت می گیسالبه دهورود ه سال و  شدن نُ با کامل   بلوغ دخترزیرا  ؛«است
ولی هنوز رشیده نشده است. در    شود، محسوب میهجده سال دختر بالغ  سن تا قبل از  این  

بیوه  کند او فرقی نمی » است،عقد ازدواج بر او ثابت برای   ولایت پدر و جد پدری  یحالتچنین 
 اول و دوم است. هایحالت برای  این حکم «؛ و باشد باشد یا دوشیزه 

  ـهجده سالش تمام شده است عاقل است و  که  دختری   ـرشیده    ۀبرای دوشیزآنها    ولایت»
سوم و چهارم  های برای حالتاین حکم و  ،باشد   رشیده ۀبیواینکه چه برسد به  «نیستبرقرار 
ازدواج    « برایهم »  ،«ولایت خودشزن »ولایت پدر و جد بر  با توجه به برقرار نبودن    «و»  ؛است

 .«شودثابت می  موقت هم » «دائم و»

از  » اگر یکی  یا جد   «هاآن و  پدر  بالغ رشیده    «را او  »  یعنی  ازدواج  به  را »یعنی دختر  عقد 
رضایت داده باشد  زن  اگر  پس    «. خود دختربا رضایت  آن عقد جاری نخواهد شد مگر   ، ورددرآ
اثری  هیچ  شود و  نمی در غیر این صورت منعقد    ،شودموجب آن عمل میبه و  منعقد  عقد  آن  

درست مثل این  آنها  به این ترتیب به ازدواج درآوردن این دختر توسط. دنبال نخواهد داشتبه 
ازدواج درآورد را به عقد  او  به    ، است که فردی بیگانه  ازدواج منوط  چراکه جاری شدن عقد 

و    «درآوردازدواج  خودش را به عقد    ،مکروه است او بدون رضایت ولیّ ولی  »  رضایت اوست؛ 
 ، پدر یا جد پدری است.دانستیم ولیّ 
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بالغاگر ولیّ، د» "منع کردن"  به معنی  وی  لغاز نظر  عضل   ـ  «را عضل کند»رشید    «ختر 
اینجا    ـاست در  آن  از  منظور  او  » و  ازدواج  یعنی  به  »  «که شخصی  را  است  برایش  مناسب 

دختر از ازدواج با  منع کردن ولی  ؛« داشته استرغبت با وجود اینکه خودِ دختر به او    ،نیاورد در 
عضل ممنوع شرعی    ـمنؤ غیرم  مردو  باشد  مؤمن    دختر مثلا   شخصی که مناسبش نیست  ـ

در این صورت  برای ازدواج شود »دختر مانع  ،  در حالتی که ولیّ  صورتهر  در    ؛شودتلقی نمی 
خواستۀ    رغم به یعنی:    «با نارضایتیهرچند    را به عقد ازدواج درآورد،   است خودش مجاز  دختر  

 1. (پدر و جد یعنی )رستش و بدون رضایت او پسر 

پدر   «نفر  دو  این  و» پدر و جد  ولایت    ، باشد  دی رشو    غبالدر صورتی که    بیوه بر  »  ی یعنی 
 .  شودمیثابت آنها  ولایت برای  اگر دختر بالغ باشد ولی رشید نباشد  اما ؛ «ندارند

بالغ    «ندارند  ]ولایت[   بالغ عاقل بر مرد  به همین ترتیب آنها »  «و» یا  بالغ نباشد  ولی اگر 
 .شودمی نیز ثابت آنها  باشد ولی عاقل نباشد ولایت برای 

دیوانگی،  » با وجود  و جد    «هاآن ولایت  و  پدر  و    ها، و دختر   هاپسر   «همهبر  »یعنی  بالغ 
جنون و  به  آنها   یکی از اگر  یعنی   «؛شودثابت می »»دوشیزه و بیوه    ، رشید و غیررشید  ، غیربالغ

آن  از جدای یا کم سن بودنش ربط داشته باشد به کند جنون  دیوانگی مبتلا باشد، فرقی نمی 
از بلوغ و  بعد  مثلا    ـسپس  بوده است و  و عاقل  سالم  عمرش  ابتدای  به این معنا که در    ؛ باشد

و  » ؛ شود، در هر دو حالت ولایت پدر و جد ثابت میـ جنون بر او عارض شده باشدبزرگ شدن 
بهبود  دیوانگی    «یافتن  با  ازهیچ»از  نخواهد داشتآنها    کدام  انتخاب  ولیّ پس    . «حق  ،  اگر 
را جاری  عقد  آن    پس از بهبودی بخواهداو  بیاورد و  اش به ازدواج در در حالت دیوانگیرا  مردی  

 .  خواهد بودبر او واجب   به آن عقدو عمل  نخواهد داشت  چنین حقی   ، نکند

 
و در صورت  درآورد، ازدواج را به عقد حق ندارد خودش زن ند اه سنت که بیان کردبرخلاف نظر برخی از علمای اهل .1

 دهد. میارجاع  را به حاکم شرعی امر خود  ،ممانعت
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باشد  عاقل  و چه    ،بزرگباشد یا  چه کوچک  را  ـخود  دارد کنیز    حق »  ـارباب یعنی   ـ  «و مولا»
یعنی   ـ«  او با وجود ویبیاورد و  عقد ازدواج در به  دارد »بر مملوک    که  یولایتدلیل  به   «مجنونیا  

پس اینکه آقایش او را به عقد ازدواج درآورد برای    ؛«حق انتخاب ندارد»  ـاربابش با وجود مولا و  
آقا و  اگر  و او نیز    «استبه همین صورت  نیز  ]غلام[  حکم بنده  ».  الاجرا خواهد بوداو لازم

عقد  اربابش   به  را  و    درآوردازدواج  او  داشت  نخواهد  انتخاب  او    ایبر   مولایش  کارحق 
 یا دیوانه.  باشد عاقل و چه چه کوچک باشد یا بزرگ،  ،ستالاجرا لازم 

و    « ولایت دارداست  العقلی که به بلوغ رسیده  بر ناقص   " امامطرف  از  شده  "تعیین حاکم  »
یعنی از زمان  همان ابتدا از  شدن عقلش  تباه  کند فرقی نمی و کند مرد باشد یا زن،  فرقی نمی 

  ه استو به بلوغ رسید  هپس از اینکه بزرگ شد  « عقلشتباه شدن  یا  »  بوده باشد   اشکودکی
تواند او را میامام معصوم  طرف  شده از  تعیین   ها، حاکمِ در تمام این حالت  «؛شده باشدایجاد  »

 . «باشداو » « به صلاح البته اگر ازدواج» درآورد، ازدواج به عقد 

به  ازدواج  برای    (کننده وصیت حتی اگر موصی )  ، ندارد  ولایت »ازدواج    ۀدر مسئل  «وصی»
باشد.او   کرده  دختر  برای  وصی  پس    «تصریح  یا  پسر  درآوردن  ازدواج  چه    ، نداردولایت  به 

   ـیعنی پدر و جد  ـکننده  حتی اگر وصیت   ؛ نباشندباشند و چه  رشید  چه    ،بالغباشند و چه  کوچک  
نخواهد    او ارزشنص و وصیت  ،  د او بتواند چنین عملی انجام دهدصراحت وصیت کرده باشبه 

کسی  »که  این  «؛وجود دارد»در یک حالت  « فقط  برای وصی»  ولایت در ازدواج  «لیو»  داشت؛
ضرورتی وجود  ازدواج    رایاگر ب  ،بیاورد به ازدواج در   استتباه شده  را که به بلوغ رسیده و عقلش  

وصی برای   توسط   به ازدواج درآوردنصحت  پس   ؛باشد بسیار نیازمند  به آن او  و  « داشته باشد
  آوردن وی ازدواج در به  برای  ولی پیش از بلوغش  برقرار است،  چنین فردی، فقط در این حالت  

 باشد.  ناقص عقلش حتی اگر  ، ولایتی ندارد

اموالش ف در  از تصرّ   فرد منع کردن    ، حجر ـ  « تبذیر، محجور شده باشددلیل  که به کسی  »
علت و    ،است میبه  مختلفی  اتفاق  های  کتواند  مثل  دیوانگی،  بیفتد؛  و  جنون  سن،  می 

مثل  .  روی در خرج کردن است[ه ]و تبذیر به معنی اسراف و زیاد  و از جمله تبذیر  ورشکستگی؛ 
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مجبور به  اگر  یعنی  ـ  «در غیر از حالت اضطرار»  تبذیر محجور استسبب  که به چنین شخصی  
   ـوی به ازدواجو نیاز  در صورت عدم اضطرار   ـوی  و منع    ؛«تواند ازدواج کندنمی »  ـازدواج نباشد 

چنینی  امور مالی این مهریه و نفقه و  هزینه کردن برای    مند است که ازدواج نیازدلیل  این  به  
  سبب تبذیر از تصرف در اموالش منع شده است؛ به محجور است و    او  ، فرضطبق  و    است،

ازدواج  مجبور باشد  و اگر    ، استباطل  عقد  آن    کند منعقد  »عقد را    «اگرصورت »در این    «و»
چه همسر   ، دهدب»ازدواج  «اجازه اوبه تواند  می »امام معصوم طرف از شده تعیین  « حاکمِ ، کند

به دو شکل    اوحاکم شرعی به    ۀاجاز   .«داده باشدطور کلی اجازه  و چه به را تعیین کرده باشد  
 :  خواهد بود

 ؛ خود حاکم شده توسط تعیین مشخص و زنی با  ازدواج ۀاجاز  -
خصوصی را فرد به ، بدون اینکه  زنییعنی ازدواج با هر    ؛کلی طور  به   ازدواج  ۀاجاز  -

 مشخص کند. برایش 

است  شده  فردی که محجور   «اگر»اما    «و»  ؛ازدواج وی صحیح است  در هر دو صورتو  
یعنی در صورتی که   ـ  «در چنین حالتینماید،  »عقد ازدواج    به   «اقدام»حاکم    « ۀاز اجاز قبل  »

هرچند از این جهت که    ؛«عقد صحیح است آن  »  ـبه ازدواج بوده است و مجبور شده  محجور  
که طبیعت  از آنجا  ولی    ، گناه کرده استحاکم شرعی جاری کرده    ۀ اجاز کسب  عقد را پیش از  

تبذیر   است، پس شاید  وی  تبذیر  در مشخص بوده  مهریه  را  کاری  سرافا و  کردن  آن  و  کند 
از حد[     کند تعیین  مثل  المهر[ بیش از ]را  اگر مهریه  دلیل »به همین    دهد،افزایش  ]بیش 

با توجه   ـاست خود درآورده عقد را به که او زنی  ۀ اگر مهریپس  ؛ «خواهد بودباطل مازاد مقدار 
سه هزار دینار    ـکاریو اسراف  تبذیر هت  جبه  ـ  او  لیو   ، هزار دینار باشد  ـوی های نظیر  به زن 
  و  ،هزار دینار است شودمیثابت  ای که برای اودر چنین حالتی مهریه  ،باشداش کرده مهریه 

و    ؛ را مطالبه کندآن  حق ندارد  زن  و  شود،  میباطل  او برایش    ۀ مهریدر    بیشتر دینار  دو هزار  
 را بازگرداند.  دینار مازاد دو هزار خواهد بود بر او واجب  مهریه را دریافت کرده باشدتمام اگر 

و پسر بالغ و  سن کمو دختر سن کم پسر بر  و  ،از پدر و جد سزاوارتر است» معصوم  «امام»
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از ولایت    اوکه ولایت  چرا ؛ «و دوشیزه و بیوه ولایت دارد  هرشیددختر بالغ و پسر رشید و دختر  
 .  شودناشی می  ا خد

مَا  : فرمایدمی  تعالیحق لَاةَ وَیُؤْتُونَ  إِنَّ ذِینَ یُقِیمُونَ الصَّ ذِینَ آمَنُوا الَّ هُ وَرَسُولُهُ وَالَّ کُمُ اللَّ وَلِیُّ
کَاةَ وَهُمْ رَاکِعُونَ  و کسانی که ایمان  اش است، فرستاده خدا و فقط  شما )یقینا  سرپرست  1الزَّ

 . (دهنددارند و در حال رکوع زکات میپا می همان کسانی که نماز بر  ،اندآورده 

خداوند عزوجل از ایشان  فرمایش    ۀ: دربار نقل شده است، گفت  از زراره، از ابوجعفر
یَظْلِمُونَ پرسیدم:   نْفُسَهُمْ 

َ
أ کَانُوا  کِنْ  وَلََٰ ظَلَمُونَا  بر  آنها    و )  وَمَا  بلکه  نکردند،  ستم  ما  بر 

  تر جلیل و  عزیزترتر و  بزرگ   خداوند متعالدرستی که  به "فرمود:    . (داشتندخویشتن ستم روا می 
طوری که  ، به پیوند دادهخودش    ه ما را باو  اما    ، شود  مورد ظلم واقع است که  آن  از    نیازتربی و  

:  فرمایدمیکه  آنجا    ؛قرار داده استخودش  و ولایت ما را ولایت  به خودش،    ظلمبه ما را    ظلم
 ذِینَ آمَنُوا هُ وَرَسُولُهُ وَالَّ کُمُ اللَّ مَا وَلِیُّ  2" امامان از ما. یعنی إِنَّ

 « اولیای ازدواجدوم: ملحقات»

 :  «استمسئله »چند  «شامل که»

برای  یعنی    « برای عقد وکیل کندرا  طور کلی شخصی  به   دختر بالغ رشیده اگر  اول:  »  •
مشخص  را  خصوصی  به با مرد    ازدواج  وکیل آن  و برای  مشخص کند،    یوکیل  خودش در عقد

وکیل  »  یحالتچنین  در    "هستی  مازدواجبرای    تو وکیل من "بگوید او  به  مثلا  زن    باشد،نکرده  
ظاهر حال  زیرا  ؛  «بیاوردش در را به ازدواج خودزن  »  ـیعنی برایش صحیح نیست ـ  «حق ندارد

و  تا او را به ازدواج شخص دیگری درآورد،    را وکیل خود کرده استدهد آن مرد  زن نشان می
با  »بیاورد  عقد ازدواج خودش در را به  نخواهد بود آن زن  وکیل صحیح  برای  نتیجه    در مگر 

 
 .55. مائده: 1
 . 146 /1: کلینی ،کافی .2
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را به  آن  جد،  »خودش را در عقد وکیل کند و    جدّ   «و اگر»  خصوص؛ در این    «خودِ زن  ۀاجاز 
  ش موکل»را به ازدواج  آن زن    «پدر»پدرش را وکیل کند و    «یادربیاورد    شپسر دیگر   ازدواج پسرِ 

 .  خواهد بودو ازدواج صحیح  « جایز است بیاورددر 

 توضیح مسئله:  

  ـکه به هجده سال رسیده و عاقل است یعنی کسی   ـ  هرشید شد دختر بالغ  تر گفته  پیش 
فردی    خود اواگر  حال  .  ولایت ندارد  بر اوکسی  هیچ در مسئلۀ ازدواج  و  اختیار خودش را دارد  

را به ازدواج خودش بیاورد؟  آن زن    ، خواهد بود وکیلآیا صحیح    وکیل کند   شازدواجبرای  را  
   شود:گردد، که شامل چند حالت میماهیت وکالت بازمیبه  این مسئله جواز پاسخ: 

 ـفرد به ازدواج با برای  را  زن او   .1 کند. در این  خودش  وکیل  ـ  به نام زید   مثلا  خصوصی 
با توجه به مقتضای وکالتی که به وکیل داده شده صحیح نیست وکیل او را    صورت

 درآورد. غیر از زید  یا شخص دیگریخودش به ازدواج 
  ، نکندمشخص    او  را برای خصوصی  به کند و فرد  خودش  وکیل  طور مطلق  را به زن او   .2

در این خصوص به    مثلا  "  ؛خود او را نیز شامل شود   ، متن وکالتی که به او داده شدهو  
به   بدهد  وکیل صراحت  صورت  در    ."اجازه  را  می وکیل  این  او  ازدواج  عقد  به  تواند 

 بیاورد و ازدواج صحیح است. در  شخود
اش چیزی نباشد که شامل شدن خود او را  گفته طور کلی وکیل کند و در  را به او    زن .3

ظاهر  تواند او را به ازدواج خودش دربیاورد؛ زیرا  این صورت وکیل نمی. در  یید کندأت
او را به عقد ازدواج  خواسته است  دهد  وکالتی که داده است نشان میدر  آن زن  حال  

 شخص دیگری ]غیر از خودِ وکیل[ درآورد. 

را شامل  وی  خودِ  کلی،  طور  ازدواج به برای    ه رشیدبالغ  زن  اینجا روشن شد وکیل    تا پس  
 داده باشد. را به او زن این اجازه مگر اینکه  ،شودنمی 

 ند از:  ا عبارت و مسئله آمده این ماند که در دیگر باقی می دو حالت 
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  را به ازدواج پسر پسر آن زن    ، و جد   ، وکیل کند   شازدواجبرای  را    خود   ، جد زناگر   .4
خاص    ۀ ازدواج صحیح است و به اجاز    ـآن زنعموی  یعنی پسر ـبیاورد  خودش در دیگر  

نیاز  از   زن  وکالت  طاع  ،فرض زیرا طبق  ندارد؛  طرف  نه  بوده  کلی  ای  طور  به است 
اولیای شوهر  نایو    خاص،  از  رشید  ـکه جد  و  بلوغ  از  است هیچ    ـشدن   پیش  بوده 

 ندارد. در صحت ازدواج ی  تأثیر 
طور اتفاقی مردی  به و    وکیل کند   طور کلی بهبرای ازدواجش  را در    خودش   پدرزن،  اگر   .5

تواند آن زن را  به نام زید نیز آن پدر را برای ازدواج خودش وکیل کرده باشد، پدر می
و   ندارد،  نیاز  این خصوص  در  اجازۀ زن  به  و  دربیاورد  "زید"  ازدواج موکلش  به عقد 

 ازدواج صحیح است و اشکالی در آن نیست.  

وکیل نیست که صحیح  همانندِ وضعیت    حالتدو  این  پدر و جد در  وضعیت  روشن شد  
 .  خودِ زن ۀمگر با اجاز  ،بیاورد عقد ازدواج خودش در موکل خود را به  نباشد 

به ازدواج  مهرالمثل  با کمتر از  شدن »  رشید از بلوغ و  قبل    «را دختر  دوم: اگر ولی،  »  •
همانند  های زن مهر  کهحالیدر بیاورد به ازدواج در   مهریه صد دینار را با مثلا  دختر  ، «بیاورددر 
  « اعتراض کندشدن »  د یرشپس از بلوغ و    «زن حق دارد»هزار دینار است، در چنین حالتی  او  

 پرداخت کند. زن آن را به خواهد بود کند. و بر شوهر واجب را مطالبه و مهرالمثل 

یعنی اعتبار    « معتبر است  ـعقل بلوغ و  فراهم بودن شرط    با  ـدر عقد    زن  عبارت سوم:  »  •
  بالغ عاقل در عقد معتبر استزن  سخن  از آنجا که  و    ندارد،  اعتبار   از آنقبل  ولی    ،شرعی دارد

به  تواند  پس زن می» را  را در عقد طرف  و    «بیاورد]دیگری[ در ازدواج  عقد  خودش    ، ایجاب 
کند  و فرقی نمی   «شود  یدیگر زن    وکیلِ »همچنین جایز است    «و»  عهده بگیرد  برخودش  

و وکیل زن دیگری شود، »  «ایجاباز نظر »یعنی   ؛وکیل زن دیگری شود یا وکیل مرد دیگری
   .« وکیل مرد دیگری شوداز نظر قبول

ب»  • ازدواج  عقد  نیستاجازه    دونچهارم:  دخترپس  .  صحیح  را کم  اگر  کسی   «سنی 



 3شرح شرایع اسلام، جلد  ـمهدی  امام انصار  انتشارات .............................................. 50

  « دورو چه  نزدیک باشد  شخص فامیل »این    «چه  ،بیاوردبه ازدواج در یا جدش  غیر از پدربه»
  ـشودمی ندارد انجام    که ولایت ازدواجو توسط کسی    ، معروف است  "فضولینکاح  "به  این کار    وـ

خود    ۀ با اجاز اینکه  مگر  »  دنبال نخواهد داشت،هیچ اثری به و   «شودنمی قطعی »عقد ازدواج  
در  زن  و گرفته  اجازه  زن  عقد از  جاری کردن  از  قبل  در این ازدواج اگر  یعنی   «؛زن انجام شود

خواهد  به ازدواج درآوردن آن زن صحیح ، در چنین حالتی داده باشداجازه او به خصوص این 
آثار خود را  شود و  عقد قطعی می  دهد باجازه  زن  اگر  پس    ؛«دهد باجازه    از عقد زن بعد  یا  »  شد،

جاری نشدن توسط  علاوه  به   ؛ نخواهد شدقطعی  شود و  باطل میوگرنه    دنبال خواهد داشتبه 
باشد نیز  برادر یا عمو  اگر توسط  حتی  پذیرفتنش »قبلی دختر و    ۀبا اجاز مگر  پدر و جد  غیر از  

شمرده  فضولی  برادر یا عمو، دختری را به عقد ازدواج درآورد نیز  اگر  پس    ؛«برقرار خواهد بود
پذیرفتن آن توسط زن بعد از عقد قطعی  یا  قبلی زن    ۀفقط با اجاز در این صورت  و  شود  می

 .خواهد شد

لفظ صریح  شود؟ آیا شرط است با دانسته می تأیید ازدواج از سوی زن ولی چگونه اجازه و 
شوم"؛    "اجازه دادم یا جایز دانستم من به ازدواج با او درآورده بگوید  مثلا  زن باشد؟  ف او  طر از  
 ؟تواند از طریق دیگری انجام شودمی یا 

زن  پاسخ:   اینکه  به  توجه  یا  دوشیزه  با  و  ، بیوهباشد  دارد؛  ججزئیاتی  همین  ود  دلیل  به 
 :  ه استفرمود

و   «شودمیدانسته او به »  ـیعنی ازدواج ـ «آن ۀ با سکوتش هنگام عرضباشد  دوشیزه اگر »
  و بیوه »  ،شودشمرده می توسط او بر ازدواج  پذیرفتن  او و  از طرف  اقرار  عنوان  به   سکوت دوشیزه

ندانستنش توسط او دانسته  یا  جایز دانستن  یا    ، ازدواجبرای آن    « تا اجازۀ اوباید چیزی بگوید
 .شود

جاری شدن    « باشدکنیز  »  اندآورده به نکاح در فضولی  صورت  دختری که وی را به   «اگر»
ست.  اودر دارایی  زیرا این کار تصرف  ؛  «بستگی داردبرای وی »  « مالک  ۀبه اجاز »عقد ازدواج  



 51 .................................................................................................. »کتاب ازدواج« 

آثار خود را  شود و  قطعی می  ازدواجشدهد ازدواج کند    هاجاز او به کنیز  اگر  دلیل  به همین  
داشت  به  خواهد  می   گرنه و دنبال  نیست.  باطل  قطعی  و  دختر دربارۀ»شود  که  «  صغیری»  « 
«؛ پس اگر دختر را  به همین صورت استنیز حکم »  استآمده  شکل فضولی به ازدواج در به 

در  ازدواج  دهد»آورد  به  اجازه  جد  یا  پدر  بودصحیح  »عقد    «و   ـ؛  «خواهد  که  طور  همانزیرا 
 .  دارند ولایتصغیر  دختر بر  آنها   ـدانستیم 

اگر  »  • به ولایت خلیف  ، «باشدنمن  ؤم  "ولیّ "پنجم:  اقرار    ۀ یعنی  نداشته  خدا در زمانش 
یعنی   ـ  « باشدچنین  این و اگر پدر  ولایت ندارد؛  »ازدواج    ۀدر مسئل  صغیرپسر و دختر  بر    ، باشد
ولی    ؛« باشدمؤمن    البته اگر   خواهد بود،جد  از آنِ  فقط  »در ازدواج    «ولایت»   ـمن باشد ؤغیرم
قرار  خودشان  بدون ولایت پدر و جد بر  در حالت  صغیر  پسر و دختر    نباشدمؤمن    او نیزاگر  

یعنی در    ؛« به همین صورت است« حکم »نیز  اگر پدر دیوانه یا بیهوش شود».  داشتخواهند  
در غیر این  و    ؛باشد مؤمن    اگر البته    ؛از آنِ جد خواهد بود ، ولایت فقط  ه باشد دیوانکه او    یحالت

  « اگر مانعو  »  خواهند بود؛ بدون ولایت پدر و جد    صغیر در مسئلۀ ازدواج پسر و دختر  صورت  
باشند  مؤمن    پدر با جد در صورتی که    « برطرف شود»  ـدیوانگی یا بیهوشی   طبق فرض ما یعنی  ـ
 .«گرددمیباز»آنها  « به ولایت»

را شخص    "جد"و  یک شخص    "پدر"اگر  » انتخاب کند هرکدام    عنوان شوهربه   دیگری 
اگر    شود؛ میصحیح است و بعدی باطل  زودتر عقد کند   انتخاب جد  دچار اختلاف شوند  و 
 « .نه پدر شودعقد جد ثابت میزمان انجام شود  هم و اگر شود، مقدّم داشته می 

دختر  بر  ازدواج  مسئلۀ  در  )پدربزرگ(  توضیح این مسئله: پس از اینکه دانستیم پدر و جد  
ازدواج  حال    دارندولایت    صغیر به  را  پدر دختر  او    و جد  آورددر شخصی  اگر  ازدواج  نیز  به  را 

 ؟ چگونه خواهد بودحکم شخص دیگری درآورد 

 پاسخ: سه حالت وجود دارد:  
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این  در  که    ، باشدقبل از دیگری انجام شده  آنها    یکی ازشده توسط  جاری عقد ازدواج   .1
باطل    بوده استو صحیح است و عقد دیگری که پس از آن   نافذ  اولی  عقدصورت  

 ؛شودمی
شودمیان   .2 ایجاد  اختلاف  جدر  و  ازدواجکدام  هر   ، پدر  عقد  شود  از    ل قب  او  مدعی 

کند. در  تأیید را اش نداشته باشد تا گفته  و دلیلی بینهکدام است و هیچ دیگری بوده 
  ، شودمی داشته    م مقدّ عقد جد نسبت به پدر    ـاختلاف بروز  یعنی حالت  صورت  ـاین  

   ؛ شخص دوم خواهد شدهمسر  ، دختردر مثال ما و 
شده توسط  جاری عقد    صورت شده باشد در این  منعقد  در یک زمان    دو عقداگر هر   .3

شخص دوم خواهد  همسر    ، ما دختر   مثال در  و    ؛شودو عقد پدر باطل می  ،جد ثابت 
 .  شد

یا  »پدر یا جد    «ششم: اگر ولیّ »  • یعنی   ـ  « آورده باشد"اخته" در دختر را به ازدواج دیوانه 
بیضه کسی   باشد قطع  یا  کشیده  هایش  که  ازدواج     ـشده  است»عقد  عیب   « صحیح  های  و 

خواهد  انتخاب    حق بالغ شود  اگر دختر «لی »و»  ؛ شودشمرده نمیعقد  صحت  مانع    شدهگفته
  نخواهد بود آور  الزام  شبرایکه سرپرستش برایش ترتیب داده    یکه ازدواج  ابه این معن  ؛«داشت

  « اگرو  »  ؛یا فسخ کند تأیید  عقد را  شده،  دلیل وجود هرکدام از عیوب گفته به   تواندو دختر می 
را دارا باشد  موجب فسخ    یهاکه یکی از عیب درآورد  دختری  را به ازدواج  صغیری    پسر»  ولیّ 

به همین   بودصورت  نیز  داده خواهد شد  ـکه    « خواهد  توضیح  ادامه  عیب  ـ شامل  در  هفت 
 ـاگر  پس    .دیوانگی و جذام و برصشود، مثل  می را به  صغیر    پسرـ  عنوان مثال بهسرپرست 

  شبرایوقتی پسر بالغ شد  ولی    ،ازدواج صحیح استعقد و  دربیاورد  دیوانه    یازدواج دختر عقد  
 یا فسخ کند.  ازدواج را تأیید تواند می  عیب با توجه به وجود آن بلکه  نخواهد بود، آور الزام

حق    اگر دختر به بلوغ برسد   ، بیاورد)غلامی( در دختر را به ازدواج مملوک  »  ولیّ   «و اگر»
داشتانتخاب   عیبی    آزادزیرا  ؛  «نخواهد  عقد  نیست  نبودن،  فسخ  موجب  و  »  بشود؛ که 

ازدواج صحیح است و اگر    «بیاورددر کنیزی »  «را به ازدواجصغیری  پسر  »  ولیّ   «همچنین اگر
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  برایالزام آن  ازدواج در این دو حالت و  و صحت    نخواهد داشت؛حق انتخاب    بالغ شودپسر  
این  به    ـد داشت برایشان وجود نخواه  یحق انتخابطوری که  به  ـبلوغ  رسیدن به  هنگام  آنها  

دیگر    یاجذام    اخته بودن یا   یادیوانگی  مثل  عیبی  در مرد و زن    "نبودن  آزاد"است که  سبب بوده  
 .  شودمحسوب نمی  شودمی هایی که موجب فسخ عقد عیب 

متعلق به یک  کنیز »  «حتی اگر   ،مالکش جایز است   ۀفقط با اجاز   هفتم: ازدواج با کنیز»  •
چه    انجام شود،   شمالک   ۀاجاز با  باید  حتما     (مملوک )کنیز  نکاح  که    ا به این معن  ؛«بوده باشدزن  
باید از مالک    «موقتهم  دائم و  »ازدواج    «درهم  نتیجه »  و در  ؛زنو چه  باشد  مرد بوده    شمالک 

 . اجازه داشته باشد

ازدواج  عقد  را به  صغیر  پسر و دختر  زن »  شوهر و پدر  پدریعنی    «پدرهر دو  هشتم: اگر  »  •
رسیدن به  و بعد از بلوغ و  «شودآور می الزامبرای هر دو  عقد  انعقاد »از زمان    «بیاورندیکدیگر 

  صغیر بودن در حالت    ـطور که دانستیم همانزیرا  ـ  ؛کدام اختیار نخواهد داشتحد رشد هیچ 
غیر  به  ـآثار آن  پس    استآور  الزامکه عقد  آنجا  و از    برقرار بوده است،  انبرایشهر دو پدر  ولایت  

  جاری خواهد شد؛ انعقاد آن  هنگام  از    ـشرط است  مشخصیبرایش سن  که  و نزدیکی  از دخول  
  «بردارث میاز او  دیگری  تردید » بی   ، ـشوهر یا همسر  ـ  «فوت کندآنها    اگر یکی از »  در نتیجهو  
آورده  عقد نکاح یکدیگر در را به آنها    (شانهایپدر سرپرست هر دو ) که  خواهد بود  این زمانی  و  

 د.  نباش

که به   « آورده باشدیکدیگر در ازدواج  عقد را به آنها  پدرهایشانجز ه ب شخصی اگر »اما  «و»
عقد  را منعقد کرده باشند  آنها    عقد  یا عموهایشانمثلا  برادرها    ،معروف است  "فضولی"نکاح  

صغیر خواهد  پسر و دختر    ۀبه اجاز منوط  پس از بلوغ    شد گفته  طور که  ولی همان   ؛ صحیح است
شوهر   ـ «آنهاو یکی از  »شود  منعقد  عقد فضولی  صغیر  پسر و دختر  میان  اگر    بود. در هر حال 

بلوغ»  ـیا همسر  از  باطل میفوت کند  »اجازه  صدور  و    «پیش  و  زیرا  ؛  «شودعقد    نافذ امضا 
یعنی   ـآنها    یکی از  و پس از مرگِ   ، است  دو طرف عقدیعنی  شوهر و همسر    ۀدر گرو اجاز   ششدن

مهر و  شود »عقد باطل  وقتی    «و»  ؛شودباطل می این عقد    ـرفتن یکی از دو رکن عقد   از بین 
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مهریه زن    «؛ پس شودباطل می»قطعا   نیز    «ارث است  مستحق  تعیین شده  در عقد  که  ای 
از فرد    کنددیگری فوت  وقتی  آنها    کدام ازـ هیچ با توجه به باطل شدن عقد  ـو  خواهد بود،  ن

 نخواهد برد. دیگر ارث  

یکی از  فقط »و  غیر را به عقد نکاح یکدیگر درآورد  صپدرها دو  غیر از  هبشخصی    «اگرو  »
نه    « خواهد شدآور  الزامطرف او  عقد از    ،باشد راضی  »به عقد    «وبالغ شود  »  ی و نه دیگر   «آنها

بلوغ نرسیده است  یفرد دیگر  به عقد    «اگرپس  »  ؛ که هنوز به  سهم    فوت کرد »فرد راضی 
کردن برای    و این جدا   «شودمیجدا  از ماترک وی  »  که هنوز به بلوغ نرسیده است  «دیگری

اجازۀ  اجازه یا عدم  دانستن  و دلیل انتظار رسیدن او به حد بلوغ  به خواهد بود، دیگری، موقت  
و ماترکی   «بردارث می جایز بداند »عقد را  «به بلوغ برسد ودومی » «اگرحال »عقد. برای وی 

در این صورت آن    رضایت ندهد عقد  به  اگر    لیو   ؛کنددریافت می  شده استجدا  را که قبلا   
یعنی فرض    ،«کندفوت    ه استکه اجازه ندادکسی  و اگر  »  ؛بردنمیارث  او  شود و  عقد باطل می 

  فوت کند رسیدن به بلوغپیش از رضایت نداده است  به عقد شخصی که در حال حاضر  کنیم 
با دو طرف ایجاب و   ـطور که گفتیم همان  ـعقد  زیرا  ؛ «شودباطل می »اساس  پایه و  از    «عقد»

شود  عقد باطل می  ه استاینکه یکی از دو طرف فوت کردبا توجه به  و  شود،  میقبول استوار  
 . «برده نخواهد شدارثی » ـگفته شد طور که همان ـ «و»

بنده »  • به  اگر مولا  اشکالی   «صحیح است»عقد    «بدهدعقد  انعقاد  اجازۀ  اش  نهم:  و 
انجام دهد  مالک    ۀاگر بنده عقد را بدون اجاز و    ؛اجازه دهداو  به    البته تا زمانی که مالک  ؛ندارد
انجام  مالک    ۀعقد را با اجاز   . اگر بنده تأیید مالکقبلی یا    ۀ با اجاز شود مگر  قطعی نمی عقد  

مشخص    عقد مشخصی برای    ۀ یعنی مهریبه او داده باشد،   طور کلیبه این اجازه را    «ودهد »
و بنده حق    «کندمی اقتضا  را  »تر  و پایین   «به مهرالمثلبسنده کردن  ،  این اطلاق نکرده باشد »

  بنده چون  مالک است؛  عهدۀ  ازدواج بنده، بر   ۀ مهریزیرا   ؛مقرر کندآن  از    مهریه را بیش ندارد  
  مطلق  در نتیجهمولایش است.  از آنِ    داردآنچه  ، بلکه بنده و هر مالک چیزی نیست   ـاساسا  ـ

بنده    «اگرو »  ؛نه بیش از آنکند  لازم می   های همانند را زن   ۀ مهریحداکثر    " مالک"  ۀبودن اجاز 
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خودش    است و اگر آزاد شدعهدۀ خودش  بر  تعیین کند مازاد  »مهرالمثل  « از  بیشترمهریه را »
اگر مثلا  مهرالمثل هزار دینار باشد و بنده    .«مولایش استعهدۀ و مهرالمثل بر  باید بپردازد،  

پرداخت    ـدینار   هزاریعنی   ـمهرالمثل  راضی شود    ی هزار و دویست دینار مهریۀ  به   را مالک 
 ـ  ،کندمی   تواند همسر نمی ولی اکنون    ، ماندبنده باقی میذمۀ    رب  ـدینار   دویستیعنی  و مازاد 

 کند.می زن پرداخت به آن را  سپس کند تا بنده آزاد شود و صبر می بلکه   ،آن را مطالبه کند 

به این    ؛جاری است برایش  همان حکم  و    « استبه همین صورت    نیز زن    ۀ نفقوضعیت  »
دهد  دهند به او نفقه می های همانندِ همسر او نفقه میزن که به  همان نحوی  که بنده، به    معنا

مالک    نفقه بدهدهمسرش  به  بیش از آن  ولی اگر بخواهد    ؛مالک است عهدۀ  نفقه بر  این  و  
کند تا  و مالک صبر می باقی خواهد ماند  بنده این بر ذمۀ  و  تواند مازاد نفقه را پرداخت کند  می
 کند. از وی دریافت می آن را سپس و  آزاد شوداو 

اختیار الباقی  و  شود  چهارمش آزاد  یک مثلا     «آزاد شوداو  از    بخشیکه  کسی  دهم:  »  •
ندارد  باشد »  به دست مولاهمچنان   ازدواج  او  مولایش حق  به  که  زیرا کسی  ؛  «کندوادار  را 

اختیار کاملی    در نتیجه شود، و  می مالک  برای    ی شریک تبدیل به    آزاد شده باشد او  از    بخشی
طور  به و مالک نیز    ،ای که آزاد شده مالک آن استبه اندازه فقط  بلکه    روی کار خودش ندارد،

از آنِ   ماندهباقی  ۀانداز بلکه به   ، نیست  آزاد شده استاو از قسمتی که ای بنده کامل مالک کار  
نتیجه   ؛استمالک   شریک  مثل  آنها    در  دربار هیچ  و  شوند،  میدو  اتخاذ  بنده    ۀتصمیمی 

.  فصل شودوتوسط هر دو حل ازدواج بنده باید    ۀمسئل   در نتیجه و    هر دو؛ مگر با توافق  شود  نمی 
اگر   اجاز حال  با  بخواهد  کند  ۀبنده  ازدواج  نسبت   مالک  به  نفقه  و  میانشان    مهریه  شراکت 

  ر مهریه و نفقه ببهای  چهارم  یک   چهارم وی آزاد شده باشد مثلا  اگر یک   ؛تقسیم خواهد شد 
 مالک است.  عهدۀ  مانده بر و باقی ،عهده بنده

اگر کنیز»  • باشد که خودش سرپرستی دارد»مملوک    «یازدهم:  مثل    «صاحبی داشته 
ازدواجش به دست ولیّ  »  استسفاهت محجور شده  دلیل  بهـ  عنوان مثال به  ـکه  کسی  یا  صغیر  

دلیل کم  صاحب او به اگر  بنابراین    ؛به دست سرپرست کسی که بر او ولایت دارد یعنی    «ستوا 
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است.    صاحبش  به دست پدر یا جد او  ازدواج مملوک  اجازۀ    ، بودن سن سرپرستی داشته باشد 
حب وی  اصو  شود،  می آور  الزام»ازدواج  این    «درآوردازدواج  عقد  را به  کنیز  »  ولیّ   «اگرپس  »

دلیل  که به کسی  بمیرد یا    ولیّ مثلا  اگر    «؛نداردفسخ آن را  حق  پس از رفع ولایت بر خودش  
اما   رودمی برطرف  رغم اینکه ولایت ولی از وی  به   .بزرگ شودپرست داشته است  ر سن سکمی  

 .فسخ کند کرده استسرپرستش منعقد حق ندارد عقدی را که قبلا  او 

بر  و پدر    « باشد  ه رشیدحتی اگر    ، بگیرداجازه  از پدرش  عقد  برای  مستحب است  زن  برای  »
اگر »همچنین مستحب است  «و ؛ باشد یا بیوهکند باکره و فرقی نمی» نداشته باشد، ولایت او 

و اگر بیش از یک    ؛وکیل کند »عقد ازدواج  برای انعقاد    «برادرش را پدر و جد نداشته باشد    ،زن
کند بزرگ ]برادر[  به    داشت برادر   تکیه  اگر    ؛تر  کوچک بزرگ برادرهای  از  هرکدام  و  و  تر  تر 

کار  این  و    « شودبرگزیده  تر  بزرگ ]برادر[  انتخاب    انتخاب کنند عنوان شوهر[  ]شخصی را به 
 . خواهد بودمستحب زن برای 

دختر  » است    ه رشیداگر  مکروه  را  نباشد  دخترش  او  پدر،  اجازۀ  ازدواج  به  بدون  عقد 
ولایت  بر دختر  پدر  تر گفته شد در این صورت  پیش  باشد   هرشیدو  ، بالغ  دخترولی اگر    «بیاورددر 

 .  نخواهد داشت

 «گانه:مسائل سه »

  ، « دنبیاور به ازدواج دو مرد در »  ـرا بالغ رشید  دختر  یعنی   ـ  «او را   دو برادراگر  اول:  » •
  ، بیاورد در را به ازدواج خالد  او  و برادر دیگرش    ، را به ازدواج زیداو    برادر بزرگشمثلا   

  توسط او آوردن  به ازدواج در زیرا  ؛  «دهداجازه می  را که بخواهد آنها    کدام ازعقد هر »
به  مشروط     ـطور که قبلا  دانستیم همان  ـفضولی  نکاح  و  بوده،    "فضولیاز نوع "آنها  

دهد یا هر  اجازه    از عقدها را که بخواهد کدام  هر زن حق دارد    در نتیجه   ؛ اجازه است
به  است »مستحب  اجازه بدهد  دو عقد  به یکی از    اگر بخواهد  «لیو»  ؛دو را رد کند
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با زید را انتخاب    ازدواجما    در این مثالِ   در نتیجه و    «تر اجازه بدهدبزرگ ]برادر[  عقد  
 کند.  می

بود  این  البته   ازصدور  از  قبل  که  هنگامی خواهد  نزدیکی  با  آنها    اجازه، یکی  زن 
کسی  بلکه    ، انتخاب کندآنها    از میان حق ندارد  در غیر این صورت زن    ؛ نکرده باشد

به  و    ؛حق ندارد دیگری را انتخاب کندزن  کرده شوهرش است و  او نزدیکی  که با  
 :  ه استفرموددلیل  همین 

با هرکدام از  یعنی    «کرده باشدنزدیکی  اجازه  صدور  از  قبل  که  آنها    ازکدام  و با هر »
زن نزدیکی  اگر خالد با    «؛ پس از آنِ او خواهد بودعقد  باشد »کرده  آن دو مرد نزدیکی  

  زن  شود و وی شوهر تر ثابت می و عقد برادر کوچک از آنِ اوست  عقد    کرده باشد 
اطلاع نداشتن او از جاری  حتی با فرض  ( زید)یعنی  دیگری شخص نه خواهد شد،  

 ترش.  برادر بزرگ توسط  با شخص دیگر عقد  شدن 
باشد    «نداردفرزندش  بر  ولایتی  مادر  دوم:  » • را و  »  ؛بالغو چه  چه کوچک  او    « اگر 

  « خواهد بودآور الزام شعقد برای باشدراضی او بیاورد و در به ازدواج »فضولی  نحوِ به 
به و   را  این  و  »  آثار دیگر؛ مهریه و نفقه و  مثل    خواهد داشت،  دنبال آثارش  در غیر 

 « شود.عقد باطل میصورت 
طور  همان   «بیاوردازدواج در به  »شکل فضولی  به   «را زنی    بیگانه   ی سوم: اگر فرد » •

تو را    شوهر بگوید عاقداگر  »  ؛ استزن    ۀاجاز منوط به  فضولی  نکاح    شدگفته  که  
اینکه زن اجازه داده است را منکر  یعنی   ـ  «آورده استبه ازدواج در   ۀ خودتبدون اجاز 

در این    کهـ  «ما هاجازه داداما من  بگوید  و زن  »  ـشودمی باطل   عقد  در نتیجه و  شود  
گفتۀ  »  شوند،اختلاف  خصوص دچار  و در این    ـشودمی صحیح و لازم    عقدصورت  

می همراه  به زن   پذیرفته  زن؛  شودسوگند  بوده  مدعی    زیرا  یعنی    ،«استصحت 
  است صحت  که مدعی  کسی  و    ؛ استبوده  عقد  بطلان  مدعی  مرد  عقد. و  صحت  

یید کردن امری متعلق به  أعلاوه اجازه دادن و تو به  ؛شودمی اش مقدّم داشته  گفته
 زن است نه مرد. 
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 « ایجاد محرمیتاسباب فصل چهارم: »

را  زن  و  میان مرد  هایی است که ازدواج  علت عوامل و    "ایجاد محرمیت اسباب  "منظور از  
 .کندتبدیل به کاری حرام می

 «:شود می»علت  «شششامل که »

 « اول: نسبعامل »

 :  «شودحرام میمرد »بر  «هازن هفت دسته از » « ]ازدواج با[بسَ نَ واسطۀ به»

به و    ۀ اوو جد  او  و مادرمادربزرگ  یعنی مادر    «بالا برودقدر  ؛ هر مادربزرگمادر و  » .1
ترتیب؛ نمی  همین  فرقی  »جده  کند  و  طرف  )مادربزرگ(  مادر   «باشد  پدر از    یعنی 

زنی که مردی را به دنیا  یعنی مادر مادرش. خلاصه:   «مادراز طرف یا باشد »  پدرش
زنی که زنی را که او را به دنیا آورده است به دنیا آورده باشد، و به    نیزآورده باشد، و  

 شود.بر مرد حرام می همین ترتیب تا بالاتر 
از  » .2 )   یعنی دختر   « صُلبدختر  یعنی    «او  و دختران»  اش(واسطهبی دختر  خودش 

دخترهای    یعنی  « دپایین بروهرقدر  »  ی دختر طرف  از    (هایشنوه )   ش دختر   های دختر 
 . به همین ترتیب پایین برودو آنها  های هایش و دختر نوه 

دختر » .3 نوه   «پسر  هایو  از  یعنی  بروهرقدر  »پسر  طرف  هایش  یعنی    ،«دپایین 
 . برود طور به پایین و همین آنها  دخترهایهایش و نوه  ی اهدختر 

 هایعنی خواهر   «هر دوو چه از طرف مادر و چه  باشند    پدر خواهرها، چه از طرف  و  » .4
فقط از  و چه  فقط از پدرش باشند  هایشچه خواهر   ،شوندبر او حرام می طور کلیبه 

 « هایشان.فرزند  هایو دختر  هایشان،و دختر »  ؛پدر و مادر و چه از طرف مادرش 
با پدرش از طرف پدری خواهر باشند، چه از طرف مادری، و چه از  چه    ، هاو عمه » .5

هرقدر  »اش  مادر و پدری از طرف    «اجدادش  هایخواهر همچنین  و    طرف هر دو؛
 .  به همین ترتیبو ان اجدادش، پدر خواهرهای یعنی   «بالا برود



 59 .................................................................................................. »کتاب ازدواج« 

همچنین    ؛هر دوو چه از طرف    ،مادری چه از طرف    ، وپدریچه از طرف    ،هاو خاله» .6
طور  و همین اجدادش،  های  یعنی خاله  «بالا بروندهرقدر    شو مادر   های پدر خاله

 بالاتر. 
هر  از طرف    ، و چهمادرچه از طرف    ، باشند  برادر   پدراز طرف  چه    ، برادر  های و دختر » .7

او  از صلب  چه  کند  فرقی نمی و    ؛دو یا دختر  باشند،  یا دختر دخترش    ،باشند خودِ 
 . باشند تریعنی پایین  «پایین بروندهرقدر آنها  های دختر و باشند، پسرش 

  ، پدر »  ،زنبر    «؛ پسشوندها حرام میزن بر  ها]یی که گفته شد[  مردهای نظیر این زن »
بالا برود حرام می ترتیب،و    او  یعنی جد و پدر جد و جد  « شودو هرقدر  ،  و فرزند »  به همین 

  پایین   ترتیب   همینبه  و    او و فرزند فرزند  او  و فرزندها(  نوه)یعنی پسر فرزند    «دهرقدر پایین برو
د دختر و  نو فرزند فرز   «و فرزند دختر»  ، پایینبه  و فرزند فرزندش    «او  و برادر و فرزند »  برود،

  به همین ترتیب، یعنی عموی پدر و عموی جد و    «هرقدر بالا برود  ،و عمو »  ، ترطور پایین همین 
 .  به همین ترتیبیعنی دایی پدر و دایی جد و  ،بالا برودهرقدر   « داییهمچنین و »

 « :نکتهسه »

شود.  نیز ثابت می   «و با شبهه  ،شودصحیح ثابت می»  شرعیِ   «با ازدواجِ "  بسَ نَ "اول:  »  •
نا  ناکشبهه دخول   به  استدخول  بودن  یا  حال    ،حق  حرام  گاهی  از  آ است،  آن  یا  نداشته 

او  گمان که با این کرده زنی نزدیکی با   مثلا   ؛ ولی موضوع برایش مشتبه شده استنسته دا می
«  و»  ؛ استبوده  دیگری  همسر شخص  ،  آن زنشود  برایش روشن می   بعدا  همسرش است و  

شرعا  به او    فرزندی در رحم ایجاد شود  او  اگر زنا کند و از آبپس  شود.  با زنا ثابت نمی »ب  سَ نَ 
نمی  نتیجهو    «شودمنسوب  مذکر  اگر    در  فرزند  مرد    باشدآن  دخترهای  و    ،زناکار زن  و  بر 
  ؛ شودحرام نمی  ب صحیحسَ ها با نَ و دیگر محرم آنها  هایها و خالهمه ع و  هامادر همچنین بر 

زن  اگر پسری متولد شود بر »  «شود وحرام می   زناکار بر مرد  « اگر دختری متولد شود »ولی»
  در نتیجه و    ،شده استخلق  »زناکار  زن  در رحم    «آن مرداز آب  زیرا او  » شود؛  حرام می«  زناکار

  شود، می حرام  این دو نفر  فقط بر  دلیل به همین  و    «شودنامیده می»آنها    «فرزند  طور زبانی به 
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شود برای او نیز  مولود شرعی ثابت می   ی هرآنچه برا تا  حرام بوده باشد شرعی  نظر  از  اینکه  نه  
 ثابت شود. 

و  »  • را طلاق دهد  اگر همسرش  به دوم:  زن  کند  ناکشبهه صورت  آن  سه    «نزدیکی 
دوم ناک »« شبهه بعد از گذشت کمتر از شش ماه از نزدیکی  اگر »  وجود خواهد داشت:حالت  

نزدیکی با مردی که طلاقش داده است گذشته باشد  و شش ماه از  برایش فرزندی متولد شود  
از    «ولی اگر».  بوداین حالت اول  و    «؛شودمیکسی که طلاق داده است منتسب  به  ]فرزند[  

با شخصی که طلاق داده  باشد و  سپری شده    کمتر از شش ماهدوم  تاریخ نزدیکی با شخص »
آنها    ازکدام  به هیچ   سپری شده باشد »  است  ده ماهکه  «  مدت بارداریحداکثر  از  است بیش  
برود متعلق به یکی از آن دو نفر  و اگر احتمال  »  ؛حالت دوم استو این    «شودنمی   نسبت داده

 حالت سوم است.  این که  «شودبا آزمایش دقیق پزشکی بررسی میباشد  

 توضیح مسئله:  

  دخول دیگر  توسط شخص    اشتباهبه آن زن  با  سپس  و    ،دهدبهمسرش را طلاق    مردیاگر  
 شود یا دومی؟منسوب می  یآیا فرزند به اول پس از مدتی فرزندی بیاوردو  شود،

 :  شودحکم نَسَب فرزند متفاوت میآنها  با توجه به پاسخ: چند فرض وجود دارد که 

و شش    آورده باشد  " دومناکشبهه نزدیکی "کودک را کمتر از شش ماه از تاریخ  اگر   .1
بیشتر  ماه   تاریخ  یا  با شخص  از  او  به کسی که    دهندهطلاق نزدیکی  باشد  گذشته 

  ی فرزند برای اینکه  کمترین مدت بارداری  زیرا    شود؛طلاق داده است منسوب می
منتسب    در نتیجه و    ، شش ماه است  زندگی داشته باشدکه توانایی  سالم به دنیا بیاورد  

از  که  نیست؛ یعنی به مردی   پذیردر چنین حالتی امکان  دومشخص  فرزند به    کردن
 است. سپری شده کمتر از شش ماه اش با زن نزدیکی 

بیش  و  بیاورد  دوم به دنیا  نزدیکی  کمتر از شش ماه از تاریخ  طول  در  کودک را  اگر زن   .2
تاریخ  از ده ماه )حداکثر مدت بارداری(   با  نزدیکی شخص  از  زن سپری شده  اول 
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کدام هیچ به  تواند  نمی فرزند    در چنین حالتیزیرا  ؛  شودکدام منتسب نمیباشد به هیچ 
و    ،توضیح داده شد در بالا    شودنمی   نسبت داده . اینکه به دومی  شود  منتسبآنها    از

این فرزند را پس از گذشت  زن  که  دلیل است  به این    شودنمی   منتسب اولی  اینکه به  
الحاق فرزند به شخص اول  امکان    در نتیجهمدت بارداری آورده است و  بیشترین  

 وجود ندارد.  
را در ماه اول سال طلاق داده  زن  ،  اول  فرد : اگر  تقریب ذهن برای    یعنوان مثالبه 

وی   با  هفتم  ماه  در  و  شبهه به باشد  نزدیکی  صورت  و  ناک  باشد  ماه    زن شده  در 
دنیا  فرزندی  دوازدهم   صورت  در  بیاورد  به  هیچ این  به    منتسب آنها    ازکدام  فرزند 

 شود.نمی 
پس از  منتسب باشد وجود داشته باشد  آنها    هرکدام ازبه    فرزند که  احتمال  اگر این   .3

فرزند را  مثلا  زن    ؛شودمی   نسبت دادهآنها    به یکی از  دقیق پزشکی  اتآزمایشانجام  
شخص  و    ،را در ماه اول طلاق دادهاو    اولفرد  در ماه هفتم سال به دنیا آورده باشد و  

 کرده باشد.  با وی نزدیکی از آن قبل در ماه سوم یا  عنوان مثال به  دوم

به هرکسی  فرزند  پس    ؛ «حکم شیر، تابع نسب است»اما    «و»  بود،  نسب فرزند نظر  این از  
خواهد  تابع آن    دیگر   و مسائلانتشار حرمت  دادن و    حکم شیر در احکام شیر  منسوب شود که  
 .  بود

از  »فرزند  آن    « لعان کند»با همسرش    « فرزند را انکار کند و»  ( شوهر مرد )  « سوم: اگر»  •
آن زن  به  نسبت او    در نتیجهو   ـاست  را انکار کرده  فرزند  است که    یکه شوهر   «بسترصاحب  

. از  است  فرزند تابع  یعنی    «ست وا تابع  نیز    و شیر  شود،نفی میـ »است بستر  صاحب    (همسر)
نیز  انتقال حرمت از طریق شیر به او را    در نتیجه   کندفرزند را انکار می بستر  که صاحب  آنجا  

محسوب  این فرزند  یا خواهران  ، برادران  های اوو دختر   هاپسر عنوان مثال  منکر شده است و به 
نکرده  فرزند را انکار  ، چون زن  شده باشد زن  به  حرمت    " موجب انتشارشیر"هرچند    شوند، نمی 

او  به  »  ـیعنی پس از انکار و لعان ـ  «بعد از آن»فرزند بازگردد و    ۀانکارکنندمرد    «و اگر»  است؛
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کند بازب  سَ نَ   اقرار  فرزند    «گرددمی او  پدر  پدر»  ،شودمی محسوب  و  ارث    هرچند  فرزند  از 
است تنبیه  دلیل  به   ،«بردنمی  داده  انجام  که  امکان  در صورتی  این  البته  »  ؛کاری  که  است 

آزمایش،  وجود امکان  ولی با    ،پذیر نباشد امکاندقیق پزشکی  معاینات  با    شناخت نسب فرزند، 
 .«شودمی منتفی » ـآزمایش پزشکیپس از یعنی  ـ «دنبال آنیا به شود ثابت می فرزند 

  " راندن"و  کردن"    دور و به معنی "مشتق شده است    "لعن"از    ـلغوی نظر  از   ـتوضیح: لعان  
را  و همانند آن    ، آوردزبان میبر   که شوهر   ایگانههای پنج شهادت  نظر شرعی یعنی از    ؛است

 که حالیدر کند  میهمسرش را به زنا متهم  که مرد  است  وقتی  و این  آورد،  به زبان می همسر  نیز  
چهار    شوهر در این صورت  .  ندارد تا آن را ثابت کند و فقط خودش از آن اطلاع داردای  بینه 

گویان  جزو راست که  گیردخدا را شاهد می است وارد کرده اتهامی که به همسرش برای  مرتبه 
برای  زن نیز  و    خودش باشد، بر  خدا  لعنت    گویان باشد پنجم اگر جزو دروغ  ۀو در مرتب   ،است

گویان است  جزو دروغ مرد  که  گیرد  خدا را شاهد می   چهار مرتبه  اینکه حد را از خودش دفع کند 
و پس   بوده است؛ گویان جزو راستمرد اگر  باشد او بر خدا  خشمدارد اظهار می پنجم ۀ  و مرتب

یا  نهمچنین اگر فرزندی به د و    ،شودحرام میمرد  تا ابد بر  زن  زوجین،  میان  از انجام لعان  
فرزند به  انتساب حکم به  ، را انکار کندـ مرد آن طبق وضعیتی که در مسئلۀ ما هست  ـبیاورد و 

ابد   ، شودنمی مرد   تا  مرد  از    ولی  نمی آن  نسب  ،شودنفی  دارد  امکان  اگر    ، بازگردد  ش بلکه 
 گردد و به فرزند اقرار کند. ـ مرد از گفتۀ خود باز که دیدیم طور همان ـ

 « شیر دادن  دوم:عامل  »

 «.شودمیها و احکامش شرط که شامل »
 های شیر دادن شرط

 :  «شرط است»چهار  «واسطۀ شیر دادن مشروط بهبه   تانتشار حرم»

به دلایل  نه    «باشد»صحیح شرعی    «ازدواجحاصل  »  دهدمی زن  که    «یاول: شیر »  •
فرزندی  و شود به اینکه زن باردار شود  منجر  باشد که    یازدواجحاصل  طور معمول  و به   ،دیگر
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دهد بدون اینکه او زنی که شیر می   شیرِ   « اگرپس  »  ؛ پر شیر شود   هایشتا سینه به دنیا بیاورد  
باشد »و  شده  باردار     « . همچنین اگرشودمنتشر نمی حرمت  جاری شده باشد  فرزندی آورده 
را  حرمت  ،  ی شیر چنین  یعنی    ؛« خواهد بود  طورهمین نیز    از زنا باشدناشی  شده »متولد  فرزندِ 

برادر فرزندان آن کودک    بدهدکودکی را شیر  ناشی از زنا    با شیرزن  مثلا  اگر    ؛کندمنتشر نمی 
از  و    «ازدواج صحیح است  ۀمنزلبه   ناکو ازدواج شبهه »  ؛شودشود و بر آنان حرام نمی نمی زن  

 1همان حکم را دارد.نظر انتشار حرمت 

« با  باشد وشده  از شوهر باردار  زن  که صورتی    دهد در بطلاق  »همسرش را    «اگر شوهر»
فرزند  این  و    «شودمنتشر میحرمت  به فرزندی شیر داده باشد  با او »  شیر ناشی از دخول شوهر 

داده    طلاقمردی که  به    ـشود می  منسوب اینکه به زن شیرده  علاوه بر   ـ  دادن  شیرواسطۀ  به 
یعنی بدون    ، «درست مثل وضعیتی که زن در حبالۀ او بوده است»  شودمی است نیز منسوب  

 مسئله است.  این  . این حالت اول در بوده است  ش همسر با وقتی که هیچ تفاوتی  

از او    «کند وزن نزدیکی  ازدواج کند و شوهر دوم با  »شیرده  مطلقۀ  زن    «اگرهمچنین  »
حالت    این  ؛ و شودبرای وی منتشر میحرمت و    ، دهنده منسوبفرزند به طلاق   « باردار شود»

 . بود دوم

اول شوهر  مسئله:  این  طلاق  زن    توضیح  باشد را  و  داده  می  شیر زن    کهحالیدر   داده 
سپس پس از پایان عده    ؛است  تعلق داشته که به شوهر    کردهتولید می   ی شیر هنوز    هایشسینه 
که حاصل از  با شیری  همچنان  ولی    ، شودمیکند و از او باردار  می ازدواج    ی دوممرد  با  زن  این  

اگر او کودکی را شیر بدهد این  در چنین حالتی  دهد.  شیر می است به شیرخوار خود    مرد اول
شود،  صورت رضاعی )شیری( به شخص اول که او را طلاق داده است منتسب می کودک به 

مربوط   اینکه این حکم در نظر داشتن با  زیرا زن همچنان با شیر حاصل از او شیر داده است؛ 

 
باعث ایجاد محرمیت  باشد  ناکشبههنزدیکی از  حاصل  ند شیر اگر اهکه فتوا دادمسلمین برخلاف برخی از علمای  .1

 .  شودنمی
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 و قطع نشده باشد.  بیاید صورت پیوسته به که شیر  شود به وقتی می 

اینکه حاصل از  بازگردد که امکان  وقتی  سپس  و    قطع شود »شیر    «اگراما  »حالت سوم:  
را از شیر   (فرزند شوهر اولمثلا  طفل شیرخوار خود )یعنی  ؛ « وجود داشته باشد باشد  دوم مرد

در  عنوان مثال  به از شوهر دوم  دلیل باردار شدن  ولی به    شده باشد، اش خشک  و سینه گرفته  
بارداری   اگر    جاری شود.شیر  هایش  از سینه ماه هشتم  این شیر،زن  در چنین حالتی  به    با 

اسطۀ و به   کودک  در نتیجه و    «نه اولیاست  »  ـمرد دوم یعنی  ـ  «اواز آنِ  »شیر    کودکی شیر بدهد 
 شود.منتشر میاو برای حرمت نیز و منتسب  مرد دوم خوردن به  شیر

تا اینکه از  »و قطع نشود    «باشد  ادامه داشته»شیر شوهر اول    «اگر»حالت چهارم:    «و»
دومی از آنِ    شدن  و پس از فارغ  است،  اولیاز آنِ  شدن    از فارغتا قبل  دوم فارغ شود،  بارداری  

 . «خواهد بود

حرمت را  بدهد    شیرفقط  که    همین و این یعنی    ؛ یعنی مقدار شیر  «؛ شرط دوم: مقدار»  •
گوشت را  که مقداری باشد که »  کندمنتشر می شیر فقط زمانی حرمت را    «و»  ، کندنمی منتشر  

« با یکی از دو حالت زیر انجام  انتشار حرمتو به این ترتیب »  « برویاند و استخوان را محکم کند
   خواهد شد:

 « .دادن برسد به پانزده ]مرتبه[ شیر »اول:  -
 «روز شیر بدهد. یک شبانه یا  »دوم:  -

 ند از:  ا که عبارت  «دباید برآورده شوسه قید   های مذکورشیر دادن  و در»

 «.کامل باشد  هادادن شیر» .1
 «. باشدسر هم  پشتِ   هادادن شیر» .2
 « .شیر بخورد از سینه » .3

 در ادامه خواهد آمد.کدام ازاین قیدها توضیح هر و 
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به این    ؛«شودمیمراجعه  دادن به عرف    شیر »یک مرتبه    «برای تعیین مقدارِ »قید اول:  ـ  
کودک    «اگر»کند.  دادن را مشخص می   شیرمرتبه  که مقدار یک  ملاکی است    " عرف"که    امعن

 :  خواهد داشتوجود  حالت  دو    «گرددکند و دوباره باز   سپس آن را رها و    سینه را بگیرد »شیرخوار  

باشد کودک  اگر  » - کرده  رها  را  سینه  »یک    «این  خودش  دادن    شیرمرتبه 
 . «شودمی»شمرده دادن  دوم شیر ۀ مرتب" بازگشت"و  «محسوب

علت    بلکه به   « نباشد  ن کردرها    اِعراض وقصد  با  کودک »کردن    رها   «و اگر» -
دلیل پرت  به  ای»که نفس بگیرد    د شاب یعنی برای این  « باشد سفَ نَ مثل  »دیگری  

را    دیگر سینۀ  یا  باشد،  »است  اطرافش  که    «ییهابازی اسباب به  شدن حواسش  
ایجاد شده    هادر میان شیر خوردن ای که  وقفهرغم  به ن صورت  یا در    «بگیرد
 .«شودمحسوب می دادن   شیرمرتبه یک  اشهمه » است

  شود منع    خوردن  شیرتکمیل  از  قبل  »سپس  و    سینه را بگیرد و شیر بخورد کودک    «اگر»
منجر به  که    ییهادادن  تعداد شیرعنوان  به   خوردن  یعنی این شیر  «شودشمرده نمی در تعداد  

 . نبوده استدادن کامل  شیر مرتبه یک چراکه ؛ شودشمرده نمی شودمی انتشار حرمت 

دوم:    ـ اینکه  «و»قید  دادن  برای  باعث  شیر  دادن  باید »  شودانتشار حرمت  ها  ها  شیر 
در  شکلی که به   ؛«دهدانجام »طور کامل به  «تنهایی آن را زن بهبه این معنا که   ؛دنباشمتوالی 
چند مرتبه از یک زن  اگر  پس  »باشد.  نیفتاده  دیگری فاصله  توسط زن  دادن    شیر با    میانش 

داده    یا فقط یک روز به او شیر بدهد،  شیر  کودک  به    هشت مرتبهاگر زنی    مثلا    « شیر بخورد
یک  زن دیگری  یا    «شیر بخورد»  هفت مرتبهمثلا     «دیگریزن  از  چند مرتبه  سپس  و  »  ، باشد

اگر    ی دادن دوم  ولی حکم شیر   « شودباطل میاولی  »دادن    شیر   «حکم»  شب به او شیر بدهد 
پانزده  به  یعنی    ،وی ادامه دهد تا اینکه به حد مطلوب شرعی برسد به  دادن    به شیر زن دوم  

دادن    شیر  ، به او شیر بدهد  ـشدههای تعیین با شرط  ـروز  یا یک شبانه برسد  دادن    شیر   مرتبه
 . شوددر غیر این صورت نمی  ،شوددوم باعث انتشار حرمت می زن 
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  « حرمت  انجام بدهند را  »دادن به کودک    یعنی شیر«  طور متناوب این کاربه   زناگر چند  »
  پانزده مرتبه »شیرده  زن    «که از یک وقتی  تا    ،شودمنتشر نمی »ها  زن   از اینکدام  هیچ برای  

باید از یک  حتما   شیر    «؛ پس باشدنشده  کامل  »پی  در و پی   «سر همپشتِ صورت  خوردن به   شیر
یک  زن   به  و  زنان شیرده،  و  »  ؛بازگردد مرد  باشد  بودن  متعدد    " پدر "  صاحب شیر در صورت 

پدر   شودنمی   محسوب نیز    و    محسوب   مادر نیز    شیردهزن  و    ، شودنمی   محسوب   "جد"او 
 کند.  را منتشر نمی حالتی حرمت در چنین   او یعنی شیر  «شودنمی 

یعنی شیر در    «اگر در حلقش ریخته شودپس    ؛باید از سینه شیر بخورد حتما   »قید سوم:    ـ
حرمت    «مشابه دیگر  هاییا با روش   ،وارد شکمش شود تزریق  با  »شیر    «یا»دهانش ریخته شود  

در  و  باشد »  « یعنی تبدیل به پنیر شدهشده باشدپنیر  »شیر    «همچنین اگر  ؛شودمنتشر نمی »
 کند. را منتشر نمی حرمت  شیر نیز در چنین حالتی  «خورده باشدپنیر کودک  نتیجه

اگر مخلوط  پس  »باشد.  یعنی شیر خالص    « به حالت خودش باشدباید    همچنین شیر »
شیری   «به او داده شود ونیز و شیر  در دهان کودک ریخته شود « مثل آب »مایعیمثلا   ، شود

در   « خارج شود شیر توصیف از طوری که به  ، مخلوط شود »با این آب    که از سینه خورده است
 .«شودمنتشر نمی این صورت حرمت »

او  بودن    یا در حالت زنده  ،شیر بخورد ای  زن مرده   ۀاز سین« به تعداد کامل »کودکاگر  »
منتشر  در این صورت نیز حرمت »  « کامل کندرد تعداد را  وقتی مُ سپس  و    چند مرتبه شیر بخورد 

 .«شودنمی 

براساس  سن کودک  اول  دو سال  در طول  یعنی    «1دو سال در  »دادن    شیر   «شرط سوم:»  •
  ؛ «باید رعایت شود دهدمی  به او شیر توسط زنی که    و این مسئلهانجام شود، » های قمری ماه
  گیاز دو سالکودکی را بعد  اگر  اما    ،کامل شود   گیدو سالتا    هادادن   که تعداد شیرطوری  به 

 
 ین.حول. 1
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  " گرفتن  از شیر"از  "بعد  :  فرموده است  چراکه معصوم»شود؛  منتشر نمی حرمت    بدهد شیر 
زن  فرزند  برای  »دو سال  رعایت   1است.    گیدو سالاز شیر گرفتن  و سن    «".خوردن نیست  شیر

نیست  شیرده نیست    «؛ شرط  شرط  به   یفرزند سن  یعنی  شیر  و  که  آمده  کودک  خاطرش 
بیش از دو سال  سن فرزند زن  اگر  پس  »دو سال باشد.  کمتر از   شیر خورده است  او  واسطهبه 

  « سپسو جاری بشود »شیر ۀ زن همچنان دو سال و دو ماه باشد و از سینسنش  مثلا   «باشد
 . «شودمنتشر میحرمت  شیر بدهد  که کمتر از دو سال داردکودکی به »با همان شیر 

دو  کودک  و  باقی مانده    شیر دهدکه باید  »مطلوب شرعی    «تعدادفقط یک وعده از  و اگر  »
زیرا  ؛  «شودمنتشر نمی حرمت    آن را کامل کند   ـآناز  بعد   ـسپس  و    ، کرده باشدسال را کامل  
انجام    گیدو سالشوند باید تا قبل از  باعث انتشار حرمت می هایی که  دادن   شیرتمام دفعات  

اگر  ».  شود از آخری کودک  همچنین  و  را کامل کند  باشد مرتبه    ن دو سال  به    سیر نشده  نیز 
شیر  ـ  دانستیم  ـزیرا    نکرده باشد؛ کامل  آخرین شیر خوردن را  یعنی هنوز    ؛«همین صورت است

شدن    خوردن با کامل  و اگر شیرشود باید کامل باشد »در تعداد مطلوب شمرده میخوردنی که  
دو  آخرین شیر خوردن خارج از محدودۀ  از  متی  سقکه هیچ  طوری  به   ،«دو سال کامل شود

 .«کندمنتشر می حرمت را » یخوردن  شیرچنین  ، نشودسال واقع  

شیر  »  • چهارم:  آنِ  شرط  از  بوده  یک  فقط  پس  باشدمرد  یک  .  شیر  با  صد  مرداگر   ،
ازدواج  زن »  «با دهیک مرد  شوند. همچنین اگر  یکدیگر حرام میبر  آنها    [ را شیر بدهد کودک]

با  آنها    میان همۀازدواج    شیر بدهد چند کودک  یا  یک  به  ها  زناز این  کدام  و هر کرده باشد  
 «شود.حرام می یکدیگر 

آن دو کودک نسبت به    شیر بدهدحاصل از دو مرد ]متفاوت[  را با شیر  کودک  و اگر دو  »

 
با سند   .1 بن عثمان روایت کرده است  خود  کلینی  از شیر  فرمود:  می  ابوعبدالله شنیدم  :  گفت  ،از حماد  از  "بعد 

که خداوند   یدو سال "همان  ؟ فرمود:  یعنی چهگرفتن    عرض کردم فدایتان شوم. از شیر  :گوید  گرفتن، شیر دادن نیست"
 . 443 /5: .« کافیه استعزوجل فرمود
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  شیر خورده است، او  شیرده بر کودکی که از  زن  فرزندان این    لیو   ،د نشونمییکدیگر محرم  
 «د.نشوحرام می

سودمند خواهد  نیز  این مسئله که در توضیح برخی از مسائل آینده  روشن شدن  مثالی برای  
 بود:  

را  زید آن زن سپس و   به دنیا بیاورد،را  "هدا "و  "یاسربرای او "باشد و   "زید" همسر زنی اگر 
  " خالد"با  زن    ،و پس از آن  ،بدهد  رشی   "تقی"با شیر خود به کودکی به نام  زن  طلاق بدهد و  

"  مرادبه نام "به کودکی  حاصل از او  و با شیر  به دنیا بیاورد  را    " منا"و    " فؤاداو " ازدواج کند و برای  
 :  صورت زیر خواهد بودبه  این کودکانبه  شیر دادن احکام شیر بدهد 

خواهر و برادر  از طریق رضاعی )شیری(    خواهر و برادر هستند هم  که با    "یاسر و هدا " .1
حاصل از  از شیر    دو طرفزیرا هر  ؛  گردندحرام میبه یکدیگر  آنها    و شوند  می  "تقی"

بی هستند، خواهر  سَ که خواهر و برادر نَ   "فؤاد و منا" طور که  همان   اند،ه خوردمرد  یک  
حاصل از یک مرد  از شیر  نیز  آنها    همۀ و  شوند  نیز محسوب می   "مرادرضاعی "و برادر  

 . اندتغذیه کرده
نسبت به یکدیگر حرام آنها    هر دو را یک زن شیر داده استکه    "تقی و مراد"   ۀدربار  .2

بوده    نفر   یک شیر داده  آنها    زنی که به رغم اینکه  بهشوند و برادر شیری نیستند  نمی 
از  هر دو  و  یک مرد متفاوت تغذیه کرده  از  از شیر حاصل  آنها    ؛ زیرا هرکدام ازاست
 .اندحاصل از یک مرد نخورده شیر 

کودکی که  بر    " مناو    فؤاد و    هدا و    یاسر یعنی "شیرده از شوهر اول و دوم  زن  فرزندان   .3
حرمت  و    ما،  در مثال  "مراد"و    "تقییعنی بر "شوند  حرام می  شیر خورده استزن  از این  

زیرا طبق  ؛ خوردن نیست  شیر دلیل به  هر دوی این دو نفر نسبت به کودک  چهار این 
  خواهد بود؛ نسب  دلیل  بلکه به   ،است ما شیر حاصل از دو مرد متفاوت بوده    فرض
و مادر شیری  کودک    چهاربرای  بی  سَ مادر نَ   ؛استبوده  یکی    شانمادر برای همه چون  

 . برای هرکدام از دو کودک دیگر
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  شیر داده برای هرکدام ازآنها    هرچند زنی که به،  ما   در مثال  "مرادتقی و  اما دربارۀ "
و دیگری را با  حاصل از یک مرد  با شیر  را  که یکی  آنجا  از  اما    ،مادر رضاعی استآنها  
 شود.حرام نمیبه یکدیگر آنها  پس  شیر داده است دیگرحاصل از مرد شیر 

  تأثیر دادن در طبیعت کودک    شیرـ  از نظر دینی و علمی ثابت شده است از آنجا که  ـ  «و»
»می برای گذارد  است  دادن  مستحب  پاکزنی    ، شیر  عفیف،  مسلمان،  نیکو  و    «عاقل، 

و  »  که البته این کار کراهت دارد،   « دادن استفاده نکند  کافر برای شیر از زن  و  انتخاب کند،  »
را از نوشیدن  او ولی  بگیرد، به کار دادن   اهل کتاب را برای شیر زن اضطرار،  در صورت وجود 

تحویل دهد تا او را به  او  و کراهت دارد فرزند را به    منع کند؛شراب و خوردن گوشت خوک  
زنی  و کراهت دارد  ؛کید شده استأ ت  توسط زن مجوسدادن  کراهت شیربر و  ،ببرداش خانه 

خود زن شیرده  نه به این معنا که   ؛« دادن انتخاب کند  شیررا که از زنا متولد کرده است برای 
اش به  و سینه متولد کرده  از زنا  را  فرزندی  او  بلکه منظور این است که    باشد، از زنا متولد شده  

آن   ا تا او بتحویل دهد  این زن کراهت دارد کودکی را به  در نتیجهباشد. شده  شیر این دلیل پر 
 . شیر به او شیر بدهد
 احکام شیر دادن 

 :  «استمسئله »پنج  «شامل اما احکام آنو »

و  زنی که شیر داده  بین  این محرمیت    شود   محرمیت موجب    شیر دادن   اول: وقتی»  •
زنی که شیر داده    پس   ؛ شودمنتشر می آنها    شوهرش به کودک شیرخوار و از کودک شیرخوار به 

و  پدرهای زنی که شیر داده  یعنی    « آنها  پدرهای و    ،شودمیکودک  پدر    ، زنو شوهرِ   او،  مادر
آنها    و فرزندان»  شوند، میاین کودک    «یهامادربزرگ آنها    مادرهای و    ،پدربزرگ »  زن   شوهر

کودک    «و خاله و عمۀ  دایی و عموآنها    و خواهرهای  برادرهاو  »  ک،کود   «و خوهران  برادران
 شوند. می

به مرد صاحب    (خوردن  شیرچه از طریق رضاعی )و  تولد  که چه با    انیفرزندتمام  دوم:  »  •
تمام فرزندانی    طورهمین و    ، شوندمی کودکی که شیر خورده است محرم  به  شیر منتسب شوند  
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یعنی    « پایین بروندهرقدر به    که از طریق ولادت به زنی که شیر داده است منتسب هستند،
این زن  به    شیر دادن  و فرزندانی که با»  ترتیب؛  همینبه  و  آنها    فرزندان فرزندانش و فرزندان

میان    تعدم محرمیطور که در  همان  «شودحرام نمی»  « یعنی شیرخوارمنتسب باشند به او
 .  قبلی دیدیمدر مثال  "مراد و تقی"

پدر  »  • خوردهسوم:  شیر  که  شیر    کودکی  صاحب  فرزندان   ـ  زنِ   ]شوهرِ با  چه  شیرده[ 
با    طور همین و    ، ازدواج کند تواند  نمی   ـاشچه فرزندان شیری و  اند  فرزندانی که از او متولد شده

در حکم  آنها    چونشوند،  به زنی که شیر داده است منتسب می ولادت  طریق  از  که    یفرزندان
با فرزندان این  توانند  اند می نخورده که از این شیر این مرد و فرزندان  اند؛ خودش شده فرزندان 

 « .فرزندان شوهرش ازدواج کنند نیز و زنی که شیر داده 

 :  گفتهپیش توضیح براساس مثال 

  " فؤاد"که فرزندش    "خالدیعنی "جایز نیست با فرزندان صاحب شیر    "فؤاد"پدر شیرخوار  برای  
یا  اند  کند فرزندانی باشند که از خالد متولد شده و فرقی نمی   ، ازدواج کندخورده است  از او شیر  

به    دهشیر   زنِ که    یفرزندانهمچنین برای پدر فؤاد جایز نیست با    ؛خالد باشند فرزندان شیری  
آنها    با تواند مرد )پدر فؤاد( می   ،آن زن فرزندان شیری  دربارۀ  ولی  ازدواج کند،    دنیا آورده است 

  ، ازدواج کند  "تقی"]فرزندان[  با  تواند  می پدر فؤاد    ،با توجه به مثالی که گفته شدو    کند،  ازدواج
 . او نیز هست مادر شیری  شیر داده فؤادزنی که به رغم اینکه به 

فرزندان  چه   ـبا فرزندان صاحب شیر    کودکی که شیر خورده نبودن ازدواج پدر    اما علت جایز 
است  دلیل  ، به این  نسبی زنی که شیر دادهبا فرزندان    نیز و    ـاشچه فرزندان شیری   واش  نسبی

در  اند پس  برادران و خواهران فرزند خودش شده   ،واسطۀ شیر خوردن پس از اینکه به آنها    که
 اند.خودش شده  انحکم فرزند

برادرشان از  همراه  به که    ـ"فؤاد"  انخواهر ما  مثال  طبق  یعنی   ـولی فرزندان پدر شیرخوار  
طور  و همین   کنند،ازدواج  توانند با فرزندان او  می آنها    ندا هصاحب شیر نخورد  یعنی  "خالد"شیر  
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خصوص  شیر داده است و هیچ اشکالی در این    " فؤاد"که به برادرشان    او  فرزندان همسر با  
حرام را  میانشان  که ازدواج  هیچ رابطۀ نسبی یا رضاعی وجود ندارد  آنها    زیرا بین؛  وجود ندارد

 . کند

برادر و خواهر  آنها    و  « دیگر شیر دهداز قوم    ی و دختر از یک قوم    ی به پسر زنی  اگر  اما  »
با برادر و خواهر دیگری ازدواج  آنها    کدام ازهر   انو خواهر   انجایز است برادر »  شیری شوند

 . «رضاعی وجود ندارد یا  ینسبزیرا میانشان رابطۀ    ؛کند

شیر  طریق  او از  بگوید  »  را دارداو  که قصد ازدواج با  زنی    ۀدربار مردی    «اگرچهارم:  »  •
اش وجود داشته  صحت گفته یعنی امکان    «است  شیری من   خواهر یا دختر   ،صحیح   خوردنِ 
قدر  آن   شاننباید اختلاف سنی  ، با ویرضاعی بودن آن زن    ادعای خواهر  بارۀمثلا  در باشد،  

اند یکی بشود، و  شیری که زن و مرد خورده که  طور معمول مانع از این شود  به که  زیاد باشد  
 :  وجود خواهد داشتدو حالت  به نظر برسد  که صحیح  شکلی باشد  او به اگر ادعای    طور کلیبه 

یعنی    «شودمی تحریم  حکم به بنا بر ظاهر   باشدگفته  »  ، آن زنبا  « از عقدقبل    اگر» -
مرد درخواست  بدون اینکه از  شود  آن زن حکم میازدواج با  ظاهر به حرام بودن    ربنا ب
 شود.می او بسنده به اقرار و فقط  ، شود ایبینه 

اش گفته که  «باشدو گواه داشته   و بینه ،باشد گفته آن زن » با  «از عقدبعد  اگر لیو » -
اما در خصوص    ؛ شودو عقد ازدواج باطل می   «شودحکم می براساس آن  »  کندرا ثابت  
اگر    لی و   ؛نخواهد داشت  مهریه « زن »باشدگفته  زن »با    « دخولاز  قبل  اگر  »مهریه  

ذکر  ای که در عقد  یعنی مهریه   «از آنِ زن خواهد بود  " مُسمّا"  باشدگفته  پس از آن  
 شده است. 

مرد    «اگر»اما    «و»  ؛باشد که سخنش را ثابت کندداشته  ای  بینه او  است که  در صورتی  این  
گفته  »برای  باشد  بینه اش  او    «زنو    ، نداشته  کند »را  گفتۀ  او   ـ  «انکار  یا دختر  اینکه  خواهر 

را به زن    تمام مهریه باید  یعنی او    ؛ «شودمیلازم    مرد  مهریه برای   ۀ هم »  ـاست   مرد بوده   شیری 
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با زن »در صورتی کهالبته  »  ،بپردازد باشد«  این صورتو    ؛نزدیکی کرده  در  یعنی    «در غیر 
یعنی در صورتی که هنوز نزدیکی    ؛«دهدرا می   نصف آنصورتی که با زن نزدیکی نکرده باشد »

 .  را به زن پرداخت کندنصف مهریه  نکرده باشد مرد باید  

او  بگوید    کندازدواج  خواهد با او  میکه  مردی    ۀیعنی دربار   «بگویدزن چنین چیزی  اگر  »
گفته  از عقد  بعد  باشد، و زن »اش بتواند صحیح  اگر گفته البته    ،اش استبرادر یا پسر شیری 

ارائه کند  را    اشبینه   زنوقتی  و    ،« بیّنهمگر با  شود،  نمیپذیرفته  مرد    ۀدربار زن  ادعای    ،باشد
گفته باشد بنا بر ظاهر  »  یعنی قبل از عقد  «از آنقبل  زن »  «و اگر »  ؛شودآن حکم می براساس  

اش  بنا بر ظاهر بدون اینکه هیچ بینه و دلیلی برای گفته و    «شودحکم می   ـطبق گفتۀ زن ـاقرار  
 شود.میحرام آن زن  با مرد ازدواج خواسته شود 

پذیرفته  شود »باعث ایجاد محرمیت می که  رضاعی    برای اثبات  « شهادتارائۀ  پنجم:  »  •
طور  زن به فلان    ۀ کند فلانی از سینذکر  شاهد  مثلا     ؛ «مگر اینکه با جزئیات باشد  ،شودنمی 

از یک مرد   از شیر حاصل  طور کامل شیر  به   پانزده مرتبه متوالی و در سن زیر دو سالگی و 
  ؛شودباعث انتشار محرمیت می که    شیر دادندیگر    هایشرط  طورهمین   ...خورده است و  

فقط  آنجا  از    «و» همچون  که  چیزی  به  باید  که  خورشید برایش  روز    روشنی  و  روشن  میان 
درون  مسئله چگونگی رسیدن شیر به    بارۀاست در لازم  آیا  شهادت بدهد، حال    استمشخص  

بیان  شود  از وی خواسته میجزئیاتی که  هنگام ارائۀ شهادت با  را  آنها    کودک دقت کند تابدن  
در حال مکیدن از سینۀ  کودک را    که  بلکه همین  ؛چنین چیزی بر او واجب نیست کند؟ پاسخ:  

 :  ه است فرمودلیل  د به همین کند؛  زن ببیند کفایت می 

کودک سینۀ زن را به  همین که او ببیند    خبر بدهد  دادنشیر  از  شاهد  اینکه  اما دربارۀ  »
به دهان   و  است  را می   طور معمولگرفته  اینکهآن  تا  آن    « مکد  از  خارج شود کفایت  »شیر 

 و بیش از آن شرط نیست. «کندمی
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 «1ناشی از ازدواج محرمیت سوم: عامل  »

شدن    حرامبه  و  شود،  حاصل میازدواج    ۀنتیجدر  که  است  خویشاوندی  نوعی  مصاهره  
 شود.می منجر به دیگری   برخی از نزدیکان یکی از زوجین

و    ،شودصحیح محقق می خول  دبا  »مصاهره  محرمیت ناشی از ازدواج یا  یعنی    «و آن»
محقق    زیدار ن شبهه   یک یزنا و نزدبا    شودیم  جاد یا   حی که در ازدواج صح  ییهات یاز محرم  یبرخ

 .«شودیم

 :  «شودمبحث می سه به این ترتیب این بحث شامل  و »

با زنی نزدیکی   ملکیتبا یا  »  ـموقت   یا دائم  ـ  « که با عقد صحیحکسی  ازدواج صحیح:  »  •
 :  «شودحرام میکسی که نزدیکی کرده است  رای بامور زیر  ،کند

با  زنی    مادرِ » .1 نزدیکی  که  استاو  برودهرقدر    ،شده  مادر  «؛بالا  و  زن    یعنی 
 ؛ به بالا  طورو همین  او مادربزرگ

هرقدر  و  » .2 زن،  آن  برونددخترهای  دختر   «؛پایین  او  دختر   هاییعنی  و های 
« از نزدیکی  قبل   ولادت آنان»؛ چه  ن به پایی  طورو همین او    هاینوه   هایدختر 

برای شخص  آنها    حرام شدن علاوه  به   ؛ «باشدبعد از آن بوده    باشد یا بوده  با زن »
در خانۀ  که با او نزدیکی شده »همسر    «حتی اگر»  ،شودثابت میکننده  دخول

 . «نباشدتحت تکفل او »و « او

 :  «شودحرام می» رزی افراد  «برای زنی که با او نزدیکی شده و »

نزدیکی کرده، هرقدر  پدر  » .1 که  برودمردی  و    «؛بالا  پدربزرگش  و  پدرش  یعنی 
 .  به بالا  طورهمین 

 
 . مصاهره. 1
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هرقدر  و  » .2 او،  برودپسرهای  و  ی  اهپسر یعنی    «؛پایین    ی اهپسر فرزندانش 
 . به پایین  طورهایش و همین نوه 

دخول  برای  آنچه  شدن  دخول حرام  و  »کننده  شد  ذکر  استتحریمی  شده  چه    ،«ابدی 
 . شود منتفی انشان برقرار بماند، چه ی مارتباط زناشویی 

 : در این صورت « کرده باشد و دخول نکرده باشد»و ازدواج  « عقدفقط و اگر »

و »  ، بالا برودهرقدر    ، «شودحرام می»  شوهر   یعنی پدر   «او  پدر   ر بزن  »:  طرف زناز   -
 د. نپایین بروهرقدر   «ان اوفرزند

در  فقط  بلکه    ؛شودبر شوهر حرام نمی   ـخودخودیِ بهزن  ـ  دخترِ »شوهر:  طرف  از    «و» -
نیست  دختر همسرحرمت  یعنی  شود؛  حرام می   «شدن  صورت جمع آن   ـ  ابدی  به 

بلکه فقط در حالتی    ـدر آن به زن دخول شده بود که  قبلی بود  که در حالت  صورتی  
حرام   ]یعنی هر دو در آنِ واحد همسر مرد باشند[   دن جمع شوهر دو  و مادرش  زن  که  
  با دخترتواند  مرد می  ،جدا شود »  مادر دختریعنی  یعنی از همسر    «اوو اگر از  شود »می

طور که  همان ـبلکه  نبوده است،  حرام  مرد  بر  خود  خودیِ زیرا او به ؛  «ازدواج کند  او
برعکس  وضعیت  اما اگر    «و»  حرام شده بود؛در حالت جمع با مادرش  فقط    ـدانستیم 

حتی    ،«شودحرام میبر شوهرش »  « عقداو فقط با    مادر»  دختر باشد  ،شود و همسر 
 نکرده باشد.  نزدیکی اگر با دختر  

موجب تحریم ابدی با دختر   وی، دخول با  و در صورت  با مادرازدواج مرد خلاصه: طور به 
فقط در صورت جمع شدن با مادرش برای او حرام    دختر   ، در غیر این صورتشودآن زن می 

اگر با دختر ازدواج کند همین که با دختر عقد ازدواج ببندد موجب  اما    طور مطلق؛ شود نه به می
نزدیکی  کرده باشد یا  نزدیکی  با دختر  کند  و فرقی نمی   ،شودمی مرد  دختر بر  آن  مادر  حرمت  

 نکرده باشد.  

پدر» اگر  شوهر    «و  پدر  پسرش  اشتباه  به»یعنی  همسر  اینکه  به   ،کندنزدیکی  با  دلیل 
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قبل    «ترپیش  نزدیکی  یعنی  بر  »ناک  شبهه از  است،  بوده  حلال  شوهرش  حرام  بر  پسر 
 .«شودنمی 

ها بر  زن از دسته دو   «شدن  حرام )حرمت ناشی از ازدواج(  مصاهره دهای مپیاو از جمله »
 :استمرد 

نه    ،کردن  با جمع»هر دو  و چه    ،مادریچه    ،پدری باشداز طرف  چه    «زن  خواهرِ » .1
با  زناشویی برقرار بودن رابطۀ در صورت زن فقط خواهر حرمت یعنی  «؛ خودخودیِ به 

قش ازدواج  بزن سا  با خواهرتواند  مرد می   ولی اگر از همسر جدا شود  ،استهمسر  
 .  کند

اگر  پس  .  زنبا رضایت  ، مگر  زن ]بر مرد حرام است[  برادر و دختر خواهر و دختر  » .2
مرد  و  خواهد بود؛  صحیح  »  شازدواج با دختر خواهر و دختر برادر   «اجازه بدهدزن  
]ازدواج و[ نزدیکی  آنها    خواهر  یا دختر  برادر  دخترهمراه  به  ـبا عمه و خاله  تواند  می
نمی   «کند فرقی  ازکند  و  یا یکی  بوده  همسر  آنها    هر دو  علاوه جواز  به   ؛باشندمرد 

حتی اگر  و » ،نداردنیاز  زن    ۀثابت است و به اجاز  ۀ همسرشبا عمه یا خالمرد ازدواج 
طور  همان  ـپس از    «و»  باشد؛ چه برسد به اینکه راضی  نیز جایز است    «راضی نباشنداو  

خواهرزاده یا  اگر با  »  زن   بودن ازدواج با دختر خواهر و دختر برادر   حرام ـ  که دانستیم 
ازدواج اجازۀ همسرش  بدون  ـ  ستعمۀ اویا  خاله  ]همسرش[  که  برادرزادۀ همسرش ـ

عقد با  یعنی صحت  این  و    ؛ نداردفایده  اجازه پس از آن  صدور  و    « استعقد باطل    کند
 همسر است. ۀمشروط به اجاز زن از همان ابتدا خواهر  دختر دختر برادر یا 

مثلا     ؛ شودشدن نمی   حرامباعث  شود  انجام  »یعنی پس از عقد ازدواج    «زنا: اگر بعدا  »  •
لواط   آن زن  یا پدر   یا با برادر یا پسر  ،زنا کند   او  دخترسپس با مادر یا  و    ازدواج کندزنی  با  اگر  
را  حلال قبلی  ها  این   ۀیا با پسرش زنا کند، هم  ـکردهنزدیکی  که با او   ـیا با کنیز پدرش    ،کند

  داده باشد فرض پیش از اینکه این کارها را انجام  طبق  که  ـیعنی همسرش را  «کندحرام نمی
درست   ـ  باشدانجام شده  عقد  قبل از  زنا  اگر  ».  کندبر وی حرام نمی  ـاستازدواج کرده  او  با  
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از    کند زنی زنا  مثلا  اگر با    «؛ شودـ باعث انتشار حرمت می مثل حرمت ناشی از دخول صحیح
و   شوند،بر زن حرام می  پایین بروند های مرد هرقدر و پسر  ، بالا برودهرقدر  مرد  : پدر طرف زن

مادر  مردطرف  از   برود،  :  بالا  هرقدر  دختر زن  حرام  و  مرد  بر  بروند  پایین  هرقدر  زن  های 
 دانستیم.  تر که پیش صحیح شوند، درست مثل وضعیت دخول و نزدیکی می

اگر  ناک شبهه دخول  »  • بود  ازدواج صحیح    ۀمنزلبه انجام شود  از عقد  قبل  :  و  خواهد 
ایجاد حرمت می نَ شود  باعث  آن  ب  سَ و  به  مینیز  زنی  به اگر  پس    ؛ «شودضمیمه  با  اشتباه 

زن    و مادربزرگ   است، مادر بوده  ، همسرش  آن زن   هکردمیگمان    کهحالیدر نزدیکی کند  
هرقدر پایین برود بر مرد  نیز  زن  هایه و نودخترها نیز و  ،شودحرام میمرد بر هرقدر بالا برود 

  های و نوه پسرها    نیزو  مرد هرقدر بالا برود،    پدر و پدربزرگشود؛ و به همین ترتیب  حرام می
به  حاصل شود  فرزندی در اثر این نزدیکی اگر شوند؛ مرد هرقدر پایین برود بر آن زن حرام می

آن    مادر با او نزدیکی شده    هزنی کپدر و  شخصی که نزدیکی کرده  شود و  منسوب میهر دو  
می  محسوب  پدر شوند،  فرزند  مادربزرگ   هاپدربزرگ نیز  آنها    های مادر   و   هاو  فرزند  های  و 

درست    به همین ترتیب،و  و خواهران او خواهند بود،    ان، برادر هاآن  و فرزندانخواهند بود،  
 .  باشد خواهد بودحاصل شده صحیح نزدیکی  فرزندی که ناشی از مثل 

مثلا     شود؛انجام شده باشد باعث انتشار حرمت نمی پس از عقد  اشتباه  دخول بهاگر  اما  
 شود. نمیباعث حرام شدن زن بر مرد کند نزدیکی    زنش با مادراشتباه اگر به 

میان   «ولی ؛دهدسرایت نمی  را حرمت حرام، کردن نگاه و لمس « برخلاف نزدیکی »اما»
همراه کراهت را به »طور برعکس  و همین خانوادۀ زن،  و  کند  لمس می یا  کند  مردی که نگاه می 

 .«خواهد داشت

 :  «استمطلب زیر دو ناشی از نزدیکی » « حرمتاز جمله مسائل »

 « : دو مسئله:اولمطلب »
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یا    ییا مادر شند  اب پدری  کند دو خواهر  فرقی نمی   «اول: اگر با دو خواهر ازدواج کند » •
  دو با دو عقد جدا ازدواج کندهر  اگر با    ، و دو خواهر نسبی باشند یا شیری  ،هر دواز  
مرد  همسر    استجلوتر    ش که تاریخ عقدخواهری  یعنی    ؛«شوداز آنِ اولی میعقد  »

به نکاح خود درآورد  در یک عقد  دو را    رهو اگر    گردد؛و عقد دومی باطل میشود »می
 جمع بین دو خواهر جایز نیست. زیرا دانستیم  ؛  «شودباطل میزمان »هم   « هر دوعقد  

ه ]سال[ نرسیده  به نُ هنوز »و  به عقد خود درآورده  که    «سنّیکم   دوم: اگر با دختر » •
طوری که  به   ،باعث آسیب رساندن به او شود  یعنی  « کند  افضا را  او  ، و  نزدیکی  است

یکی کندمحل خروج   را  به  »  ادرار و حیض دختر  ابد    « ویدخول  حرام مرد  بر  »تا 
نتیجهو    «شودمی بلوغ  با دخترنزدیکی    در  از  بود؛ جایز  برای مرد    ش پس    نخواهد 

 «نکند  افضاو اگر او را  شود؛  خارج نمی مرد »و زوجیت    «سرپرستیاز  «لی دختر »و»
پس از اینکه دختر به سنی که    در نتیجهو    «شودحرام نمیصورت ابدی بر مرد »به 

 .  تواند با او نزدیکی کندمرد می برسد شده است  راجازۀ نزدیکی با او صاد 

یک زن  شدن  یعنی حرام ، «شدن یک فرد مشخص حرامبه  وط مربدوم: مسائل مطلب »
 :  «استمسئله » « شششامل که » مشخص

رجعی    ۀ اوعدکند  و فرقی نمی   «اش ازدواج کنددر عدهزنی  با  اگر شخصی  اول:  » •
گاه بوده »عده و حکم  از  و باشد،  وفات    ۀباشد یا بائن یا عد بداند او در  یعنی  ،« باشدآ

  تا ابد آن زن » ،ین حالتی جایز نیستن در چزن و اینکه حکم ازدواج با این  عده است 
و    ؛ نکرده باشدو چه نزدیکی  کرده باشد  نزدیکی  آن زن  چه با    ،«شودحرام می مرد  بر  

عده  از و اگر » ؛شودمحقق میمحض منعقد شدن عقد با آن زن به   یعنی حرمت این 
ن و   اطلاع  باشدتحریم  زن  نمی یعنی    «داشته  عده  دانسته  از حکم    نیز و  ،  است در 

با    «واز یکی از این دو شرط اطلاع نداشته »یا  حرمت ازدواج با وی اطلاع نداشته،  
« باشد نزدیکی  زن  ابد    « باز هم  کرده  »بر  تا  زن  با    «اگر  ]لی[و  ، شودمی  حراممرد 

زن منعقد    ۀعددورۀ  که در  بوده  عقدی  زیرا    ؛«شودعقد باطل می  نکرده باشدنزدیکی  »
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پس  یعنی    ؛ «کندمنعقد  عقدی جدید  تواند دوباره  مرد میو  »  ، نبوده استو جایز  شده  
 . ن عدۀ زن، او را دوباره به عقد خود درآورداز پایان پذیرفت

  « باردار شودزن کند و  نزدیکی او »با  «ازدواج واست  در عدهکه با زنی » «اگردوم: » •
 :  خواهد بودقرار زیر به در رابطه با مرد و زن  حکم ازدواج و فرزند و مهریه 

،  اطلاع نداشته باشد»آنها    از یکی از یا  حرمت آن  عده و  از    « اگر»شوهر:  در رابطه با  ـ  
به   می مرد  فرزند  بودپدرش    اوو    «شودملحق  اگر  »  ؛ خواهد  مثل  شواهدیالبته   »

از  و  از آنِ مرد است؛    فرزندنشان دهد  باشد که  در دست  آزمایش پزشکی » آن دو 
باردار  مرد از زن و زن نزدیکی کرده، با مرد پس از اینکه زیرا  ؛  « شوندیکدیگر جدا می

خواهد  بر عهدۀ مرد    "مسمّا"»  «لیو»  ؛ شودحرام میمرد  تا ابد بر  آن زن    ه است شد
مرد  بر    زن  ۀپرداخت مهری  در نتیجهو    ذکر شده است،ای که در عقد  یعنی مهریه   «بود

باشد  ؛شودمیواجب   نداشته  اطلاع  کارشان  از حرمت  زن  اگر  این    ؛البته  غیر  در 
 .نخواهد داشتای مهریه صورت زن 

اش را  اولش که هنوز عده « یعنی برای ازدواج  را   اول  ۀعد»:  در رابطه با زناما    «وـ »
« است  نکرده  وضع کامل  از  دوم  ـ  « حمل  پس  شوهر  از  حمل  وضع  کامل  »  ـیعنی 

  یعنی حرامـ«  زن از حرمتو اگر  اول از آنِ زن خواهد بود؛  ازدواج »  «ۀو مهری کند،  می
عده  در  ازدواج  باشد  »  ـبودن  نداشته  در  «  دوم»شوهر    « ازرا  اش  مهریه اطلاع  که 

« از حرمت  در صورت اطلاع داشتن زنو گیرد؛ می»ازدواج کرده است او با  اشهعد
کدام  اگر هر  در نتیجهو  «گیردبه او تعلق نمی   ایمهریهآن، نه از اولی و نه از دومی »

 گیرد. بپس  زن آن را از  تواند کرده باشد میپرداخت زن مهریه را به هر دو یا آنها  از
مرد  بر  آن زن  ازدواج با    زنا کند است »نکرده    ازدواجکه با او    «زنیبا  اگر کسی  سوم:  » •

به عقد نکاح خود درآورد    آن  ا  بعدتواند  مرد می و    «شودنمی حرام   را  صورت به و  زن 
زنا  زنی که ازدواج کرده است »یعنی    «شوهردارزن  و اگر با  »  ؛ازدواج کند شرعی با زن  

شود.  حرام می مرد  تا ابد بر  آن زن »  « زنا کنددر عده رجعی است»که  زنی  با    « کند یا
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رده  اش را آشکار کمگر اینکه توبه   ، جایز نیست   استمشهور  که به زنا  زنی  ازدواج با  
 . «باشد

با او لواط و  »  مرتکب گناه شودبا او  یعنی    « فجور کندپسری  با  اگر کسی  چهارم:  » •
فردی که با    خواهر و دخترمادر و  ازدواج با  عقد  »  دخول انجام دهد یعنی با او    «کند

از    « اگر قبل  ]لی[و  ؛شودحرام میدخول کرده است  که  او دخول شده برای کسی  
 .«شودحرام نمی بر او  باشد خود درآورده عقد ها را به یکی از آن زنوی »با لواط 

مُحرم» • اگر  یا عمره    « پنجم:  واجب   ـحج  به عقد خود  »   ـمستحب و چه  چه  را  زنی 
آنو  درآورد   حرمت  حرام«  از  مُحرم  عقد  بودن    یعنی  بر  گاه  »ازدواج  «  باشدبوده  آ

کرده  زن نزدیکی  چه با    ،«شودحرام می مرد  بر    تا ابدمحض انعقاد عقد آن زن »به 
اگر»  و چه نکرده باشد؛ باشد   باشد  از حرمت آن »  « و  نداشته  باطل    ش عقداطلاع 

خارج    حراما از  تا  تواند صبر کند  میو    «شودحرام نمی مرد »بر    تا ابد زن    «شود ومی
 . قد خود درآوردعزن را به سپس شود و 

نیست  دیگرمرد  بر    دار شوهر زنِ  ششم:  » • ازدواج کرده است زنی  یعنی    « حلال    که 
از شوهرش حلال نیست کسی  هیچ برای   از جدا »  غیر  از شوهر  مگر پس    ، «شدن 

به    اشعده و  زن عده داشته باشد  و اگر  »  ،گرفتن از اویا طلاق  شوهر  مثلا  با مرگ  
ازدواج   که بخواهدکسی با هر تواند  زن می ـاش تمام شود اگر عده یعنی ـ«  برسدپایان  
  ، نشده استاو نزدیکی  که با  زنی  یائسه یا  زن عده نداشته باشد مثل  ولی اگر  کند،  

 .  ازدواج کند یدیگر  مردبا تواند  که از مرد جدا شد میهمین 

 « شدن تعداد  چهارم: تکمیلعامل »

 .مجاز توسط شرع است شدن تعداد ، کامل تحریمهای علت از علت چهارمین 

   «:شودمی بخش شامل دو و »

خود داشته باشد بیش  را در عقد دائم  زن »  «آزاد، چهار  یفردهنگامی که  :  اول  بخش»
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زن پنجم برای مرد  با  دائم  ازدواج  پس    «؛ شودحرام میمرد  بر  همواره »یعنی  «  از آن همیشه
بیش از دو کنیز را    مردو  »  دن باشزن در عقد دائمی مرد بوده  چهار  شود در صورتی که  میحرام  
عقد دائم    تواند کنیز سوم را بهمرد نمی  در نتیجهو    «خود داشته باشد»دائم    «عقدتواند در  نمی 

آزاد و دو  دو زن  اگر    ؛ پسشوندمی نیز محسوب    «زنچهار  جزو  »دو کنیز  این  و  خود درآورد  
آزاد و دو کنیز  زن  و اگر یک    ،را کامل کرده است را به عقد دائم خود درآورده باشد تعداد  کنیز  

  ؛ خود درآورد عقد دائم  تواند کنیز سومی را به  را به عقد ازدواج دائم خود درآورده باشد مرد نمی 
البته مرد مییستر گفتیم عقد دائم بیش از دو کنیز جایز نزیرا پیش آزاد  زن  با یک  تواند  ت؛ 

همسرهایش  طور که  همان  ؛را به عقد خود درآورد آزاد و دو کنیز  زن  دو    مجموع  درازدواج کند تا  
 . مرد در این خصوص حق انتخاب دارد . کنیز باشندیک آزاد و زن سه  توانند شامل می

زن  یا دو  »دائم    «بنده، چهار کنیز را با عقداگر  »)برده یا غلام(  بنده  در رابطه با  اما    «و»
 .«شودحرام می   ایشبر »از آن  «  را به عقد دائم خود درآورد بیشترآزاد و دو کنیز  زن  یا یک    ،آزاد

با عقد موقت    که بخواهدرا  هر تعدادی  تواند  می»بنده    یاآزاد  مرد  یعنی    «هاهرکدام از آنو  »
هر تعداد  تواند با و مرد می   « نیز به همین صورت است  ملکیتو از طریق  به نکاح خود درآورد؛ 

 ازدواج کند.  که بخواهد

 « دو مسئله:»

ۀ  عدباشد تا وقتی که رجعی  طلاقش اگر  بدهد ق را طلازن  از چهار یکی اگر اول: » •
که طلاق  زیرا زنی  ؛  «ازدواج با زنی دیگر بر مرد حرام خواهد بود  به پایان برسد   زن

تا زمانی که زن در عده  می و شوهر    ،ستورجعی داده شده در حکم همسر ا  تواند 
در چنین حالتی    بائن باشد »طلاق    «و اگر»  کند؛رجوع  است هروقت بخواهد به او  

و  تواند رجوع کند،  مرد نمی  بائندر طلاق  زیرا    ؛«تواند با زنی دیگر ازدواج کندمرد می
اش زن در ذمه سه  تا هنگامی که  و  داده  همین که زن را طلاق    دتوانمرد می   در نتیجه 

ازدواج    ۀ حکم دربار »دیگری ازدواج کند.  زن  با    کامل نشده است،هنوز  و تعداد  دارد  
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کراهت  طلاق و  بودن    بائنالبته با توجه به    ؛ زن نیز به همین صورت استخواهرِ با  
باشد اگر طلاق رجعی  همسرش را طلاق داده  اگر کسی  که    ا به این معن  ؛ «داشتن آن

  ؛ خواهد بود حرام  آن زن    ازدواج با خواهرباشد تا وقتی که عدۀ زن تمام نشده باشد  
این  ولی    ،آن زن ازدواج کند  با خواهرتواند بلافاصله  مرد می   ولی اگر طلاق بائن باشد

 مکروه است.  کار 
د  نبمان اش  زن بر ذمه و سه    « بائن بدهدطلاق  [ را  زن یکی از چهار ]  مرد دوم: اگر  » •

آن  تاریخ عقد  مثلا    « را جلوتر عقد کرده باشدآنها    اگر یکی از  ازدواج کند زن  و با دو  »
دیگر   زن  از  جلوتر  صحیح  عقد  »  باشدزن  زن  چهارم  او  و    «استآن  مرد  همسر 

مثلا     « زمان بوده باشندهم و اگر  »  ؛شودباطل می   ی و عقد دیگر   ، شودمحسوب می
 .«شودباطل می توأما  » «دو عقدهر » تاریخ هر دو عقد یکی باشد

رجوع  او  دهد و به  برا طلاق  او  یعنی    « شودداده  طلاق  بار  سه    آزاد»زن    «: اگربخش دوم»
با  دهد، برا طلاق  زن  سوم  ۀسپس برای مرتب و  ،رجوع کنداو دهد و به ب  شسپس طلاق ،کند

»  سوم مرتبۀ   با  دهنده حرام میبر طلاق زن  اینکه  تا  کند مرد  شود  ازدواج  فرقی    ،دیگری  و 
دهد و  برا طلاق  او زن  دیگری ازدواج کند و  مرد  با  پس اگر آن زن    ؛ «آزاد باشد یا بندهکند  نمی 
 . آن زن ازدواج کندبا تواند دوباره  میشوهر اولش  اش به پایان برسدعده

شود تا با  حرام میمرد  بر  زن    دهدبطلاق  بار  دو  »  « که همسرش استرا خود  کنیز  اگر  »
عده را  ه  نُ اگر زن مطلقه  و    ؛ باشدبوده  آزاد  مردی    شوهرش حتی اگر    ، دیگری ازدواج کندمرد  

که    «شوددهنده حرام میتا ابد بر طلاق   ازدواج کرده باشدمرد  با دو  کامل کرده و در این بین  
 به طلاق عده معروف است. 

البته در ادامه به طلاق عده به  تفصیل خواهد آمد( عبارت است از اینکه مرد  اختصار )و 
برای  سپس  ، کندنزدیکی رجوع و با وی زن عده به  طول سپس در  ، همسرش را طلاق بدهد

و    ، کنداو نزدیکی  رجوع و با  زن  سپس به  و    ،را در پاکی دیگری طلاق دهد زن  دومین مرتبه  
شود تا با شوهر  حرام میمرد  بر  زن  طلاق دهد،  سوم    ۀبرای مرتبرا در پاکی دیگری  زن  سپس  
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طلاق بگیرد و پس از  آن مرد  دیگری ازدواج کند و از  مرد  با  زن  اگر  حال  دیگری ازدواج کند.  
همان صورت  ا به  دوباره زن ر و    ،ازدواج کند او  و با  او رجوع  اش، شوهر اولش به  یافتن عده   پایان 

  . شود تا اینکه با شوهر دیگری ازدواج کندحرام می مرد  بر  بدهد، مجددا  زن    اول سه بار طلاق 
به پایان رسیدن عدۀ زن،  و پس از دهد را طلاق او زن سپس و کند ازدواج مردی با  حال اگر
  ۀ که در دو مرتبرا  همان کاری  برای سومین بار  و  کند،  ازدواج  او  و با  به او رجوع    ششوهر اول

مرد  بر زن شدن ابدی  ، باعث حراممردتوسط زن نهم   طلاق انجام دهد بود انجام داده قبلی 
 شود.می

 « پنجم: لعانعامل »

مرد  بر    «شدهلعانزنِ  ابدی  شدن    محرا باعث  که  و این»  گفته شد،   "لعان"معنای  تر  پیش  "
جمله    « همچنین  ؛شودمی»کننده  لعان حرامکی  لعواماز  باعث  می   ه  ابدی   شودشدن 

  ؛ شودمیبه چیزی است که موجب لعان  »تهمت زدن به وی  و    « کر و لالهمسر  کردن  متهم »
اینحقیقت »در    «در صورتی که باشداو  نبوده  یا  مثلا  زن    ؛«چنین  زنا متهم کند  به  اینکه  را 

پس  .  چنین نبوده باشددر حقیقت آن زن این   کهحالیدر   ،انکار کندرا که آورده است    ی فرزند 
به صراحت  حتی اگر   ،شودمی مرد به زن نسبت بدی ا مت حرباعث   مردتوسط او کردن  متهم 
 لعان نکرده باشد.  زن را 

 « ششم: کفرعامل  »

 شدن است.  های حراماز علت آخرین علت  این

 «:است مستلزم بیان چند مطالب آنتوضیح و »

  «:ازدواج دائم یا    شودمیحکم    اشی ظاهر پاکی  که به  زنی  با هر  تواند  میمؤمن    اول
که  مثل زنی   ـحکم نشود    اشی ظاهر پاکی  که به  زنی  ولی  موقت کند یا او را به ملکیت درآورد،  

امامان یا یکی    از  بغض یکی ناصبی که  زن  و    باشد،   گرا ندانم اینکه  کند نه  وجود خدا را انکار می 
مهدی شیعیانشان  واز  یا  اینبه را  ن  شیعدلیل  باشد   هستند آنها    ۀ که  داشته  دل  مرد  در  برای  ـ 
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 « .کندازدواج ]مؤمن[ جایز نیست با چنین زنی  

 :  شودو به این ترتیب روشن می

اهل  با زن    نیزو    ، مسلمانزن  با    عقد دائم و موقت با  ازدواج  جایز بودن    طور کلیبه  .1
 . نبوده باشدناصبی تا وقتی که   ایمان دارد که به وجود خدا زنی هر و حتی  ،کتاب

او  وجود  وقتی دربارۀ  است که  زنی  بلکه    ،وجود خدا نیست " منکر  گرا ندانم " .2 از  خدا 
  خدا عدم وجود  به  که    ایانکارکننده زن  برخلاف    ؛ "دانمنمی دهد "می پاسخ  ی  سبپر 

 دارد. اعتقاد 
  ۀولی نسبت به شیع  ،نداردای  و کینه بُغض    (ن وامامان و مهدی)محمد  که به آل کسی   .3

بغض داشته باشد    ی دیگر   دلیلبلکه به آنها    بعتشان با او متهمراهی  دلیل  به نه  آنها  
 شود.ناصبی شمرده نمی 

خودش  به  حکم مخصوص مؤمن    اما زن   اختصاص داشت،مؤمن    به مردحکم بالا   .4
توضیح  مسلمان  غیر  با  مؤمن    زن بودن ازدواج    حرام  طور کلیبه   در ادامهو    ،را دارد

 شد. داده خواهد 

 شود:  همچنین روشن می 

ازدواج   این معنرا لازم بگرداند  ارتدادی که فسخ عقد  از مسلمان  نیست که    ابه  بعد  زن 
  ؛ های دیگر نظیرشان که به خدا ایمان دارند بگراید شود یا به آیین ، مسیحی یا یهودی  بودن

ظاهری  طهارت  به  حکم  افرادی  چنین  برای  می زیرا  دانستیم همان  ـو    شودشان  که   ـطور 
در صورتی است  فقط    شودفسخ عقد میموجب  بلکه ارتدادی که  ازدواج با آنان صحیح است؛  

شود  خدا وجود مثلا  منکر ؛  نباشد عقد با وی صحیح به جایی برسد که  همسروضعیت که که 
خروج  به معنای     ـمسلماندر رابطه با حکم ازدواج با زن   ـارتداد شوهر    البته، .  شودیا ناصبی  

مسلمان  زن و ازدواج زن نیست سنگ هم به این ترتیب دیگر او که چرا شوهر از اسلام است؛ 
 .نخواهد بودصحیح  چنین مردی با 
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مرتد شود  به وضعیتی   ، نزدیکیاز  زوجین قبل  اگر یکی از  »:  ه استفرموددلیل  به همین  
زن  و مرد  برای  وجودش  که عقد با  وضعیتی را  و   ـ  « صحیح نیست]نکاح[  عقد    ش وجودکه با  

از سوی زن بوده  « ارتداد »اگرو    شود، فورا  ]عقد ازدواج[ فسخ می »  ـدانستیم   صحیح نیست 
  ،شودپرداخت نمی زن  به  چیزی  و    «شودساقط می ای که در عقد ذکر شده است »« مهریهباشد  
داده  به   فسخ زیرا   رخ  زن  بوده  از سوی  »ارتداد    «اگر  ]لی[و»  ؛ استسبب  نصف  مرد  باشد، 

زن  به  ای که در عقد ذکر شده است از سوی مرد  نصف مهریه باید  شود و  اقط میس  « مهریه
واقع  همسرش  شوهر با  نزدیکی  از  قبل    ارتدادکه  در صورتی است    این و البته    ،پرداخت شود 

 شده باشد.  

 ـاز سوی هرکدام که بوده باشد  ـ  شودواقع  »زن  با    «نزدیکیپس از  ارتداد »  «اگر»   لی«و»
طلاق    ۀعدمثل  ای  عده پس ارتداد نیز    ؛« انجام خواهد شدبه پایان رسیدن عده  پس از  فسخ  

در این    صحیح نباشدوی  که عقد با  شود  ای مرتد  گونهشوهر به یا  اگر زن    در نتیجهو    ،دارد
اگر به حق    کنند؛ می عده صبر  تا به پایان رسیدن  بلکه    ، شودفسخ نمی بلافاصله  عقد  صورت  
زوجین از  شود و عقد فسخ می در غیر این صورت  ، ماندعقد به حال خود باقی میکه   بازگشت

سوی زن بوده باشد  چه ارتداد از  ،«شودو چیزی از مهریه ساقط نمی » شوند،یکدیگر جدا می
شده  م  « و طبق فرض ما دخول انجاشودول مستقر میخزیرا مهریه با د»  ؛ و چه از سوی مرد

 است. 

ـ  صحیح استآنها    های دیگری که[ که نکاح با یا ]شوهر زن  ـکتاب اگر شوهر زنِ اهل  »
آنها    « و مادام که زنش از جمله افرادی باشد که نکاح باماندبر نکاح خود میبیاورد مرد    اسلام

دخول بوده  از  قبل  آوردن مرد »اسلام    «کندو فرقی نمی صحیح است اشکال نخواهد داشت »
مرد اسلام نیاورد،  مسلمان شود و  زن  که فقط  دهد  اما اشکال زمانی رخ می   ؛«یا بعد از آنباشد  

تواند متفاوت  شرایط می غیرمسلمان صحیح نیست. در اینجا  مرد  با    مسلمان زن  ازدواج    چراکه
مرد همچنان    کهحالیدر   « مسلمان شودزنِ او قبل از نزدیکی  اگر  دلیل »به همین    «وشود »

  فسخ زیرا  ؛  «مهری نخواهد داشتزن »  «شود وفسخ می بلافاصله »  «عقد»  غیرمسلمان است
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انجام شده باشد ]عقد[  زن »با    «نزدیکیاگر پس از    ]لی[و»  سبب زن انجام شده است؛ به 
  شود   ن عده مسلماطول  اگر همسرش در  حال    «؛شودپس از به پایان رسیدن عده فسخ می 

از یکدیگر جدا  آنها    شود و عقد فسخ می ماند در غیر این صورت  می عقد به حال خودش باقی  
 . شوندمی

افرادی  » ]دربارۀ[  بااما  ازدواج  نیست  آنها    که  اسلام    ـوجود خدا مثل منکرین   ـصحیح 
و اگر بعد از  شود،  باعث فسخ فوری عقد می  باشدنزدیکی  از  قبل  اگر  آوردن هرکدام از زوجین  

نیز    طرف دیگرعده طول دورۀ اگر در و  «کنندصبر می عده دخول رخ دهد تا به پایان رسیدن  
شود. در  عقد فسخ می   گرنهو   ،ماندعقد به حال خودش باقی می   بپیوندداو  به  بیاورد و  اسلام  

که ازدواج    تغییر کند به حالتی  که زن  همین شده است  که مسلمان  کسی باشد  حالتی که شوهر  
برایشصحیح    وی  با می   شود  نیست  زن  برای  و  کند  کفایت  و    ، شودمسلمان  حتما   شرط 
به  مؤمن  طور کلی به   یایکتاپرست زنی که منکر وجود خدا بوده است  که عنوان مثال همین به 

 .کندشود کفایت می  خدا 

در عقد دائم داشته باشد با  چهار همسر  و بیش از  ن شود  مسلما   اهل کتاب»شوهر    «اگر»
آزاد یا  زن دو  با   بنده باشد]شوهر[  و اگر  1، دهدزاد ادامه میآ زن آزاد یا دو کنیز و دو زن چهار 

« که  های دیگرزن از  »  اهل کتاب  ۀآزاد یا بردمرد    «ودهد،  ه میادامآزاد و دو کنیز  زن  یک  با  
که برایش    ایاز اندازه ها  زن و اگر تعداد  ؛  شودجدا میهستند »بیش از مقدار حلال برای او  

 . «ماندها همچنان برقرار می زن عقد  بیشتر نباشدحلال است  

به  اهل کتاب خود را وادار    همسر»  ـجایز نیست   شیعنی برای ـ «مسلمان حق نداردمرد  و  »
به    ،غسل حیض و جنابت مثل    « کند»واجب    «غسل بهره    زیرا » ؛  ی مستحبل  سغ چه برسد 

  « بهره بردنمانع  باشد که  زن خصوصیتی داشته  اگر    و  ،پذیر استبدون غسل امکانبردن از او  
  « حق داردمرد    ،آور باشد که نفرت  یشکلها به بد و بلند بودن ناخن   یلیخ   یبو مثل    ،شوداو »از  

 
 آورد.را همسر دائمی به حساب می او یعنی  "دهدادامه می" .1
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را از  زن است  »جایز  «و ، کندوادار کند آن ]ویژگی[ را برطرف را زن »  ـیعنی برایش جایز استـ
طور که  همان   منع کند، است »های عبادت اهل کتاب  مکانکه    « به کنیسه و کلیساهارفتن  

بیرونزن  تواند »« میمرد از  از منزلش    را  بر  منع کند؛  رفتن  از زن  است  »واجب    «مرد و  را 
 . «منع کندها نوشیدن شراب و خوردن گوشت خوک و استفاده از نجاست 

  «انتخاب تعداد    ؛«دوم: چگونگی  انتخاب  برای  هایی  زن یعنی    ؛ حلال است مرد  که 
بیش اگر  البته   انجام    صورت گفتاری به یا  «  این کار»  . باشدبوده  ازدواج کرده  زن  از چهار    با 

 . صورت عملیبه یا   ،شودمی

به با  »انتخاب  ـ   که  گونه گفتار  است  بگوید نشان ای  مثلا   باشد؛  آن  انتخاب    دهندۀ  را  تو 
را    ،کردم تو  دیگر»الفاظ    «وداشتم،  نگه  یا  شد طور  همان  ـکه  «  مشابه  خواهد  روشن  ـ  که 

بییا با کنا   صراحتبه    ی ترتیبصورت  و اگر انتخاب را به »  وی دلالت داشته باشد؛ انتخاب    ه ه 
کردم  انتخاب    زودتر بوده است که عقدش  زنی را    شش همسر دارد و بگوید و  ا   مثلا    ، «مقرر کند

و  »  ؛شودباطل میآنها    یعنی ازدواج  «شودمیباطل  بقیه  »عقد    «وتثبیت  اول  زن  عقد چهار  »
زنان  شود و ازدواج جدا میآنها   از شما را برگزیدم، از شدن بگوید جدا زن  چهار اگر به مازاد بر 

و اگر به یکی  » مانند؛باقی می که استثنا کرده استزنی ؛ یعنی چهار «دیگر پابرجا خواهد ماند
محسوب شده  شده  طلاق داده او  و  است  صحیح  نکاح آن زن  بگوید تو را طلاق دادم،  ها  زن از  
را  زن  چهار  و اگر  »  داد  طلاقتوان  زیرا فقط همسر را می ؛  « خواهد شدزن  چهار  از جملۀ  و  

ازدواج  به این ترتیب و  » ،شود باطل می  شانیعنی عقد « دنشومی دفع ها  باقی زن  دهدبطلاق 
فقط  دادن »یعنی طلاق    «زیرا این کار   ؛ شودمیاست تثبیت    داده  طلاق که    ایی مطلقه هازن

  در نتیجه و    «بردن قید ازدواج است  موضوع طلاق، از بین چراکه  ؛  شودبرای همسر انجام می
های  ، و ازدواج زنشوند که او برگزیده استزنی میچهار  همان  داده است  زنی که طلاق  چهار  
 .شودبا او باطل می آنها  بیش از  دیگرِ 

  من برای  تو  "  " انتِ علیّ کظهر امی"  بگوید   ظهار: شوهر به همسرش   «؛ ظهار و ایلاءو  »
شرح  و  نزدیکی نکند،  با همسرش  سوگند بخورد  و ایلاء: شوهر    ؛"هستی  مادرمپشت    مثل
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ایلاء  ت  وضعی  طور کلیبه خواهد آمد.  آنها    احکام اختیار  ظهار و  بر زوجیت و  از نظر دلالت 
که  طور  همان «  زیرا   ؛ کنندبه انتخاب دلالت نمی »  ءنیست؛ پس ظهار و ایلا طلاق  همچون  

رو  روبه   ش از همسر ها با غیر  گاهی اوقات مرد ممکن است با این   بساچه  روشن خواهد شد »
 .«شود

  ش که ظاهر انجام نزدیکی  مثل  »شود  نیز انجام می و ظاهر حال    « عملبا  »انتخاب    «اما»ـ  
زنی    «؛دهدرا نشان می انتخاب   با  زیرا  نزدیکی  که  افرادی  او  بود  کرده جزو  وی  که  خواهد 

  زن داشته است؛ دلالت بر انتخاب این کاری که انجام داده    که ظاهرچرا ؛ انتخاب کرده است
  زنان دیگر   یعنی ازدواج  «شوندمی  دفع دیگران  و    ، ثابتآنها    عقد  کند زن نزدیکی  و اگر با چهار  »

  « انتخابکار، این  با شهوت ببوسد یا لمس کند»را هایش زنیکی از  «و اگر» ؛شودباطل می
به این    «؛رساندرا میداده شده، رجوع    طلاق برای زنی که  طور که  همان رساند،  را میآن زن »

او را با شهوت  اش  مدت عده طول  که اگر شوهر، همسرش را طلاق رجعی بدهد و در    امعن
کاری    چنین .  رساندی را که داده است می از طلاقمرد  رجعت    این کارش ببوسد  یا  کند  لمس  
 . نمایدنیز دلالت میانتخاب  ـ به  ما   در این مسئلۀ ـ  دارددلالت  بر رجعت از طلاق  که  طور  همان

 « هشت مسئله است:  شامل که  «شودمربوط میسوم: مسائلی که به اختلاف دین 

ازدواج  آنها    زمان باطور همچه به   «و دخترش ازدواج کندیک زن  با  اگر ]مردی[  اول:  »  •
تا ابد   «هر دو اسلام بیاورد آنها  با نزدیکی  سپس بعد از »یکی پس از دیگری، و چه کرده باشد 

نزدیکی  و با دختر    « کرده باشدنزدیکی  با مادر  »فقط    « طور اگرشوند. همین می حرام  مرد »بر  
نکرده  نزدیکی  »آنها    از  «کدامهیچ ولی اگر با  »  ؛ دنشوتا ابد بر او حرام میهر دو    نکرده باشد 

  باطل ، و عقد دختر  شودفقط عقد مادر باطل می»  کرده باشدنزدیکی  یا فقط با دختر    «باشد
به   و دختر   «شودنمی  ثابت شدن  و»  ، ماندباقی می مرد  همسر  عنوان  همچنان  به  توجه  با   »

 .«انتخابی نخواهد داشتدواج دختر و باطل شدن ازدواج مادر، مرد در این خصوص قطعا  » از 

مسئله اسلام    ۀخلاص  .گفته شد  دارد   یک دخترکه  زنی  حکم ازدواج با  در مبحث "مصاهره"  
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 :  استقرار زیر به همراه دخترش را در نکاح خود دارد آوردن مردی که یک زن به 

دلیل به   مادر حرمت    ؛ شوندحرام می مرد  تا ابد بر  هر دو    کرده باشدنزدیکی  اگر با هر دو   .1
با  دلیل نزدیکی  به  دختر و حرمت    ،با وی نزدیکی  چه برسد به    ، عقد با دخترش است

 مادرش است.  
مرد  تا ابد بر  شده هر دو  بنا به همان دلیل گفته   کرده باشدنزدیکی  اگر فقط با مادر   .2

دخترش دلیل  به   مادرحرمت  یعنی    ؛شوندمی  حرام دلیل به   دخترحرمت  و    ،عقد 
 با مادرش است.  نزدیکی  

با   .3 نزدیکی  هیچ اگر  باشدکدام  مادر    نکرده  او  فقط    و حرمت مادر   ،شودحرام می بر 
به    وی حرمت  زیرا  شود؛  حرام نمی   ولی دختر   ، دخترش استبا  عقد  دلیل  به  منوط 

اگر فقط با دختر نزدیکی  است.  در اینجا اتفاق نیفتاده  است که    ش با مادر نزدیکی  
به  به همین صورت است و فقط مادر  باشد نیز حکم  به عقد درآوردن و  کرده  دلیل 

 شود.نزدیکی با دخترش توسط مرد، بر آن مرد حرام می

هر دو همسر مرد    ییعن ـ  «و دخترش اسلام بیاورد»مملوک    « کنیزداشتن    با»  یمرد  «اگر»
را یکی پس از دیگری  آنها    زمان به عقد نکاح خود درآورده باشد و چهباشند، چه هر دو را هم 

هر  گفته »ش دلیل پیبه همان    «کرده باشدنزدیکی  اگر با هر دو  »  ـبه عقد خود درآورده باشد 
از   ، شوندحرام میمرد »بر  «  دو با یکی  اگر  باشدنزدیکی  آنها    و  باشد و چه  چه کنیز    «کرده 

بر    « دیگری»شود و  ثابت می برایش    کرده است او نزدیکی  که با  با زنی  دخترش، فقط ازدواج  
و این در حالی   ـشود یا خود کنیز است  زیرا این شخصی که حرام می؛  «شودحرام میمرد »

و این در حالی خواهد بود که با مادر نزدیکی   ـیا دختر است    ـاست که با دختر نزدیکی شده باشد
باشد  هیچ »ـ  کرده  با  اگر  نزدیکی  و  باشدکدام  »از    « نکرده  داردمیانشان  انتخاب  که    «حق 

 باقی بگذارد و از دیگری جدا شود.    عنوان همسر خودهرکدام را بخواهد به 

  ها ی آن دو یعنی هر    «مسلمان شود  عنوان همسر[،]به دو خواهر  داشتن  با  »شوهر    «و اگر»
زمان به عقد خود درآورده باشد و چه یکی پس از دیگری،  را همآنها    چه  ،باشند مرد  همسر این  
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حتی اگر با هر دو نزدیکی کرده  »  جمع بین دو خواهر جایز نیست   دانستیم با توجه به اینکه  و  
  شود میثابت  از دو خواهر  یعنی انتخاب یکی   «کندمی انتخاب    بخواهدرا آنها    از کدام  هر باشد  

یک  ،  مرداگر  همچنین  »باشد.  نزدیکی کرده  آنها    ازبا یکی  فقط  خواهر یا  دو  حتی اگر با هر  
دختر  خودش با  بین  یعنی جمع   ـ  «جمع  و عمه یا خالهرا داشته باشد،  اش  اش یا خاله و عمه زن  

آنها    واجب است یکی ازمرد  بر  نیز  در چنین حالتی    ،« را جایز نداند»برادرش یا دختر خواهرش  
 ـ  ؛را انتخاب کند  بدون    دختر خواهر  یاازدواج با دختر برادر  ـ  تر گفتیم که پیش طور  همانزیرا 
و عمه و    «جمع صحیح استباشند  ولی اگر هر دو راضی  »خاله جایز نیست    یا رضایت عمه  
  شوند و مجبور نیست میشمرده این مرد  هایهمسر  یا خاله و دختر خواهرش ، دختر برادرش

باز هم    « کنیز اسلام بیاوردزن  آزاد و داشتن زن  اگر با  همچنین  ».  را انتخاب کندآنها    یکی از
خواهد  صحیح  آنها    جمع بینآزاد راضی باشد  زن  اگر  بنابراین    «؛استبه همین صورت  »حکم  

از  ، بود این صورت مرد باید یکی  انتخاب کند؛ آنها    در غیر  با کنیز زیرا    را  به    ازدواج  مشروط 
 آزاد است.  زن رضایت  

خود  عقد  را در  آزاد و سه کنیز  یک زن  و    ،غیرمسلمان اسلام بیاورد»شوهر    «دوم: اگر»  •
تواند در عقد ازدواج دائم خود  تر گفته شد مرد در ضمن چهار زنی که میپیش و    « باشدداشته  

او همراه  به ها  همۀ زن و  داشته باشد »عنوان همسر  تواند بیش از دو کنیز به داشته باشد نمی 
بیاورند انتخاب  »  « فقطآزادزن  با یک    اسلام  را  باطل    «کندمی دو کنیز  ازدواج کنیز سوم  و 

این در صورتی است که زن  »  ،شودمی باقی  «آزادو  مرد  عنوان همسر  به   ماندن دو کنیز  به 
  قبلا  دانستیم که  طور  همانزیرا  شود؛  نیز باطل میدیگر  ازدواج دو کنیز  وگرنه    ؛«راضی باشد»

 است.  زن آزاد رضایت منوط به  آنها  با عقد 

با مرد  آنها    و  «را در عقد نکاح خود دارد مسلمان شودچهار کنیز  که    یآزادمرد  و اگر  »
با توجه به آنچه اندکی    ،صحیح استآنها    که ازدواج بااما از جمله زنانی باشند    هاسلام نیاورد

آزاد باشند، عقد  ها  زن و اگر  ؛  کندمی انتخاب  ها »میان این زن از    «را   دو کنیز تر دانستیم »پیش 
ـ  ما   ضطبق فر ها  ـزیرا این زن ؛  نخواهد داشتو اشکالی    «ماند ثابت می ها  آن»  ۀهم  «بامرد  
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که  گیرند  قرار می ضمن تعدادی  در    نیز صحیح است و  آنها    با ازدواج  که  هستند  جزو افرادی  
صحیح  آنها    جزو افرادی باشند که ازدواج با ها  زن   « اگرهمچنین  »حلال است.  مرد  برای    شرعا  

اسلام  در نتیجه  وجود خداوند را انکار کنند که  ها  مثلا  زن   ؛خواهد بود به همین صورت    نیست
او    جدا باعث    ـدر چنین حالتی  ـشوهر  آوردن   این  شدن  در  و  شود،  می و فسخ عقد  ها  زن از 
 ـزناز این  کدام  هر   نتیجه پایان  پیش از  عده خواهند داشت، و اگر »  ـطلاق   ۀمثل عدها  به 

چهار  هر  البته اگر    ؛ شوندشمرده می مرد  همسر  ها  زن این    ۀهم  «بیاورنداسلام  عده  رسیدن  
درست    ، کندمی را انتخاب  زن  دو  آنها    از میان  کنیز باشند تا  چهار  هر  اگر    لیو   ؛آزاد باشند زن  

اگر  »  مثل حکم قبلی؛ از چهار  ها  زن و  ازتن  بیش  بیاورندآنها    باشند و برخی    مثلا    «اسلام 
شش   دو  نفر  تعدادشان  و  بیاورند آنها    ازنفر  باشد  از    «را ها  زن این  تواند  می» شوهر    اسلام 

تا زمان  صبر کند  و    « تواند منتظر بماندیا می »  هایش بشوند، همسر « تا  انتخاب کنداکنون »هم
در  مانده  باقی   زنِ چهار  هر  یعنی    « مرد ملحق شوندبه  ها »زن  ۀهم  «اگر».  به پایان برسد  عده

زن  دو    مثلا    « بیشتر نشده باشندنفر  و از چهار  ها به او ملحق شوند،  زن یا برخی از  ما، »مثال  
 همراه به که همراه دو زن قبلی  به و  ر اسلام آوردن به مرد ملحق شوند  مانده د های باقی از زن 

آو   او بودنر اسلام  این  مرد  عقد  شوند »  شچهار همسر   د ده  این  زیرا  ؛  «ماندثابت میها  زن با 
مثلا     «بیشتر شدندنفر  و اگر از چهار  گیرند، »قرار می مرد  عداد حلال برای  در ضمن تها  زن

  بشوند از چهار همسر بیش   مجموعدربپیوندند و  مرد مانده یا بیشتر به باقی های زن از  نفر سه 
  « اگر  و   ؛کندمی »را باطل  ها  زن دیگر  با  و ازدواج    «انتخابها »میان این زن از    «نفر را چهار  »

به چهار همسر  آنها    و  «اند انتخاب کرده باشدزودتر مسلمان شده را که  هایی  زنها »میان زن از  
  « پیش ازمانده دیگر مرد حق انتخاب نخواهد داشت، حتی اگر  های باقی دربارۀ زن »  برسند 

ا که شرعا  به وی  تعدادی ر چراکه مرد پیش از آن   ؛ « مرد ملحق شوندعده به رسیدن »پایان به 
 ، کامل کرده است.  اجازه داده شده

با توجه    حکم مهریه  در نتیجهو    «نه طلاقشود  میفسخ  وجب  م  سوم: اختلاف دین »  •
تفاوت  یا مرد  است  زن بوده    لتو اینکه به ععلت فسخ  با توجه به  و    ،نکردنبه نزدیکی کردن یا  
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 :  خواهد داشت. پس ما دو حالت خواهیم داشت

اسلام آورده    «نزدیکیانجام  از  قبل  ]زن[  و  بوده  طرف زن  از  »علت فسخ    «اگر»اول:   -
نخواهد  مهریه زن هیچ  و    «شودمهریه ساقط می»  ۀهم «  باشد» بر ذمۀ شوهر  ای 

اگر»  داشت؛ او    « باشدمرد  طرف  از  »علت فسخ    « و  و  یعنی  بیاورد  جزو  زن  اسلام 
واسطۀ به   یعنی نصف مهریه   «نصف آن»  صحیح نیستآنها    ازدواج با که  باشد  افرادی  

دیگر از طرف مرد به زن واجب خواهد و پرداخت نصف    ،شودساقط می عدم نزدیکی  
 .  ودب

  ۀ ، هممرد بوده و چه زنچه علتش  «  نزدیکی اتفاق بیفتدپس از  »فسخ    «اگرو  »دوم:   -
واسطۀ به و  »  را به زن بپردازدمهریه  مرد باید تمام  و    «شودثابت می ذمۀ مرد »مهریه بر  

عارض   ـشدهعلت  در  «  مرد  اسلام  اینجا  که  »  ـاست زن  یا  آوردن  ساقط  مهریه 
 .«شودنمی 

از نظر اسلام »در عقد  که    ای«اگر مهریه» اینبه   ،«باشدباطل  ذکر شده است  که  دلیل 
توجه به  با  »باشد،  مهریه نامعلوم    مثلا    ،در آن فراهم نباشد ـ  که بعدا  خواهد آمدصحت  ـشروط  

  «شودمهرالمثل واجب می شده » و با توجه به باطل بودن مهریۀ ذکر   فسخ توجه به  یعنی با    «آن
چه علت  که دانستیم  طور  همان و  « با زن  ـبا وجود نزدیکیپس »  ؛های نظیر اوزن  ۀ یعنی مهری

  « پیش از آندربارۀ »اما    «و»  ؛ شودثابت میـ مهرالمثل برای زن  و چه مرد باشد  زن بوده  فسخ،  
اگر  »  شودیعنی نصف مهرالمثل واجب می   « نصف آنشدن »، با فسخ  نزدیکیاز  قبل  یعنی  
قبلا   که  طور  همان ـ  باشداتفاق افتاده  زن  طرف  ولی اگر فسخ از    ؛«باشدطرف مرد بوده  از    فسخ

یعنی    «و اگر در چنین حالتی»  ای نخواهد داشت؛ـ در صورت عدم نزدیکی زن مهریه گفتیم 
مشخص نشده  زن  ای برای  و مهریه   ،و عقد فسخ شده   ،نکردهنزدیکی  زن  با  مرد  در حالتی که  

مردی زنی را به  اگر به همان ترتیب که  «؛خواهد داشتمتعه ـ همانند متعۀ طلاق زن  ـ»باشد 
با وی  نزدیکی  را پیش از  زن  ای برایش مشخص نکرده باشد و  و مهریه عقد خود درآورده باشد  

مقدار مالی که برای چنین  از آنِ زن خواهد بود و عبارت است از متعه بهای  طلاق داده باشد 
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 است.  نیز به همین صورت  در اینجا شود؛ وضعیت این زن داده می ای اختصاص مسئله

  « اسلام بیاورد و مهریهمرد  و    ،کند نزدیکی  »همسرش  با    «است  اهل کتاب  ی کهمرداگر  »
پس از اینکه    «دریافت نکرده باشد»مرد  از    «آن را زن  و    ،شراب باشد»مثلا     در عقد شده  ذکر
  داندمی   آن را حلال که  با توجه به نظر کسی  قیمت آن را  شود  می لازم  مرد  بر  آورد »اسلام  مرد  

مهریه  عین  زیرا در این حالت  پرداخت کند؛  زن  را به  خودِ مهریه  و جایز نیست    «پرداخت کند
مهریه شرط است که دارای ارزش مالی  برای  و  ندارد،  ارزش شرعی  هیچ    شوهر  اتاعتقادطبق  
پذیر  برای شوهر امکان  کهحالیدر  ، علاوه بر اینکه مهریه باید بتواند در تملک قرار گیرد   ؛ باشد

 . خود درآوردملکیت به نیست شراب را 

با همسر مسلمانش بر او  دخول    مرتد شود نزدیکی  مسلمان پس از  مرد  چهارم: اگر  »  •
زن باید  و  ازدواج کند،  مسلمان  مرد غیر  با  زیرا برای زن مسلمان جایز نیست  ؛  «شودمیحرام  

  « از عدهمنوط به تمام شدن  »  با شوهر دیگر  «زنو ازدواج  »  ،بگیرد  ـ عدهطلاق   ۀعدمثل  ـ
به اسلام بازگردد وضعیت درست مثل  عده طول در  مرد  اگر  حال    «؛ خواهد بود»  ششوهر اول
در   ؛باقی خواهد ماند خودش  ه حال ب زن با  مرد و ازدواج خواهد بود رجعی  ۀمطلقزن رجوع به 

 . ازدواج کندبا فرد دیگری تواند زن می پس از پایان عده، غیر این صورت 

ها  این زنو با  دارد مسلمان شود  خدا  منکر وجود  زن »  « که چهارمردی  پنجم: اگر  »  •
زن   «باشدکرده    نزدیکی این  تمام  از  باید  شودمرد  جدا   ـزناین  زیرا    ؛ ها  که  طور  همانها 
،  هااین زن از  کدام  و برای هر   ،صحیح نیستآنها    که ازدواج بااند  شده افرادی  ـ جزو  دانستیم 

طلاق  همانند  ای  عده »  ؛شودمیشمرده  عده  نمیاما  برایش  «  تواندمرد  نیست  یعنی  جایز 
ازبه  دیگری  »آنها    محض جدایی  به  زن  درآوردعقد  را  زن زیرا  ؛  «خود  مرد  این  این  برای  ها 
که طلاق رجعی داده شده تا  زنی  و  اند،  داده شده  طلاق رجعیهایی هستند که  منزلۀ زنبه 

  « هایاین زنبا خواهر یکی از  »عقد    نیز  «و»  ،ستودر حکم همسر ا   در عده استکه  وقتی  
او    چهارگانه  بود  »جایز  برای  بر کفر  تا  نخواهد  ماندن  باقی  با شرط  که  تمام  عده وقتی  شان 

با  تواند  مرد می  باقی باشنددر همان حالتِ انکار وجود خدا  ها  زن اگر عده تمام شود و    .«شود
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که  باشد  جزو افرادی  آن زن  البته اگر    ؛ازدواج کند  یا با خواهر یکی از همسرانشزنی دیگر  
با  به  کم  مرد ملحق شوند یا دستِ به  ها در طول عده  زن ولی اگر  ؛  است صحیح  آنها    ازدواج 

و  یابد  میادامه  ها  زن با این  مرد  ازدواج    تبدیل شوند  صحیح استآنها    که ازدواج باوضعیتی  
مرد  برای  را  حلال  های  زنکه تعداد  مادام    نخواهد بود، جایز  های دیگر  زن ازدواج با    مردبرای  

 د. نکامل کرده باش 

 توجه:  

است  نکته  مسئله آمده برای اشاره به این  این  که در    "باشدکرده  نزدیکی  آنها    اگر با "  قیدِ 
فسخ و جدایی  باعث    در چنین حالتیآوردن مرد  اسلام    نشده باشدها نزدیکی  این زن که اگر با  

در چنین حالتی  مرد    در نتیجهو  محض اسلام آوردن مرد خواهد شد،  زن به و  میان مرد    " بائن"
 ازدواج کند. های دیگر زنبا  تواند بلافاصله می

و شوهرش با خواهر  داشته باشد »و برای شوهرش عده نگاه    «اسلام بیاوردکافر    زنِ اگر  »
بر کفر  همچنان »  «مردو  شده باشد  و عده تمام  کرده  ازدواج  آوردن مرد  از اسلام  آن زن قبل  

در چنین حالتی    ، دنو همسر دومش بعد از آن اسلام بیاور مرد  سپس    « وباشدباقی  خودش  
طبق فرض مسئلۀ  البته با توجه به اینکه  ـ  ؛نخواهد داشت و اشکالی    « صحیح است  عقد دوم»
طور کامل به  به  با همسر اولشمرد    ۀرابط مرد،  از  از به پایان رسیدن عدۀ همسر اول    ـ پسما

 پایان رسیده باشد. 

پایاناما   از  پیش  عد  اگر  اول، یافتن  به   ۀ همسر  بیاورد   همسر دومشهمراه  مرد    اسلام 
دانستیم طور  همان ـو    خواهد شد، متفاوت  وضعیت   اسلام  ـ  که  از  دو  آوردن  پس  بین  جمع 

برای   بودجایز  مرد  خواهر  تمام مرد  اگر    پس»  ؛نخواهد  از  اول،    ۀشدن عد  پیش  اسلام  زن 
در این هنگام  وضعیت مرد  و    «خواهد داشتحق انتخاب  »دوم  زن  و  زن  این  میان    « بیاورد

  «باشدبوده  کافر  »  ـزن اولیعنی   ـ «اوازدواج کند و  »  ـیعنی دومی ـ  « که با ویاست  مثل زمانی  »
از این قرار است که    طور که حکم آن در چنین حالتیاسلام بیاورند. همانهمه    از آنو پس  
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به  پیش از  مرد  آوردن    در حالت اسلام  .کندرا انتخاب می آنها    یکی از  ، پس از اسلام آوردن
و خواهرش نیز به همین صورت خواهد بود و او از میان این زن  همسر اول  ۀپایان رسیدن عد

 کند. انتخاب می  ( همسر دوم)

محاسبه شده باشد  ای  و برای همسر کافرش عده   « کافر اسلام بیاورداگر مرد  ششم:  »  •
اسلام    تکه قبلا  در حال  ایعده مدت یعنی   «کفر تمام شودزن بر   ۀ سپس مرتد شود و عدو  »

مرد  و ده بود به پایان برسد آوردن همسر سابقش که مسلمان شده بود برایش در نظر گرفته ش 
شود. این حکم  نمی مرد محسوب    نآو همسر    «شودجدا میمرد  از  زن  »  در حالت کفر باشد

ـ  که توضیح داده خواهد شد طور  همان ـ  ولیکند  را ملزم نمی آنها    اگر هر دو کافر باشندهرچند  
 .  خواهد بودآور الزامآنها  برخی از آثار آن برای دو اسلام بیاورند  راگر ه

اگر» »همسر    «و  از  که    ای«عدهطول  در  مرد  قبل  و  بودن  مسلمان  وضعیت  در  مرد 
او عده به اسلام بازگردد،  طول در  « مرد »مسلمان شود وارتدادش برایش در نظر گرفته بود »

  « و اگریابد، »می ادامه  میانشان  و ارتباط زناشویی    « سزاوازتر استدیگران »از    «زننسبت به  
راهی برای  با توجه به اسلام آوردن زن » «کافر باشدمرد و »  شودتمام  و« به پایان برسد»عده 
تواند  زن میو  به پایان رسیده است    زیرا عده؛  «زن وجود نخواهد داشت  ابادامۀ زندگی  برای  مرد  

ۀ زندگی  قصد ادامآنها    س از بازگشت مرد به اسلامپحتی اگر  و    ،استازدواج  دیگری  با شخص  
 شود.منعقد  ی عقد ازدواج جدید انشان یم باید  د نزناشویی داشته باش 

از  »  • یکی  اگر  از    «هازن هفتم:  یکی  »یعنی  اسلام  همسرهایش  از  زن پس  ها  آوردن 
  از نفر  فقط چهار  مرد  واجب است  تر گفته شد  پیش باشند،  نفر  از چهار    ها بیش زن و    « بمیرد
کردن   و مشخص  «کردن از انتخاب قبل  همسرهایش »اگر یکی از  حال    ،را انتخاب کندآنها  

تواند مرد میو    «شودباطل نمی آن زن  نسبت به    مردانتخاب  حق  »  بمیردها  زن از این  نفر  چهار  
نصیب    را انتخاب کند زن  این  مرد  اگر  نفر در نظر بگیرد و »جزو چهار  است  مرده  که  را  زنی  

است  زیرا آن زن را جزو چهار زنی که انتخاب کرده برشمرده ؛  «خود را از ارث او خواهد داشت
 برد.ارث می  خود  و شوهر از همسر شود آن زن همسر مرد محسوب می در نتیجه و 
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کردن    و مشخص   «حق انتخابمرد  زنده بماند باز هم »شوهر  « و  ها بمیرندزن   ۀ اگر همو  »
هایی که انتخاب کرده  زناز    را انتخاب کندنفر  وقتی چهار  و    ؛ دارد»آنها    ا از میانر نفر  چهار  
نه    «است »زنو  دیگر  میهای  جایز   «؛بردارث  علت  از    ولی  انتخاب  همسران  میان  بودن 
نبودن ازدواج    تا قائل به صحیح  «مجدد نیستعقد  "  انتخاب"است که  دلیل  به این  »  اشمرده

عقد  تواند زن دارای  همسر میو    «بلکه تعیین صاحب عقد صحیح استبشویم، »مرده  زن  با  
 . اش انتخاب کندهم از میان همسرهای مرده و هم از میان همسرهای زندهرا  صحیح 

  شان ه هم  «دن بمیر مرد »همراه  به  «شدن  از انتخابها[ قبل  ]زن   بمیرد و»شوهر    «و اگر»
جزو  توانست  ها میزن   از اینکدام  که هر دلیل  به این    ؛«برندمی ارث  و  همسر ]وی[ هستند  »

پیش از اینکه  مرد  ما  فرض  طبق  و    داشت از مرد جدا شود،و احتمال منتخب باشد  زن    چهار
از شانس انتخاب   هازن این  ۀهم پس  ؛مرده است کرده باشد انتخاب ها را زن از این نفر چهار  

شان  از ارث به ورثه کدامشان  هر   ۀ بهر اند  کرده فوت  شان  همه که  آنجا  و از  اند،  برخوردار بوده 
او از  ها  که دانستیم همۀ زن طور  همان   «فوت کندها  زن از  قبل  و اگر شوهر  »  ؛شودداده می
طور  به   «هازن برخی از این  زیرا  ؛ را نگه دارند   از شوهر « وفات »ها باید عدهزن »برند و  ارث می

چهار  یقینا   آنها    و  «استلازم  که عده برایشان  جزو افرادی هستند  طور دقیق »به اجمالی و نه  
آنها    میاناز  تن  برای چهار  تفصیلی    «از آنجا که تمایزو  »  ؛هستند ها  زن  اینمیان  همسر از  

استحاصل  » همپس    ،«نشده  دورترین  »  شانه برای  با  این  زیرا    ودشمیلازم  سرآمد  عده 
  در نتیجه و    «دنباش»  شهمسر   «ای   باشداو  همسر    آنها  هرکدام ازکه  است  وجود داشته    لاحتما

  که دورتر باشد آنها    ازکدام  هر پس    «؛داردوفات و وضع حمل عده نگه می   ۀباردار با عدزن  »
وضع حمل    شماه از مرگ شوهر پس از دو  زنی  مثلا  اگر    ؛خواهد بودآن زن  پایان عده  موعد  

و عکس    ؛دورتر استزیرا این زمان  چهار ماه و ده روز است؛  به پایان رسیدن عدۀ او    زمانِ   کند
به پایان  زمان    باشد مرگ شوهرش در ماه اول بارداری  اگر  که    امعن به این    ، نیز صحیح استآن  

این زن   بودوضع حمل  رسیدن عدۀ  اینخواهد  باردار در خصوص    .  زنی که  و  بود، »  همسر 
براساس   نباشد  و    ۀعدمدت  دورترین  حامله  نگاه میعدۀ  طلاق  اگر  پس    ؛«داردوفات عده 
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باردار نیست    یهمسر  باشد جزو  که  این  شده  انتخابهای  زن احتمال داشته  قرار بگیرد در 
شده قرار بگیرد که  های جدا زو زنجاحتمال دارد    نیز و    شود، می وفات    ۀ ، عداشصورت عده 

دورترین  نی که باردار نیست  ز   ۀ عددلیل  ین  . به همشودمی طلاق    ۀاش، عدعده در این صورت  
 چهار ماه و ده روز است. یعنی است مدت 

« نیز  آنها واش باشند »زن در ذمه بیش از چهار  و  « اسلام بیاورد»شوهر « هشتم: اگر» •
میانشان  از    « نفرچهار  وقتی که  تا  عهدۀ مرد است  بر  شان  همه نفقه    اسلام بیاورند»همراهش  به 
از  قبل    «هازن این  زیرا  شود؛  ساقط میهای دیگر  زننفقه  ]در این صورت[  انتخاب کند که  »

 . ذمۀ مرد استبر  شاننفقه همه  در نتیجه و   «هستنداو در حکم همسران نفر »انتخاب چهار 

مرد را نگه   عدۀآنها  ازکدام و هر  «اسلام بیاورندآنها  یا برخی ازها زن   ۀاگر همهمچنین »
« »  « مردو  دارند  کفرهمچنان  اینجا  «  باشد  خود   بر  اسلام  ش  نهمسرا   ۀهم  ۀ نفقنیز  در  که 

مندی  امکان بهره مرد  اینکه    رغم به   مرد بر ذمۀ مرد است، از  داشتن  نگه عده  طول در  اند  آورده 
تواند مانع را  در صورتی که اسلام بیاورد می و طرف مرد است مانع از  زیرا ؛ نداردرا  ها زناین  از 

]زمان[  برای  حق دارند  ها  زن  ،نپردازد زن »به    «نفقه را »عده  طول  در    «مردو اگر  »  کند؛   برطرف
مرد  چه  ، کنندرا مطالبه نفقه سلام آوردنشان »ا پیش از   «و گذشته» ـعده مدت یعنی  ـ «حاضر

  ، شودساقط نمی و  است    " )بدهی(دِینمثل "نفقه  زیرا  ؛  «کفر باقی بماند  ر بو چه  اسلام بیاورد  
  ( حاضر او )زمان  از  ها  زن  ۀعدحکم نفقه در زمان  در رابطه با  . این  ماندمی بلکه در ذمه ثابت  

مرد  نفقه از  مرد اسلام نیاورد  تمام شود و  او  از  ها  زن   ۀ اگر عداما    ؛ بود  ( گذشته)از آن  قبل  و  
 .اندمرد خارج شده بودن این  همسرقید  از ها زیرا زن شود؛  ساقط می 

جزو افرادی باشند که ازدواج با آنان  ها  زن و    « دـ اسلام بیاور هازن و نه   ـمرد  فقط  و اگر  »
نخواهد  واجب  مرد  یعنی بر   ؛« مرد لازم نخواهد بودنفقه برای  »  در این صورت   ، صحیح نیست

طبق  و نفقه مشروط به تمکین است که    ، «هاآنمندی از  بهرهدلیل محقق شدن منع  به بود »
پذیر  که ازدواج با آنان امکانباشند  جزو افرادی  ها  زنولی اگر    ؛پذیر نیستامکاندیگر    ما   فرض
ها  این زن مندی از  بهره دلیل اینکه  ؛ به خواهد بودواجب  مرد  بر  ها  زن   ۀنفقدر این صورت    باشد



 97 .................................................................................................. »کتاب ازدواج« 

 ممنوع نیست. مرد برای 

  ، شود همسر می  ۀشدن نفق  باعث ساقط زودتر اسلام آوردن مرد  شود  روشن میترتیب  اینبه 
افرادی  زن  اگر   ازدواجباشد  جزو  باعث    آوردن زن  اسلامنیست، و زودتر  صحیح  آنها    با  که 

اگر زن و شوهر در  دلیل »شود. به همین  اش می در زمان عده زن  نفقه برای  برقرار ماندن  
نداشته باشند  ای  بینه کدامشان »هیچ   «وشوند  اختلاف  اند دچار  آورده اسلام  یک  اینکه کدام

ماند تا واجب یعنی چیزی بر ذمۀ مرد نمی این    « وشودهر دو میزمان  آوردن هم حکم به اسلام  
 باشد آن را به همسرش پرداخت کند. 

انتخاب کند  ها  میان زن از  زن را  یعنی پیش از اینکه چهار    ، «از انتخابقبل  »شوهر    «اگر»
از  قبل  و اگر  ».  آورده باشنداسلام  ها  زن   ۀ اگر هم  «برندارث میمرد  از  شان  همه   ، فوت کند»

چیزیآوردن  اسلام   ارث    «بمیرد  »زن رای  بمرد  از  بتا    «شودنمی توقیف  ها  و  ک انتظار  شند 
یا برخی از  همه  حتی اگر    «بردکافر از مسلمان ارث نمی   چراکه»  شودها روشن  وضعیت زن 

تقسیم شده باشد یا هنوز تقسیم  مرد    کرَ ماتَ کند  فرقی نمی و  مسلمان شوند،  در زمان عده    هازن
است که کسی    بردارث میاو  که از  کسی  و    ،برندنمی ها چیزی از مرد به ارث  زن   ،نشده باشد 

 باشد.بوده مسلمان  وقت وفات او در 

 « های عقدپیوست»

 : «که شامل هفت مسئله است»

  ـاست بودن   "سنگهم" منظور  د و  آیمی  "کفء"از  که  « ـبودن ـ  سنگ[ ]همـ  اول: کُفو»  •
داشتن  اسلام  معنی تساوی از نظر    به  مؤمن  زنبرای    و ]این شرط[  ،استشرط  در ازدواج  »

  شود میحکم    اشی که به طهارت ظاهر زنی  ازدواج با  جواز  من،  ؤمدر رابطه با مرد  ولی    ؛«است
شد  خدا  نزدیکان    داشتن  دوستو  »  ؛بیان  رسولرسول  آل ـ  محمد  و    ،محمدکه  امامان 

  « ناصبی استو کینۀ آنان را داشته باشد  بُغض  که  جزو اسلام است، و کسی    ـهستند   ن ومهدی
 . نخواهد بودازدواج با او صحیح  در نتیجهپاک نیست و  ی ظاهر و از نظر 
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   دنبال دارد:این مسئله، پیامدهایی را به 

را علنی کرده    )برترین سلام و صلوات بر آنان باد(بیت  ازدواج ناصبی که دشمنی با اهل»
خارج  که  دهد  می انجام  را  که کاری  دلیل  به این  »  ؛مرد باشد و چه زن چه    «صحیح نیستاست  

 «.دهدرا نشان می از دین اسلام بودنش 

  « اگرو    ؛ نفقه شرط نیستبرای تأمین  »  ـیعنی شوهر  ـ  «ویتوانایی  برای صحت نکاح »  «و»
  ناتوان شود نفقه  پرداخت  از    شوهر»سپس  و    داشته باشدرا  نفقه  توانایی پرداخت  هنگام عقد  

 . «نخواهد شدبرخوردار » ـیعنی عقد ازدواج ـ « عقداز توانایی فسخ [ همسر]

عنوان به که    ی"بودن  سنگهم "جزو    "بودن  آزاد زیرا "؛  «ازدواج کندبا برده  تواند  زن آزاد می و  »
استشرطی   ازدواج  نمی  در  عرب و  »  شود؛ شمرده  با  زن  و    ، عجممرد  با    زن  مرد  هاشمی 

هاشمی  مرد  و    ،عجمزن  با    مرد عربو    ،آزاد با کنیزمرد  یعنی ازدواج    «و برعکس  ، غیرهاشمی
شغل سطح  »  نظر مردم« از  کسی که»ازدواج    «طورهمین و  »  مجاز است؛  غیرهاشمیزن  با  

 جایز است. مثل تُجار   «ی بسیار داردهاو خانه کسی که اموال با »رفتگر « مثل دارد یپایین

پاسخ مثبت به وی واجب   دارد خواستگاری کندتوانایی پرداخت نفقه را  منی که  ؤممرد  اگر  »
از پاسخ مثبت    دختر سرپرست    یعنی  «و اگر ولیّ   ،تر باشد ، پایینبسَ نَ نظر  از    اگر حتی    ،است

که  دلیل بوده  نه به این   در اینجا "ولیّ ذکر کردن "علت  و    «؛گناهکار است   امتناع کند »به وی  
برای  فقط    شد ولایت پدر و پدربزرگ تر گفته  بلکه پیش   ،همیشگی است  ولایت ازدواج بر دختر 

این دلیل آمده  به    "ولیّ ذکر "ولی    ، رشید استو  نه دختری که بالغ    ، استصغیر جاری  دختر  
 گیرد.عهده می  را براموری چنین او است که غالبا  

  است لۀ دیگری  یقب و مشخص شود از  کرده باشد  ای منسوب  به قبیله مرد خود را  اگر  »
 .«خواهد داشترا »یعنی فسخ عقد  « همسر حق فسخ

که شراب بر شخصی  و    ،ازدواج کند»  شودمیمعاصی  که مرتکب    «با فاسقکراهت دارد  »
ازدواج  »حق    «با مخالفِ ،  من ؤمزن  »همچنین مکروه است    « و  ؛ کید شده استأ ت   خوردمی
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و  »  ـگر استجلوهخدا بر آنان(    ت)صلوا ن  وامامان و مهدی   ،محمدولایت آل با  که  حقی   ـ  «کند
وجود  مستضعف با    پس «  .نشود شناخته  دشمنی  عناد و    ه بیعنی    ، مستضعف باشد مرد  حتی اگر  

ازدواج  چه برسد به    او ازدواج کند، با  مؤمن    کراهت دارد زن ولی با این حال    اینکه دشمن نیست
 . معاند مخالف با 

حق فسخ  مرد    ، ه استکردزنا می آن زن  متوجه شود    ازدواج کند و بعدا  اگر با زنی  دوم:  »  •
را  هایی نیست که حق فسخ جزو عیب ـ  که در ادامه خواهد آمد طور  همانزیرا  ـ؛ « نداردرا  عقد  
مهریه  و    «مراجعه کند  به ولیّ   مهریه گیری  بازپس برای  »همچنین حق ندارد    «و»  ؛ بدهد به او 

 بگیرد. را از او پس  

درخواست ازدواج  مطرح کردن  خواستگاری    «؛ جایز نیستبا کنایه  سوم: خواستگاری  »  •
زن  به  مرد    مثلا  )   انجام شودبا صراحت  تواند  کار می این  و    است؛  اشخودش یا ولیبه    با زن

مثلا  مرد  )  انجام شود   با کنایه و    غیرمستقیم صورت  به   یا   (".ازدواج کنم   تو با    خواهممی"بگوید  
از زنی  »مرد جایز نیست  برای    به هر حال  (. تو علاقه دارد."که به  "شخصی هست  بگوید  زن  به  

و    «استشوهردار    زن در حکم  زیرا او  کنایه خواستگاری کند »با    «قرار دارد  رجعی  ۀدر عدکه  
  صراحت چنین کند؛ اینکه به چه برسد به  نمود    خواستگاریجایز نیست با کنایه از زن شوهردار  

اگر   از همسرش جدا شود خارج شود  اش  از عده زن  ولی  به می  و  به تواند  یا  صورت  صراحت 
 . اری کندگ او خواستاز  آمیزکنایه 

در  زن    کهحالیدر «  طلاق داده شده است  ه مرتبه که سزنی  از  ه »یبا کنا  خواستگاریولی  
که  دلیل  ؛ به این  « و چه توسط شخصی دیگرشوهر  توسط  چه   ، جایز است »  قرار دارد اش  عده

ازدواج با او  که سه مرتبه طلاق داده شده است هرچند  . زنی  نیسترجعی  در حکم همسر  او  
ابدی  حرمت آن  ولی    ،حرام است  نکرده باشد او نزدیکی  دیگری با  وقتی که مرد  بر شوهر تا  

شخص  اما    زن خواستگاری کند،از    آمیزکنایه صورت  تواند به دلیل مرد مینیست. به همین  
  آن زن خواستگاری کند؛از  با کنایه تواند می  یاشکالهیچ بدون غیر از شوهرش نیز  به   دیگری

این  زیرا  ؛  «جایز نیست  یا شخص دیگرتوسط شوهر  زن  از  »خواستگاری  به    «تصریح»  «لیو»
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 . کندخواستگاری صراحت از او تواند به کسی نمیهیچ  در نتیجه و زن در عده قرار دارد 

از زنی که سه مرتبه طلاق داده و در عده  شوهر آمیز توسط جواز خواستگاری کنایه نکته: 
  ؛ خواهد بود اش جایز عدهیافتن  پس از پایان  زن با این  مرد نیست که ازدواج   امعنبه این است 

فاید اینجااز  آمیز شوهر  کنایه خواستگاری    ۀ بلکه  در  از وقتی  به  مرد    ۀ علاقابراز    او  زن پس 
 از او جدا شود. و که با مردی دیگر ازدواج کند خواهد بود 

با دو مرد  ها[  این ]طلاق و میان  ه مرتبه طلاق داده شده  که نُ ای  مطلقهدر خصوص  اما  »
در عده است ازدواج کرده و  به نمی شوهر    ، ]دیگر[  او خواستگاری  صورت کنایه تواند  از  آمیز 

استگاری  و خ«  تواند با کنایهشخص دیگر می   ]لی[و»  « زیرا او بر وی حرام ابدی شده است،کند
« تصریحکند  است  عده  در  که  مادام  »و  او  از  خواستگاری  به  او «  طرف  از  نه  نیست،  جایز 

 «نه از طرف شخصی دیگر.و ]شوهر[ 

مطلقا  جایز    قرار دارد  عدهزنی که در  تصریح به خواستگاری از  شود میروشن   بترتیاینبه 
از  واند بعد  بتاست که  کسی مجاز  سوی  زن فقط از  از  کردن  استگاری  و خه  ی با کناولی    ، نیست

یافتن   ازدواج کند،  ا بعده  پایان  این    ۀدر عداینکه زن  مگر    او  باشد.  با عدۀ  رجعی  رابطه  در 
 یا عده است.مطلقۀ رجعی 

ناشی  چه رجوع کند »  تواند به اونمی شوهر  و در طول آن  «بائن است ۀکه در عداما زنی »
و چه  »چیزی است  برابر  در    گرفتن   طلاق ـ  که گفته خواهد شد طور  همان ـکه    « باشدخلع  از  

  ؛ شوهر و دیگران جایز استآمیز توسط  صورت کنایه به از زن »خواستگاری    «باشد  فسخناشی از  
است و عده  زن  شوهر    زیرا این مرد  ؛جایز است   « از سوی شوهر»به خواستگاری    «و تصریح

ای  عده   تواند در طول در ادامه توضیح داده خواهد شد شوهر میو  مرد بوده است،  برای این  
با انعقاد عقد جدیدی زن را به ازدواج خود درآورد »که از خود او نگه می توسط  نه  ولی  دارد 

نتیجه  ؛«دیگرشخصی   دارد هیچ   در  قرار  نمی تا وقتی که زن در عده  تواند  کسی جز شوهر 
 کند. خواستگاری صراحت از او به 
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بسیار  تو    هبیا    ،باشد تو علاقه داشته  به  "شاید کسی    :که بگویدکنایه به این شکل است  »
ای است که هیچ احتمال دیگری جز ازدواج از آن  گونه به تصریح  و    "؛و مشابه آن  ، مایل باشد

 «کنم.با تو ازدواج می  ات تمام شوداگر عده   : مثل اینکه بگویدبرداشت نشود، 

  « خواستگاری کندصراحت به  وجود دارد ]خواستگاری صریح[ که منع شرایطی و اگر در »
در عده باشد  زن  خواستگاری کند و  صراحت  به   که طلاق رجعی داده شده است مثلا  از زنی  

صحیح  او  و ازدواج    «شودحرام نمیمرد »بر    «ازدواج کندن  زعده با  بعد از تمام شدن  سپس  و  »
 . استشده مستحق گناه دلیل نافرمانی به است؛ هرچند 

 او  به خواستگاری و درخواست]زن[    «خواستگاری کند ومردی ]از زنی[  چهارم: اگر  »  •
دهد » مثبت  از    ،پاسخ  زن  خواستگاری  میدیگران  بر  آن  وحرام  شخص    «اگر»  «لیشود 

 ـ را »  «شخص دیگرآن »و  کند  خواستگاری   اواز    ـبودن   حرام  رغمبه دیگری  به عقد خود  او 
 .  گناه کرده استهرچند «، عقد صحیح استدرآورد  

است که  زنی  منظور  و    «ازدواج کند  که سه مرتبه طلاق داده شده استاگر زنی  پنجم:  »  •
و در عده  داده  طلاق  او را  سپس   ،رجوع کرده استاو  را طلاق داده و در عده به  او    شوهرش

حرام  مرد  بر  زن  این  در این هنگام  ،  داده استرا طلاق  او  سپس   کرده است، ورجوع  او  به  
لعنوان "که به دیگری ازدواج کند  با مرد  شود تا اینکه  می شود.  شناخته می کننده(  )حلال  "مُحلِّ

تواند با  میشوهر اولش    اش تمام شودرا طلاق بدهد و عده او  ازدواج کند و  زن  اگر محلل با  
در عقد شرط کند  زن  اگر  »  اگر با محلل ازدواج کندزنی با این وضعیت  .  آن زن ازدواج کند

زن حاصل  با  انجام نزدیکی  با  حلال کردن  و    «کرد]برای شوهر اولش[ حلال  را  وقتی مرد زن  
بینشان وجود نداشته باشد  ]یعنی رابطۀ زناشویی[  نکاحی  شرط کند پس از آن »زن  و    ،شودمی

زیرا این همانند آن است    ؛عقد منافات دارد   ۀچنین شرطی با لازمزیرا  ؛  «شودعقد باطل می
وجود ارتباط    عقد ازدواج  کهحالیدر   ،نکند ازدواج    ویشرط کرده است با  مرد  برای  گویی زن  که  

ادامه داشته  باید  که عقد باقی است    مادام این ارتباط  و  گرداند،  لازم می را  میان زوجین  زناشویی  
شرط کند  مرد    ایبر زن    وقتی کهبرخلاف    ، نرودمانند آن از بین  یا  با طلاق یا فوت  جز  و  باشد،  



 3شرح شرایع اسلام، جلد  ـمهدی  امام انصار  انتشارات ............................................ 102

   ـبه آن واجب نیست پایبند بودن  هرچند باطل است و   ـچنین شرطی  مثل    . را طلاق بدهداو  
 «و»  ؛ عقد ازدواج منافات نداردماهیت  که با  چرا ؛  شودمنجر می شدن اصل عقد    باطلبه  ولی  

ازدواج صحیح  »عقد  « در این صورت  شرط کند طلاقش بدهد« برای مرد »زناگر  »  در نتیجه 
که مهریه در ضمن  آنجا  از    «و»  ؛ نبوده استگویی شرطی  و    «شودشرط باطل می   لیاست و 

یعنی    ؛« خواهد بودمهرالمثل  حق زن    کند نزدیکی  زن  با  مرد  اگر  شود پس »می این شرط باطل  
که گفتیم  طور  همان زیرا  ؛  ذکر شده است  در عقد که    اینه مهریهاو  همانند  های  زن مهریه  

باطل   به شرط»  ؛استشده  مهریه در ضمن شرط  اگر  در عقد  »  ـیعنی شرط طلاق  ـ  «ولی 
باشد  تصریح   نیت  فقط  و  نکرده  بوده  در  نیت شوهر    « باشداو  نیت  در  یا  کننده »حلال یعنی 

 و صحیح است.   «شودباطل نمی »عقد   ،«یا ولیّ   ،همسر

محلل    با که سه مرتبه طلاق داده شده است  میان زنی    «عقد »  در آن  « کهوضعیتی  هر  با  »
کننده و  حلال « از شوهر  نزدیکی کند، پس از جدا شدن زن « مرد با زن »اگر  ، باشد صحیح  »

آن زن برای کسی که  »  ،کننده « از شوهر حلال و پایان یافتن عده»او  طلاق دادن زن توسط  
باطل  »عقد در آن    «کهوضعیتی  هر  با  و  شود؛  حلال می « یعنی شوهر اولش »طلاق دادهاو را  
که با  وقتی  تا  زیرا نزدیکی  شود؛  حلال نمی »  شیعنی شوهر اول  «اوبرای  « زن مطلقه »باشد

صحیح   نشود عقد  کردکفایت    انجام  این    ؛«نخواهد  صرف  امعنبه  شخص    نزدیکیِ   ا  که 
نزدیکی باید  بلکه    ؛کندشوهر اولش کفایت نمیبرای  او  شدن  حلال برای  زن  با  کننده  حلال 

 . انجام شده باشدعقد صحیح شرعی دنبال به 

با این  ازدواج کنند  مرد  با دو  زن  که دو  به این صورت    ،غار باطل است شِ نکاح  ششم:  »  •
ها معمول  برخی از خانوادهاینکه در میان  اما    «، ازدواج دیگری باشدکدامهر   ۀمهری شرط که  

پسرشان  را به ازدواج    او  و خواهر  ،آورند می دیگری در  ۀبه ازدواج پسر خانواد  است دخترشان را 
اگر هر عقدی با    شودخواهر دیگری می  شوهرسرها  پکدام از  هر به این ترتیب  و    ،آورند میدر

   شود.مهریۀ خاص خودش منعقد شود از مصادیق شغار محسوب نمی

  را از مادرش به دنیا آورده است او    که هنگام ولادتش  ای« قابلهزن  با  ازدواج  هفتم:  »  •
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با    نیزو  کراهت دارد،    را تربیت کرده باشداو    زناگر این  » نیز کراهت    «اودختر  عقد ازدواج 
  اورد یرا به عقد پسرش درب سابقش از مردی دیگر  زن  دختر »همچنین کراهت دارد   «و»  ؛دارد

  قبل از ازدواج را  اگر آن دختر    و   ، آمده باشد  ا یبه دن »آن زن  از    «او  جدا شدن پس از  اگر دختر  
 . «راهت نخواهد داشتبه دنیا آورده باشد ک» پسرپدر  یعنی  « پدربا  

را  آن زن سپس و  ، ازدواج کندزنی با   "داردبقش  ا سکه پسری از همسر مردی ": اگر یمعن
کراهت دارد  مرد  ند و دختری به دنیا بیاورد، برای  دیگری ازدواج کمرد  با  زن  و    ، طلاق بدهد

  از مادر دختر به دنیا آمده است مرد    شدن   پس از جدا که   ی این دختر به عقد ازدواج  پسرش را  
اش" قبلی شوهر  از "  یکه مادر دختر حالی به عقد ازدواج خود درآورد  در  را  زن  ولی اگر  ؛  درآورد

پسرش را    و بخواهد  ،با مادر دختر متولد شده استمرد  از ازدواج  قبل  دختر    یعنی،  است  بوده
 .نخواهد داشتچنین ازدواجی کراهت  به ازدواج این دختر بیاورد 

دارد    «و» که  زنی  با  »همچنین کراهت  کند  بودقبل  ازدواج  مادرش  پدرش، هووی  ه  از 
قبل از اینکه مادرش با پدرش ازدواج کند آن زن هووی مادرش برای شوهر قبلی  یعنی    «است

بوده است؛  دارد زن    و»  مادرش  توبه کندرا    یزناکار کراهت  اینکه  از  ازدواج خود    «پیش  به 
اش توبه وقتی  تا    ـشد تر گفته  که پیش طور  همان  ـکه به زنا مشهور است  دربارۀ زنی  ولی  درآورد،  

 ازدواج با وی جایز نیست.   را آشکار نکرده است 

 «1دوم: ازدواج موقت نوع »
اسلام مجاز» دین  در  و سنت    «بودنش  که شرعیچرا است؛  »یعنی جایز    «که  قرآن  در 

است »قطعی   شده  دلیل] و    ،ثابت  »عدم  [به  ثبوت  نسخ  «  به  که  داشته  دلالت  آن  مدرکی 

 
 . النکاح المنقطع. 1
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 .«1باشد 

 «آن. و احکامشود: ارکان آن، که شامل دو مقوله می »

 « آن ارکان»

 « و مهریه.، مدت، )مورد ازدواج( محل  ،صیغه شامل چهار رکن است: »

 « صیغه»

انعقاد آن وضع  »  ـبه رسیدن  به منظور  یعنی   ـ  « ی برایارتباطعنوان  به لفظی است که شرع  »
 .«شودمی ایجاب و قبول همانند ازدواج دائم شامل » «کهکرده است، 

ایجاب» زبان میزن  که    «الفاظ  است:  »  آوردبه  ]عبارت[  تو  )  "زوجتک" سه  ازدواج  به 
از    «کدامهر با  و    (؛ آمدمبه نکاح تو در )  " انکحتک"و    (آمدمتو در   به تمتّع )   " متعتک"و    (درآمدم

لفظ  مثل   ـآن  از  با غیر    و  ؛ شودواقع می ایجاب  »  آورده شودو به زبان    «شودکه حاصل  »اینها  
زن  اینکه  مثلا   ؛ «شودحاصل نمی« ایجاب »ـ"دادن  اجاره"و   " دادن هبه "و  مدن" درآ به تملّک "

آجرتک  "یا    دادم( هدیه  تو  به  )خودم را    "وهبتک"یا    ( آمدم)به تملّک تو در   "ملّکت"بگوید:  مرد  به  
 . شودمنعقد نمی  بایجاهایی )خودم را به تو اجاره دادم( و با چنین لفظ  "نفسی

بگویدمثل    دهد؛ را نشان می ایجاب  آن  به    قبول: لفظی است که رضایت » :  اینکه مرد 
به    «و  (پذیرفتم )  "قبلت"بگوید:  مرد  اگر    (.نکاح یا متعه را پذیرفتم )  "قبلت النکاح او المتعة"

  « شدم(راضی  بگوید "رضیتُ" )یا  »  را به آن نیفزاید   "متعه"  یا  " نکاح"و لفظ    «کندبسنده  همین »
آغاز  قبول با  مرد » «و اگر»  ؛ شودمی منعقد با آن   " قبول"و  «جایز است » نیز  کند بسنده و به آن 

به ازدواج تو  )   " زوجتک"بگوید:  زن  و    درآوردم(تو را به ازدواج خودم  )  "تزوجت" کند و بگوید:  
ـ در  دانستیم   که قبلا  طور  همانزیرا  ـو اشکالی در آن نیست؛    «صحیح است»عقد    «(آمدمدر 

 
 . عدم ثبوت ما یدل علی رفعه.1
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 شرط نیست.  "قبول " بر   "ایجابعقد مقدم بودن "

ازدواج موقت   )یا  بگیرد،    باید شاهد یا  »در  اِشهار  را  ازدواج  درست مثل    «کند  (اعلام آن 
قبل  عقد و  انعقاد  پس از    اعلامو  اشهار  ولی  شود،  انجام میبا دو شاهد    گرفتن   و شاهد »  ؛دائم

مانند    ؛شودمحقق می   شودنامیده می"  اعلام  "اشهار یاآنچه عرفا     او ب  شود،انجام می نزدیکی  از  
 «در دسترس.وسایل  با   به مردمرسانی اطلاع عروسی یا ولیمۀ دعوت به 

 ازدواج( مورد« )محل»

 :  باید شرایط زیر را داشته باشد کدام هر و  همسر(و )شوهر  """مرد و زنکه عبارت است از 

موقت   ازدواج  نباید  »در  وجود  زن  چه  باشد  بوده  مسلمان  چه    ،باشد خدا  منکر  و 
را از نوشیدن  مرد او  »  داندمسلمان نباشد و نوشیدن شراب را حلال میزن  اگر    «و  ؛ غیرمسلمان

ارتکاب کارهای حرام   اینها که  مانند  خوردن گوشت خوک و غنا و  مثل    ؛ « منع کندشراب و 
 دانند.  حلال میرا آنها  معمولا   های دیگرآیین و دین های زن

زن  با  »ازدواج موقت    «مسلمان ازدواج موقت کند. ومرد  با  باید  فقط    مسلمان زن  ولی  »
جایز    ـگفتیم دائم  ازدواج  طور که در  همان ـگرا  ندانم با زن  ولی    «جایز نیست  منکر وجود خدا 

زن  و  »  ؛است با  که  همچنین  علنی  ناصبی  را  استدشمنی  »  «کرده  نیست  جایز  مثل  نیز 
ایشان آشکار  را علیه    خود  و دشمنیقیام    طرف خدا الهی منصوب از    ۀخلیفعلیه  که  «  خوارج

 جایز نیست. چنین زنی نیز ازدواج موقت با کنند. می

همسرش  اگر  و    «با اجازۀ زنمگر    نباید با کنیز ازدواج موقت کند،  دارد  زن آزادکه  مردی  »
با همسر آزادش  ۀو بدون اجاز  «مرد چنین کندو اگر » ؛جایز نیست گرنهجایز است و داد اجازه 

با  »جایز نیست    « اگر زن آزادی دارد  همچنین   ؛عقد باطل است»  کند ازدواج موقت    کنیزی 
«؛ پس اگر زن اجازه داد او مگر با اجازۀ او« ازدواج موقت کند »دختر خواهر یا دختر برادر او

 .«عقد باطل استو اگر چنین کند مجاز خواهد بود وگرنه مجاز نخواهد بود »

طور  همان ـعفت  و    «عفیف باشدمؤمن    زن»همسر در ازدواج موقت    «و مستحب است»
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هرچیز شبیه به    یازنا  و در نقطۀ مقابل    ،و شرافت استخود  ی نگهداری از  ـ به معنگفته شد که  
یعنی اگر    «؛کندمی  وجوپرساگر زن مورد اتهام است دربارۀ وضعیت زن  و  ».  گیردآن قرار می

شود مستحب است دربارۀ وضعیت زن  تردید و اتهام میوچیزی هست که باعث ایجاد شک
  «لی و»  شوهر دارد یا نه، در عده هست یا نه، و شبیه اینهاعنوان مثال  که به استعلام بگیرد  

وجو که اگر مرد دربارۀ وضعیت زن پرس   ابه این معن  ؛«نیستبرای صحت    یشرط»  گریپرسش
انجام  »مکروه را    «اگرو    ؛، زناکار باشدزنو کراهت دارد  »  ؛صحیح است  نکند نیز ازدواج موقت

 . «منع کند»یعنی زنا   «را از گناهباید زن  » کردازدواج موقت   زناکارزن  و با  «داد

با دوشیزه» دارد  است  ای«و کراهت  نکرده  ازدواج  قبلا   کند،  »  که  موقت  اگر  ازدواج  و 
 .«ندارد کار شوند کراهتمجبور به این 

 «گانه:ات سه نک »

زنی را که ازدواج موقت  مسلمان شود که    یغیرمسلمان در حال»شوهر    «اگراول:  » -
باشد   ازدواج خود داشته  او صحیح است در عقد  و  ماند،  می ثابت  با آن زن  عقد  با 

از  کدام  عقد ازدواج موقت برای هر « نیز  باشند»از یکی    « ها بیشزناگر  همچنین  
  ؛صحیح است آنها  که ازدواج باباشند البته اگر جزو افرادی ؛ ماندثابت می ها زن  این

محاسبه کند  جدا شده  او  که از  را  شوهرش    ۀعدو    «شود مسلمان »  «زن زودترو اگر  »
ازدواج موقت  تثبیت   با  »عقد  نزدیکی  اگر  باشد زن  تمام شدن    کرده  به  عده  منوط 

که زن اسلام    شود و همیناز مرد جدا می   نکرده باشدزن نزدیکی  اگر با    لیو   ؛«است
مسلمان  مرد  تمام شود و  »عده    «اگرحال  ».  شودبیاورد عقد ازدواج موقت باطل می

می  نشود باطل  بود  و    «شودعقد  خواهد  خودش  به دست  زن  با  تواند  میو  اختیار 
قبل  »و    « بپیونددزن  به  مرد  اگر  »اما    «و»  ازدواج دائم یا موقت نماید؛ دیگری  شخص  

سرآمد  یعنی   ـ  «باقی استمدتش  که    مادام»  مسلمان شود   « عدهرسیدن »پایان  به    «از
موقتزیرا    «است  رسزاوارتزن  آن  به  مرد  »  ـعقد معین  مدت  با    ازدواج  مشخصی 
و اگر پیش از اسلام  »  ؛ شودجدا میمرد  از  به پایان برسد زن  مدت  شود و وقتی  می
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حتی اگر    «داشتنخواهد   حقی بر اومرد هیچ  مدت ازدواج به پایان برسد    آوردن مرد 
زن  برای ازدواج با  زیر دو شرط با وجود  و این یعنی مرد    ؛ بپیونددزن  به  عدهطول  در  

 :  خواهد بود تر مُحق 
 ؛ باشددر عده مرد مسلمان شود و زن  .1
 ازدواج موقت.به پایان نرسیدن مدت  .2

مرد  و  های بالا نقض شود اختیار زن به دست خودش خواهد بود  اگر هرکدام از شرط 
 . بر او نخواهد داشتتسلطی هیچ  

و یکی    ،صحیح نیست آنها    که ازدواج با باشد  جزو افرادی  »همسر موقت    «دوم: اگر» -
یعنی فسخ عقد و    « فسخ  اسلام بیاورد دخول  پس از  »شوهر یا همسر  یعنی    «آنهااز  

اگر دیگری  پس    ؛« جاری خواهد شدعده  رسیدن پایان  پس از به بطلانش »حکم به  
عقد ثابت    بپیونددشده برای مرد به اولی  نگه داشته ۀعدرسیدن  پایان  به  پیش از نیز 
مرد  از  شرط زیر »با یکی از دو  زن    «شودروشن می  و»  ؛شودباطل می  گرنهو ماند  می
]ازدواج موقت[،  با  »  ،اول  «؛شودمی  جدا  پایان رسیدن مدت  تمام  »با    ،« دوما یبه 

آوردن مرد  از اسلام اینها که قبل از کدام هر پس ». رسیدن آنپایان به و   «عدهشدن 
 .«شودفسخ می »موقت  « ازدواجاش واسطهحاصل شود به 

آوردن هرکدام از  است که اسلام  نکته  برای اشاره به این    "دخولپس از  " نکته: قید  
باقیزوجین   اگر    و  خودش،  حال  به  دیگری  جدایی    باشدنزدیکی  از  قبل  ماندن 
ای  بدون اینکه عده   ،شودباطل می آوردن  اسلام  صرفا  با    موقت   ازدواجِ   و عقدِ حاصل،  

 باشد. در کار 
مسلمان    ،دارد« در عقد ازدواج موقت »کنیزیک  آزاد و  زن  یک  که  مردی  سوم: اگر  » -

  «؛ وابسته خواهد شدآزاد  زن  به رضایت    و عقد کنیز   ، شودمی  آزاد ثابت زن  عقد  شود  
  .شودمی باطل  گرنه و  ،شودعقد کنیز ثابت می  دهدبو اجازه زن رضایت اگر 
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 «مهریه»

طوری  به »دائم  ـ در عقد  که دانستیم طور  همان  ـنه    «شرط است  فقط در عقد موقت »مهریه  
عقد  برای صحت  مهریه  کر  ذ  در ازدواج دائم   .«شودعقد باطل می که در صورت نبودن آن،  

مهرالمثل برای    صورت عقد صحیح است و در این  ذکر نشود  حتی اگر مهریه  و    ، شرط نیست
عقد شرط  برای صحت  مهریه  ذکر  و  متفاوت است    عقد موقت وضعیت  ولی    ؛شودمی ثابت  زن  

 شود.  عقد باطل می  است و بدون آن

صحیح نیست    در نتیجه « و  باشد» شوهر    « شرط است در ملکیت»یعنی مهریه    «آن  بارۀ در »
تملک    مهریه  در  که  باشد  است  شخص چیزی  را    ؛ دیگری  مهریه  نیست  همچنین صحیح 

همچنین    ؛آننظایر  شراب و خوک و  مثل    نباشد،صحیح    ش که تملک در نظر بگیرد  چیزی  
  « وزنبا یا  باشد »کردن    اگر قابل پیمانه  «یا با پیمانهحال   ،باشدمشخص  »شرط است مهریه  

قابل   باشد »اندازه اگر  را خودش مشاهده کند  زن   مثلا    «مشاهدهبا  یا  گیری  با  یا  »  ، آن چیز 
علم به آن برایش حاصل  توصیف کند که  طوری برای زن  مهریه را  مثلا     ، توصیف شود  «ویژگی

 .شود

یعنی از   ؛ «بسیارو چه  چه کم باشد   ، شودمیتعیین دو طرف » « با رضایت»مهریه « مقدار»
گندم    یدست  کفحتی اگر  پس »  نشده است؛  برایش مشخص  ایاندازه بودن    کمیا    زیادنظر  
محض به   زیرا زن؛  «لازم خواهد شدبا عقد  »به همسر    «و پرداخت آنکند »کفایت می  «باشد

 شود.مالک مهریه می عقد جاری شدن 

  به پایان رسیدنش با  و  شده است  تعیین  مشخصی  مدت    ازدواج موقتدر  که  آنجا  از    «و»
زن  و  « ببخشدبه او  »زن  ا ب  «نزدیکیاز  قبل مدت را مرد اگر » د نشوجدا می زوجین از یکدیگر 

اگر  شود،  بر مرد لازم می»یعنی نصف مهریه    «نصفپرداخت »  حلال کندرا   زن  با    «مردو 
  ؛شودمی»واجب  زن  به    و پرداخت آن  «ثابتذمۀ مرد »  رب  «مهریه»تمام    « نزدیکی کرده باشد»

یا خواهر  است، ، شوهری داشته روشن شود زنیا حال   ، شودمشخص بودن عقد   و اگر باطل 
فسخ  شود  شرایطی که منجر به فسخ عقد می و دیگر    بوده است،  همسر مرد  همسر یا مادر 
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از    «و اگر مهریه را   نخواهد داشت،ای  مهریه زن    نکرده باشدزن نزدیکی  با  اگر  و  شود،  می
شدن    پس از مشخص زیرا  ؛  « پس بگیردزن »از    «را   مهریه شوهر حق دارد    گرفته باشد »شوهر  
با    بودن عقد  یعنی باطل «موضوعو اگر این » ؛شدمرد خواهد دارایی ، مهریه  بودن عقد باطل 

زن مالک چیزی است    ،مشخص شودزن »با    «نزدیکیپس از  »های موجب فسخ  یکی از علت 
  « ماندهمقدار باقی   تحویل»  «لیو»  ؛نداردزن  گرفتن مهریه را از    حق پسمرد  و    «که گرفته است

اگر قسمتی از مهریه هنوز بر ذمۀ مرد مانده باشد  یعنی    ؛«اش نخواهد بود ذمه بر  »  مهریهاز  
 نخواهد بود.واجب او بر پرداخت آن 

 «مدت»

و    ؛شوددائم می »ازدواج    « نکندذکر  و اگر آن را    ، است"شرط"  در عقد ازدواج موقت    که»
خود سرآمد  خودیِ به یعنی    «کوتاهو چه  طولانی باشد  تعیین مدت آن به عهدۀ هر دو است، چه  

نیست شرط  مشخصی  مدت  است  آنمدت  کمترین  »  «لیو»  ، و  ماه  »  . «شش  باید  سرآمد 
  مدت آن "یک سال صحیح نیست  عنوان مثال  به   «؛ باشدکم یا زیاد شدن ایمن  از  و  ،  مشخص

نا  ؛ باشد  نامشخص" سرآمدهایی  مشخصی است. همچنین صحیح نیست  زیرا چنین مدتی، 
" خانهمثل  شود، آنها    نظایر و    ها"میوهرسیدن  "یا    " ساخت  گرفته  نظر  دقیقی    در  مدت  زیرا 

 ممکن است زیاد یا کم شود. و شود محسوب نمی 

نیت  پیش از عقد  اگر  و حتی    ؛شودعقد باطل می   و اگر مدتی کمتر از شش ماه تعیین کند »
 . «شودباطل می»عقد  «ببخشد باز همرا  شوهر این باشد که مدت 

یا    ، شودمی حاصل  مدت  به پایان رسیدن  فقط با  ان زوجین  یمارتباط  بریده شدن رشتۀ  »
آنها    حاصل شودیعنی مدت را به همسر هدیه کند. اگر یکی از دو    «آن را به زن ببخشد  شوهر

خواهد  دارد که توضیحش نگه میازدواج موقت  ۀعد  مردبرای زن  و  ، شوندجدا می از یکدیگر 
جایز    «شوهربرای  »  هبه کندزن  اگر مدت به پایان برسد یا مدت را به    طور کلیبه  «و»  ؛آمد

چه برسد به  «  در عده است« زن »کهحالیدر خود درآورد،  عقد  را به  او  خواهد بود بار دیگر  »



 3شرح شرایع اسلام، جلد  ـمهدی  امام انصار  انتشارات ............................................ 110

د  نتواناما افراد دیگر غیر از شوهر جز بعد از به پایان رسیدن عده نمی  ؛ تمام شده باشداینکه عده  
 با زن ازدواج کند. 

 « آن گانۀاحکام هشت »

نخواهد داشت  و اشکالی    «عقد صحیح استذکر شده باشد  اگر مدت و مهریه  اول:  » •
به مدت  و اگر فقط    ،شودعقد باطل میرا ذکر نکند  مهریه  مدت را بگوید ولی  و اگر  »

را ذکر  مهریه    لیو را ذکر نکند  یعنی فقط زمان    ،نکندذکر  و آن را    «اشکال وارد کند
و  »شود  نمی منعقد  یعنی ازدواج موقت    «شودمی موقت باطل  عنوان  به کرده باشد »

 .«شودمی منعقد دائم ]ازدواج[ 
و از نظر شرعی    «شود گذاشته  »یعنی در ازدواج موقت    «که در آنی  هر شرطدوم:  » •

شکل  به  یعنی شرط در عقد   «؛ذکر شودایجاب و قبول همراه به باید  حتما  » جایز باشد 
باشد  بوده  شوهر  طرف از    شرطاین  شده باشد. چه  توسط زوجین ذکر ایجاب و قبول 

وفای به  و  آن را بپذیرد،    باشد و شوهر بوده  همسر  طرف  یا از    ،را بپذیرد آن    همسرو  
قبل از عقد ذکر شده و در عقد تکرار  هایی که »شرط «و» ؛واجب است شرطی چنین 

  ندارند، حکمی  « یعنی در عقد و از جمله شروط عقد تکرار نشده باشند »نشده باشند
ذکر شوند نیز به همین  »از عقد  بعد  یعنی    «بعد از آن»هایی که  شرط   « همچنینو  

ذکر شده باشد لازم نیست بعد از آن    عقدصورتی که در  و در  ندارند، »حکمی  «  ترتیب
لازم نیست بعد از عقد دوباره تکرار    شودمیذکر یعنی شرطی که در عقد « تکرار شود

 1.شود
کسی  نه    ،هجده سال را کامل کردهیعنی دختری که    ، دختر بالغ رشیدفقط  سوم:  » •

تکلیف رسیده و عاقل است به سن  بلوغ    دختررسیدن  منظور  و    «که فقط  به سن 
نُه که    نیست که همان سن تکلیف است تمام شدن  به ده با  سالگی  سالگی و ورود 

 
 ند. اه شرط دانستشده حالت گفتهکه این را در مسلمین برخلاف برخی از فقهای  .1
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بلکه  باشد نیز نیست،  که به هجده سال رسیده  شود، و منظور هرکسی  حاصل می
روشن  و به این ترتیب    ؛باشد نیز  دختری است که به این سن رسیده و عاقل  منظور  

بالغ رشید"  شودمی او فراهم  هر  است که  دختری    "دختر  در  "تمام  :  باشددو شرط 
حق  تواند و  دختری که چنین وضعیتی داشته باشد می  ". + عقل  هجده سالشدن  
 ـ  «بیاورددر »موقت    «ازدواجعقد  خودش را به  »دارد   طور که قبلا   همانو همچنین 

  یعنی پدر و پدربزرگ   « ندارداعتراض    حق   ولیّ دختر و  »  ؛ دائم   ازدواجبه عقد    ـدانستیم 
دختری است که قبلا     ،دوشیزه   . «بیوهو چه  دوشیزه باشد  او  چه  »  حق اعتراض ندارند 
دختری است که قبلا  ازدواج کرده و شوهرش با طلاق    ،بیوهو    ،ازدواج نکرده است

 از او جدا شده است.  یا مرگ
»شوهر    «چهارم:» • موقت  ازدواج  اینمیدر  روزانهرا    تواند  یا  شبانه  محل  که  به   »

عقد    ۀ چنین شرطی جایز است و با لازم  « و زن شرط کندبرای  آید  می سکونت زن »
 ازدواج موقت منافات ندارد.

  شوهر یعنی    " عزل"   گفته شد طور که  همان و    «پنجم: عزل برای شوهر جایز است» •
به    ؛ «نیستزن    ۀ به اجاز منوط  این جواز »  «و»رحم همسر بریزد  خارج از  را    خود   آب

حکم عزل  و    ،اجازه ندهدو چه  اجازه بدهد  زن  چه    کند عزل  تواند  که مرد می   امعناین  
حتی اگر    باردار شودزن  و اگر  »  ؛دائم نیست ازدواج    حالتدر  حکمِ آن  مثل    در اینجا

بدون    احتمال دارد منیشود؛ زیرا  نسبت داده میمرد  فرزند به  کرده باشد    مرد عزل
از خلفای  همان و    «باشدزودتر روان شده  شود  متوجه  »شوهر    «اینکه خدا  طور که 

بدون هیچ تردیدی  و    (بستر استمتعلق به  فرزند  )  "للفراش  الولد"  روایت شده است: 
 بستر است.  صاحبمرد 

ازدواجی یرا  ز ؛  «بگیرد طلاق  تواند  نمی « یعنی همسر در ازدواج موقت »زنششم:  » •
از  « زن مدت نبا به پایان رسید و » ،مشخص شده است مدت و سرآمدی است که با 
می»شوهرش   موقت    «لعان  ]لی[و  ؛ شودجدا  ازدواج  انجمی »در  شودتواند  و    « ام 

تواند  می ازدواج موقت در یعنی  «در آنهمچنین و »  ،شد گفته شد معنای آن تر پیش 
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انجام شود» ایلاء  به تفصیل    احکامشانو  آنها    معنای در ادامه توضیح  و    «ظهار و 
بر    «بیش از چهار ماه  زنبا  مثل ازدواج دائم ترک نزدیکی  درست »  «و»  ؛ آمدخواهد  
 .«استحرام »شوهر 

  ؛ شودثابت نمی میان زوجین   بری ارث »یعنی عقد ازدواج موقت    « هفتم: با این عقد» •
  « ندشرط ک»این را در عقد    « آنهااز یکدیگر را شرط کنند یا یکی از    بریاگر ارث  ]لی[و

و عمل    الاجرا،یعنی شرط لازم  «؛شودعمل به شرط لازم می »  آن را بپذیرد  و دیگری
 شود.ثابت میمیانشان  ری بارث  در نتیجهو   ،شودواجب می هر دو بر   به آن

وی  با    «نزدیکیپس از  »در ازدواج موقت    همسر مدت  یعنی    «هشتم: اگر مدت وی» •
وقتی مدت ازدواج موقت  به این معنا که  ؛« خواهد بوداش دو حیض عده  تمام شود»

از لحظه عده  عده نگه داردزن  و  شود  تمام   اولین لحظه  از    های پاکیاش در  پس 
می  شدن  کامل پایان  به  دوم  جز؛  رسدحیض  اگر  باشد    والبته  حیض  افرادی  که 

خواهد  چهل و پنج روز  »اش  عده   «نباشدشود و یائسه  و اگر حیض نمی »  ،دنشومی
عده نخواهد    ، شودکه حیض نمی باشد  به سنی رسیده  شده و  ولی اگر یائسه    ؛ «بود

 .داشت

  «چهار ماه و ده روز»یعنی وفات همسرش    «وفاتبرای  »در ازدواج موقت  زن    «و»
نگه می »دائم  ازدواج    ۀعددرست مثل   اگر  ،داردعده  زن  با  »شوهر متوفی    «حتی 

  اگر باردار باشد   ]لی[باشد وباردار ناین در صورتی است که  و  نکرده باشد؛  نزدیکی  
دو  این  از  کدام  هر   ، یا وضع حمل   ، یعنی چهار ماه و ده روز  «هادورترین زمان اندازۀ  به 

و    « کنیز باشد»موقت  زن در ازدواج    « و اگر»  دارد؛نگه می عده    باشددورتر  زمان که  
دو ماه و پنج روز    اگر باردار نباشد برای زن، »وفات   « عده» شوهرش فوت کرده باشد

  ؛ هاستدورترین زمانزن    ۀعد  ولی اگر باردار باشد  ،آزادزن    ۀنصف عدیعنی    «است
خواهد  اش  پایان عده هرکدام که دورتر باشد    ، یا وضع حمل  ، دو ماه و پنج روزیعنی  

 . بود
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 « هاسوم: ازدواج کنیز نوع »
 « عقد.با یا شود، منعقد می یا با ملکیت که »

و بنده از    گفته شد، آنها    بیان بسیاری از احکامو    ؛ دائم و موقتدو نوع است:  بر  عقد  و  »
 « نیست. ی به آننیاز این مجال در زیرا کنم؛ جزئیات خودداری می پرداختن به 

 « ملحقات مربوط به ازدواج )نکاح(»
 « شود:مبحث میپنج که شامل »

 « شودمی نکاح  رد  موجب بحث اول: آنچه م»

شدن    فسخ عقد و باطلتواند علتی برای  چیزی که میشود: یعنی  می نکاح    ردّ موجب  آنچه  
 . شودنکاح 

 «:گرداندرا لازم میموضوع بیان سه که »

 « هااول: عیب»

تواند منجر به  میکه    « مردهای  . عیب زنیا در  باشد  وجود داشته »  «مرددر  تواند  و می»
 :  «استت سه طرف زن شود »فسخ عقد از 

 ؛ «دیوانگی(جنون )» .1
 ؛ «بودن اخته» .2
 . «و ناتوانی از نعوظ» .3

«( ازدواج    « توانایی فسخزن  شود  باعث می   ، (دیوانگیجنون  داشته  »یعنی فسخ عقد  را 
باشد  جنون »  «باشد؛ چه او عارض  جنون  که  در طول مدتی  یعنی    «ادواریو چه  دائمی  به 

پس  .  یابد دامه میا به همین ترتیب  به او بازگردد و  شود، و مجددا   رفع میسپس از او  شود و  می
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«  و همچنین»  سخ کند؛فعقد را  تواند اگر بخواهد  از این دو نوع جنون، زن می  هرکدامبا وجود  
پس از عقد و  نزدیکی ایجاد شود، و چه از قبل  از عقد و  چه بعد  این حکم در رابطه با جنون »

 :  خواهد داشتسه حالت  مسئلهاین  در نتیجه  ؛ «شود برقرار استایجاد نزدیکی 

 باشد. بوده زمان با آن  پیش از عقد یا هم  (ادواری  یادائم  جنون ) .1
 .سرش عارض شودمنزدیکی مرد با ه از عقد و پیش انعقاد پس از جنون  .2
 . شود  عارضبا همسر  نزدیکی عقد و پس از  انعقاد پس از  .3

 را فسخ کند.  با فرد مجنونخودش  میان عقد ازدواج تواند زن می ها این حالت تمامی در  

بیرون آوردن هر دو بیضۀ مرد،  و  کشیدن  یعنی    «هر دو بیضه استکشیدن   1، اخته بودن»
»هابیضهکوبیدن  و  »  کردنشان؛قطع  یا   مرد  بیضۀ  دو  هر  شدن  کوبیده  یعنی  همین  در  « 

شود که  فقط در صورتی ]عقد[ فسخ می وجود اخته بودن »یعنی با    «وجود آنبا  و    ؛معناست
ـ  مثلا  یک حادثه خصوص  ـای به پس از عقد در اثر عارضه ولی اگر  «  قبل از عقد رخ داده باشد

نزدیکی با زن رخ داده  از  قبل چه  ،عقد را فسخ کند دلیل آن تواند به نمی همسر رخ داده باشد 
 پس از آن.باشد و چه  

از جمله عیب   «و» از نعوظمرد »های  همچنین  این مرضی است    ؛ است  ناتوانی  با  که  و 
و با    ؛کند   یک یکه نتواند نزدطوری  به   ؛شودضعیف می  آلتنیرو برای سفت شدن  وجود آن،  

  شده باشد،از عقد ایجاد  حتی اگر بعد    ،شودفسخ میعقد »  ، یعنی ناتوانی از نعوظ  «آنوجود  
او حتی  اگر با  ولی    نه با شخص دیگری نزدیکی نکرده باشد، با همسرش و  اینکه نه    شرطاما به 

یا  نتواند نزدیکی کند »و پس از آن    « سپس از نعوظ ناتوان شودو    یک مرتبه نزدیکی کرده باشد
نزدیکی  از  « و به این ترتیب ناتوانی  بتواند با همسر دیگرش نزدیکی کند ولی با این زن نتواند

یعنی انتخاب   « حق انتخاباز میان همسرهایش اختصاص خواهد یافت » فقط به این همسر

 
 . خصاء.1
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دچار ناتوانی  کند و  زن نزدیکی  شود. همچنین اگر از پشت با  ثابت نمی زن  برای  »فسخ عقد  
 شود.ثابت نمی زن  فسخ برای اختیار  ناتوان شود « از جلوزن »با  نزدیکی  و از   «نعوظ شوداز 

همسر    «و» را  تواند  می همچنین  ازدواج  قطع به »عقد  به  1« شدگیدلیل  دلیل یعنی 
ناتوانی  چراکه    ؛ فسخ کندشوهرش قطع شده باشد »عضو تناسلی  ، یعنی  شوهرآلت  شدگی  قطع

برایش باقی نمانده باشد که  « از آلتش »ریا قدمآن  شرطی که  به   ؛محقق شده استدخول  از  
نزدیکی  با همسرش  ای از آن مانده باشد که بتواندولی اگر به اندازه  « بتواند با آن نزدیکی کند

دخول  از  قبل  چه   ـپس از عقد   «قطع شدناگر  »شود.  ثابت نمیزن خیار فسخ عقد برای   کند
روشن  زن »برای    «اگر.  شودنمی آن فسخ  واسطۀ  به »عقد    «جاد شده باشد ای»  ـپس از آنو چه  
  «نزدیکیامکان وجود حتی با را خواهد داشت، حق فسخ زن   استبوده ثی نخ»شوهر « شود

 . مرد برای انجام آنانایی شوهر و تو توسط 

 شود.و ازدواجش باطل نمی  «شودرد نمیمرد  اینها و با عیبی غیر از »

با  ایرادهای مرد  خلاصه:   از:    اندعبارت   شودثابت میزن  خیار فسخ برای  وجود آن  که 
 : قطع شدن ودن، ناتوانی از نعوظ، و  ب  ، اخته جنون

عارض شده  از عقد  قبل  چه    ، شودثابت میزن  برای    خیار فسخ با وجود آن  :  جنون .1
در صورت  پس از آن.  رخ داده باشد و چه  نزدیکی  و چه پیش از    ، از آنباشد و چه بعد  
شرط اینکه  به   ؛شودآن ثابت میعقد  از  خیار فسخ پیش از عقد یا پس    ناتوانی از نعوظ

 نکرده باشد. نزدیکی دیگری نه با  و   شبا همسر نه  
اگر پیش از   ،شودثابت می برای زن  آن خیار فسخ  وجود  : با قطع شدن بودن یا اخته  .2

شود؛  ثابت نمی برای زن  خیار فسخ    شود اگر پس از عقد ایجاد    لیو   ؛ باشدبوده  عقد  
 .  و چه نکرده باشدکرده باشد نزدیکی چه با همسرش  

 
 . جب. 1
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 ند از:  ا که عبارت  «استتهفت   زن های عیب»

 ؛ «(دیوانگیجنون )» .1
 ؛«جذام» .2
 ؛«پیسی» .3
 1؛ «فرجتغییر شکل یا ناهنجاری » .4
 ؛«افضاء» .5
 ؛«لَنگی» .6
 . «کوریو » .7

 :  هامعنای آن توضیح 

فسخ عقد  برای    برای شوهر  « انتخاب  حقعقل است.  زایل شدن    ،( دیوانگیجنون )اما  »
  ؛«شودثابت نمی   شودبرطرف می  سرعتکه به از طرف همسر »  «اشتباهیدر صورت وجود  »

دلیل  به عنوان مثال  به   «که  شدن   بیهوش   غش کردن و   و با »   از وی سربزند، حتی اگر بسیار  
شکل به زن  بیهوشی برای  یعنی   ؛«شودنیز ثابت نمی  شودعارض می»« بر زن گاهی» بیماری 

  ؛ بدهدیک مرتبه رخ  خصوص اگر برای  به   ، عارضی استشکل  به بلکه    ؛دهدرخ نمی   یدائم
که همیشگی بوده    شودثابت میاختیار فسخ  »غش کردن  یعنی    «دلیل آنزمانی به بلکه فقط  »

  ثابت و مستقر   ی بلکه حالت  ؛ صورت یک پدیدۀ عارضی برای زن رخ ندهدطوری که به به   ؛ «باشد
 .  را فسخ کندعقد  تواندـ می اگر بخواهد ـدر چنین حالتی شوهر   برای زن بوده باشد، که

تحلیل  ، و گوشت  شودمی   است که با آن اعضا خشک  یمار یب نوعی  منظور    ،جذاماما  »
در  باشد نه  بوده  جذام  دلیل  به   شودآشکار می زن  بدن و صورت  آثاری که روی  باید  و    «رودمی

 
 . القرن، تشوه الفرج. 1
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زبر و  یعنی   ـ 1«صورتچروکیدگی    یا   د یشد سوختگی  دلیل »به همین    «و»  ؛ بیماری دیگراثر  
و    «کندی نم  ت یچشم کفا  ی گرد   زدن  رونیو ب »  ـشود   ناصافو  خشن و دارای چین و چروک  

جذام  دلیل اگر به ـچشم  یزدن گرد رونیو بچروکیدگی صورت و سوختگی شدید یعنی  ـاینها 
 .  شوندمحسوب نمی  برای شوهر فسخ عقد خیار  عاملی برای ثابت شدن   دننباش 

در صورت شک  و    ، شود: سفیدی است که روی سطح بدن آشکار می )پیسی(   اما برص »
برای  شوهر  تسلط  یعنی  «  موجب تسلط»  یا بیماری دیگراست  پیسی  بیماری  به اینکه    «داشتن

قطعی    پزشکینظر  از  موضوع را  توان  می و در حال حاضر    «شودنمی»پیسی  دلیل  به   فسخ عقد 
 .کرد

ناهنجاری واژن» و  ما  ، تغییر شکل  امکان درمان آن  زن »از    « مندیبهره  نع اگر  و  شود 
و  از زن نشود    ی مند مانع بهرهولی اگر    ؛«شودفسخ می با وجود آن ]عقد[    داشته باشد نوجود  

 شود.فسخ نمی عقد  آن  وجود با  امکان درمان آن وجود داشته باشد

حاجب    است که و به این معن  « یکی شود»  ـادرار و حیض خروج    راه ـ  «دو راه  یعنی   افضاء»
است که باعث  عیوبی  این نیز از جمله  که    تبدیل به یک مجرا شود،و  از بین برود  آنها    میان

 شود.  برای شوهر می   خیار فسخثبوت 

طور  به نه  «شودهای فسخ محسوب می علت بینجامد جزو شدن  گیراگر به زمین  ،لنگی»
  ، آندر صورت وجود    گیرشدن نرساند حد زمین تا  را  زن    "لنگی"لنگی. اگر  وجود هرگونه    کلی

 شود.  برای شوهر ثابت نمی خیار فسخ  

 « هادوم: احکام عیب»

 :  «شودمیمسئله »هشت  «شامل که»
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یعنی به شوهر    «دندهفسخ را می  ۀاجاز حادث شده باشند از عقد قبل که  عیوبی اول: » •
  « نزدیکی حادث شده باشندکه پس از عقد و  عیوبی  و  »دهد  می را  اجازه و امکان فسخ عقد  

شده  ایجاد  نزدیکی  پس از عقد و پیش از  عیوبی که »  «و  ؛ شودفسخ نمی آنها    با»قطعا  عقد  
معارضی  هیچ  طور صحیح بدون  به  چراکه عقد  ؛دهدفسخ را نمی  ۀاجاز »شوهر  به   «باشند نیز

اما این    ؛داشته باشد عقد ازدواج مخالفت  استمرار  چیزی وجود ندارد که با  و  «  منعقد شده است
 عیب باید پس از منعقد شدن عقد عارض شده باشد نه قبل از آن. 

آن اقدام  به  که  در صورتی  فوری است و    ییعنی حق  «فوری است   "خیار فسخ"دوم:  »  •
عقد  نورزد  شود و به فسخ مبادرت  مطلع  عیب  زن از  یا  مرد  اگر  پس  »شود.  ساقط می  نشود
]فسخ[  خیار  و  »  نخواهد داشت؛ حق فسخ عقد آن را  پس از آن دیگر  و    «خواهد شدآور  الزام

خورده پس    فریب شخصی که  اگر  یعنی    «؛است  طورهمین نیز  » و خُدعه    «1کاریفریب دلیل  ه ب
نورزد  آن مبادرت و شتاب اگر به انجام و  ،فوری است را فسخ کند مطلع شدن بخواهد عقد از 

 .  نخواهد داشتحق فسخ   و پس از آنخواهد شد آور عقد الزام

هرکدام از اینها با دیگری  های و شرط  «عیب، طلاق نیستدلیل وجود به سوم: فسخ  » •
واسطۀ پس به »  طلاق در فسخ نیز جاری بشود.   ضرورتی ندارد که احکام  در نتیجه تفاوت دارد و  

«  مهریهوضعیت طلاق »  مثل  ،ه با همسر نزدیکی نکرده باشد در صورتی ک  یعنی فسخ   «آن
نصف مهریه  اگر با زن نزدیکی نکرده باشد همواره  طلاق  زیرا در    ؛«شودنصف نمی همیشه »
در اینجا    ـاحکام فسخ روشن خواهد شد در  طور که  همان ـ  لیو   خواهد شد،آور  الزامبرای مرد  

به این    «شود[ شمرده نمی طلاق در سه ]»همچنین فسخ    «و»  ؛ نیستوضعیت به این صورت  
  برسد زن به آن  اگر  ـ  دانستیم   که قبلا  طور  همان ـکه  ای  گانه های سه طلاق عنوان  به معنا که  

 .  شودنمیمحسوب شود تا اینکه با شوهر دیگری ازدواج کند شوهر بر او حرام می

اقدام به  منصوب از طرف معصوم »شرعی    «حاکم  ۀبدون اجاز تواند  مرد می چهارم:  »  •
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  ثابت  «که  یالبته در صورت»  ؛ فسخ کندوی    ۀبدون اجاز تواند  نیز می  «زنهمچنین  فسخ کند؛  
  ؛ « مشخص کندرا  الاجل  ضرباست تا  نیاز  به حاکم  ناتوانی از نعوظ باشد  دلیل »به فسخ  شدن  
شود،  حکم فسخ عقد از سوی حاکم به او داده میصدور  که قبل از  مدتی  مشخص کردن  یعنی  

و با به پایان  »  ؛ یک سال است  ـهشتم روشن خواهد شد   ۀ مسئلدر  که  طور  همانو این مدت  ـ
مدت   دخول،و  رسیدن  از  فسخ  زن    ناتوانی  داشتحق  معن  «؛خواهد  این    سرآمدِ که    ابه 

با  نزدیکی از  همچنان  اگر به پایان برسد و شوهر    ـسال   یک یعنی  ـشده توسط حاکم مشخص
 . خواهد داشتبدون مراجعه به حاکم شرعی حق فسخ عقد را زن  همسر ناتوان باشد 

و  «  دچار اختلاف شوندشود » می که موجب خیار فسخ    «ی در عیب]زوجین[  پنجم: اگر  »  •
در صورت  »  ،مشخص نباشدهمه واضح و  ثابت کند و دیگری رد کند و برای  را    دایرا آنها    یکی از

به این معنا که  «؛  شودپذیرفته میاست  ایراد  منکر  عدم وجود بینه و مدرک، حرف کسی که  
شود و  آن عمل می طبق    ادعایش باشدبرای  ای  اگر بینه است  مدعی وجود عیب  کسی که  

  شود و خیار فسخ می است پذیرفته  عیب  کسی که منکر  سخن    گرنه و   ،خواهد داشت فسخ    خیار
است که در بسیاری  ای  صحت، نکتهادعای  مقدّم دانستن  شود. مسئله  برای مدعی ثابت نمی 

 .  جاری استاز مسائل شریعت 

با    «نزدیکیاز  قبل  ها  از عیب دلیل وجود یکی  به »را  عقد ازدواج    «ششم: اگر شوهر»  •
از    نخواهد داشت، مهریه  زن »  «فسخ کند»همسر   اگر بعد  ذکر    ۀ مهرینزدیکی فسخ کند  و 

نزدیکی  با  »   در عقدشده  گفته  ۀیعنی مهری  «که آنرا چ؛  از آنِ زن خواهد بود»در عقد    «شده
به  به   ؛«شودمستقر می طور کامل  به  بازگرداندن  در  و  نخواهد بود »شوهر صحیح  طوری که 

شخصی که او را فریب داده  از  تواند مهریه را  مرد می  ]لی[و   ؛ شودبا فسخ ساقط نمی   نتیجه 
ازدواج با  برای  او  به  که او را فریب داده و  کسی  مهریه را از  تواند  می یعنی    ؛ «است پس بگیرد

ن بوده باشد یا هر  کند این شخص ولیّ زو فرقی نمی   زن نیرنگ زده است پس بگیرد،این  
 . کندمییافت ر ای را که به زن پرداخت کرده است از او د شخص دیگری، و بهای مهریه 

حکم    «فسخ کند»  خودشبا   «نزدیکیاز قبل  »، عقد ازدواج را  زن «اگربه همین ترتیب  »
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برای    که   در ناتوانی از نعوظفقط  مگر  یعنی مهریه نخواهد داشت،    ؛ به همین صورت است»
با  نزدیکی  پس از  یعنی    «پس از آنرا »عقد  زن    « و اگر  ؛استشده »ثابت    «نصف مهریهزن  

باشدخودش » بود»در عقد    «شدهذکر»  ۀمهری   « فسخ کرده  آنِ زن خواهد  این  ؛  « از  در  زیرا 
  پس از دخول عقد را »زن    «اگرو همچنین  »ثابت شده است.  صورت مهریه با نزدیکی برای زن  

  ۀمهری با انجام دخول  و  گیرد  به زن تعلق می مسمّا    ۀمهری»  ، « فسخ کندبودن  اخته دلیل  و به 
زن    ـکه دانستیم طور  همان ـ  باشد نزدیکی بوده  از  قبل  ولی اگر    ؛ «کامل از آنِ زن خواهد بود

 . ای نخواهد داشتمهریه 

نعوظ »  • از  ناتوانی  می  هفتم:  ثابت  شوهر  اقرار  با  شوهر  بیّنه یا    ، شودفقط  اقرار  یا    ، با 
شوهر  مدعی ناتوانی  زن  نباشد و  به این صورت و اگر    ؛پزشکیبا دلایل  یا  ،زدن شوهر باز سر

 «شود.پذیرفته می با سوگند  شوهر  سخن از نعوظ باشد و شوهر انکار کند

 مسئله:  این توضیح 

مطلع  از جمله مسائلی است که  نزدیکی و دخول(  ناتوانی از  )که ناتوانی از نعوظ  آنجا  از  
شدن آن با یکی از    ثابت پس  غیر از شوهر دشوار است  هر شخص دیگری  برای  شدن از آن  

 :  پذیر خواهد بود زیرا امکانهای  راه

 به آن. اقرار شوهر   .1
وی در  اقرار  به  آنها    دو نفر اقرار کند ومثلا  شوهر در برابر    ؛اقرار شوهربرای    بینهارائۀ   .2

 شهادت دهند. برابر خودشان 
ای ندارد پس این  بینه که مدعی ناتوانی از نعوظ است  زنی  از آنجا که  شوهر.  امتناع   .3

گردد و بر شوهر لازم است سوگند بخورد تا ناتوانی را از خودش  میبه شوهر بازامر  
شوهر محقق شده است و  امتناع    ولی اگر سوگند نخورد   ؛ کند و عقد ثابت بماند نفی  

 شود.ثابت می زن خیار فسخ برای  به این ترتیب 
 . شودناتوانی شوهر ثابت  وجودششکی که با زپدلایل و شواهد   .4
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و همسر  فراهم نباشد  برای اثبات ناتوانی از نعوظ  شده  گفته  یهاراهکدام از  هیچولی اگر  
همراه  سخن شوهر    رد کند نیز  در شوهر باشد و شوهر  ناتوانی از نعوظ  مدعی وجود  همچنان  
 شود.  میوی پذیرفته دادن با سوگند 

زن صبر  اگر    ، ثابت شود»  گفتههای پیش با یکی از راه  « ناتوانی از نعوظهشتم: اگر  »  •
از    ، عرضه کند »معصوم  طرف  از  شده  تعیین شرعی    «را به حاکمامر خود  و اگر  که هیچ،    کند

با  »  سالیک  شوهر در طول    «شود. اگرفرصت داده میزن  یک سال به  شکایت بردن  زمان  
حق انتخاب نخواهد  »فسخ عقد  « زن برای  نزدیکی کندغیر از او  همسر دیگری به یا با  زن  

نکند  نزدیکی همسر دیگری  نه با و مرد نه با این همسرش یعنی  ـ  «در غیر این صورت ؛داشت
« و را خواهد داشتنصف مهریه  دریافت  حق فسخ و  زن  »  ـسال تمام شود وقتی که یک  تا  

زیرا   ؛ شودمحسوب میکه فسخ، طلاق  به این دلیل نیست   شدن نصف مهریه در اینجا   ثابت
یعنی    خاص"   ی دلیلوجود "دلیل  به فقط  بلکه    ، فسخ، طلاق نیستگفته شد  سوم    ۀ در مسئل

 است. نعوظ ناتوانی از 

 « ()فریب دادن سوم: تدلیس»

را در خود    کردن  و گمراهکاری  فریب   گری، خدعه عیب که  مخفی کردن  تدلیس کتمان و  
 .دارد

حق انتخابی    ،عیب واسطۀ وجود  به : فسخ عقد  "رد با تدلیس"و    " رد با عیب" میان  تفاوت  
باشد  شده  چه در عقد شرط    ، به شوهر یا همسر داده شده استدر صورت وجود عیب  است که  

فراهم بودنش در  که در رابطه با صفت کمالی است  کاری""فریبولی  و چه شرط نشده باشد؛ 
کرده است  شرط  کسی که  در صورت فراهم نبودن  و  شود،  میشوهر یا همسر شرط  عقد توسط  

 تواند عقد را فسخ کند. می

 :  «مسئله است»چهار « و شامل»

  « بوده استبیوه  سپس مشخص شود  ازدواج کند و  اگر با زنی با شرط باکره بودن  اول:  »  •
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حق فسخ  مرد  »  ، شده استاز عقد بیوه  قبل    زنثابت نشود  طرف خود زن  یا اقراری از    بیّنهو با  
وضعیت  ؛  «ندارد این  نمی شرط  زیرا  نقض  دلیل  وضعیت  این  زیرا  »؛  کندرا  به  است  ممکن 

»نامعلومی عقد  از  بعد  بلند  پرش  یک  مثل  باشد  «  شده   ۀ انداز به   «تواندمی مرد  و  ایجاد 
  برآورد یعنی    «خصوصو در این    ؛ کم کندزن    ۀ از مهری  دوشیزه و بیوه   ۀمهری میان  »تفاوت  المابه 
»مابه  میالتفاوت  مراجعه  عرف  به   «شودبه  مثال  و  عرفعنوان  معمول  به   اگر    ۀ مهریطور 

شوهر حق  در این صورت    ، کندبیوه را هفتصد دینار تعیین می  ۀ دوشیزه را هزار دینار و مهری
 سیصد دینار کم کند.  شهمسر  ۀ دارد از مهری

زن باکره  از عقد  قبل  باشد و مشخص شود  کرده باشد زن باکره  در عقد شرط  اگر  نکته:  
 تواند عقد را فسخ کند.دلیل وجود مخالفت با عقد میبه   ،نبوده است

کند و مشخص  موقت  ازدواج  »  مسلمان استاین باور که او یک زن  با    « با زنی  دوم: اگر»  •
«  نخواهد داشتامکان فسخ آن را »زن به   « مدت ه دادنبدون هدینبوده است شود مسلمان  

ثبوت  و   برای  عدم  را    است که مسلماندلیل  این  به    مرد خیار فسخ  در عقد شرط  بودن زن 
مرد    ه،است. بل بوده  صحیح  برای مرد  آنها    است که ازدواج بابوده  جزو افرادی  زن  و  نکرده  

شده در  سرآمد مشخص مدت و  یعنی    ؛ جدا شوداز زن    فسخغیر از  به علت دیگری  تواند  می
طور  همان   «و»  ؛ شودمیمیانشان حاصل  جدایی    ، و با بخشیدن آن به زن  ، ببخشدزن  عقد را به  

اگر  به همین ترتیب  .  زن را ساقط کند  ۀ از مهریتواند چیزی  نمی »  کند فسخ  مرد نمی تواند  که  
کندزنی  با   دائم  شود    « ازدواج  مشخص  استزن  و  نبوده  جاری    مسلمان  حکم  همین  نیز 

زن  بودن    البته اگر مسلمان  تواند عقد را فسخ و چیزی از مهریه را کم کند، و مرد نمی شود  می
کرده  شرط  »در عقد موقت یا دائم    « را مسلمان بودن زن  اگر    ه، بل».  نکرده باشدرا در عقد شرط  

 .«خواهد داشتحق فسخ   بیابد »یعنی برخلاف شرط  «را برخلاف آناو اگر و  باشد

به اشتباه با زن دیگری نزدیکی  آنها    هرکدام ازازدواج کنند و  زن  با دو    مردسوم: اگر دو  »  •
شخصی  و  «  را بپردازدمهرالمثل  کند هرکدام از آن دو مرد باید به زنی که نزدیکی کرده است  

المثل را از کسی که باعث و مسبب این اشتباه شده  تواند قیمت مهر که نزدیکی کرده است می 
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  « به شوهر  هازن از این  کدام  و هر ـ پس بگیرد »اگر چنین شخصی وجود داشته باشد است ـ
زن بپردازد  به  « در عقد را  شدهگفته   ۀ مهرید  یشوهر با شود. و  بازگردانده می   شخود»حقیقی  

و اگر هر   قبل از به پایان رسیدن عدۀ زن از نزدیکی اول با زن نزدیکی کند؛ حق ندارد مرد و »
به  برد و  به ارث می   از همسر خودآنها    ازکدام  هر   در عده بمیرند یا هر دو شوهر بمیرند زن  دو  
 .«دهدارث میاو 

 :  با یک مثال مسئله این توضیح 

بنا به علتی وقتی  ولی    ، هرکدامشان زنی را به همسری بگیرنداگر فرض شود زید و خالد  
باشد،  و همسر زید نزد خالد کنند اشتباهی رخ داده باشد،  هایشان نزدیکی میا با زن هشوهر 

که کرده کسی  می گمان    کهحالیدر ها نزدیکی کنند  هر دو با زن و  باشد،  و همسر خالد نزد زید  
 است، در چنین حالتی:   خودش  همسر کنددارد با او نزدیکی می

 .  خواهد بود ناک شبههچنین دخولی در حکم دخول  .1
برای    طورهمین و    ،شودمهرالمثل ثابت می   نزدیکی کرده استبا او  که زید  زنی  برای   .2

 .با او نزدیکی کرده استخالد زنی که 
که   ـهمسر زید  یعنی    ؛شودبازگردانده می خودش    به شوهر حقیقیکدام از دو زن  هر  .3

  همسر خالد  نیز و   ، شودبه زید بازگردانده می  ـکرده استاو نزدیکی  با  اشتباه  به    خالد
و  میان زن  در عقد  که    ایمهریه ها  کدام از زن و برای هر   ؛شودبازگردانده می او  به  نیز  

 شود. ثابت می ذکر شده است اش بین شوهر حقیقی
اش حق  و شوهر حقیقی  ،داردناک عده نگه می شبهه دلیل دخول  به ها  هرکدام از زن  .4

 ناک به پایان برسد. شبهه نزدیکی از  ۀ زن عدوقتی که تا ندارد با او نزدیکی کند  
  ،برند ارث میآنها  از  شانحقیقی های شوهر  مدت عده بمیرند طول اگر دو همسر در  .5

خالد  و  برد،  شده است ارث می که به وی بازگردانده    خودش   زید از همسر حقیقییعنی  
از شوهر  زنی  هر    بمیرند  ها اگر شوهر به همین ترتیب  .  خودش  ینیز از همسر حقیق

 اشتباه با او نزدیکی کرده است. ه از کسی که ببرد نه ارث می  خودش حقیقی
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گیرد، و جزئیات دیگری نیز وجود  ای از آنچه بود که به این مسئله تعلق می خلاصه   این
 :  عنوان مثالبه ؛ دارد

 ـ  ،اشتباه با او دخول شده باردار شود زنی که به اگر   با توجه به مثال  مثلا  اگر فرض کنیم 
  ۀ با عداین زن    ۀعددر این صورت    باردار شود   استاو نزدیکی کرده  که زید با  ـ زنی  گفتهپیش 

وضع  با  زن  و این    ،داردبا سه پاکی عده نگه میزن دیگر  آن    خواهد شد؛ متفاوت  زن دیگر  
 .داردنگه میعده حمل 

در    شود، ومی آن دو نسبت داده  به    ب سَ نَ نظر  از  آید  نزدیکی به دنیا میفرزندی که از این  
مادرش    شده استاو نزدیکی  که با  زنی  و  او،    پدر   ـزید یعنی شخصی که نزدیکی کرده  ـ  نتیجه

این زن  اینکه    رغم به   ،استفرزند  شده مادر  نزدیکی  او  که با  ما زنی    مثال و طبق    خواهد بود،
 . بازگردانده شده است ـخالدیعنی خودش  ـ به شوهر حقیقی

کرده باشیم در صورتی که نزدیکی انجام  بودن عقد حکم    به باطلما    ا جچهارم: هر »  •
باشد زن    ـ؛  را   در عقد  «شدهذکر [  یۀنه ]مهر را خواهد گرفت  مهرالمثل  شده  طبق  زیرا عقد 

و    نخواهد داشت،دنبال  بهی  تأثیر هیچ    در نتیجهـ از پایه و اساس باطل بوده است و  فرض 
اما در صورتی که دخول   ؛شودثابت می   دیگری هیچ علت و نه دلیل نزدیکی به فقط  مهرالمثل 

در صورت    حکم کنیم   عقدجا ما به صحت  همچنین هر ».  نشده باشد زن مهریه نخواهد داشت
  فسخ « بعد از آن »حتی اگر  از آنِ زن خواهد بود، »در عقد  «  شدهذکر»  ۀ مهری  «انجام نزدیکی

با   ـعقد  زیرا این    «؛به وقوع بپیوندد    ـبرای شوهر یا همسر   خیار فسخوجود ثابت شدن  حتی 
عنوان مهریه در  در صورت انجام نزدیکی آنچه به   در نتیجهو   ، استبوده  صحیح  طبق فرض  

شده برای یکی از طرفین  حتی اگر با اختیار ثابت   ، شده است باید به زن پرداخت شود ذکر  عقد  
انعقاد  نه از زمان گذار است تأثیر از زمان فسخ   فسخدلیل  به عقد شدن  . باطل فسخ انجام شود

  طبق فرض ما پس از آن نزدیکی صورت گرفته است.عقد که 
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 «هادوم: مهریه مبحث »

   «:شودبخش می شامل چند که »

 « صحیح ۀاول: مهری»

از  » یا  چه عین    باشد، صحیح    شآمدندر   هرچیزی که به تملّک عبارت است  ]خودِ کالا 
یا  زن  به    ش که سود  «ی باشدیا منفعتنظایر آن »و  املاک  و طلا و    پول مثل    « باشد[  چیزی
ب»  ؛رسدمیخواهد  میاو  که  کسی   استحلالی  منفعت    ا هرو عقد  که  به   ،« صحیح  طوری 

هر    یا   ،ای از قرآنسوره   یا   ، حرفهیک  آموزش  مثل  »  ، منفعت حاصل از آن مهریۀ همسر باشد
مثلا     ؛ «صحیح است  ی مشخصبرای مدتبا اجیر شدن شوهر  »همچنین عقد    « و  ی؛کار حلال

به  کنند  را  خشوهر    ،زن   ۀمهریعنوان  توافق   ـبه زن  برای  ودش  مثال بهجهت   ۀادار ـ  عنوان 
مهریه صحیح است و    در چنین حالتیاجیر کند، و  یک سال  مدت شرکت یا مغازه مثلا  برای  

 .  ندارداشکالی 

دو  » از  اگر  کتاب نفر  مهریۀ    اهل  خوک  با  یا  کنندشراب  ازدواج  هم  مهریه    « با  یعنی 
مسلمان  آنها    و هر دو مسلمان شوند یا یکی ازدر نظر بگیرند »ازدواجشان را شراب یا خوک  

آوردن زن چیز دیگری  پس از اسلام    اگر همسر مهریه را پیش از آن دریافت کرده باشد  «دشو
شوهر مهریه را به   آوردن زن"از اسلام زیرا "قبل ؛ بری شده استشوهر ذمۀ و نخواهد داشت 

هر دو  ولی اگر    ؛بودند   شدانستند و مالک حلال میآن موقع آن را  پرداخت کرده است و در  زن  
یعنی    «؛ را پرداخت کندآن    قیمت شوهر باید »  اسلام بیاورد   « از دریافتقبل  »آنها    یا یکی از 

دانند  در میان افرادی که آن را حلال می قیمت آن براساس آنچه  و    ؛ قیمت شراب یا خوک
است محاسبه می  به    کالاو خود    شود،متعارف  نمیزن  را  ملکیت  از  چراکه  »کند؛  پرداخت 

مسلمان شود  آنها    یکی ازفقط مسلمان شوند یا  هر دو با هم  ؛ چه  «استخارج شده  مسلمان  
 :  نخواهد بود همسر صحیح مهریه به پرداخت خود در این صورت که  و دیگری نشود، 
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شوند - مسلمان  دو  هر  که  حالتی  است؛  قضیه    در  برای    اسلامزیرا  روشن  را  آن 
 داند. کدامشان جایز نمی هیچ 

جایز  زن  برای  در این صورت نیز    ، فقط زن مسلمان شود و مرد مسلمان نشوداگر    ولی -
 داند.جایز نمی زن را برای  کار این  اسلامزیرا را تحویل بگیرد؛  مهریه  نیست خودِ 

؛  خواهد بود   طور همینمرد مسلمان شود و زن مسلمان نشود باز هم  اگر فقط  حال   -
ای را که ارزش شرعی ندارد و به تملک درآوردنش صحیح  زیرا جایز نیست مرد مهریه 

 عنوان مهریه به زن پرداخت کند. نیست به 

است  به همسر مهریه  پرداخت خود  علاوه عدم جواز  به  که عقد  ای  مهریه   «چه»  ؛ ثابت 
مشخص و معین شده باشد  هنگام عقد    "شراب و خوک« "عین»شده است  منعقد  براساس آن  

در  شراب یا خوک  پس اگر مهر ازدواج خود را    ؛بوده باشد   شوهرذمۀ  در    «طور ضمنیو چه به»
یا مقصودشان شراب    باشند،نظر گرفته   برابرشان  بوده که  خوک مشخصی    یاحال  بوده  در 

در هر  شراب یا خوک بوده باشد که بر ذمۀ شوهر ثابت باشد،    طور کلیبه ، یا منظورشان  است
مرد  برای قبل از تحویل مهریه اسلام بیاورد آنها  اگر هر دو اسلام بیاورند یا یکی از  دو صورت 

 عنوان مهریه بپردازد. نخواهد بود شراب یا خوک را به جایز  

حتی اگر    رضایت دهند،بلکه آنچه زن و شوهر به آن    وجود ندارد،مهریه  حد پایینی برای  »
قدر کم نشود  آنکه  هنگامی  البته تا  »  ؛عنوان مهریه در نظر گرفته شودتواند به می   «اندک باشد

در چنین حالتی  که    «گندم ۀ دانیک مثل  »  یعنی ارزش مالی نداشته باشد  «که به حساب نیاید
حد  همچنین  ».  در نظر گرفته شودمهریه  عنوان  به   آنیا نظیر  گندم    ۀدانیک  صحیح نیست  

به رضایت دهند می زن و شوهر به آن  چه  هر و    « بالایی برای مهریه وجود ندارد عنوان  تواند 
 .  مهریه در نظر گرفته شود

تواند  اطلاع از آن می   ؛نباشد مجهول  باشد و  و معلوم  مشخص  مهریه  علاوه شرط است  به 
تواند از طریق توصیف آن برای  همچنین می   ؛انجام شود  اشه مشاهدکردن و    حاضرطریق  از  

انجام شود،   تواند  و  همسر  یا  از  نیز می  بدون حاضر کردن  طریق مشخص کردن کلی آن 
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وجود  سه حالت  معین کند. بنابراین  مثلا  مهریه را هزار کیلوگرم برنج    ؛ توصیف آن انجام شود
 :  خواهد داشت

  کندکفایت می که آن را مشاهده کند    اگر مهریه حاضر باشد همین »حالت مشاهده:   -
اگر   پیمانحتی  یا  نباشد،    ۀوزن  مشخص  مقداریآن    ایتوده یعنی    «انباشته   مثل 

از  حتی    «طلااز  ای  قطعه  یا غذا  از  »انباشته   زن  قطعاگر  یا    ۀ وزن    غذا   مقدار طلا 
مهریه کفایت  که آن را مشاهده کند برای صحیح بودن    همین .  اطلاع نداشته باشد

و مهریه  خود درآورد،  ازدواج  به  با یک مهریه    را   یا بیشترزن  جایز است دو  ».  کندمی
آن  ازدواج کند و مهریه  نفر  اگر با دو پس   ؛«شودتقسیم میمساوی  طور  به آنها    میان

و   ،هکتار نیم آنها   ازکدام هر  ۀمهریبه مساحت یک هکتار در نظر بگیرد را زمینی دو 
 . خواهد بودسوم هکتار یک کدامشان مهریه هر کرده باشد ازدواج نفر اگر با سه 

اگر شوهر  - توصیف:  کند   حالت  توصیف  برای همسر  را  را    مهریه  مهریه  طبق  باید 
 بپردازد. زن به برایش ذکر کرده است که هایی ویژگی

توصیف  که نه مشاهده شده و نه  چیزی  زن را با  اگر  »کردن کلی:    حالت مشخص  -
ا توصیف  ب ]مهریه[  »  ـهزار کیلوگرم برنج مثل   ـ  «درآورد  شده است به عقد ازدواج خود

مرد را وادار کند برنج  حق ندارد  زن  و    «از آنِ زن خواهد بود  خوب و بد بینابینی میان  
  نامرغوب را قبول نوع  زن را وادار کند  حق ندارد  مرد  طور که  همان  ، را بپردازدمرغوب  

 . کند

درآورد    خدا پیامبر  براساس کتاب خدا و سنت  را    زناگر  » ازدواج خود  « در عقد  وبه 
معادل    و هر درهم خواهد بود،  پانصد درهم نقره  زن    ۀ مهریتعیین نکرده باشد    ش برای  ایمهریه »

 « گرم است.12.5

کرده باشد  چیز مشخصی تعیین  نیز  و برای پدرش  ای را برای زن ذکر کرده  مهریه و اگر  »
  و آنچه برای پدر »  زن بپردازدآن را به  و مرد باید    «شودلازم می  تعیین شده استزن  آنچه برای  

  ؛ نیستقرار  از مهریه نیست و پدر طرف عقد  زیرا قسمتی  ؛  «شودساقط می   تعیین شده استزن  
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قسمت  زن  شرط کند  همسرش »با    «ای تعیین کند و شوهرمهریه زن  برای  »شوهر    «و اگر»
  مهریه زیرا  ؛  «آور نیستشرط الزام  ]لی[ مهریه صحیح است و  به پدرش بدهد مشخصی از آن را  

 است. زن مخصوص   داراییِ 

شود  » تعیین  طوری  باید  کند؛ مهریه  برطرف  را  ابهام  سوره مثلا     که  آموزش  را  اگر  ای 
مشخص  »  ـزن تعیین کند مهریه و صداق عنوان  به یعنی   ـ«  عنوان صداق زن در نظر بگیرد به 

و    ،شودمهریه باطل می »  و سوره را مشخص نکند   «باشدو اگر مبهم    ،آن واجب استکردن  
اگر   « و از آنِ زن خواهد بود؛ » ـهای نظیر زن زنیعنی مهریه   ـ « ، مهرالمثلدر صورت نزدیکی

در   ، او آموزش دهدبه  یقرائت مشخص طبق مهریه مشخص کند و آن را عنوان به ای را سوره
آور  الزاممرد  برای  »این    «آموزش سورۀ دیگری را به مرد دستور داده باشد  زناگر  »چنین حالتی  

یعنی    ؛«استنداشته  قرار    شرط زیرا در ضمن  »  ، نخواهد بودیعنی بر او واجب    ؛« نخواهد بود
 . در ضمن شرط قرار نداشته استزن درخواست 

   ـقرار دهد همسرش    ۀمهری یعنی   ـ  « قرار دهداو  را صداق  »  یمشخص   «ۀاگر آموزش حرف»
؛  خواهد بودجایز  »  ، خوبی بلد نیسترا که به   ای« یا آموزش سوره  ،نداند خوبی  به آن را  مرد  ولی  »

  ؛ «شودمیثابت  مۀ شوهر »ذ« یعنی  بر ذمه»  استبوده    آموزشکه  یعنی مهریه    «این مسئلهزیرا  
 خواهد شد؛واجب    شهمسر آموزش آن به    دانستخوبی  به حرفه یا سوره را  وقت آن  هر  پس  

نبود برایش امکان»   ـو چه دیگری خودش    توسطچه  ـبه آموزش آن    «دستیابیاگر  و  »   پذیر 
از  تواند آن  زن می یعنی    ؛« خواهد بودشوهر  ذمۀ  بر    آموزش  ۀ هزین را  یا سوره  شخص  حرفه 

 بپردازد. آن را آموزش  ۀهزین باید دیگری بیاموزد و شوهر  

  « صداق قرار دهدعنوان  سرکه است به کنند »که گمان می   «را خصوصی »به   « و اگر ظرف»
همانند    است بوده  ولی مشخص شود شراب  »  ـدر نظر بگیرد زن    ۀصداق و مهری را  یعنی آن  ـ

زن  اگر  ».  پردازدزن می مانند آن را به  هیعنی ظرف سرکه دیگری    ؛«دهدرا به زن می سرکه  آن  
برده  با  ازدواج  را  به  در ای  برد  ، «بیاوردخود  مهری  مشخصی  ۀیعنی  بگیرد  زن    ۀ را  نظر  و  »در 

به همین صورت  »حکم    «شخص دیگری است باز هم  از آنِ یا  است  آزاد  مشخص شود او  
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اینجا  در  و    است نمی توان در تملک آورد،  شخصی دیگررا که متعلق به  ای  بردهآزاد یا    .«است
 .دهدمی تغییر ش  دهمانندیگری   ۀبردرا با برده  نیز آن 

به عقد خود درآورد حق زن  دیگری  ۀ و با مهریزنی را مخفیانه با یک مهریه و آشکارا اگر »
 .نه دومی «اولی است

و مهریه را  خود درآورد  ازدواج  به  صحیح    ی با عقد را  مردی زنی  توضیح این مسئله: اگر  
آشکارا و علنی برای همه    ایمهریه را نیز با  و عقد دیگری  توافق کنند،  خودشان  مخفیانه میان  

 ـ زیرا  ؛  که در عقد اول ذکر شده از آنِ همسر خواهد بود  ایمهریه ـ  در این حالت اعلام کنند 
  ۀ مهریاستحقاق    در نتیجهشده است و  مرد  همسر این    آنبوده و او براساس  عقد صحیحی  

که در عقد  را  ای  حق مطالبه مهریه   زنباطل است و    ولی عقد دوم  را دارد،در عقد  شده  ذکر
 ندارد.   ذکر شده استدوم 

از تحویل  قبل  اگر  پس  ».  مهریه بر ذمۀ اوستو    «شوهر نسبت به مهریه ضامن است»
انعقاد  نه زمان    «شدنش استتلف  زمان  قیمت  ضامن آن براساس    تلف شود »به همسر    «آن

و  است که از بین رفته است    ایاینکه ضمانت براساس قیمت مهریه در نظر داشتن  با    ؛عقد
مشخصی را  عنوان مثال اگر اتومبیل  به . شده باشدهمان کالای تلف   دقیقا  عینِ شرط نیست 

زن  پرداخت قیمت مهریه به    دهمسر از بین برواز تحویل آن به  قبل  قرار دهد و  زن    ۀ مهری
 .  زن تحویل بدهدآن را به  مانندِ حتما  ه واجب نیست مرد و بر خواهد شد واجب 

به  «  دلیل عیبی که داردتواند آن را به همسر می  عیبی بیابد »  ـیعنی در مهریه ـ  « اگر در آن»
اگر نظیر آن وجود دارد  واجب است  مرد  و بر  زن حق این کار را دارد؛  یعنی    ؛ «بازگرداند»شوهر  

  عقد معیوب شود انعقاد  اگر پس از  و  آن را با همانندش عوض کند وگرنه قیمتش را بپردازد »
 . «حق انتخاب دارد آن را بگیرد یا قیمتش را دریافت کند

 :  تواند داشته باشدمی دو حالت  در مهریه پس ایراد 
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حق دارد آن را به    همسر   که در این حالتایجاد شده باشد  از عقد  ایراد قبل  اینکه   .1
 ؛را بگیرد شمانند هد و نشوهر بازگردا 

  خودِ آن  همسر حق انتخاب دارد  ایجاد شده باشد که در این صورتپس از عقد  ایراد .2
 . بگیردتحویل    را  شیا قیمت

از  »شوهر را  «  نکرده استاش را دریافت  مهریه وقتی که  تا  »و حق دارد    «تواندمیزن  و  »
و  بی یعنی    « باشدرفاه  در    چه شوهر  ، کند خودش منع  با  نزدیکی   و    مند ثروتنیاز  تمکّن  باشد 

و پس  »  ؛ باشد و اموال کافی نداشته باشد   یعنی نیازمند   «باشد  یا در سختی »  داشته باشد   مادی 
اگر به شوهر خود بعد از عقد و قبل از اینکه مهریه را به  یعنی    ؛«چنین حقی نداردنزدیکی  از  

اش اکنون بخواهد او را منع کند تا اینکه مهریه و  او بدهد اجازۀ نزدیکی با خودش را داده باشد،  
 . نخواهد داشتای  اجازهرا به او بدهد در این صورت زن چنین 

بودن  و  » استکم  دارد  ؛مهریه مستحب  درهم  که   ـ  از سنت»مهریه    «و کراهت  پانصد 
یا  اش مهریه در حالی نزدیکی کند که با همسر »همچنین کراهت دارد  «و ـ بیشتر شود؛است

« حال به هر ارزشی که  نداده باشد، یا چیز دیگری مثل یک هدیه»زن  به    «قسمتی از آن را 
 . باشد به همسر نداده باشد

 « دوم: تفویض»

اینجا   در  تفویض  از  بیان  سهل منظور  در  ازدواج    مهریهانگاری  عقد  کلیبه در  یا طور   ،  
 .است واگذاری و مشخص کردن آن به یکی از زوجین یا شخص سوم 

 « و تفویض مهریه. 1،کلی است: تفویض نوع دو بر که »

بگوید  زن »وکیل    «مثلا    ؛ نکند ذکر  مهریه را اصلا  در عقد  »از دو طرف  کدام  هیچ«اول:»
جتُک فُلانة" جتُک نَفسي"بگوید  زن  یا    ( را به عقد تو درآوردم  یفلان)   "زَوَّ خودم را به عقد تو  )  "زَوَّ

 
 . تفویض البضع.1
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مهریه   «(پذیرفتم )  "قبلت" بگوید  »شوهر    «و  ( درآوردم اصلا   اینکه  آن  ای  بدون  به  یا  ذکر 
 .  ای شوداشاره

 :  «شودمسئله می »پنج « که شامل»

در    «ازدواج کند و مهریه را زنی  اگر با  پس    ؛ مهریه در عقد دائم شرط نیستذکر  اول:  »  •
تفویض  مرد  کار مهریه را به  نادیده بگیرد، یا زن    طور کلی به حال یا بیان آن را    « ذکر نکند»عقد  

  « نداشته باشد  ایمهریه هیچ  همسر »  «شرط کند»شوهر    «یابه او واگذار کند »و مقدار آن را  
 ـ؛  نخواهد داشتو اشکالی    «عقد صحیح است»  شرط را بپذیرداین  و همسر   توجه به    بازیرا 

 .  شودمحسوب نمی عقد برای صحت  مهریه شرطی   ـگفتهمطلب پیش

دادن  طلاق    ، بمیرندآنها    دهد یا یکی ازبرا طلاق مرد در چنین وضعیتی همسرش  اگر  و  
 :  وجود خواهد داشت حالتسه  در نتیجه و  زن یا قبل از دخول بوده است یا بعد از دخول؛ 

خواهد بود، و فرقی    " متعهزن مستحق "  را طلاق دهد زن  ،  نزدیکیاز  قبل  اگر  » -
یا کنیزبوده  آزاد  کند  نمی  مقداری    "متعه"   «.مهریه نخواهد داشتزن »  «و   ، باشد 
پردازد و مقدار  میهمسرش  که شوهر به  است )چه خود مال و چه بهای آن(  مال  

 مشخصی ندارد.  
نظیر او خواهد های »زن   « ۀمهریمستحق    را طلاق دهدزن    نزدیکیو اگر پس از  » -

 .«گیردبه او تعلق نمی   و متعهشد، 
از  » - یکی  همسر ـ  «آنهااگر  یا  شدن از  قبل  و  نزدیکی  از  قبل  »  ـشوهر    مشخص 

معلوم و مشخص    زن  را برای مشخصی    ۀ مهری  از اینکه شوهرقبل  یعنی    « بمیرد
زن نه متعه  در صورتی که زن آن را به شوهر واگذار کرده باشد »البته    کرده باشد، 

در این     ـطور که روشن خواهد شد همان ـمتعه  دربارۀ    .«مهریه خواهد داشت و نه  
دلیل که اساسا  مهریۀ  به این    ، مهریهشرایط زن مستحق متعه نخواهد بود؛ و اما  

وشدهذکر است  نداشته  وجود  عقد  در  واجب  با    ا  صِرفنیز    مهرالمثل   ای  عقد 
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گردد؛  ـ واجب میکه در اینجا اتفاق نیفتاده استانجام نزدیکی  ـبلکه با  ،  شودنمی 
دخول  بلکه با    ، شودبا عقد واجب نمی   مهرالمثلو  »:  ه است فرموددلیل  به همین    و

 «شود.واجب می

وضعیت زن از  که برای زن ثابت شود »  یهنگام  «لمثلمهرا ملاک برای تعیین  دوم:  »  •
و  با توجه به باکره بودن    «های نظیر اورف در میان زن ا]مقدار[ متعشرافت و زیبایی و  نظر  

ـ  که پانصد درهم است  ـسنت  »مهریه    «که ازوقتی  تا  است،  »آنها    عقل و عفت و مانندمیزان  
  و ملاک برای تعیین »  ؛ شودبازگردانده میمرد  به    " السنة  مهر"از    تر و مقدار بیش  «بیشتر نشود

  ؛ استتوان مالی »و  نظر وسع از   «شوهروضعیت شود »ثابت زن برای ممکن است  که  «متعه
و ]افراد    ؛انگشتری و مشابه آن  ،و نیازمند   ،دهدمیعنوان متعه  ماشین و خانه به   ،ثروتمندپس  

 :  برای استحقاق متعه هستند ییعنی مصداق ؛ «[ مستحق متعه هستندزیر

 «باشد.نشده نزدیکی و با وی  ،ای برایش مشخص نشده که مهریه  ایمطلقه زن » .1
که روشن خواهد  طور  همان ـو    ،کردهواگذار    شمهریه را به شوهر انتخاب  که  زنی   .2

 .با زن نزدیکی کند مرده باشدو اینکه مهریه را تعیین از ـ شوهر قبل شد

ای مطلقه و    ،گیردتعلق می "  متعهتحت این دو شرایط به زنی که با وی نزدیکی نشده است "
 مستحق متعه نیست.   نشده است او نزدیکی با که 

از   بعد »سپس ، و و مهریه را بیان نکنندمنعقد کنند عقد ازدواج زوجین دو  «سوم: اگر» •
زیرا این  جایز است؛  تعیین شود  « توسط خودشان یا یکی از خودشان »راضی شوند مهریهعقد  
یا بیشتر یا  به اند »رضایت دادهای که به آن  مهریه   «چه  ،ست آنهاحق   اندازه مهرالمثل باشد 
گاه باشند یا»مقدار مهرالمثل  از    «و چهاز آن باشد؛    کمتر گاه نباشند  از مقدار آن »  «آ یا یکی  آ

و تعیین    «مهریه  نکرد  و مشخص  اطلاع نداشته باشد؛باشد و دیگری  مطلع  از آن »  «آنهااز  
انتها  »آن   چه  و  ابتدا  در  دو  بر عهدچه  هر  بازیعنی    «استۀ  دویشان  هر  پس    ؛گرددمی به 

همین ترتیب    هبدر عقد ذکر کنند،  همان ابتدا  که حق دارند مهریه را مشخص و از  طور  همان



 133 ................................................................................................. »کتاب ازدواج« 

در  آنها  حق ندارد بدون رضایتکس و هیچ  ، توافق کنند  پس از عقد بر مقدار مهریهحق دارند  
 دخالت کند.  این خصوص 

با کنیزی»  • ازدواج کند و  واگذار کرده »]یعنی شوهر[  او  که مهریه را به    «چهارم: اگر 
در خصوص   .«متعهنه  و دارد  مهریه  زن نه  و    ،شودعقد ازدواج باطل می   ، سپس کنیز را بخرد

دلیل  مهریه، به این  دربارۀ  اما  متعه نیست،    مستحق که دانستیم چنین زنی  طور  همان متعه،  
البته این در صورتی است که قبل از   مهریه نخواهد بود؛مستحق دیگر   شدن عقد باطلکه با  

ثابت  زن  مهریه برای    او را خریده باشدنزدیکی  ولی اگر پس از    ،باشده  دنزدیکی با وی او را خری
 .  ـ تعلق خواهد گرفت فروشنده یعنی  ـمالکش به اش شود و مهریه می

تفویض  »  • عاقل محقق می برای  پنجم:  بالغ  "؛  «شوددختر  امر  و  او،  حق    " مهریهزیرا 
که بالغ اما   ی دختر یا  ، دختر کوچکبرای »تفویض  «و» ؛ به دست خودش استنیز  شازدواج
و  که عبارت است از کم بودن سن  آنها    درمانع  دلیل وجود  به    ؛«شودمحقق نمی است  سفیه  

شرعی برای  شده از نظر  ثابتمقدار  شود؛ زیرا  نیز محقق نمی آنها    از سوی ولیّ حتی  و  سفاهت،  
تفویض  نظر  است نه از  سفاهت  و  نظر کم بودن سن  از  آنها    ، ولایت بر ولایت پدر و پدربزرگ

عقد  به  را »یعنی دختر کوچک یا دختر بالغ سفیه    ،«او را   بدون مهرالمثل  و اگر ولیّ »  ؛مهریه 
عقد صحیح است و با همان  » یعنی مهریه را تفویض کند  «نکند ذکر  ورد یا مهریه را  اج درآازدو 
میزن  برای  مهرالمثل    ،عقد  ـ؛  «شودثابت  گفتیم طور  همانزیرا  ولیّ که  به  مهریه  امر  ـ 

از آنِ زن  نصف مهرالمثل    طلاق بدهدنزدیکی  از  قبل  را  زن  » شوهر    «و اگر»  ؛ اختصاص ندارد
بود؛   مولاخواهد  آقا  ـ  «و  تفویض   خود   کنیز تواند  می»   ـیعنی  درآورد  با  ازدواج  یعنی    « به عقد 

تواند  و این یعنی ارباب می  «زیرا مهریه به او اختصاص دارد»  ؛واگذار کند به شوهر  را  اش  مهریه 
به عقد ازدواج درآورد، زیرا با توجه    ، با واگذاری امر مهریه به شوهر یا شخص دیگر را  کنیزش  

مالک کنیز است امر مهریه به او تعلق خواهد داشت ]یعنی مهریه به مالک خواهد    وبه اینکه ا 
 رسید[. 

  ]لی[ وشود،  و اجمالی ذکر    طور کلیبه »مهریه    «به این صورت که دوم: تفویض مهریه»
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از  دقیق  کردن    مشخص یکی  به  تعیین.  شودواگذار  زوجین  آن  »  «اگر  مرد  مقدار  بر عهدۀ 
کمی»مهریه    « باشد یا  زیادی  نظر  هرچه  می و    ،ندارد»  ـحدی یعنی   ـ  «ایاندازه   ، از  تواند 

  را انتخاب کند حد بالا  اگر  حال    کند؛می  پرداختزیرا او کسی است که  ؛  «حکم کندخواهد  می
به انتخاب  زن که بر این است  فرض    را انتخاب کند حد پایین  و اگر    ،روشن است که وضعیت  

نرسد که  قدری  ولی به شرط اینکه به   زیرا آن را به مرد واگذار کرده است،   ، راضی استمرد  
باشد ارزشی  هیچ    ـ؛  نداشته  به    با زیرا  حالتی     ـشدهمطالب گفته توجه  اینکه  صلاحیت  چنین 

بودن    اندک زن گذاشته شده باشد از نظر    ۀعهد  برمقدار »  «تعیین و اگر  »  ؛ندارد را  باشد  مهریه  
تواند هر اندازه که بخواهد آن  زن می و خود اوست  ه  ینفع مهر زیرا ذی   ؛ «نخواهد داشتحدی  

بگیرد نظر  در  کم  شدن    ]لی[و»  ؛ را  زیاد  نظر  حکم  چرا دارد؛    یسقفاز  از  زن  که  بیش  در 
تعیین  از مهرالسنة را بیش  مهریه  مقدار  اگر  و    «شودنمی جاری ـ  پانصد درهم یعنی   ـمهرالسنة  

 شود.  باطل می  اضافهو مقدار  ،مهرالسنة ثابت  کند

و پیش از  نزدیکی از قبل را زن ولی اگر » ؛باشد زن دخول شده  این در صورتی است که با 
« چه مرد بوده باشد و  حکم کندکسی که باید    طلاق دهد»مهریه  برای تعیین    «حکمصدور  

از آنِ  »  مشخص خواهد شدکه    یمقدار   «و نصفکند،  را اعلام  شود حکم  لازم می چه زن »
البته    ؛او خواهد شد  از آنِ »  استتعیین کرده  آنچه    «نصف  باشدحاکم زن  و اگر    زن خواهد بود،

تجاوز کرده باشد مقدار اضافی  اگر از آن    « وتجاوز نکرده باشداز مهرالسنة  خود    اگر در حکم 
مرد   نتیجه و    خواهد شد، مستحق نصف مهریه  زن  سپس  و    ، شودبازگردانده میبه  زن    در 

تعیین مقدار به دست  برخلاف زمانی که    ، شود کمتر از آن  مستحق نصف مهرالسنة و  تواند  می
زن خواهد بود    زیرا در این صورت هرچه مرد حکم کند نصفش از آنِ ؛  مرد سپرده شده باشد 

 مهرالسنة باشد. حتی اگر بیش از 

نزدیکی فوت کند  از  قبل  حکم و  صدور  از  قبل  »مهریه  برای تعیین مقدار    «حاکماگر  »
  . «مستحق متعه خواهد شد« فقط »زن  و ،شودمهریه ساقط می 
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 « ]مهریه[   سوم: احکام»

 :  «مسئله است»هفت  «شامل که»

  ی ندیِ ]مهریه[    کند نزدیکی  »با وی    ، به همسرش  « مهریهدادن  از  قبل  شوهر  ر  گا اول:  »  •
یعنی مدت    «آن  چه مدت  ،شودساقط نمی دخول  با  »مهریه    «و  خواهد شد،  شوهرذمۀ »بر    «بر

کرده  آن را درخواست    همسر»و چه    « کوتاه باشدچه  طولانی باشد  »  ش نزد شوهر زن  ماندن  
  ذمۀ مرد بر    یدین  طلب نکند   شرا از شوهر   اشمهریه   زنحتی اگر    « وباشد چه نکرده باشد

نزدیکی از    کندکه مهریه را واجب میدخولی  ».  خواهد بودو پرداخت آن به همسر واجب  است  
یا   وجلو  است  تنها   «کردن  با خلوت»مهریه    «عقب  با همسر  و  نزدیکی    شدن  انجام  بدون 

 . «شودواجب نمی»

قبل    «و»نکند  چیزی بیان  و    «کر نکندذزن  ای برای  مهریههیچ  در عقد »  «دوم: اگر»  •
  « خواهد بوداش  مهریه همان  کند،  نزدیکی  زن »با    « سپسو    بدهدزن  چیزی را به  نزدیکی »از  
 . نخواهد داشترا  مهریه ۀ حق مطالبپس از آن زن و 

در  شده گفته  « نصف مهریه طلاق بدهد نزدیکی از  قبل »همسرش را مرد  «سوم: اگر» •
باقی  زن »نزد    «اگر  ،کرده باشدپرداخت  زن » به    «را مهریه  و اگر    ،شوهر استذمۀ  بر  »عقد  

  مانندِ ه نصف   تلف شده باشدو اگر  ، گیردنصف آن را پس می » و تلف نشده باشد  « مانده باشد
در حکم  را انجام داده باشد  مانند آن    یافروش  وخرید مهریۀ خود  با  زن  اگر  « و  گیردمی  آن را 
نتوان  باشد که  کالایی مهریه مثلا   «توانست مثل آن را بگیردنمی و اگر » خواهد بود؛شده تلف 

کرد نصف  را  یک   ـ  آن  آن»  ـماشینمثل  قیمت  مهریه  «نصف  قیمت  نصف  مرد  به    یعنی 
آن    کمترینِ   دمتفاوت باش آن در زمان عقد و زمان دریافت  بهای  و اگر  »  ؛ شودبازگردانده می 

ارزش  و    ،مهریه در زمان عقد هزار دینارارزش  اگر  عنوان مثال  به  «؛برای زن لازم خواهد شد
صورتی که زن را قبل از  در  باشد  از شوهر هشتصد دینار  زن  آن در زمان دریافت مهریه توسط  

آن در  ارزش  یعنی  باشد  عکس  بر و اگر    بازگرداند،ار  نچهارصد دینزدیکی طلاق بدهد زن باید  
در این صورت باز هم زن باید    ،زمان عقد هشتصد دینار و در زمان دریافت هزار دینار باشد
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بر زن واجب  و    است،   در دارایی خانم ایجاد شده  قیمتمرد بازگرداند، و مازاد  دینار به    چهارصد
 . را در آن شریک گرداندشوهر نیست 

مثلا  چهارپایی   ـآن کم شود  خصوصیات  یا  از آن  »باشد و  عینِ چیزی  خودِ  مهریه    «و اگر»
فراموشی  ای که دیا حرفه که کور شود،   آنِ مرد    سالم ارزش  نصف    ـشده است ستخوش  از 

بود استکم  آنچه  نه    « خواهد  مثلا   یا معیوب شده  چ .  قیمت  و    دینار   صد  مارپای سالهاگر 
نه سی و    ،بازگرداند مرد  پنجاه دینار به  زن باید ، باشد  هفتاد دینار  شده است  کور ارپایی که  هچ

مجبور نیست نصف خود آن را  ر صورت ایجاد عیب و نقص در عین مهریه »د   «و»  ؛پنج دینار 
م  کتعیین کرده است »مهریه  عنوان  به   چیزی که در عقدارزش  یعنی    «آنارزش  اگر  اما  .  بگیرد
نصف  »  ، و نقص ایجاد عیب  دلیل  به ـ  مثل وضعیت قبلی ـو نه    « تفاوت قیمتدلیل  به البته    ، شود
زن لازم  و    « از آنِ مرد خواهد بودطور قطعی  به منعقد شده است »آن  با  که عقد    « مهریه  عین 

همچنین اگر  و  مقدار کمبود را جایگزین کند »  شده در بازار ل تفاوت قیمت ایجاد دلینیست به 
آن از آنِ مرد خواهد  عینِ  نصف  « باز هم قطعا   شده باشدزیاد  افزایش در بازار  دلیل  آن به ارزش  

 .«شودزش آن در نظر گرفته نمی ر ا مهریه، زیرا در صورت باقی ماندن خود » ، بود

که به عینِ مهریه  افزایش  عوامل دیگر موجب  و    «شدن  یا چاقشدن    بزرگدلیل  و اگر به»
شده از  مقدار اضافه بدون  ارزش مهریه  نصف  اضافه شود  »در عقد    مهریه به    ی چیز ربط دارد  

  ، در دارایی همسر رخ داده استبه عین مهریه  متصل    افزایشِ زیرا این  ؛  «آنِ مرد خواهد بود
ایجاد شده است  که    « آن را عین  مجبور نیست  ن  زو  » اگر  پرداخت کند؛  »افزایش در آن  و 

  ده شدن، و شیر ،  مثلتولیدمثل  برای آن ایجاد شود  خود مهریه »یعنی افزایش جدا از   «ازدیاد
  ایجاد شده است زن  در دارایی  منفصل    زیرا این ازدیادِ ؛  «همسر استمتعلق به  فقط  این ازدیاد  

بدون مقدار افزایش    ، «بوداز آنِ مرد خواهد  شده  منعقد  نصف آنچه عقد براساس آن  »فقط    «و»
به  که  ازدیادی  ایجاد شدهیا  مهریه  عین  از  جدا  عقد  به   ، صورت  آنچه  از  قسمتی  طوری که 

مهریه  یعنی    «و اگر حیوان بارداری را صداق»  شود؛براساسش منعقد شده است شمرده نمی 
 .«از آنِ مرد خواهد بودکند »آنچه حمل میحیوان و  «هر دونصف   قرار دهدزن »
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را طلاق  نزدیکی زن  از  و قبل    قرار دهد زن    را صداق»مشخصی    «و اگر آموزش حرفه»
حرفه، نصف  یک    آموزشِ ـ  بدیهی است زیرا  ـ؛  «گیردبه زن تعلق می آموزش  اجرت  نصف    بدهد 

و اگر آن را پیش از طلاق  »  ؛ شودمنتقل می حرفه  آموزش آن    ۀ به نصف هزین  در نتیجه ندارد و  
آموزش    ۀ نصف هزینزن باید  و    «شودبازگردانده می مرد »به    « هزینهنصف    آموزش داده باشد 

 بازگرداند. مرد را به 

ذمۀ او را از  ساقط و  مرد یعنی مهریه را از  « کندمعاف را از مهریه مرد ، زنچهارم: اگر » •
 .«شودنصف آن بازگردانده نمی   دهدطلاق  نزدیکی  از  قبل    را او زن  سپس  و  »  کندمهریه بری  

مثلا  با  بگذارد  »  ـغیرشرعی  ییعنی شرط ـ  «شرعپنجم: اگر در عقد شرطی مخالف  »  •
شرط  آن  »   ـنکند ی  ک نزدییعنی با کنیزش   ـ  « نکند  "تسری" دیگری ازدواج نکند یا  زن  با  وجود او  

اساسا  نامشروع بوده  که  دلیل  به این    شرط   .«صحیح هستندمهریه  و  و عقد  شود،  می باطل  
در  و    شودشدن عقد ازدواج نمی   باعث باطل  شرط غیرشرعیوجود  ولی  شود  است باطل می

بود  نتیجه  خواهند  صحیح  مهریه  و  اگر  ».  عقد  سررسید  همچنین  در  را  مهریه  کند  شرط 
شوند  شود، عقد و مهریه لازم می عقد باطل    اگر آن را تحویل ندهد مشخصی تحویل دهد و  

"تو بر ذمۀ من این حق را داری  بگوید  زن مثلا  در عقد به  «؛  شودآن شرط باطل می « فقط »و
عقد باطل    عقد به تو تحویل دهم و اگر این کار را انجام ندهم، پس از  که مهریه را سه ماه  

زیرا  است؛  بوده  غیرشرعی    یشرطزیرا  و شرط باطل است؛    ،در این صورت عقد صحیح   ،شود"
 جایز نیست.خیار ]فسخ[ در اصل عقد  گذاشتنِ  تر گفتیم شرطِ پیش 

لازم  شرط ش خارج نکند  را از شهر ـ[  یعنی زن] ـاو  شود  شرط برای زن »  « ششم: اگر»  •
 شرعی و جایز است.  یشرطچون کند؛ وفا واجب است به شرط مرد و بر  «خواهد شد

و  تواند به او رجوع کند  یعنی طلاقی که مرد نمی   «را طلاق بائن بدهدزن  هفتم: اگر  »  •
زن را به ازدواج خودش  اش  در عده ]شوهر سابق[  سپس  و  »شوهر بگیرد  زن عده طلاق از  

زن با عقدی جدید مجددا  با او ازدواج    ۀشدن عدپیش از تمام  دتوانقبلی می   شوهر زیرا    ؛ «درآورد
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شخص دیگری  توسط  اما این کار    ،عده نگه داشته استهمین مرد  اساسا  برای  او  که  چرا ؛  کند
اگر شوهر    طور کلیبه تمام شود.  زن    ۀعدوقتی که  تا  نخواهد بود  جایز  سابقش  غیر از شوهر  

  او را طلاق دهد زن »با   «نزدیکی از قبل سپس  و »با وی ازدواج کند  ی با عقد جدید سابق زن 
 .« حق زن خواهد بودنصف مهریه 

 « نشوز و شقاق  ،نقسمت کرد بحث سوم: م»

 «قسمت کردن»

]و   1یمانشب از نظر  همسرانش  قسمت کردن مرد میان  در اینجا  قسمت کردن  منظور از  
 .  و چه چند همسرچه یک همسر باشد  ،است  [بستر شدنهم

   «.شودمی شملحقات که شامل چگونگی آن، و »

   « چگونگی قسمت کردن: اول:»

ادا کندطرف  که  دارند  حقی    از زن و شوهرهرکدام  گوییم:  می» را  باید آن  پس  .  مقابل 
   ـو خوراک و نوشیدنی و مسکنشامل پوشاک   ـنفقه واجب است  دادن    ، طور که بر شوهرهمان

بیزار  کاری که شوهر از آن  پرهیز از هر  و  ]از خودش[  مندی  بهره برای  تمکین  نیز    بر همسر
 «.است واجب است

و فرقی  کند »اقدام  باید به آن  که    «شوهر استذمۀ  ، حقی بر  هاهمسر قسمت کردن میان  »
]شوهر[  نمی  بندهکند  یا  باشد  از    ،آزاد  اگر  اخته حتی  یا  باشد  ناتوان  توانایی  و    «باشد  نعوظ 

زیرا  ؛  خواهد بودبر شوهر واجب    حتی در این صورت نیز قسمت کردنو    ، نزدیکی نداشته باشد
و حتی  »  ؛نیست   قسمت کردننزدیکی شرط واجبی برای    ـکه خواهد آمد مطالبی  توجه به    باـ

تقسیم  طرف او  از    و ولیّ »  بر شوهر واجب استقسمت کردن  باز هم    « دیوانه باشد»شوهر    «اگر

 
 . المبیت. 1
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 .  را ندارد آن انجام یزیرا مجنون توانای؛  «کندمی

 :  است روش شرعی قسمت کردن به صورت زیر

و شوهر سه   ،استاز آنِ زن »شب  «یکشب از هر چهار  دارد زن که یک  مردی » -
 « .آن را سپری کند هرجا بخواهدخواهد داشت تا ]شب[ 

  کدام از برای هر   «است»آنها    برای   « شب»از چهار    « دو شبمردی که دو زن دارد  » -
طوری که سهم  به   « خواهد بود»شب از چهار    «، سهزن و برای سه  »  ؛یک شبآنها  

را نزد  آنها    و  «به شوهر تعلق دارد  ماندهباقی های[  ]شب و  »  ؛یک شب استهرکدام  
از آن زنهر  یا نزد شخص دیگری می میکه  ها  کدام  اگر دو  گذراند. پس  خواهد 

  داشتآید و اگر سه همسر  دو شب از چهار شب برایش اضافه می   داشتهمسر  
 یک شب از چهار شب. 

و    «است»  از چهار شب«  داشت سهم هرکدامشان یک شب»همسر    « و اگر چهار» -
اضاف برای شوهر  دیگر   که طوری  به »  ، آیدنمی   ه چیزی    مانیدر شب تواند  نمی   او 

را    شنا کدام از همسر هر به    مخصوص شب    و   «کندخللی ایجاد  همسرانش[  نزد  ]
یا  ها  زن »  ۀهم  «ۀاجاز با  مسافرت یا  دلیل  به یا    یعذر وجود  مگر با  »  باید نزد او بماند

ازبا   برخی  به  آنها    اجازه  مخصوص  شب  او    یشبیعنی    «خودشدربارۀ  به  که 
 د. نتعلق دار دیگر مرد  نا همسر که به  یهای دیگر نه شب اختصاص دارد  

  ؛ «اختصاص دهدشب    ک یاز    شیبهایش  زنهرکدام از  ها به  زن   تیبا رضا تواند  و می»
شب  دو شب از هشت شب یا سه شب از دوازده  ها  کدام از زن هر تواند به  عنوان مثال مرد میبه 

 .  داشته باشندرضایت روش به این  ها زناگر اختصاص دهد را یا نظیر آن 

  کند میشروع    خواهدمیکه  »آنها    از   « کدامبا هر   ازدواج کند با چهار زن  باره  یکو اگر به »
هرکدام  برای    در نتیجه و    «خواهد شدواجب  و پس از آن مساوات    ، برودآنها  »  ۀ هم  « تا اینکه نزد

 کرده است.ی خواهد بود که مرد از آن شروع یک شب از چهار شب«  به ترتیب»آنها  از
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قسمت » در  می   «استخوابی  هم بندی  واجب  حاصل  همسر  کنار  خوابیدن  با    ، شودکه 
نزدیکی  یعنی    «"مواقعه"نه  »  شودحاصل میزوجین    یدندر خوابطور معمول  به طور که  همان

 « به شب اختصاص دارد نه روز.این وجوب  و دخول؛ »و 

سهم  آزاد دو شب و  سهم زن    باشد نیز داشته    ی کنیز همراه یک یا چند زن آزاد،  به اگر  »
تواند یک  نمی  کنیز ازدواج کرده باشد یک  آزاد و  یک زن  اگر با  پس    « .خواهد بود  کنیز یک شب

نمی  زیرا  دهد  اختصاص  آزاد  زن  به  را  شب  چهار  از  را  شب  شب  یک  نصف  کنیز  به  توان 
  ، هشت شبهر  از    در نتیجه شود و  بندی میبراساس هشت شب قسمت بلکه    اختصاص داد، 

داشت؛   خواهد  اختصاص  کنیز  به  شب  یک  و  آزاد  زن  به  شب   ـو  دو  شب  مازاد  پنج  یعنی 
از    غیرمسلمان]حکم[ زن  و  »  ؛گذراندمی د  هخوا برا هرجا  آنها    به مرد تعلق دارد و  ـماندهباقی 

 شکلی که بیان کردیم. همان به  « کنیز استبندی مثل نظر تقسیم 

  « مسلمان دو شبسهم زن    داشته باشد غیرمسلمان  یک زن  مسلمان و  زن  اگر یک  و  »
مازاد به    هایشبو    «است»  از هشت شب  «یک شب  غیرمسلمانسهم زن  و  »از هشت شب  

بخواهد می هرجا  و  دارد  تعلق  »مرد  اگر  گذراند؛  یک  زن و  و  ها  مسلمان  زن  کنیز  آزاد  یک 
یک شب از  آنها    ازکدام  نتیجه هر   درو    « مساوی هستندبندی  از نظر تقسیم   غیرمسلمان باشند 

 ـ؛  خواهند داشتهشت شب   آنها    سهم هرکدام از   دانستیم ـ  شدهمطالب گفته توجه به    بازیرا 
به مرد تعلق دارد و هرجا بخواهد    و مقدار اضافی  ؛آزاد مسلمان استنصف سهم زن    ۀانداز به 

چه یکی  بندی ندارد،  واسطۀ ملکیت با او نزدیکی شده است تقسیم و زنی که به »  ؛گذراندمی
 « .چند تاو چه باشد 

حالو» مسئلک  «  شد  بندی تقسیم   ۀه  می »  روشن  شبمرد  در  به  تواند  مخصوص  های 
او برود    ۀ به خان  هر زن یعنی در شب مخصوص به    « وآمد کندرفت آنها    ۀ خان   ه همسرهایش ب

  در نتیجه و    «بیایندخودش  خانۀ  به  بخواهد »آنها    از و    « دطلببآنها    ازتواند »همچنین می   «و»
ها  زن از    «برخیتواند »می همچنین    «و»  ؛بخواند او فرا ر شب مخصوص به  را دآنها    ازکدام  هر 
 .«برودهایش »زن از دیگر  «برخی»به خانه   «و ، فرابخواند خانۀ خودشرا به »



 141 ................................................................................................. »کتاب ازدواج« 

ها  دیگر زن دادن به    برتریجهت  به   «نزدیکی با اوهنگام  باکره  »همسر    «در خصوص  و»
او  هفت شب  » به  این شب   شدیگر های  زن که  طوری  به   «دهدمیاختصاص  را  او در  با  ها 

ندارند  اگر    ،مشارکت  با  حتی  نزدیکی  باز هم هنگام  باشد  یا چند زن داشته  از آن یک  قبل 
باکره  او  هفت شب  اش  همسر جدید  به  شب    «باشد سهبیوه  اگر  و  »   دهد؛می اختصاص  را 

و اینها  »  ؛ با وی مشارکت نداردآنها    در قبلی    های همسر باز هم    که   طوری به   ، دهدمی اختصاص  
دلیل برتری دادنی که به زن باکره  به های دیگر  زنهای مخصوص  یعنی شب   «دنشوقضا نمی 

 شود. قضا نمیآنها   برایاست   هگرفت یا بیوه تعلق 

و دو شب  هاست  سهم زن   چهار شبهر  دو شب از  داشته باشد  دو همسر    مردیمثلا  اگر  
هفت شبی  ازدواج کند و    ایبا دوشیزه   اشاضافی روزهای  اگر در  حال  .  دیگر از آنِ مرد است

زن است به او اختصاص دهد دو شبی که به هرکدام از همسرهایش اختصاص  ویژۀ این  را که  
آنها    واجب نیست برای هریک ازمرد  . در چنین حالتی بر  داشته است از دست خواهد رفت 

 را قضا کند. شان از دست رفتههای مخصوص شب

با  اگر  » یا چند همسر  در یک شب  کند دو  بخواهد »آنها    از   «هرکدامبا    ازدواج  آغاز    که 
و اگر   ،هفت شب با انجام دخول  باشدباکره   که با وی آغاز کرده استزنی اگر  حال  ؛«کندمی

محض نزدیکی  پس از آن به و    ، کنداختصاص پیدا میبه او  سه شب  محض دخول  به   بیوه باشد 
یابد،  به او اختصاص می   سه شب  و اگر بیوه باشد   ،هفت شب   باشد باکره بوده  اگر  با زن دوم نیز  

 .  دهدبه همین ترتیب ادامه میو 

یکی  ا  برفته باشد چه   تنهایی به مسافرتبه چه    «شودبا مسافرت ساقط میبندی  قسمت»
ببرد میانشان  همراه خود »به   «را آنها    برخی از  و مستحب است اگر بخواهد»  همسرهایشاز  

  ؛ جایز نیست   ی به دیگر   استخارج شده  »با قرعه    «اسمشکه  دادن کسی  و تغییر    قرعه بیندازد؛
 . «نخواهد بودمالک  ۀبه اجاز منوط کنیز  بندیو تقسیم 

میان  » است  مستحب  خوش   شهمسرانو  و  نفقه  و    «رفتاریدر  لبخند  دستی  گشاده با 
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زنی که آن  هر شب، نزد    هنگامو اینکه صبح در انجام نزدیکی؛    نیزو    ،مساوات برقرار کند»
مگر برای    ، از منزلش بازداردشدن  خارج  را از  تواند زن  می باشد. شوهر  شب متعلق به اوست  

شوهر حق ندارد  که در این صورت  « لدینا و  نیکی به والدین و دوری از عاقمثل  ،واجب یحق
 .  کند کارها منع برای انجام این  خروج از منزل را از زن 
 « ملحقات »

 :  «مسئله است»ده « که شامل»

استیان  محق مشترک    بندیقسمت اول:  »  • و همسر  بودن  به  ،شوهر  دلیل مشترک 
اگر  »آن. ر ینظاکه عبارت است از مودت و معاشرت و ارتباط زناشویی و  میان آنها  «اشنتیجه 

که شب مخصوص به    ابه این معن  «ساقط کندبندی »از قسمتیعنی    «حق خود را از آنزن  
یا رد کند؛ زیرا این  اختیار داردشوهر  »  را ساقط کند  شخود زن مربوط  کار فقط به  « بپذیرد 
تواند در صورت  زن می و  »  ؛استمیان هر دو  حق مشترک     ـطور که دانستیمهمانشود و  ـنمی 

یا  رضایت شوهر   به شوهر  را  از زن شب خود  بدهدها  یکی دیگر  علتی که  به همان  «  هدیه 
و شوهر است. به  بخشد  میان زنی که می حق مشترک    بندیقسمت یعنی  تر گفته شد؛  پیش 

و    ، شودثابت میها  زن در حق    با رضایت شوهردلیل بخشش یک زن به زنی دیگر،  همین  
 اساسا  ارتباطی با این حق ندارند. آنها  ها نیست؛ زیرا مشروط به رضایت سایر زن 

 :  وجود داردسه حالت زن" بخشیدن شب توسط "در  طور کلیبه 

  بخواهد جا هر به آن راضی باشد »و شوهر   «ببخشد  ش به شوهر »شب خود را    «اگر» -
های دیگرش قرار دهد، یا برای غیر  کند آن را برای زنو فرقی نمی  «گذراندآن را می

 از آنها. 
باشند و  زن  سه  ـ  عنوان مثالبه  ـآنها    و  «ببخشدها  زن »  ۀهم   «را بهخود  اگر شب  » -

این کار رضایت داشته باشد »شوهر   به  طور مساوی  به شب    «آنقسمت کردن  نیز 
قسمتی از آن  صاحب    ، از این سه  هرکدام  در نتیجه و    « خواهد بودواجب  آنها    بین »
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تغییر کند؛ یعنی در دور  آنها    صورت چرخشی نیز میانتواند به می و    شب خواهد بود،
+  خودش  شب مخصوص  را داشته باشد، یک    دو شب از چهار شباول    همسر اول  

و  را داشته باشد؛  دو شب از چهار شب    دوم   همسر  دومدور  و در    ؛ شدهشب بخشیده 
به همین ترتیب ادامه و  را داشته باشد،    دو شب از چهار شبسوم    همسر  دور سوم در  
بخشیده  آنها    ها شب خود را به تمامو این در صورتی است که یکی از زن   دهند؛ می

 باشد. 
از» - را به برخی  اگر آن  باشد آن شب  و شوهر    «ببخشدآنها    و  این کار راضی  از  نیز 

استافرادی  به  فقط  » بخشیده شده  نه    «که  »و  یافت اختصاص  دیگران  .  خواهد 
نیز از  و شوهر    « ببخشند  چهارم زن  را به    خود   های شبها  زن از  نفر  همچنین اگر سه  

باشد » الزامی خواهد شد، نزد  فقط »   «یمانشب این کار راضی  اینکه   آن زن    بدون 
آن  «  خللی کند»به  اضافمرد هیچ  و    « وارد  اینکه    رغم به ،  نخواهد داشت  ایه شب 

 است.اختصاص یافته فقط یک نفر  یمانشب همسری که به 

ببخشد یا    ش آن را به شوهر کند  فرقی نمی ـ  «ببخشد»را    ش شب خود  زن   «دوم: اگر»  •
از   های شوهرشهمسر   ۀبه هم به برخی  باشدزن »کار  از    « و شوهر»آنها    یا  صحیح    راضی 

طور که  مان هزیرا  ـ؛ «استحق زن  »این    «بازگردد»شب خود    یدنبخشاز   «و اگر  خواهد بود؛ 
حق خودش را برای مدتی    زن و اگر    ،استمیان زوجین  حق مشترک    بندیـ قسمت بیان شد 

بود  برایش صحیح  بازگرداندن    ساقط کند  این خصوص  حق خودش را  تواند  می و  خواهد  در 
های مخصوص به  شب  «به این معنا که  ؛گذشته صحیح نیستبازگرداندن »  «ولی»  ؛بازگرداند

برای  و    ،کندقضا نمی »  را که گذشته است   شخود پس    ؛«آینده صحیح است]بازگرداندن[ 
های  زناز    هرکدامطور که  همان   ،گرداندمی زن را به وی بازو شب مخصوص به  بندی  قسمت 

شوهر    «بازگردد و»  ای که داده استهدیه از    «و اگر»  را دارد؛  ششب مخصوص به خود  دیگر
از بازگرداندن بخشش زن    «مطلع شدن اوآنچه پیش از    نداشته باشداطلاع  زن »  رداندنبازگاز  

 .«شودقضا نمی زن »برای   « سپری شده باشدتوسط شوهر »
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جایگزین    یعنی از شوهر  «شب خود درخواست کندبرای    یجایگزین»همسر    «سوم: اگر»  •
  آن را هرکجا بخواهد   شب خودش به شوهر درخواست کند تا شوهر  ۀهدی  بربرا در  اجرتی  و  

یعنی    «آور نیستو الزامنیست  درست  کار »این    «بدهدزن »به    «آن را   و شوهر»  کند  سپری
به   در برابر  را    ش شب خودزن  نیست  درست  همچنین    ؛واجب نیستزن  پرداخت جایگزین 

آن  و بر    حتی اگر شوهر رضایت داشته باشد،  ، ببخشد  شیکی از همسران شوهر به جایگزین  
دریافت بها در  که مبادله و   است ی این حق ؛ بپردازدزن همسر واجب نیست جایگزین را به این 

 آن صحیح نیست. برابر 

یعنی جنونش دائمی  ـ«  گذار باشدتأثیر ای که جنونش  دیوانه زن    ،چهارم: دختر کوچک »  •
ش  شوهر   ۀبدون اجاز که    ی زنو  »  استخارج شده  که از اطاعت شوهرش    «هناشزو زن  »  ـاست

که  دربارۀ زنی  ولی    ؛شودیعنی شبی به او اختصاص داده نمی  ؛« بندی نداردتقسیم به سفر رفته  
  شحق زن و پس از بازگشت  ،شودساقط نمی زن حق  باشد مسافرت رفته به  ش شوهر  ۀبا اجاز 

نخواهند  بندی  شده سهمی در تقسیم از افراد گفته   هرکدامگردد.  می او بازبه  بندی  قسمت از  
اگر مانع برطرف  «؛ پس  شودآنچه از آنان گذشته باشد برایشان قضا نمیکه    امعنبه این  »داشت  
یا    هناشززن  دیوانه عاقل شود یا  زن  شود و   به    شوهر   ۀبدون اجاز که    یزن به اطاعت بازگردد 

رفته   این    ،بازگرددمسافرت  برای  مخصوص  زنشوهر  زمان    ششب  از  شدن  را  مانع  رفع 
 کند.برایش قضا نمی کند و مقداری را که فوت شده است میبندی قسمت 

هایش اختصاص  زن در شبی که به یکی از  در شرایط طبیعی »  «پنجم: شوهر نباید»  •
اما   «و»  همسرش انجام شود؛   ۀبا اجاز   مگر اینکه دیدار  ،«داده است به دیدار زن دیگرش برود

آن شب به او  اینکه    رغمبه ـ  «برود شعیادتتواند به  شوهر می بیمار باشدهمسر دیگرش  اگر  »
ای که عیادت  گونهبه   «شامل شود»آن شب را    شوهر دیدار    « اگرو  »ـ  اختصاص نداشته است 

آن »واجب نیست    بماند   «شب را نزد وی]تمام[ »و  بشود  طولانی    توسط شوهر همسر دیگر  
به  آن همسر ولی اگر ماندن شوهر نزد  «قضا کند« برای زنی که صاحبش بوده است »شب را 
زن  را برای  بی هیچ تردیدی آن    شامل شود شب را  تمام  و  شود  طولانی  عیادت  غیر از  دلیلی  
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نزد همسرش  که به یکی از همسرانش تعلق ندارد »  ی در شب  « و اگر»  ؛ کندصاحب حق قضا می
در  را  نزدیکی  بازگردداست شب آن صاحب زنی که سپس نزد و  ، کنداو نزدیکی و با وارد شود 
های  زنو نه  بوده است  شب  آن  صاحب  زنی که  نه    ،«کندقضا نمیهمسرهایش »  «حق بقیه

تر گفته شد واجب در  چراکه پیش   «؛ نیستبندی  قسمت از ملزومات  زیرا انجام نزدیکی  »؛  دیگر
 .نزدیکی بسترشدن و خوابیدن کنار همسر است نه هم بندی، قسمت 

اگر شوهر  »  • انجام قسمتششم:  کوتاهی  در  در    «کندبندی  از همسرانش  یکی  به  و 
قضا    کرده استمتعلق به او اشکال ایجاد  شب  در  که  زنی  برای  »  کند ستم  نزد وی  مانی  شب
بندی  مقتضای تقسیم به  اگر دو همسر دارد عنوان مثالبه  ؛پذیر باشد اگر قضا امکان «کندمی

خودِ  و دو شب برای  ها یک شب از چهار شب است  از زن  هرکدامسهم    ،شرعینظر  صحیح از  
ادا را  آنها    یکی ازاگر حق  حال  .  کندخواهد سپری می طور میماند که آن را هر شوهر باقی می

به  .  به او بپردازدقضا کند و حقش را  زن  برای    از دو شب اضافی خودش تواند آن را  می   نکند
تواند  می   برایش اضافی بیاید  سه همسر دارد و یک شب از چهار شب  اگر شوهرهمین ترتیب  

ولی اگر چهار    ؛ دادن آن شب به او ادا کندبا تخصیص   ستم کرده استبه وی  را که  زنی  حق  
ای اضافه شب  هیچ  و اساسا   داشته باشد سهم هر زن یک شب از چهار شب خواهد بود  همسر  

در  که  زنی  پذیر نیست برای  برای شوهر امکانشرایطی در چنین  ماند و  باقی نمی برای شوهر  
 قضا انجام دهد.   وارد کرده استمتعلق به او اشکال شب 

و از اطاعت    «کرده  " )نافرمانی(نشوز»"آنها    از  «و یکیداشته  »همسر    «هفتم: اگر چهار»  •
هر چهار  اگر شوهر  حال  شود.  ساقط می حق آن زن  بدون شک    « باشدخارج شده »شوهر  

یک شب از    دیگرشاز سه همسر    هرکدامسهم  شب را میان همسرهایش تقسیم کرده باشد  
  ؛گذراندمی  بخواهد جا آید که آن را هر می  ه و یک شب برای شوهر اضافخواهد شد چهار شب 

سهم  که    ا به این معن  «کندبندی قسمت پانزده ]شب[  و او  » کندنافرمانی   ن چهارمزاگر حال  
در این صورت یک دور کامل    قرار بدهداو  مخصوص به    را پانزده شبِ هایش  زناز    هرکدام
. اگر  شودتکرار می سپس به همان ترتیب  و    خواهد کشید،چهل و پنج روز طول  ه زن  برای س
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دو  به ]حق[  و  سه زن دیگرش به آن توافق دارند اقدام کرده باشد »که  بندی  تقسیم به این  مرد  
با پانزده شب  زن دوم را نیز  با پانزده شب و حق یعنی زن اول را   «وفا کرده باشد»آنها    از  «نفر

  ادا کند او سوم را  زن  حق  مرد  از اینکه  قبل  و    «چهارم اطاعت کندزن  سپس  ادا کرده باشد »
ادا را    زن سومحق  نخواهد بود  پذیر  در چنین حالتی برای شوهر امکان  ،از نشوز خود بازگردد 

  شهمسر اول و دومکه با  طور  همان   دهد،  اختصاص سر هم را به او  پشتِ و پانزده شب  کند  
داده   چهارمشچراکه    بود؛انجام  است    همسر  بازگشته  اطاعت  این    کهحالیدر به  در 

تخصیص  حق همسر سوم را در  سو  از یک  باید  شوهر  پس    .مشارکت نداشته استبندی  تقسیم 
پس از بازگشت به اطاعت  نیز  چهارمش را  زن  باید حق    دیگریسوی  و از  ادا کند    پانزده شب 

 برای ادا و وفا کردن به حق هر دو شوهر باید به روش زیر عمل کند: و  ادا کند؛

  و در هر نوبت   ترتیب بدهد سوم و چهارمش  نوبت فقط برای همسرهای  پنج  باید استثنائا   
پنج مرتبه  باشد و این ترتیب را    همسر چهارمش یک شبسهم  سه شب و    ش همسر سومسهم  
یعنی همسر  همسر قبلی  ـو با دو  ادا کند  حق همسر سومش را با پانزده شب  کند تا  میتکرار  

همچنین حق همسر چهارم  و    ، شودمساوی می  ـگرفته بودند که قبلا  حق خود را    شاول و دوم
 . کندمیی که استثنائا  تعریف کرده است ادا با یک شب در هر نوبت از پنج نوبتنیز را 

استفرموددلیل  به همین   است»:  ه  نزدپانزده»  شوهر  «واجب  را  کامل  همسر    « شب 
که ناشزه  زنی  »نزد    «و»  چنین کرده بود،  شطور که با همسر اول و دومهمان   «بماند  سوم»

یک    برای ناشزه در نتیجهو »  بماند  ـبه شکلی که بیان کردیم  ـ  یعنی پنج شب  «پنج استبوده  
انجام    «پنج نوبتدر »این کار را  و    ؛یعنی سه شب  «سه  سومزن  و برای    ،کندشب تقسیم می 

حقی است که  و این همان    « ماندمی»شب    « پانزدهسوم  »همسر    «نزد»با این کار  و    ؛دهدمی
برایش  ست که  اوماند که حق  یعنی پنج شب می  « پنجنیز  و نزد ناشزه  مقرر شده بود، »  او  برای

بندی  تقسیم پس از اینکه مشکل همسر سوم و چهارم براساس  یعنی    «سپس».  مقرر شده است
  «گیرداز سر می »دوباره  برای هر چهارتایشان  را    بندیو قسمتدوره  شوهر    حل شد   پانزده شب 

شب  ها  زن از    هرکدامسهم  و   دارد،  پنج  اختصاص  او  به  که  شد  هر  براساس  یا  خواهد 
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 .  حاصل شود نظر اتفاق بندی دیگری که برایش قسمت 

باشد  ادا کرده »را  آنها    از  هرکدامو حق    «رفتههایش[ »« ]از زن تاهشتم: اگر نزد سه  »  •
 «سپسو  »  و آن را ادا نکند،  «طلاق بدهدمخصوصش  شب  رسیدن  چهارمی را پس از  سپس  و  

از پایان عد ـ  را در آن طلاق داده است او  که   ـ  « شبآن  قضای    ازدواج کند او  با  »  ۀ وی بعد 
 .مستقر نشده استذمه شوهر    ربسبب طلاق  زیرا به ؛  « نخواهد بودواجب  زن    ای بر توسط مرد »

ده ]شب[  آنها    از  و نزد یکی]مختلف[ داشته باشد  دو همسر در دو شهر  اگر  نهم:  »  •
از تقسیم به   «بماند بر ذمه برای  بندی »عنوان سهم وی  نیز همانند آن  اش خواهد زن دیگر 

برای    «شد دیگر  یعنی  ده  نیز  زن  بدهدباید  اختصاص  یعنی    ؛ شب  این  از    هرکدام برای  و 
برای    بیست شب و به این ترتیب    اختصاص داده است، ده شب از چهل شب را  همسرهایش  

بندی میان همسرانش و اگر قسمت  گذراند، می  بخواهد جا  آید که آن را هر اضافه می  شخود
حق  خواهد شد که    مانده ده شب مقدار باقی شب در نظر بگیرد    ت از بیسپنج شب  براساس  را  

  مقدارِ ده شب از این  آنها    یکی از   نزدِ مرد  اگر  و    گذراند؛می  بخواهدجا  هر مرد است و آن را  
 ـباقی  زن دیگر نیز  نزد    بود  نخواهدواجب  مرد  بر    ـ بماند آمده است   ه اضافمرد  که برای  مانده 

ها به مرد اختصاص داشته است و آن را هرجا بخواهد سپری  زیرا این شب آن را بماند؛  همانند  
 .کندمی

میان همسرهایش   «نکند و برای مسافرتاو نزدیکی ازدواج کند و با  یزندهم: اگر با » •
خواهد  جایز  مرد  برای    بیرون بیاید اسم آن زن  و  »  همراهش باشد آنها    تا یکی از   «قرعه بیندازد»

و   ، هفت شببا  باشدباکره اگر  یعنی  ؛«ی او را ادا کندسهم اختصاصسفر »از  «با بازگشتبود 
فقط    جوازحکم  داشتن این نکته که    نظر  با در  ماند،که نزد او میسه شب  با    اگر بیوه باشد

  درخواست کند دادن آن    اختصاصبرای  را    خودش  حق  ولی اگر همسر  ؛شوهر است متوجه  
سفر  به » اختصاص دادنیعنی  «این مسئلهچراکه »شود؛ واجب میمرد  ایبر زن سهم  ادای 

بندی  مسافرت تداخلی با تقسیم ـ »تر دانستیم که پیش طور  همان «  ـکند، زیرا ارتباط پیدا نمی 
 . «ندارد
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 « )نافرمانی( نشوز»

است؛  از زوجین نسبت به دیگری »  هرکدام« واجب برای  از اطاعتخروج    منظور از آنو  »
  زمین اگر    "ارض ناشز"شود  گفته می   .«است  رفتن"  بالامعنی "به« از نظر لغوی »و اصل آن

بر  و  برده  شود که خودش را بالا  به انسانی اطلاق می   "ناشزدلیل " به همین  و    ؛باشدمرتفع  
ممکن است  طور که  همان  زند،از شوهر سر می»نشوز  «  گاهیو  »  ورزیده است؛تکبر  دیگری  

 :  خواهد داشتدو حالت دلیل به همین   «؛همسر دچارش شود

غضبناک  مثلا     ظاهر شود طرف زن  از  »و علامت آن    «نشانه گاه هر »:  زنطرف  نشوز از  ـ 
یا از  چهره در هم کشد و صورتش حالت خشم به خود گیرد »یعنی    ، « نگاه کندرد  مبه صورت  

قراری  منزجر شود یا احساس ناراحتی یا بی آنها    ازیعنی    «شودو ملول  خسته  وهرش  ش نیازهای  
پس  تواند میشوهر    ، تغییر دهدرا  »با شوهرش    «معاشرتش یا رفتار عادیخود نشان دهد »   از
از او به این    دوری نحوۀ    ؛ و او دوری کند بستری با  هم از    ، زن»  کردنِ و نصیحت    «اندرز دادناز  

جایز  مرد  برای  زن  زدن  در چنین حالتی  و    ، کند او  پشت خود را به  صورت است که در بستر  
حد امتناع و    ه طوری که بناراحتی، به حوصلگی و بیابراز یعنی در سطح تغییر رفتار و    « نیست

 . نافرمانی از شوهر در چیزهایی که واجب است نرسیده باشد

در  از شوهر  سر باز زدن از اطاعت  عبارت است از  واقع شود که    " )نافرمانی( نشوز"اما اگر  »
جایز  زن  زدن  »  ـبهره بردن و حق  گذاشتن  مانند احترام   ـ  «باید از شوهر اطاعت کندکه  مسائلی  

شوهر در    از اطاعتِ زن  خروج  یعنی حتی اگر    ؛«باشد  اولین مرتبهخواهد بود، حتی اگر برای  
شوهر    «وداده باشد »رخ  بار توسط زن  برای اولین آنچه واجب است از شوهرش اطاعت کند  

  ؛ کندبازگردد بسنده می »از نشوز به اطاعت    «دارد توسط آن زنامید  تا آن حدی که  زن »در زدن  
و    « نباشد»و آزاردهنده  سخت  یعنی    « شدیدو  نشود  خونریزی  منجر به  »زدن    « که  ا آنجالبته تا  

 . نخواهد بودجایز  ـ آزار و اذیت شودیعنی باعث خونریزی یا چنین شود  ـدر صورتی که این 

از  ـ   اگر  »شوهر:  طرف  نشوز  با  طرف  از  و  رعای  «زن»واجب    « حقوقمنع  شوهر  ت  مثل 
ت  یحنص آن و  «مطالبهحق زن   ،نشوز واقع شود» احترامگذاشتن نفقه و دادن و بندی تقسیم 
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« خصوص  این  در  را  صورت  و    «داردمرد  این  غیر  نزد  از  در  دادرسی  شرعی  طرق  حاکم 
زن  حقوق  « به ادای  تواند مرد را می  و حاکم کند »حق خود را طلب می  از سوی امام  شدهن تعیی

 . «ملزم کند»

از و  زن  به  تکبرورزی  با  همراه  ولی  ادا کند  را  زن  حقوق واجب    اگر شوهر  «و» کراهت 
  خودش کوتاه بیاید، »واجب    «برخی از حقوقتواند از  زن میدر چنین حالتی »  ، صحبت با او

و جلب محبت و مهرورزی او    «شوهردر راستای متمایل کردن    ،و نفقه بندی  مثل حق تقسیم 
 . «تواند آن را قبول کندمرد میو »

 « )تنفر دوطرفه( قاقش  »

افتد،  ی از طرفین اتفاق می یک توسط  این است که نشوز  در    " نشوز" و    " شقاق"میان  تفاوت  
 طرف است. از هر دو نشوز شدید رخ دادن   و شقاق

  " سمت"و    " کناربه معنی "  ، "شین"به کسر    « "قشِ "از    "فِعال»"وزن  بر    یعنی شقاق  «و این»
است. اگر  قرار گرفته  در جهتی »یعنی در کنار و    « "شق"در  دو طرف  از    هرکدامگویی  ؛  است»

  «حاکمبرود  میانشان »و جدایی    « شقاقبیم  و  اتفاق بیفتد  زوجین »یعنی    «ناحیۀ هر دونشوز از  
از  را  دیگری  ]حکم[  و    ،شوهرخانوادۀ    طرفاز  را    یحَکَم»معصوم  طرف  از  شده  تعیین شرعی  

طرف  از    یعنی بهتر است دو حَکَم   ؛ «اولویت داردو این کار    ؛کندمیهمسر تعیین    ۀخانوادطرف  
باشد یا یکی از  آنها    ۀاز غیر از خانواد»دو حکم    «و اگر»  ؛دن شوهر و همسر باش های  خانواده

 . «جایز استنیز  باشد » طرف دیگر ۀاز خانواد و حکم دیگر طرف   یک  ۀاز غیر از خانواد «آنها

  و تلاش   ، میان زوجین را بررسیمشکل  تا    «1وفصل دعواستحل جهت  به دو حَکَم  تعیین  »
.  ارائه دهد  شانمشکلبرای    ی حل مناسبیا راهسازش برقرار کند  آنها    کند تا حد امکان میان

دو  کم  و حُ   « کنندکه چنین می   نظر پیدا کردند اتفاق و سازش  اصلاح  ]دو حَکَم[ بر  اگر  حال  »

 
 کیم. ح . علی سبیل الت1
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میان زوجین    « جداییبر  اگر    لیو »  ؛ کندرا مُلزم میزوجین  و  خواهد بود  نافذ  صورت  در این  حَکَم  
مگر با رضایت شوهر    ،صحیح نیست»آنها    جدا شدن حکم به  صدور    « کنندحاصل  نظر  اتفاق»

 . «چیزی بخشیدندر زن رضایت  ـ  در صورت خُلع  ـو  ، در طلاق

یعنی  است،  و رجعی  شود  آغاز می ولی طلاق از شوهر    ،طلاق هستند ر دو  ه  طلاق و خلع
در  طلاق    ،خلع کند، اما  رجوع  به او  تواند تا وقتی که همسر در عده است  میق  طلادر    شوهر

ق بدهد  یعنی اگر طلاق جاری نشود زن در مقابل اینکه شوهر او را طلازی است؛  عوض چی 
ق بائن واقع  لاط   ،اگر شوهر این را پذیرفت و طلاق داد بخشد، حال  چیزی را در عوض می 

 . تواند به همسر خود رجوع کندنمی  شوهر و در آن شود می

مگر   نخواهد بود، صحیح  آنها  حکم  رسیدندمیان زوجین اگر به جدایی  خلاصه: دو حَکَم
به خلع  آنها    یا بدهد،  طلاق  او یعنی شوهر  و شوهر بپذیرد و  به طلاق حکم دهند  آنها    اینکه

و  شوهر آن را قبول کند  به شوهر ببخشد و  چیزی  آن را بپذیرد و راضی شود    زنحکم کنند و 
 افتد.  اتفاق میمیان زوجین جدایی  این دو صورترا طلاق دهد. در زن 

در مجلس    « تعیین کند، و زوجینبرای زوجین »  «دو حَکَم»حاکم شرعی    « نکته: اگر»
  « جایز نیستبرای زوجین »  «حکمصدور »  ،حاضر نشود   «آنهایا یکی از  حاضر نشوند  حکمیت »

 شرط است. انشان ی محکم یعنی حضور زوجین در جواز صدور این و 

 « دو مسئله:»

دو  میان  نشوز  وجود  در حالت  آنها    از برای یکی  یا  برای زوجین    «اول: آنچه دو حَکم» •
جایز  ، کنند حکم  »طرف   شوهر  برای    مثلا    ؛«ستالاجرا لازم   باشد»و مشروع    « اگر 

برای پرداخت  شرط کنند  زن    اییا بر زن را در یک خانۀ مستقل سکنا دهد،  شرط کنند  
تا زمان  از  مهریه   یعنی اگر   ـ«  گرنهو »  ؛ به شوهر فرصت بدهد   مشخصیزمان فعلی 

گذاشته شده  شرط  کسی که علیه او  یا    « هر دو»  ـجایز نباشد اند  شرطی که گذاشته 
 . زیرا مشروع نبوده و در نتیجه مجاز نیست«؛  تواند آن را نقض کندمیاست »
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  و اگر شوهر منع کند،  حقوق واجبش  قسمتی از  را از  تواند زن  نمی »شوهر    «دوم:» •
از  زن   ازدواج کندمنع کند    شاز حقوق مستحبقسمتی  را  او  با وجود  و هوویی    « یا 

  « استصحیح  »خلع    «را خلع کنداو زن  تا  مرد ببخشد    ه زن چیزی ب  اگربرایش بیاورد »
این  »  ، شودجدا میمرد  از  زن  و   نمی »زن    «مجبور کردنو  یعنی    «؛ شودمحسوب 

به  زن  و اجبار  قهر  ،  اوبا وجود  ازدواج با زنی دیگر  یا  زن،  حقوق مستحب  ممانعت از  
مرد  و  ی شود  و ستم تلقتا ظالم  شود  محسوب نمی و درخواست خلع  چیزی  پرداخت  
 .  این بخشش نشودمستحق 

 «احکام فرزندانچهارم: مبحث »

   « است:بخش دو که شامل »

 « فرزندانانتساب اول: »

  ، شده استنزدیکی  آنها    با  که با ملکیتهایی  زن و    ها،همسر که شامل مباحث مربوط به  »
 «.شودنزدیکی شده است می آنها  اشتباه با هایی که به زنو 

 «موقت یا با عقد دائم از نزدیکی  حاصل احکام فرزند»اول: 

 :  «شوندبه شوهر منسوب می  با سه شرط» انیعنی فرزند «آنهاو »

 با همسر.  «نزدیکی» .1
 که کمترین مدت بارداری است.  «خولدشش ماه از زمان سپری شدن » .2
تولد[ »دخول  ]فاصلۀ    «و» .3 است  ـمدت وضع حمل  بیشترین  از  تا  ماه  ده  ـ  که 

   « بیشتر نشود.

مرد  به  »فرزند    فرزندی به دنیا بیاوردزن  و    «نکرده باشدزن نزدیکی  با  »شوهر    «اگرپس  »
نزدیکی  زن »با    «مرداگر  همچنین  »  ؛ خواهد شدنفی آن از مرد واجب  و    «شودمنسوب نمی 
و   باشد  ماه  در طول  زن  کرده  از شش  زندکمتر  بیاورد  یکامل  ۀفرزند  دنیا  به    « به  مرد  فرزند 
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امکان    دینی و علمی   توجه به ثابت   با زیرا  ؛  خواهد شد واجب  مرد  شود و نفی وی از  منسوب نمی 
زند فرزند  ماه  ی  کامل  ۀ ندارد  شش  از  کمتر  بیایددر  دنیا  یْنَا  :  فرماید می  تعالیحق .  به  وَوَصَّ

نْسَ  بِوَالِدَیْهِ  الِْْ ا  انَ  مُّ حَمَلَتْهُ  إِحْسَان 
ُ
ا  هُ أ ا    کُرْه  کُرْه  ا وَوَضَعَتْهُ  شَهْر  ثَلَاثُونَ  وَفِصَالُهُ  و  ) 1وَحَمْلُهُ 

باردار شد و با  را  پدر و مادرش سفارش کردیم. مادرش با تحمل رنج او  به  احسان  انسان را به  
  شیر  ازدانیم  می  .(و باربرداشتن و از شیرگرفتن او سی ماه است  ؛تحمل رنج او را به دنیا آورد

باقی  فقط شش ماه    برای بارداری کامل  در نتیجهو    نیاز  (بیست و چهار ماه)به دو سال    گرفتن
 ماند.می

مرد  به    زنده یا کامل نباشد فرزند  به دنیا بیاورد و  فرزندی  کمتر از شش ماه  در طول  ولی اگر  
که ده   ـمدت بارداری  سپری شدن بیشترین  پس از    همسراگر    «همچنین»شود.  منسوب می

شود و نفی  مرد منسوب نمی   فرزند بهبه دنیا بیاورد  ]از زمان آخرین نزدیکی[ فرزندی    ـماه است
حاصل  نکته  دو  طریق  از    این مدت برای نفی فرزندبود. سپری شدن    اجب خواهدو او از مرد  

 شود:  می

دو  اگر  »:  زوجین  نظراتفاق - شدن  به  هر  ماه   بیشسپری  ده  زمان    از  نزدیکی  از 
 . زنشوهر با نزدیکی یعنی زمان آخرین   «باشندنظر داشته  اتفاق

شوهر    « غیبتبا  انجام نزدیکی »بدون  از ده ماه    بیشسپری شدن    « یا»نبودن شوهر:   -
 . «باشد» ده ماهیعنی  «بارداریبیش از حداکثر مدت که »

یا  انجام نزدیکی  بدون    به گذشت بیش از ده ماه نظر زوجین  اتفاق یعنی    «در چنین حالتی»
همسر نبودن   با  آن  در  که  ماه  ده  از  بیش  مدت  برای  باشد  نکرده  نزدیکی    ششوهر 

ویمنسوب» نیست»یعنی    «کردن  جایز  خودش  به  دو  و    « فرزند  این  از  یکی  که  حالتی  در 
نفی آن  و   شودقطعا  به شوهر منسوب نمی   فرزندی به دنیا بیاورد زن  اگر    محقق شودوضعیت  

 
 . 15احقاف: . 1
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 . خواهد بوداز شوهر واجب 

زندگی    «اگر» همسرش  با  است  میشوهر  طبیعی  به آنها    وکرده  زناشویی  شکل  ارتباط 
آمیز دخول انجام شده  صورت شبهه اینکه به نه    « زنا کندشخصی با همسر او  »ولی  اند  داشته

بیاورد و احتمال  زن  سپس  باشد، و   یا  برود فرزند متعلق به  فرزندی به دنیا  زناکار  فرد  شوهر 
او  از    با لعانجز  و  خواهد بود،  »یعنی شوهر    «صاحب بستراز آنِ  فرزند  »  در این صورت  ، باشد
اگر با همسرش  پس    ؛ «بیّنهبا وجود  یا  تر توضیح داده شد، »پیششکلی که  ه ب   «نخواهد شدنفی  

ولی در غیر    ،شودنفی میمرد  فرزند از    اقامه کندخودش  نفی فرزند از  برای  ای  لعان کند یا بینه 
شرعی  نظر  از    «زناکارزیرا  » شود؛  نفی نمیاو  شود و از  منسوب میمرد  فرزند به    از این دو حالت

 . «نداردفرزندی »

 نکته:  

زیرا در این صورت  است؛  ناک"  "نزدیکی شبهه از  پرهیز  مسئله آمده برای  این  که در    "زنا"قید  
فرزندی  او  و  داده باشد  رخ  اشتباه  به با همسر  نزدیکی  ما اگر    ۀ. در مسئل متفاوت خواهد شدحکم  

در    کرد. منسوب  کرده است    ینزدیک اشتباه  کسی که به به شوهر و به  توان فرزند را  میبیاورد  
زیرا شخصی که   ؛شودنفی نمیـ  برخلاف زنا ناک  ـحاصل از نزدیکی شبهه چنین حالتی فرزند  

وضعیتش درست مثل وضعیت شوهر  و    ، صاحب بستر استاشتباه نزدیکی کرده است نیز  به 
توان فرزند را به شوهر یا شخصی که به اشتباه  پزشکی می شواهد  با استناد به    در نتیجه ؛  است

 . کرده است منتسب نمود نزدیکی

تا فرزند به  دخول باشد  مدعی    « و زن شونداختلاف  نزدیکی دچار    بارۀدر زوجین »  «اگر»
تا  و شوهر منکر  شوهرش نسبت داده شود،     ، فرزند از وی نفی شود  در نتیجهنزدیکی باشد 

  ، شونداختلاف  دچار    «ولادت فرزند  بارۀدر »ولی    نظر داشته باشند اتفاق بر وقوع نزدیکی    «یا»
به  از شخص دیگری  و فرزند را    ه به دنیا نیاوردآن فرزند را از او  شوهر مدعی شود  طوری که  به 

در هر    ،است   ششوهر متعلق به  شود و مدعی شود فرزند  آن  منکر    و همسر   ، دنیا آورده است
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  ؛ ای نداشته باشد البته اگر زن بینه   ،«شودگفتۀ شوهر همراه با سوگند پذیرفته می دو حالت »
 شود.ثابت میدر غیر این صورت گفتۀ زن  

شریعت  در  که  کسی  علاوه  به  کند موضوع  این    بارۀدر  1گیرآسان اهداف  ملاحظه    دقت 
.  نظر داشته استکند مدّ کند شریعت تا حد امکان حفظ آبرو را با آنچه آن را مخدوش نمیمی

ظاهری حکم به  نظر  از    بپیوندد  ( شوهر )فرزند به صاحب بستر  ممکن باشد  که  جا  در هر پس  
سپری شدن  و  »با همسر    « وجود نزدیکیبا  دلیل »به همین    «و»  شود،می فرزند به وی  انتساب  

نزدیکی با  پس از شش ماه از  ولادت کودک  یعنی   ،که شش ماه است « کمترین مدت بارداری
جایز نیست؛  شوهر نفی فرزند از نیز فراتر نرود »مدت بارداری بیشترین و از همسر انجام شود 

حرام  کاری  که    «چرا که در این صورت امکان متهم کردن مادر فرزند به زنا وجود خواهد داشت
یعنی    ؛ جایز نیستمرد  برای    « وجود عدم یقینبا  »  نفی فرزندهمچنین    «و»  ؛ و غیرجایز است

وقتی  تا    طور کلی به و    ؛نیست  خودش   فرزند، فرزند ببرد این  گمان  مثلا     ؛نفیبرای  نداشتن    یقین 
قطعکه   فرزند  نفی  خودش  به  از  فرزند  نفی  باشد  نداشته  متهم یت  مادرو  جایز    فرزند  کردن 

شکلی که قبلا  بیان  به  ـ  او و همسرشمیان    «لعانجز با    را نفی کند فرزند و اگر »  نخواهد بود؛
 .«شودمی ننفی  برای آن »  «بینهدلیل و  ارائۀ » «یا با» ـکردیم 

طلاق    « جدایی  طول سپس در    ، نگه دارد»طلاق    «عده]زن[  را طلاق بدهد و  زن  اگر  »
به شوهر  ]فرزند[    فرزندی به دنیا بیاورد »  ـو نه بیشتر  ـیعنی ده ماه    « مدت بارداریحداکثر  تا  »

می  اگر  ؛شودمنسوب  به عقد  واسطۀ  به »وجه  هیچ به   « البته  صورت  یا  نزدیکی  زن  با  اشتباه 
که در این صورت  باشد،  زن نزدیکی نکرده  با  اشتباه  به با عقد یا  مرد دیگری  یعنی    ؛«نگرفته باشد
جایز  خودش  نفی فرزند از  و برای شوهر    شودبه شوهر منسوب می هیچ ابهامی  فرزند بدون  

مرد    ـمدت بارداری تا بیشترین  طلاق  فاصلۀ میان  یعنی   ـمدت مذکور    طول ولی اگر در    ؛نیست
 :  وجود خواهد داشتسه حالت زن نزدیکی کرده باشد  دیگری با  

 
 . الشریعة السمحاء.1
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فرزند به شوهر منسوب  نیز  صورتکه در این  صورت گرفته باشد  زنا  نزدیکی با اول:   •
 . ندارد  زناکار بستر  ـگفته شد طور که  همان ـو  بوده است  صاحب بستر  زیرا او  شود؛  می

بدوم:   • این    ،باشدصورت گرفته  عقد    ا نزدیکی  اتفاق می و  از    زنکه  افتد  وقتی  بعد 
نزدیکی  کمتر از شش ماه از  زن در فاصلۀ  اش ازدواج کند. در چنین حالتی اگر  عده
، و به  شودمنسوب می قبلی  به شوهر  تردید  به دنیا بیاورد فرزند بی   ی فرزند کاملدوم  

خواهد حرام  آن مرد  تا ابد بر  او  و    ،دوم روشنمرد  با  زن  ازدواج    نبود  باطلاین ترتیب  
ۀ  عدزیرا بدیهی است  ؛  انجام شده استعده  طول  ازدواج در زیرا در این صورت  ؛ شد
دوم  نزدیکی  از    هاز شش ما بعد    یفرزند کاملزن  و اگر    ،باردار، وضع حمل است  زن

 شود.  منسوب می دومفرد به   ـبدون شک فرزند  ـ  به دنیا بیاورد
زن اتفاق    ۀعدکند در طول  و فرقی نمی  اشتباه اتفاق افتاده باشد،نزدیکی به سوم:   •

پس از آن فرزندی به دنیا بیاورد و امکان پیوستن  اگر  و    ؛ آنخارج از  یا  افتاده باشد  
با  ااشتبهم به مردی که به و  ش داده  طلاق که    ی به شوهر هم    ،فرزند  نزدیکی  او  ه 

صاحب  آنها    یدر این صورت هر دو   ـبدیهی است  ـو    کرده است وجود داشته باشد، 
علت اول   ـ  هانسبمربوط به  در یکی از مسائل  نظیر چنین حالتی را    شوند، بستر می 

به    دقیق پزشکی  اتپس از آزمایش" :  مطرح کردیم و گفتیم  ـشدنهای حراماز علت 
 "شود.منسوب می آن دو نفر یکی از 

جایز  او  فرزند به  انتساب    ازدواج کندآن زن  سپس با  و    را باردار کند زن  و    ،زنازنی  اگر با  »
از این نظر دخولی که او انجام داده است از  و  صاحب بستر نیست،    زناکار زیرا  ؛  « نخواهد بود

زنا کند و  ».  نخواهد داشتاعتباری  نظر شرعی   با کنیزی  اگر  و    ،باردار شودکنیز  همچنین 
 شود.  فرزند به وی منسوب نمیآن  شرعینظر  از باز هم  «سپس او را بخرد

آوردن این فرزند    و به دنیاانجام نزدیکی  به  وی  اعتراف  وجود  با  توسط پدر  اقرار به فرزند  »
طور  همان «  اگر در چنین حالتی فرزند را انکار کندو    ؛است»یعنی واجب    «لازمتوسط همسرش  

یعنی مدت بارداری    «مدت  بارۀاگر در همچنین  شود.  نفی می  فقط با لعان یا بینه »  که دانستیم 
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باشند» به دنیا  « اختلاف داشته  از شش ماه در    آمدن فرزند  و شوهر مدعی  و همسر    ،کمتر 
باشد،  نیز سپری نشده  و بیشترین مدت بارداری    شش ماه باشددر بیش از    مدعی ولادت فرزند

 مگر با لعان یا بینه.  ،شودنفی نمی از شوهر  شوهراز سوی در چنین حالتی نیز فرزند با نفی 

مردی  یا    ،ازدواج کندسپس  و    عده نگه داردزن  و    ،همسرش را طلاق دهدمردی  اگر  »
او نزدیکی    ا ب»  ۀ کنیز پس از عد  «خریدارو    ،بفروشد»کرده است  او نزدیکی  که با    « را   کنیزی 

  ، به دنیا بیاورد فرزند کاملی  »فرد دوم با وی  نزدیکی  از    «کمتر از شش ماهدر طول  سپس  و    کند
فروخته است و به این  که او را    ی مولای  مردی که طلاق داده یا یعنی    ؛ «است  اولیاز آنِ    د فرزن
شود؛  روشن می مرد  بر این  زن  ابدی  شدن    و حراممردم دوم  با    زنبودن ازدواج    باطل  ب ترتی

فرزندی    «و اگر»  است؛   هصورت گرفتازدواج در عده    ـطور که اندکی قبل دانستیم همان زیرا  ـ
از آنِ  »قطعا   ،« باشدانجام شده بیشتر »  یا «شش ماهبا گذشت به دنیا آورده »کامل طور به که 

 .«خواهد بوددوم مرد 
 «است با ملکیتحاصل نزدیکی که  زنی   احکام فرزند دوم: »

شش  پس از کنیز » ،در ملکیتنزدیکی  یعنی با   « این کارو با  ، کندنزدیکی   یبا کنیز اگر »
خودش  و نفی فرزند از    «خواهد بودلازم  مرد  بر    اقرار به فرزند  به دنیا بیاوردو بیشتر فرزندی  ماه  

به    زیرا لعان فقط؛  «کندبا کنیزش لعان نمی  ولی اگر فرزند را نفی کند »  ؛او حرام است  ایبر 
با    ملکیتواسطۀ  به بلکه   ، همسر نیستدر حکم  کنیز در اینجا  و    ،زن و شوهر اختصاص دارد 

از   «به نفی فرزندظاهری حکم نظر از » را نفی کرداو پس از اینکه  «و» ؛شده استاو نزدیکی 
کرده  را نفی  او  باشد که  خودش بوده  از آنِ    فرزندآن    بساچه  ـ  حقیقت در   ـ  گرنهو   ؛«شودمیمرد »
  ؛ گناهکار استدر این صورت  است و طبیعتا   داند او فرزند خودش  با علم به اینکه می   است،

پس   « به فرزند اعتراف کند» بود را نفی کرده  تر فرزند پیش یعنی بعد از اینکه  « و اگر بعد از آن»
نزدیکی  »ملکیت  واسطۀ  به  « با کنیز  اگر مولا  .شودبه او منسوب می فرزند »  ش از اعتراف و اقرار 
مرد  نه  و   ـ  « مولابه  فرزند  تعلق گرفتن  حکم به  نزدیکی کند »با زنا    « نیز بیگانهکند و یک فرد  

هیچ    زناکارنزدیکی  ولی    ، استمحترم  شرعی  نظر  از    مالکزیرا نزدیکی    «؛شودمی »  ـبیگانه 
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 .  تصریح شده است حق او سنگسار شدن استطور که بلکه همان  ؛ ندارداحترام و ارزشی 

و    مولابین چند  »کنیز    «اگر» به دست شود  نزدیکی کندآنها    از   هرکدامدست  او  و    «با 
  ، «بوده است  ش نزد شود که کنیز  میبه کسی  فرزند  انتساب  حکم  »  سپس فرزند به دنیا بیاورد 

  «با وینزدیکی  از زمان  یا بیشتر  از شش ماهبعد فرزند را ]کنیز[ اگر البته » ؛ آخرین مولایعنی 
  ی فرزند کنیز  یعنی اگر    «در غیر این صورت  ؛ به دنیا آورده باشد»با وی  نزدیکی آخرین مولا  یعنی  

فرزند    باشدزن سپری نشده  با    مولانزدیکی آخرین  از زمان    یا بیشتربه دنیا بیاورد و شش ماه  
یا بیشتر سپری شده باشد،  شش ماه  با این شرط که از نزدیکی با وی    خواهد بود،قبلی  از آنِ  »

به همین صورت  آنها  از هرکدام ۀ دربار  ؛ از وی بوده است قبل که وگرنه از آنِ کسی خواهد بود 
در صورتی که  شود  ترین مولا مینزدیک به    انتساب فرزندخلاصه: حکم به    .«حکم خواهد شد

  آوردن فرزند   و به دنیا زن  با  میان نزدیکی مرد    ۀ یعنی فاصل  ؛ باشدشده برای او فراهم  گفته شرط  
 کمتر از شش ماه نباشد. 

 « احکام فرزند شبههسوم: »

اگر  . شودمنسوب می مرد  به فرزند »  ،« درست مثل نزدیکی صحیح ناکنزدیکی شبهه با »
بیگانه   با وی    ش یا کنیز  آن زن همسر گمان کند  او  شود و  مشتبه  مردی  برای  زنی  است و 

به    کند نزدیکی   می او  فرزند  دو   .«شودمنسوب  هر  سوی  از  اشتباه    باشد بوده  آنها    یاگر 
از  فقط و اگر اشتباه  شود؛می  فرزند   مادر شده استنزدیکی وی  با زنی که  و  پدر کننده نزدیکی 

از  ـفقط به  فرزند    باشد بوده  آنها    سوی یکی  نه  کسی که اشتباه کرده است    ـشخص دیگر و 
می اشتباهدیگری  شخص  اگر  همچنین  »  شود.منسوب  کنیز    به  به    «کندنزدیکی  با  فرزند 

در  را قیمت فرزند  مرد باید   ،کنیز  بارۀدر اما » ، شودمیشخصی که نزدیکی کرده است منتسب 
شده در  نزدیکی  که با وی  زیرا طبق فرض زنی  ؛  «پرداخت کند  روزی که زنده به دنیا آمده است 

زن حاصل شده  که از  خواهد شد  ای  نتیجه در حکم  فرزند  آن  و    بوده دیگری  شخص  ملک  
باید    در نتیجه و    ،است به وی منسوب  شخصی که نزدیکی کرده  شده  قیمت فرزندی را که 
 . پرداخت کندبه مالک کنیز   است
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با  » کند  زنی  اگر  است شوهر  می گمان    کهحالیدر ازدواج  کرده می یا گمان  ندارد،  کرده 
یا  ششوهر  کرده  است»را  او    «فوت  داده  و  او  روشن شود  برایش  ولی    ، طلاق  نکرده  فوت 
،  «شودبه اولی بازگردانده می  ،عده از دومی  نداشت  پس از نگهزن    ،داده استنیز ن   شطلاق

« یعنی شرایطی که  با فراهم بودن شرایطو  »  مرد دوم،از  زن    ۀعدشدن    یعنی پس از کامل
نزدیکی مرد  بیشتر از شش ماه از تاریخ در  فرزند را  مثلا    تر گفته شد،برای انتساب فرزند پیش 

آورده  زن  با   دنیا  »به  نمی باشد  فرقی  و  گرفت،  خواهد  تعلق  دوم  مرد  به  این  کند  فرزند  در 
شوهرش فوت کرده یا او را  یا  ده است،  داشتن به اینکه زن مجرد بویعنی گمان    «خصوص

کرده باشند  ثابت  زن  را برای  تا آن    «کرده باشداستناد    یبه گواهی شاهدانطلاق داده است »
دربارۀ آن زن به مرد جواز ازدواج زن  خبر دادن او  که  طوری  به   ، «داده باشدشخصی خبر  یا  »

نزدیکی    . در هر دو حالت گردانده باشدبا دیگری را لازم   ازدواج دوم حکم  از  حاصل  دربارۀ 
 . خواهد شد جاری خصوص در این  و احکام آنشود  ناک صادر مینزدیکی شبهه 

 « بخش دوم: احکام ولادت»

 «شود.یش می هاو پیوست ، های ولادتسنت که شامل »

یند  ا همراه فر به است که    ایشدهثابت شرعی    ۀهای ولادت: منظور از آن، آداب و سیر سنت 
 .  شودمی  مستحب و واجب و شامل  ولادت کودک است

   «های ولادتسنت»

ها نزد زن هنگام وضع حمل است بدون هیچ  در این خصوص حضور فقط زن واجب  »
اطلاع پیدا کردن مرد گرداند که  لازم می از چیزهایی را  اطلاع  طور معمول  زیرا تولد به ؛  «مردی

صورت اینکه  که در این    «در صورتی که زنی در دسترس نباشد مگر  برایش جایز نیست »آنها    از
و دربارۀ شوهر  جایز خواهد بود »  عهده بگیرد ه  ب زنی را  به دنیا آوردن کودک  مردی مسئولیت  

زیرا با توجه به جایز بودن دیدن و اطلاع یافتن  ؛  « اشکال ندارد، حتی اگر زنی در دسترس باشد
 . نخواهد داشتشوهر از جزئیات هیچ مانع شرعی برایش وجود 
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 است:  ت «شش»یعنی: مستحبات ولادت   «ندب»

 «.غسل نوزاد»غسل:  .1
 «نوزاد. اذان در گوش راستقرائت »اذان:  .2
 نوزاد.  « چپ»گوش  « و اقامه در»اقامه:  .3
. اگر  فرات و تربت حسین]رود[  با آب  باز کردن کام نوزاد  » 1: باز کردن کام .4

جز  و اگر که شور نباشد » یگوارایآب یعنی  «2گوارا  یآببا  فرات نیافت ]رود[  آب 
 .«مقداری خرما یا عسل در آن قرار بدهد در دسترسش نبود آب شور  

آب    واردیعنی  تحنیک:   همراهش)کردن  که  فرات  تربت    آب  از  مقداری 
 داخل دهان است.  قسمت بالای نوزاد که )کام(  " حنک"به  باشد(  حسین

بهترین    ؛کندانتخاب    ایشبر نیکو  نامی  سپس  »گذاری:  نام  .5 اسمی اسمو    ها، 
اسم  و  »  ، عبداللهمثل    «داشته باشد  در خود است که عبودیت خداوند سبحان را  

 . «و امامان و مردان و زنان شایسته انبیا 
 «.در نظر بگیردای برایش کنیه »کنیه:  .6

  ت گذاشته اسگذاری در روز هفتم انجام شود؛ و اگر اسم نوزاد را محمد  مستحب است نام »
 « به او بدهد.را ابوالقاسم  ۀ کنیکراهت دارد 

 «هاپیوست»

 ند از:  ا عبارت « و شودپیوست می   سهکه شامل »

 « و حضانت. ،شیر دادن و  ،روز هفتم]مستحبات[ های سنت»
 « :روز هفتم]مستحبات[ های سنت»

 
 . تحنیک. 1
 . ماء فرات. 2
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  ، کردن گوش و سوراخکردن، ختنه  1، : تراشیدن موی سرشودعمل می چهار که شامل »
   «و عقیقه.

موی  از عقیقه  قبل  در روز هفتم و  است  »مستحب  یعنی    «: سنتموی سر  تراشیدن »   -
بتراشد،  را  نوزاد  یا نقره صدقه دهد  وزن آن هم و    سر  دارد    ؛ طلا  از  و کراهت  جایی 

بتراشد و جای دیگرش   را  رها کندسرش  "  ، را  این کار  به    « شود.گفته می  " قنازعو 
در روایات  و مانده را بتراشد از مو را رها کند و باقیاز نظر لغوی یعنی قسمتی  " قنازع"

 بوده است. آن نهی از آن به معنای کراهت و از این کار نهی شده، 
  « و اگر  ، در روز هفتم مستحب است»  شودبچه انجام می   که برای پسر   «کردن  ختنه » -

به بلوغ برسد و ختنه نشده  »فرزند    «و اگر  ؛جایز است  خیر بیندازدأتبه  »از روز هفتم  
واجب  »تکلیف  شروع  بلوغ و  با رسیدن    «واجب است خودش را ختنه کند. ختنه  باشد

حتی    شود، واجب است ختنه    اسلام بیاورد که ختنه نشده است    ی و اگر کافر شود،  می
 بالا باشد.   ش یعنی سن « مسن باشداگر 

این  و به  شود  : منظور گوسفندی است که در روز هفتم تولد کودک ذبح می«عقیقه» -
مویی  از آن منظور و  ؛ منسوب است "عقیق"نام نامیده شده است که به به این  خاطر 

از  .  رویدمیوقتی کودک در شکم مادرش است روی سر کودک  است که   بعد  اگر 
 .شودمی اطلاق  کند به آن اسم "عقیقه" ی ذبح گوسفند تراشیدن موی سر کودک 

و برای دختر  نر  « گوسفند »برای پسرمستحب است  »  : عقیقهدر رابطه با    طور کلیبه 
انجام سنت جایز  عنوان  به   را صدقه بدهد قیمت آن  و اگر    ؛ ماده عقیقه کند  ]گوسفند[ 

دادن قیمت  است نه صدقه  گوسفند  ذبح    ، شرعی  شدۀ سنت ثابت زیرا  ؛  «نخواهد بود
« اگر  آن  انجام  و  بوداز  ناتوان  تا    آن  را  به  آن  بتواند  که  و  ا میخیر  أت وقتی  ندازد 

 حتی اگر نوزاد بزرگ شود.   «شودساقط نمی استحبابش 

 
 . حلق.1
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  ؛ « فراهم باشدهای قربانی  شرط »عقیقه  در گوسفند  یعنی    «و مستحب است در آن»
فربه   بی و سالم  مثل  بودن، »و  و  عیب  پا  را  و  بدهدران گوسفند  قابله    " ورک"  «؛به 

را به دنیا آورده است  نوزاد  ای که  به قابله   پاهمراه  ه که بران ذبیحه است    بالای قسمت  
یا    «نداشتوجود »هنگام ولادت  «  قابله  و اگره او اختصاص دارد »بو  شود  داده می

داشت   ذبح عقیقه  وجود  نبود  ولی هنگام  قابله  در دسترس  و  )سهم مخصوص  پا 
ران می »  (بالای  داده  مادر  بدهد تا  شود  به  صدقه  را  نکند  ؛آن  عقیقه  پدر  اگر    و 

 .«خودش عقیقه کندفرزند خودش وقتی بالغ شد برای مستحب است  

نوزاد» باشدقبل  اگر    بمیردهفتم  در روز    اگر  ساقط  برایش »عقیقه    «از ظهر فوت کرده 
استحبابش    اگر بعد از ظهر فوت کند  لیو »  ؛پس از مرگش مستحب نخواهد بود و    «شودمی

 «شود.نمی ساقط  

دارد  » بخورندکراهت  آن  از  می  شانرویکه  را    یهایاستخوان  نیز و    ،والدین    کندحرکت 
 . «دنکنجدا میها »از مفصل  «را  بلکه اعضایشد نرا بشکن ـدست و پاها ـ

 « شیر دادن»

  نوزاد   از پدر  «را   شیر دادناجرت  و مادر حق دارد    ، بر مادر واجب نیست  دادن به فرزند  شیر»
« یعنی برایش  تواندو پدر می »  ؛ داشته باشداموالی    متمکن باشد یا فرزندپدر  اگر    «مطالبه کند»

اگر فرزند  و  »  ؛و اشکالی ندارد«  یر کنداجباشد  « مطلقه »صورت بائنمادر را اگر به جایز است »
ۀ واجب  از جمله نفقو این    « خواهد بودبر پدر واجب  اموالی نداشته باشد دادن اجرت شیر دادن  

اموالش را از    به او  شیر دادناموالی داشته باشد اجرت  ولی اگر فرزند    ؛بر عهدۀ او خواهد شد 
شیر  خودش    تواندمادر می » فرزند اجیر کند  به   شیر دادن  پدر، مادر را برایاگر    «و»  ؛ دهندمی

نوزاد  یا  بدهد   به  این    «و  ،شیر بدهدتوسط شخص دیگری  تعلق  صورت »در  به مادر  اجرت 
دیگری تحویل دهد تا به  شخص  را به  نوزاد  شیر بدهد یا  نوزاد  چه خودش به    ، «گرفتخواهد  

در این صورت  که  کرده باشد  اختصاصی اجیر  طور  مادر را به دقیقا     مگر اینکه پدر  ؛شیر بدهد او  
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مستحق  چنین کند  و اگر    شخص دیگری بدهد،به  برای شیر دادن  مادر حق ندارد فرزند را  
 « کند. نداد به شیروادار  کنیز خود را  تواندو مولا می» ؛ بوددریافت اجرت نخواهد  

ه  یعنی یک سال و نُ   «و جایز است به بیست و یک ماه   ؛است  گیدو سال  شیر دادنپایان  »
یک  و    نباشد؛کمتر  »بیست و یک ماه  از  یعنی    « مدت  ولی بهتر است از این  ،کند بسنده  »ماه  

بر پدر واجب    بیش از دو سال   ۀو پرداخت هزین   ؛جایز است نیز    از دو سال یا دو ماه بیش از  
 .انجام شده استپدر عهدۀ  واجب بر   نداد شیر زیرا خارج از ؛ «نخواهد بود

  شیر دادنبرای    اندکردهدرخواست    انکند که دیگر درخواست  را  »  یاجرت  « اگر همانمادر  »
و به  از او بگیرد « فرزند را »تواندپدر می  خواستاگر بیشتر  لیو  ؛خواهد داشتاولویت فرزند به 

شیر    داوطلبای  زن بیگانه و اگر  تحویل بدهد،  بیشتر درخواست نکرده است »که    «دیگری
زن بیگانه برای شیر  از    «مادر نیز رضایت بدهد  شود و مادر  صورت رایگان[  ]به فرزند  به    دادن

بود،  مُحق دادن » برای داوطلب شدن »  «اگر  لیو تر خواهد  تواند  پدر می رضایت ندهد  مادر 
 . «تحویل دهدشده است داوطلب زنی که فرزند را به 

نوزاد» مادراز    مستحب است  این    خودش  شیر  و  ازکار  تغذیه کند  دیگری  « شیر »بهتر 
 .«است

 «حضانت»

از   "  "حضن"حضانت:  است؛پناهگاهبه معنی  و  بر  منظور ولایت  و    "  و  نگهداری  کودک 
مستقل باشد و به خودش تکیه  تواند  در دورانی است که کودک نمی   با او  و همراهیاو  تربیت  

 کند. 

او  چه مادر به    ،«سزاوارتر استکودک  به    ـتا دو سالگی استکه  دهی  ـشیر دورۀ  مادر در  »
و آزاد  مسلمان    اگر مادرالبته    ،دخترو چه  باشد  پسر  چه  »  دیگریداده باشد و چه شخص  شیر  

پدر مسلمان از کنیز  پس   ؛ «حضانت نداردمسلمان مرد با وجود  مسلمان زن غیر   یا باشد. کنیز 
 سزاوارتر است، چه کودک پسر باشد و چه دختر. کودک به   غیرمسلمانزن و 
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به دختر  »  گرفته شود   از شیرکودک  وقتی  یعنی    « گرفته شودوقتی  » مادر  و  به پسر  پدر 
سزاوارتر  پدر به دختر و پس از آن   ،برسد  گیبه هفت سالکه   یوقتتا خواهد داشت بیشتر حق 
  ی بیشتر و پدر حق   ،شوداز پسر و دختر ساقط می  شحضانت . اگر مادر ازدواج کندخواهد شد

به داشت؛ آنها    نسبت  اگر  خواهد  کند  »پدر    «و  دختر[  مادر  فوت  یا  ]پسر  فرزند  از وصی  به 
 . دیگر نزدیکانو  انش فرزندبر    یعنی وصی پدر « سزاوارتر خواهد بود

  خواهد داشت، آزاد نسبت به پدر بیشتر حق    مادرِ   مملوک یا کافر باشد  اگر پدر همچنین  »
« در احکامی  حکمش» یا اسلام بیاورد «آزاد شود»پدر  «مادر ازدواج کرده باشد. اگرحتی اگر 

شد گفته  آزاد»  که  بود  حکم  اگر  خواهد  نداشت]فرزند[  .  مادر  و  پدربزرگ  به  حضانت    پدر 
نداشت  اگر  و  رسد،  می ترتیب  براساس  نزدیکان  و  رسد  مینزدیکان  به  حضانت  پدربزرگ 
به    گرنهو   ، از آنِ آنهاستحضانت کودک    هابا وجود پدربزرگ یعنی    ؛« شوندبری مرتب میارث

 . رسدمی هاعموها و دایی به  ـدر صورتی که کودک برادر نداشته باشد  ـسپس  برادرها، و 
 «های حضانتپیوست »

 « شود:می سه مسئله که شامل »

تواند او  می   بیشتری از دیگری درخواست کند اجرت    دنشیر دا   اول: اگر مادر برای» •
و حضانت    ،دهدبه زن بیگانه تحویل د را برای شیر دادن »نوزا تواند پدر مییعنی    «را 

 . دیگر یو حضانت چیز ،است چیز یک  شیر دادنزیرا ؛  «دشومادر ساقط نمی 
خودش  شود و  ساقط میاو  ولایت والدین از    به بلوغ و عقل برسد کودک  دوم: وقتی  » •

انتخاب   بحق  داشت  یا  از    «دامکهر   هخواهد  »والدین  دیگری  بخواهد شخص    که 
 . «بپیوندد

را او  »شوهر دوم    «اگرو    ؛شودساقط می  شحضانت  ازدواج کند»مادر    «اگرسوم:  » •
بدهد رجعی  خودش    «حکم  طلاق  حال  حضانت  مادر  یعنی    ،«ماندمیباقی  »به 

و اگر »  ؛رجعی داده شده در حکم همسر استق  طلا که  زیرا زنی  ؛  نخواهد داشت
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برای شوهر صحیح    که رجوع به همسر طوری  به   ، «شودشکل بائن از شوهر جدا  به 
 از بین رفته است.  ـازدواج یعنی  ـمانع زیرا ؛  «گرددمی باززن  حضانت  نباشد »

 «هاپنجم: نفقه مبحث »

 :  «شودواجب میزیر عامل  نفقه فقط با یکی از سه »

 «زوجیت» .1
 « خویشاوندی» .2
 «و ملکیت.» .3

  «همسر ۀنفق»

  ، باشد  کنیز باشد،  مسلمان  غیر  ،کند مسلمان باشدو فرقی نمی   ،استهمسر ثابت    ۀنفق»
و از اطاعت    «هشرط اینکه ناشزبه   ؛عقدش دائم باشد یا موقت و    باشد،  کوچک باشد یا بزرگ 

نخواهد    نفقهزیرا در این صورت    «؛نباشدـ خارج »واجب استآنچه اطاعت برایش  در   ـشوهر  
 .  داشت

است، از غذا و خوراک و لباس   ازمند یآنچه زن به آن ن فراهم کردن مقدار نفقه: ضابطۀ »
مانند او  ه آنچه زنانِ  مطابق  »  آرایشیلوازم  مثل عطر و    «وسایل آرایشو مسکن و خدمتکار و  

  های اینها، عرف و عادت برای تعیین تمامی  معیار  پس    ؛« کننداستفاده میاز اهالی آن سرزمین  
 . هایی است که در سرزمین او هستندزن

 «کند.کفایت می را برطرف کند نیاز آنچه  مقدار غذا برای و »

مراجعه کند »سرزمینی که در آن زندگی میدر    «زنعادت  عرف و  به    خدمتکاربرای  و  »
با یکی از    « د شدهخوا واجب  »بر شوهر    « دندار خدمتکار د که  افرادی باش جزو  او  اگر  شود.  می

از افرادی نباشد که خدمتکار  یعنی اگر    «در غیر این صورت»  ؛ خدمت کندو  ا زیر به  طریق  چهار  
  شخدمت را برایاین  و بر شوهر واجب نیست    «دهدزن کارهایش را خودش انجام می دارند »
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 فراهم کند. 

انتخاب    حقانتخاب زیر »بین چهار    «شوهر  ،شودواجب  »شوهر  بر    «انجام خدمتاگر  و  »
 :  «خواهد داشت

 « .بدهدرا او  ۀنفقخدمتکاری دارد زن اگر » .1
 .زنبرای    «خرید خدمتکار» .2
باشد  کردن خود همسر    اجیرچه  حال    ؛«اجیر کند»  رسانیبرای خدمت «  خدمتکاری» .3

اجرتش را  شخص دیگری را اجیر کند و  یا  در صورتی که به آن رضایت داشته باشد،  
 . شوهر بپردازد

 « خدمت کند.زن به    خود شوهر» .4

کردن    مشخص  برای  انتخاب  بلکه حق   ؛«حق انتخاب نداردخصوص »در این    «زنو  »
حق واجبی بر  زیرا این کار  ؛ به شوهر اختصاص دارد که حق همسر است  رسانیخدمت روش  

 از این کار سزاوارتر است. بری کردن ذمۀ خودش چگونگی خود او برای شوهر است و ذمۀ 

خدمتکار  از یک    فراهم کردن بیش»  باشد واجب  زن  خدمت برای  تأمین  در حالتی که    «و»
زیرا حد لازم با  ؛  باشدحشم بوده  و  خدم  صاحب  حتی اگر زن  »   نیست واجب  یعنی    «نیست  لازم

می  برآورده  کار  آن    ، یک خدمتکارتوسط    رسانی خدمت با  یعنی    ؛«شوداین  از  بیش  تأمین  و 
کارهایش را خودش    در نتیجهو    «ه استخدمتکار نداشت  طور معمولزنی که به ».  ضرورت ندارد

«  کندخدمت  زن  به    بیماری هنگام  »واجب است  شوهر  در چنین حالتی بر  داده است  انجام می 
 و معاشرت با نیکی و مودت است.زن، از وفای شوهر به  این قسمتی که 

گوشت  دهد مثل  خوراک در اختیار همسر قرار میوعنوان خوردبه که    «خوراکاز نظر نوع  »
 «شودمراجعه می سرزمین  به عادت افراد مشابه وی از همان    ، نوع پوشاکو  نظایر آن »و مرغ و  

شخصی   عادت  اونه  عادت  هایی  پوشاک یا    های مخصوصخوراکیبه  زن  اگر  پس  .  خود 
واجب زن برای  فراهم کردنشان  نیست وی در سرزمینش متعارف افراد مشابه برای که  داشته 
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های  فراهم کردن مسکن متعارف برای زن  ،واجب  « نیز برای مسکنهمچنین  ».  نخواهد بود
او در سرزمی  بر شوهر واجب نیست خانه   نش است،نظیر  با ویژگیو  های خاصی فراهم  ای 

صورت اشتراکی با شوهر در آن  مسکن مستقلی که به و جایز است »  «ندا تو زن می و  »  ؛ کند
درخواس کند  کندزندگی  خانه   « ت  که  یعنی  کنند  به   و شوهرشاو  ای  زندگی  آن  در  و  تنهایی 

اعضای  هیچ  از  یا    ۀخانواد  یا شوهر    ۀخانوادکدام  مرد  هیچ همسر  دیگر  همسران  از  کدام 
زن(  )هَ  نباشند ووهای  آن  در  دیگران  است    ،یا  واجب  شوهر  بر  چنین  و  امکان  صورت  در 

 شوهر است.  نفقۀ واجب بر ذمۀ از زیرا قسمتی را فراهم کند؛  مسکنی 

   ـاست ترهوا سرد زیرا بدیهی است ـ«  باید بیشتر باشدبرای محافظت در زمستان پوشش »
یا    باشد  هایی که مناسب سرمای هوا ین لباس نهمچ   ؛«خواببرای  لحاف  مثل استفاده از  »

«  جنساز نظر و » آن نظایر نیاز و  مقدار رفع  به  زمین روی  یا فرش  ، سوخت لازم برای گرمایش
  نیز و    ،باشد های دیگر  یا جنسکتان یا پنبه یا حریر  پوشش مثلا  از  جنس و نوع  اینکه  یعنی  

عرف  به  »اینها  تمامی  جنس  برای تعیین    ، چه باشد  چیزهای دیگر جنس لحاف خواب و فرش و  
 .«شودمراجعه میکه در سرزمینش هستند » «های نظیر اوزن

های نظیر او در سرزمینش  « اغلب زن پوششی که  ،تجمل باشد  صاحب« زنان »جزو  اگر»
  در نتیجه و    «شوداضافه می شده  داده   کنند به پوششِ برای تجمل و زیبایی از آن استفاده می»

فراهم به  عادی   شوهر  لباس  همسرش    ساختن  اگر    ،کندمین بسنده  برای  همسرش  بلکه 
خود را  آنها    های نظیر او با که زن و زیبایی نیز  ـتجمل  مناسب  لباس    است  ت صاحب تجملا

 .شودبه آن افزوده می ـ دهند زینت می 
 « :هاپیوست »

 :  «استمسئله »شش شامل 

خودم  برای  نیز  خدمتکار    ۀ و نفقدهد  کارهایم را انجام می بگوید من خودم  زن  اول: اگر  »  •
را »بر شوهر    «باشد این    «واجب نیست خواستۀ زن  تر  زیرا پیش؛  «اجابت کندخصوص »در 
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زن  اگر  انتخاب کند  دارد    شوهر حق   واجب باشد  خدمتکارصورتی که فراهم کردن  در    گفتیم
انجام  برای  را  کسی  یا    ،بخردزن  برای    ییا خدمتکار بدهد،  را  خدمتکارش  نفقۀ    دارد  ی خدمتکار 

ای است  مسئله   رسانیخدمت  ۀمسئلپس  خدمت کند.  به او  یا خودش    ،اجیر کند کارهای او  
به  که   نه  دارد  ارتباط  به شوهر  نتیجه  «و»  زن؛ فقط  اجازه»همسر    « اگر»  در  « شوهر  بدون 

  را   « اجرتحق مطالبهاو  و  رسانی داوطلبانه انجام شده » « این خدمتکارهایش را انجام دهد»
 .«نخواهد داشت»

طور  به   ۀ واجب برای زن یعنی نفق  «است»روز  ابتدای  از    «اشروزانه   ۀمالک نفقزن  دوم:  »  •
شوهر  بر ذمۀ  دین  عنوان  به   «روزآن    ۀنفق  و روز تمام شودآن را منع کند    اگر شوهرو  »  ، روزانه

  اگر شوهرخواهد شد  شوهر ثابت  بر عهدۀ    متعدد  «یطور نفقه روزهاو همین شود  مستقر می»
آن را تعیین نکرده و به آن حکم    حتی اگر حاکم»  ، باشدهمسرش پرداخت نکرده  را به  آنها  

آن را  ت حکم حاکم شرعی  شرط نیس   شوهر  ۀبودن نفقه در ذم  ثابت پس برای    ؛ «نکرده باشد
 شود. ثابت می مۀ شوهر ذدر  ش پرداخت نکندبه همسر همین که بلکه   ،تعیین کند 

زن  و    « تمام شودو این مدت  »یک ماه  نفقۀ  مثلا     « پرداخت کندزن  به  را    مدتی   اگر نفقۀ»
مصرف را  از نفقه  قسمتی    «و اگر  ،مالک نفقه استزن  »  چیزی از آن را مصرف نکرده باشد

  ه اضافقسمتی از آن  یعنی    « مقداری از آن زیاد بیاید»خودش سخت بگیرد و  بر  ولی  کرده باشد  
از  »بماند   از    « برای خودش هزینه کندجای دیگری  یا  نفقه منبع دیگری  یعنی  از  برای    غیر 

به هر وضعیتی  مانده  باقی  ۀ، نفقاموال خودش هزینه کرده باشد مثلا  از    ،خودش هزینه کند
 . «زن خواهد بوددارایی  جزو »فرض که باشد طبق  

آن مدت  طول  در  طور معمول  به که  زن بدهد  به  پوشاکی  »  یمشخص   « اگر برای مدت»
به    یی را که برای یک سال کافی باشد هامثلا  لباس   ؛«صحیح استکار »این    «آورددوام می

بین    را ازآنها  یعنی  ، « فرسوده کندمدت به پایان رسیدن »  «ازقبل را آنها   زن و اگر »بدهد؛ زن  
نباشند  استفاده  وری فرسوده و مندرس کند که دیگر قابل  طبه این معنا که    ،و پاره کند   ببرد

  انجام داده است  بوده اش  ذمهحقی را که بر  زیرا  ؛  «جایگزین آن بر شوهر واجب نیستتهیۀ  »
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دلیل  به   ـعنوان مثال به ـهنوز    « و لباس»  یک سال مثل ما    طبق   « و اگر مدت به پایان برسد»
آینده درخواست  »روزهای    « برایو زن    باشدمانده  باقی  »زن  خوب توسط  حفظ و نگهداری  

ی معمول  برای مدت داده شده استبه او  در لباسی که قبلا  زن  حق  زیرا  «  ـکند»جدید    «لباس
این مدت  واجب است شوهر    ـتمام شده است ما  فرض  طبق  و  بوده    و متعارف  از  برای پس 

 . پوشاک جدید فراهم کند

از  قبل  سپس  و    تحویل دهدزن  به  »مثلا  یک سال    «ای را برای مدتینفقه  اگر شوهر»
،  شودیبه او بازگردانده م  یی بعد از روز جدا ماندۀ  باقی مدت   ۀ نفق را طلاق دهدزن  پایان مدت 

  ی طلاق رجعۀ  عدّ   انیروز پا   ا یطلاق بائن باشد    ی روز طلاق برا   ،یی روز جدا   کندی نم  ی فرقو  
 « .باشد

از اینکه  قبل  سپس  بدهد و  مدت یک سال را    ـمثلا   ـ  ۀنفق  : اگر شوهر به همسرشمعنی
تواند به زن  طلاقی که مرد دیگر نمی  ـاگر طلاق بائن باشد    ، را طلاق بدهدزن    نفقه تمام شود

؛  زن پس بگیردپس از روز طلاق را از    ۀماندو باقی   هاضاف  ۀهمه نفقتواند  می شوهر  ـ  رجوع کند 
طلاقی که   ـولی اگر طلاق رجعی باشد  نفقه ندارد؛    که طلاق بائن داده شده استزیرا زنی  

  تا زمانی که در عده است زن   ۀ نفقـ  تواند به او رجوع کند مادام که زن در عده است شوهر می
آخرین روز    در نتیجه ست و  و در حکم همسر ا زیرا همچنان ؛ خواهد بودشوهر واجب  عهدۀ  بر  

  ۀ هم   تواندو شوهر می   زن خواهد بود،واجب    ۀ نفقبه پایان رسیدن  زمان    اشاز روزهای عده 
 . پس بگیرداز نفقه مانده است پس از زمان مذکور را آنچه 

متعارف    هانزد بیشتر خانوادهکه    «طور معمولبه زن  و  کند  زن نزدیکی  سوم: وقتی با  »  •
ب   یزندگبا او  است » درخواست    یا نفقه مدت  آن    ی حق ندارد برا زن    ،اشامد یکند و بخورد و 

حق ندارد نفقه این مدت  زن   در نتیجهشده است و  محقق    هدف از نفقه زیرا با این کار  ؛  «کند
در  زن  نکند و    یک یبگذرد و با او نزد  یازدواج کند و مدتزنی  و اگر با  »  را از شوهر مطالبه کند

آن    ی برا   تواندی مزن  بلکه    ؛ شودی پرداخت نفقه ساقط نم  درخواست نکند  ایمدت نفقه   نیا 
بوده  اش  مه ذبر  که  زن    ، و پرداخت نفقۀکه بخواهدوقت  هر   « نفقه درخواست کند  ز یمدت ن
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است؛  است   واجب  نزدیکی  بر شوهر  برایشرط  با همسرزیرا  برای  شدن    ثابت  ی  زن  نفقه 
زن بدون هیچ دلیل شرعی و حقیقی  ولی    ، نزدیکی کند مرد بخواهد با زن  نیست؛ مگر اینکه  

 .  نخواهد بودواجب پرداخت نفقه به زن  که در چنین حالتیاز این کار امتناع کند 

اگر  » )نشوز(  نکته:  نافرمانی  در    «کندزن  اطاعت شوهر  از    واجب است   که   چیزهاییو 
بعد از آن    «زن»سپس  از او روی گرداند یا از او دور شود و  شوهر    «وخارج شود »  اطاعتش کند

بازگردد » بود  نفقه واجب    ،به اطاعت  اینکهنخواهد  بداند و  »از نشوز  را  زن  بازگشت  مرد    «تا 
که بازگشت    ابه این معن  ؛«برای اینکه خودش یا وکیلش به زن برسد سپری شود»معقول    «زمان

بازگشت  پس از  نباشد بلافاصله  حالتی که شوهر نزد وی    که نشوز کرده است درزنی  نفقه برای  
 :  شودمیمشروط نکته بلکه به دو   ، نخواهد شدپرداخت شوهرش از به اطاعت زن 

 ؛ از نافرمانیبازگشت همسر از  شوهرمطلع شدن  .1
امکان رسیدن به زن را    ششوهر یا وکیلسپری شدن زمان معقول برای اینکه   .2

 .  داشته باشند

از یک هفته  مثالعنوان  به  اگر شوهر بعد  گاه شود  نافرمانی  از  زن  بازگشت  از  :  و یک  آ
در  زن    ۀنفق  برسد و به او نفقه بدهدنزد زن  خود یا وکیلش به  تا  نیاز داشته باشد  نیز  هفته دیگر  

  ۀ نفق ا طبق مثال مبلکه  ؛نخواهد بود  ۀ اوذمبر   یینواجب نیست و دِ مرد این دو هفته بر طول 
 شود. دوم آغاز می ۀ پایان هفتپس از   واجب

و پرداخت آن    «شودنفقه ساقط می»   حاضر باشدزن  همراه    و شوهر  «مرتد شودزن  اگر  »
زن دور  از نزد    است شده  مرتد  زن    کهحالیدر   « شوهرو اگر»  ؛ واجب نیستبر شوهر  زن  به  

و   شودزن  »سپس  شود  مسلمان  و  است  اش  نفقه   بازگردد  بازگشته  اسلام  به  که  زمانی  از 
باشدچه شوهر    ،«گرددبازمی  اگر شوهر  از آن مطلع شده باشد و چه مطلع نشده  عنوان  به . 
گاه شودبه اسلام  زن  بازگشت از یک هفته بعد  مثال  هفته را از شوهر  آن    ۀ نفقتواند  زن می  ، آ

  شود، می برایش ثابت  آوردن زن  نفقه از زمان اسلام  ـ  گفتیم ر که  طوهمانزیرا  ـکند؛  درخواست  
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 .  خواهد شدواجب مرد بر زن  پرداخت آن به  مطالبهالصورت عند و در این 

 :  در این مسئله مرتد زن و فرمان( )ناناشز میان  توضیح تفاوت 

نفقه  نزد او دور باشد  به اطاعت بازگردد و شوهر از  نافرمان    زنِ مسئله دیدیم اگر  این  در  
بازگشت  از  بلکه بعد از اینکه شوهرش    ،شودبرایش ثابت نمی به اطاعت  زن  بازگشت  محض  به 

در  محض اینکه  به مسلمان که مرتد شود  زن  برای    کهحالیدر   ؛ شودمطلع شد واجب میوی  
بازگشت  از  و  او دور باشد  از    شوهرحتی اگر    شود، اش واجب می نفقه   عده به اسلام بازگردد  طول

  ش شوهر قبل از اینکه    در این است که ناشز  آنتفاوت  و    نشده باشد؛به اسلام مطلع    شهمسر 
به  در تمکین شوهر نبوده است، و    در نتیجهو  خارج شده  از اطاعت همسرش    از او دور شود 

زمانی که  سپری شدن  و  زن  بازگشت  از  شوهر  اطلاع  ،  زن بازگشت نفقه به  دلیل برای  همین  
  ه شوهر بودتحت تکفل    ادپیش از ارتدزن مسلمان  ولی    زن برسد شرط است،شوهر بتواند به 

بازگشت زن    شودمی زن    ۀ نفقاز ساقط شدن  آنچه مانع  و    ،اطاعت وی نبوده است خارج از  و  
گردد؛ چه  می زن بازبه  که مانع از بین برود نفقه    همین   در نتیجه .  زن از اوتمکین  است نه عدم  

گاه  زن بازگشت مرد از  گاه نشده د باش شده به اسلام آ  .  باشدو چه از آن آ

تعلق  تا نفقه به او    «مدعی شود باردار است  طلاق بائن داده شدهزنی که »  «اگرچهارم:  »  •
نباشد طلاق  که    ی که دانستیم زنطور  همان زیرا   ـ  گیرد اگر باردار  نفقه    بائن داده شده است 

که هیچ    «باردار است  شود. اگر روشن شودداده می نفقه  به او    صورت روزانه به »  ـنخواهد داشت 
« با مشخص شدن اینکه  در غیر این صورت »  ، که به او داده شده استبوده  ای  و مستحق نفقه

 .«شودپس گرفته می »از او که به او داده شده است  اینفقه  ، باردار نبوده

گفته  ای که  با صیغه   شوهر و همسرشمیان  یعنی    «ندک لعان  او  با  شوهرش  نکته: اگر  »
؛  نخواهد داشت  از شوهر جدا شود نفقه باردار است    کهحالیدر زن  و  جاری شود »شد لعان  

  که این مبنی بر اینشود  ای اقامه  شود؛ مگر اینکه بینه نفی می مرد »از    « فرزند»با لعان  «  زیرا 
نیست  دلیل  به این  زن  و بازگشت نفقه به    ،گرددمی صورت نفقه به او بازدر این  و    «فرزند اوست
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دلیل  به  بلکه ؛شودحرام میمرد بر  تا ابد او پس از لعان زیرا است؛ زن همسر مرد بوده که این 
با بینه ثابت   ا شده  فرزندی است که  اگر  »ست.  وفرزند  سپس  و    را طلاق دهدن  ز همچنین 

با    شوهرو  حامله است  او  روشن شود   انکار و  را  نیز    «لعان کند زن  آن  اینجا  ای زن نفقه در 
نشان دهد  ای اقامه شود که  ؛ مگر اینکه بینه شده استنفی  مرد فرزند از  زیرا  ؛ نخواهد داشت 

خودش را    ، پس از لعانمرد  اگر  »گردد.  می زن بازبه  نفقه    ،فرزند دلیل وجود  و به ست  وفرزند ا 
را   و فرزند  در دو حالت    «کندخود ملحق  به  تکذیب کند  به    شدهگفتهیعنی  را  خودش  فرزند 

  « از جمله حقوق فرزند استزیرا  ؛  شودمیلازم  مرد  بر  »فرزند  دلیل وجود  « به نفقه»  نسبت دهد 
شده  حرام  مرد  تا ابد بر    ـطور که گفتیمهمانـلعان  واسطۀ  فرض به طبق  همسر که    ۀنه نفق
 .است

و همسر از پرداخت آن به وی    « باشدداشته    ی همسرش دِینذمۀ  پنجم: اگر شوهر بر  »  •
حق  تواند  می یعنی   «1کند مصالحه او  گرفتن[ با  ]برای بازپس تواند  میشوهر »  ، خودداری کند 

؛  پس بگیرد« به زن پرداخت کند جبران کند و  صورت روزانهبه که باید »ای  خودش را از نفقه 
باره بگیرد؛  خود را یک طلب    ۀ نه اینکه هم  شود،انجام می   روزانهصورت  یعنی بازگرداندن حق به 

به همین  پس گرفتن نیز    ، است صورت روزانه  به   ، واجب  ۀنفق  شدهگفته توجه به مطلب    با زیرا  
نیاز  بی از نظر مادی  یعنی    « باشدزن در رفاه  این در صورتی است که »البته    صورت خواهد بود؛ 

و  »  نیاز باشدکه همسر بی شود  انجام می زمانی    دینش از نفقهبرداشتن  که    ا معنبه این    ؛ باشد
فقیر  در صورتی که زن  یعنی    ؛انجام دهد  ی کار چنین    «زنبودن    نیازمندوجود  با    جایز نیست

  کند پرداخت میزن  به  مرد  ای که  به نفقه   و در معیشت خودتمکن مالی نداشته باشد  و  باشد  
نه    «شودبا آنچه بیش از قوت ]روزانه[ است انجام می   پرداخت دِینزیرا  »؛  تکیه داشته باشد 

با اموالی که از را    دینکه بر بدهکار واجب است    ابه این معن  ؛پرداخت شود  مطلقطور  اینکه به 
برای شوهر جایز    در نتیجهو    ،وی است قوت    همسر  ۀو نفق  شود پرداخت کند،قوتش بیشتر می

 
 . جاز أن یقاضیها.1
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زنی که در سختی   «اگر«لی »و» ؛ کندنفقۀ زن جبران دین خود را از  چنین وضعیتی نیست در 
مرد  »  کندجبران  واجبش    ۀدین خود را از نفقشود مرد  یعنی راضی    «به آن رضایت بدهداست »

حق  زیرا  ؛  « یعنی امتناع از آن برای مرد جایز نخواهد بود حق امتناع از آن را نخواهد داشت
خواهد با حقی که برایش واجب  زن می و    ،واجب است زن  بر  نیز  دارد و دین  زن تعلق  به    نفقه

 .  امتناع نخواهد داشتحق مرد  در نتیجهاست ذمۀ خود را بری کند و 

م است. پس  مقدّ »  واجب استمرد  بر    شانکه نفقه   «نزدیکانبر    همسر   ۀششم: نفق»  •
نزدیکان  وقتی به  فقط  و    ،کندمصرف می »یعنی همسر    «برای وی  ه بیاید اضافقوتش  از  را  آنچه  

ترتیب  به    مردواجب بر    ۀنفقو این یعنی    « همسر اضافی بیاید  ۀکه از مقدار وجب نفقدهد  می
 نزدیکان.  ۀسپس نفقو سپس نفقه همسرش  ریال خودش  ۀزیر است: نفق

داشتن   نفقه)خویشاوندان(  نزدیکان  از  همسر  اولویت  که    در  است  دلیل  این    ۀ نفقبه 
شده  واجب    شانکمبود و نیازمندی رفع  آنان برای  دردی با  و هممواسات  دلیل  فقط به نزدیکان  

توانا بودن برای  نیازی یا  بیصورت در  ـ  که روشن خواهد شد طور هماندلیل  ـبه همین    است؛
عقد و ارتباط  واسطۀ  به   همسر  ۀنفق  کهحالیدر   ؛معیشتشان نفقۀ آنان واجب نخواهد بود  کسب

  گردد، شوهر واجب می بر    نیاز باشد حتی اگر همسر بی دلیل  به همین  و    ، شودزناشویی ثابت می 
آن را   بخواهدوقت هر زن که  خواهد بود شوهر ذمۀ دِینی بر در صورت ندادن نفقه به همسر  و 

 شود.ذمۀ شوهر فقط با پرداخت نفقه به زن بری می و  ، کندمطالبه می

 « نزدیکان:ۀ نفق»

و  چگونگی دادن نفقه،    ،شودنفقه داده می او  که به  کسی  شود:  شامل مباحث زیر می»
   «.ملحقات

نفقه» »پرداخت  افراد  این  به  است:  «  فرزندان  والدین واجب  دادن    ؛و  به  همچنین  نفقه 
والدین   مادرانپدران  دو    استواجب    شانو  این  از  غیر  برای  نفقه  نسب و  واجب    هاسلسلۀ 

  مثل  ـ  نزدیکان»دیگر    «از»فرزندان  به  همچنین    ؛ان و مادرانشاندر یعنی والدین و پ  ؛ «نیست
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عمو   هابرادر  داییو  و  و  ها  نیست[،]نفقه  ـدیگرانها  واجب  آنان  نفقه  دادن    «اما  شان  به 
از بر استحباب »  «و  ؛ مستحب است» یعنی    ؛ «کید شده استأ تد  نبر ارث می آنها    افرادی که 

 . شوندمیها  و عموها و دایی درها  ا شامل بر که  گیرند  قرار میهای ارث  که ضمن طبقه افرادی  

دو    «نفقهوجوب  » نسب برای  است:  با    انفرزندو  شده  گفته   هایسلسلۀ  شرط  دو 
مین کنند  أبتوانند نیاز خود را ت اگر نیازمند نباشند یا  اما  «؛درآمد و ناتوانی از کسب ، نیازمندی»

بودن و  گیرنابینایی و زمین مثل    «بودن  الخلقهو ناقص »  ؛نخواهد بودواجب  مرد  بر  آنان    ۀنفق
  ، نیازمندی و ناتوانیدر صورت  »سفاهت  دیوانگی و کودکی و  مثل    «عقلو نقصان  نظایر آن »

ندارد که    ؛ «اهمیت  معنا  این  شدن  به  واجب  نسب برای  نفقه  برای  فرزندان،    هاسلسلۀ  و 
یا  ناقص  عقل  الخلقه  هیچ نقص  نیستکدامشان  در  نتیجه و    ؛ شرط  برای    در  سلسلۀ  "نفقه 
ار  شود؛ چه  ثابت می آمد  در   دی و ناتوانی از کسب نشرط نیازمبا    طور کلیبه   "و فرزندان  هانسب

 نظر خلقت و عقل نقص داشته باشند و چه نداشته باشند. 

بتوانند کسب درآمد داشته  نیاز باشند یا  پدر نابینا یا فرزند کوچک اگر بی   ، عنوان مثالبه 
نظر  یعنی اگر پدر از    ؛صحیح استآن  برعکس  بلکه    نخواهد بود،واجب  مرد  بر  آنها    ۀنفق  باشند 

آنان در    ۀنفق باشد  درآمد  ولی نیازمند و ناتوان از کسب  جسمی صحیح باشد و فرزند بالغ باشد
 . خواهد بودواجب بر مرد چنین حالتی  

فاسق یا  حتی اگر    ،شودواجب می»و فرزندان    هاسلسلۀ نسب نفقه برای هریک از دو    «و»
و بر مولا    ساقط، »نفقه   ،«مملوک باشد »  شودکه به او نفقه داده می کسی    « و اگر  ؛ کافر باشند
 مولایش است.  ۀ بر عهد مملوک  ۀنفقزیرا  ،«شودواجب می

خودش  مقدار کفایت  به»فقط    «شرط است. اگر»  نفقه برای دادن    « توانایی  ،دهنده در نفقه »
  برای همسرش   کند. اگر مقداری اضافه بیاید می بسنده  خودش  ۀ »به نفق  « آوردمیبه دست  

  دانستیم   که قبلا  طور  همان«  اضافه بیایدچیزی »به همسرش    نفقهدادن  پس از    «اگرو    است،
 .«خواهد بودوالدین و فرزندان  از آنِ »
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  نفقه « دادن  واجب است»بر او    « بلکه آنچه  ؛وجود ندارد »مشخصی    «مقدار  نفقهبرای  »
در زمستان  پوشاک اضافۀ لازم  مقدار  همچنین    ؛استمسکن  و    اککفایت غذا و پوش   ۀانداز به»

طور معمول در  های نظیر آن که به نیازمندی و  «  حفظ خود از سرما در خواب و بیداریبرای  
 شود. عنوان نفقه پرداخت میبه   سرزمین وی

اش واجب است بر مرد  کسی که دادن نفقه»  ـیعنی ازدواج ـ  «عفاف»های  پرداخت هزینه 
یا    هاسلسلۀ نسب جزو  کند  فرقی نمی  ؛«واجب نیست به    باشد؛   فرزنداناز  باشد  ازدواج  پس 

های دیگر بر  هزینه از جمله مهریه و    شهایهزینه متحمل شدن  و  آنها    از کدام  هیچ   درآوردن 
به پدرش  »  عهدۀ مرد نیست، آنها    زیرا »  شپدر   انفرزندیعنی    «انشنه فرزنددهد  نفقه میو 

برادران مستحب است    ۀنفقگفته شده پرداخت  طور که  و همان  «دهنده هستندنفقه برادرهای  
نیست واجب  فرزندان  »  ؛و  به  فرزندانخودش  و  فرزندان    «آنها  و  فرزندان  داده  »یعنی  نفقه 

 . «هستند فرزند »« نیز آنهازیرا   ؛شودمی

به    «و»  ؛ شودثابت نمی اش  ذمه نفقه بر  وجوب    ناتوان باشد   نفقه مرد از دادن  اگر  علاوه  به 
شود؛  قضا نمی شان را بدهد »دلیل ناتوانی مالی نتواند نفقه به اگر    ،«نفقۀ نزدیکاندلیل »همین  

ثابت  اش  ذمه بر    در نتیجه و    ؛است»و حاجت    « نیازرفع  مواسات برای  دلیل  زیرا ]این نفقه[ به 
به  شود و میواجب مرد بر  زناشویی  ۀعقد و رابطواسطۀ همسر که به  ۀبرخلاف نفق ؛«شودنمی 

بروددلیل  همین   از دست  پیش طور  همان ـو    ، خواهد شدثابت  اش  ذمه بر    اگر  اشاره  که  تر 
 شود.بر او واجب می قضا و پرداخت آن به ویـ کردیم 

 :«استمسئله »چهار   « شاملو ملحقات آن که »

نبود  در صورت  و    ، شودبر پدرش واجب می»دختر  و چه  چه پسر    «فرزند  ۀ اول: نفق» •
یعنی   «بالا برودو هرچه  ، پدر است پدرِ عهدۀ بر   ،فقیر بودنشیا »یعنی نبود پدر   «وی

یا پدر جد و   کدام از پدرها را  چ هیو اگر  زیرا او نیز پدر است؛  »؛  به همین ترتیبجد 
به همین ترتیب هیچ پدر دیگری نداشت  و پدر یا پدربزرگ یا پدر پدربزرگ و   «نداشت
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  یا نیازمند وی  نبود  در صورت  و    ،مادر فرزند استعهدۀ  بر  »  بودندفقیر  آنها    ۀیا هم
بر  بودنش  مادر عهدۀ  ،  و  برود  ، استهمسر    پدر  بالا  هرقدر  و    « و  پدربزرگ  یعنی 

ترتیب؛ »و  پدرهایش  و  زن،  مادربزرگ   است  »مادر  به    «تر نزدیک که  و آنبه همین 
فرزند    ۀ نفق  نیاز و توانا باشند و بی موجود  والدین مادر  اگر    ،عنوان مثال به   ؛«اولویت دارد

به    ـاگر باشند و توانا هم باشند  ـ  پدربزرگ و مادربزرگ مادر دیگر  و    ست عهدۀ آنهابر  
پدربزرگ و مادربزرگ مادری فرد  مثلا     «بودن  مساویدر صورت  و  »  ؛دهداو نفقه نمی 

توانایی  باشد و  هم موجود  اش  پدری مادربزرگ  و نیز    ، باشندتوانا هم  باشند و  موجود  
باشد  حالت   داشته  این  تمام  همدر  فرزند    «نفقهدادن  در  »  شانه ها  مشارکت  »به 

 .«خواهند داشت
  « باشد وداشته  ]پدر پدری و پدر مادری[  دو پدر  »  ـدهنده یعنی نفقهـ  «اودوم: اگر  » •

دو   مقداری که برای یکی از این برایش  »به خودش و همسرش    نفقهدادن  پس از  
می  بیاید   کندکفایت  دو  اضافه  مادر    «هر  و  پدر  این  »یعنی  مساوی  خصوص  در 

« کسی که به او  و همچنین اگر »  گیرند؛قرار میدر یک مرتبه  دو    ر زیرا ه؛  «هستند
هر  کافی باشد  آنها    یکی ازبرای  ای که دارد  « و نفقهفرزند و پدر باشددهد »نفقه می

و  گیرند. »دو در این خصوص مساوی خواهند بود؛ زیرا اینها نیز در یک مرتبه قرار می
و مادر و    ،پدر و پدربزرگ»  شودنفقه داده میآنها    یعنی افرادی که به  «این افراداگر  

اختصاص    ترینکبه نزدی »  کفایت کندآنها    و نفقه فقط برای یکی از  «مادربزرگ باشند
 نه پدربزرگ و مادربزرگ.  ،که پدر و مادر است  «شودداده می

اگر در    ـکفایت نکند   شانبراینفقه موجود  در صورتی که   ـنفقه  مستحقین  خلاصه:  
   ـتر و نه دور تر  ـنزدیک نفقه به   گرنهو   ،خواهند بودمشترک  با یکدیگر    مرتبه باشند یک  

گیرند  قرار می ر یک مرتبه  ددهنده  نفقه . والدین و فرزندان مستقیم یابدمی اختصاص 
نتیجهو   و    در  مادری  مادربزرگ  و  پدربزرگ  همچنین  هستند.  مشترک  نفقه  در 

مثل    ولی اگر در دو مرتبه باشندگیرند؛  قرار می هایش در یک مرتبه  اش و نوه پدری 
پدر یا  به  کفایت کندآنها    و نفقه فقط برای یکی از"  فرزند  فرزندِ با " همراه    "پدر یا مادر"
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باشند:  به این صورت  تر هستند. همچنین اگر  نزدیکآنها    زیرا ؛  گیردتعلق می مادر  
و به همین    ،گیردتعلق میفرزند  در این صورت نفقه به  که    ،همراه پدربزرگفرزند به 

 . ترتیب
عهدۀ  بر د نفقۀ او ن باش»یعنی دارای تمکن مالی  «مند سوم: اگر پدر و پدربزرگ توان» •

توانا   یو اگر پدر و فرزند »  ؛تر استبه او نزدیک زیرا پدر   ؛«پدرش است نه پدربزرگش
زیرا با توجه به آنچه  ؛  « هر دو خواهد بود  ۀعهد  مساوی بر طور  به   ۀ اونفقداشته باشد  

 . قرار دارنددر یک مرتبه گفته شد  
کسی  یعنی در پرداخت نفقه به    «خودداری کندواجب    ۀ پرداخت نفقاز  چهارم: اگر  » •

نفقۀ  همسر باشد یا   ۀ نفقکند  سستی بورزد و فرقی نمی   است بر او واجب  اش  نفقه که  
آنان  به  نفقه  به پرداخت    «را او  »شده از سوی معصوم  تعیین شرعی    « حاکم»  ،نزدیکان

او  »؛ اول:  خواهد داشتحاکم دو انتخاب    «امتناع کنداز آن »  «اگرو    ؛کندمیوادار  »
مقداری از  تواند  می»حاکم    «دارداموال ظاهری  اگر  »دوم:  «؛ و  به حبس بیندازدرا  

بر   شانکه نفقه  شهایو آن را به مستحق  «برداردنفقه راه در برای مصرف را اموالش 
  ، دارد  یقیمتاموالی  یعنی    «دارد  هاییو اگر کالا »  بدهد  استبوده  صاحب مال واجب  

اثاثیه    نفقه زیرا  ؛  تواند آن را بفروشداملاکی دارد یا کالایی دارد می یا  »  ای داردمثلا  
 . «ستمۀ اوذبر واجب » «حقیـ درست مثل بدهی ـ

 « مملوک ۀنفق»

واجب « مثل چهارپایان »و حیوانات»  ـبرده ـ«  تملک خود دارد از جمله بندهدر  آنچه انسان  »
از  شان را نفقه حق انتخاب دارد آنها  مولای ،برده و کنیز شان را بدهد. در خصوص نفقه است

شان را  نفقهدرآمد خودشان یا از بدهد »مخصوص خودش اموال یعنی   «خودشمحل خاص 
به  و از آنچه  درآمد داشته باشند  و کسب  کنند  کار  اجازه بدهد  آنها    به این صورت که به  ؛«بدهد

که هیچ،  کافی بود  شان  نفقهبرای  درآمدشان  اگر  حال  .  دبدهبه خودشان نفقه  آورند  دست می
میرا    مانده باقیمالک    گرنهو  آنها»  ؛کندکامل  کنیز  ـ«  نفقۀ  و  برده  اندازۀ  »  ـیعنی  و  مقدار 
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 . «کفایت استقدر به پوشاک غذا و خوراک و به اندازۀ ، واجببلکه ندارد،  مشخصی 

در » هم  بارۀو  و    « اینها  ۀجنس  خوراک  و  غذا  » یعنی  متعارف  پوشاک  و  معمول  به 
از  »مالک    «. اگرشودی مدر آن شهر در یک سطح قرار دارند مراجعه  که اربابشان  هایی  مملوک 

اش را بدهد؛  بفروشد یا نفقه  کنند او را خودداری کند وادارش می »به بنده یا کنیز    «دادن نفقه
محسوب  زیرا همه دارایی ارباب  ؛  «هستندیکسان    "ولدامّ "و    "مدبّر"و    "قن"   خصوصو در این  

 . شوندمی

 برده است.طور کامل به ای که : برده "قن" -
آزادی برده   "مدبّر" - او  مثلا     ؛به مرگ مولایش است مشروط  اش  ای که  به  مولا 

 . شویمی بگوید تو پس از مرگ من آزاد 
 کنیزی که فرزندی از مولایش به دنیا آورده است.   :"ولدام" -

  کنند یا مجبورش می   سر باز بزند کار  اگر از این  و    واجب است اربابشان  بر    اینها   ۀ هم  ۀنفق
 شان را بدهد.را بفروشد، یا نفقه آنها 

به این صورت    ؛پیمانی ببندد و حق خروج و آزادی کار را به او بدهدمملوک  با  و جایز است  »
به دست میکه از کارش  از درآمدی که مملوک  برایش تعیین کند  آورد »«  را  اگر    واقساطی 

باشد برداردرا  »قسط  بر    « هاضافدرآمد  »مملوک    «مالک رضایت داشته  اگربرای خودش   .  »
اش را با آن  تا نفقه   « سپاردخودش می آن را به  »مالک    « کفایتش اضافه بیایدقدر  به »برای بنده  

 اشنفقه تأمین  برای    آیدیعنی اگر آنچه برای بنده اضافی می  « در غیر این صورت»  ؛تکمیل کند 
یعنی مقدار نفقه و نیازش را برای    ، «خواهد بود  مولا   ۀبر عهدآن  کردن    کامل»  کافی نباشد 

مثلا  اقساطی    ؛«بیش از درآمد تعیین کندجایز نیست قسطی  » برای مولا    «و»  ؛ بنده کامل کند
آورد از  به دست میکارش  بنده از  که  درآمدی    کهحالیدر برایش تعیین کند  دینار  به مبلغ صد  

مثلا  در    ؛ « ای که مازاد آن نفقۀ بنده را تأمین نکنداندازهیا به »  هفتاده و پنج دینار بیشتر نشود 
شود  می   مانده پانزده دینار باقیکه در این صورت مبلغ    د تعیین کن دینار    ت شص قسط را  ما  مثال  
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را کامل کند که    ش و کمبود  «را بدهد  ۀ اومگر اینکه مولا نفق»  دهدنمی بنده را    ۀ نفقو کفاف  
 . خواهد بودجایز  در چنین حالتی

خوردنی باشد  »  انگوشتش  «واجب است؛ چه»  شانبر مالک   «تحت تملّکارپایان  هچ  ۀنفق»
جای  و آب و علوفه از جمله  «تأمین مایحتاج حیوان است،  قدر واجب نباشد.  »خوردنی  « و چه

علف  به او  گرنه  و هیچ »که    «اگر به چریدن کفایت کندپس  »  آنها. و مانند    یشبرا مخصوص  
علف    «دهدمی را  یعنی  میلازم  فراهم  از    «اگر»کند.  برایش  حیوان  به    نفقه دادن  مالک 

  مثلا    ؛ « کند  ش ذبح  یا اگر قصد ذبح دارد کنند یا آن را بفروشد  خودداری کند مجبورش می»
را بدهد؛    اشنفقهحیوان »به    «یا»   ذبحش کندپوستش    ۀتذکیبرای  باشد یا  خوردنی  گوشتش  

اندازۀ کفایت فرزند برایش  از شیر حیوان به   باشد داشته  فرزندی  »ارپا  هیعنی چ  «حیوانو اگر  
همۀ  و  گذارد  به مقدار کافی از شیر مادرش در پستانش باقی می که    ابه این معن«  گذاردباقی می 

نمی  را  اگر»  ؛ددوششیر آن  از شیر    « یدیگر با چیز  »ارپا  هچ   ۀبچ  «و  غیر  مثل علف  »یعنی 
 .«شیر را بردارد« همۀ »تواندمی»مالک  «شودخوردن یا چریدن سیر می 



 « کتاب طلاق »

بین    زمعنی ا به    شرعینظر  و از    ؛است   "قید و بند"آزاد شدن از    یبه معناز نظر لغوی  طلاق  
 است.صراحت در متون آمده  است که به   یمخصوص  ۀبا صیغمیان زوجین    زناشویی  ۀرابطبردن  

 «.شودمی  طلاق ملحقات و کان، انواع، ر و شامل سه مبحث ا »

 « رکان طلاق اول: ا»
 :  «رکن استچهار که شامل »

 «دهندهرکن اول: طلاق »

 :« باید شروط چهارگانه فراهم باشد» ـدهنده یعنی طلاق  ـ «در اوکه »

 « ول: بلوغشرط ا»

 . تقدیم شدع یشرا کتاب  اول جلد هایش در که نشانه 

  «کودکسخن  »  بیاورد  عقد ازدواج درکودکی را به    ـی پدربزرگ پدر   یایعنی پدر   ـ  اگر ولیّ پس  
  طلاق »او  طرف  از    «اشو اگر ولیّ   اعتبار نخواهد داشت؛بدهد »طلاق  «  قبل از بلوغاینکه »و  
  « و اگر»  ؛بالغ اختصاص داردزیرا طلاق فقط به شوهر ؛ «نخواهد بودصحیح  »طلاق    «دهدب

ولیّ   استعقل  فاقد  که  »  یکودک برسد،  بلوغ  در  اشبه  مصلحت  نظر  با  این    «گرفتن  در 
خواهد تواند به هر صورتی که خودش می نمی ولیّ  پس    ؛«دهدطلاق می طرف او »از  خصوص  

که  خواهد بود  در صورتی نافذ  او  بلکه دخالت    ؛ تصرف کند او ولایت دارد  بر  که  کسی  در حق  
  طور کلیبه اینکه  باشد نه  داشته  ای  مصلحت و فایده ولایتش را بر عهده دارد  که  کسی  برای  

 .  ولایت داشته باشد

شوهری  همسر  است با  دیوانه  شوهری که  دادن همسر   طلاق تفاوت میان جواز  علاوه  به 
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همین  و    ،شوهر بالغ اختصاص دارداست که طلاق به  دلیل  این  به  توسط ولیّ    است  کودککه  
کودک  که   عقد  اجرای  زمان  در  را    باشد شوهر  او  طرف  از  دادن  ولیّ  طلاق  جایز  برای 
صورت  ولی در    ،رودای است که به مرور زمان از بین میعارضهزیرا "عدم بلوغ"  ؛  گرداندنمی 

درست  است که شوهر در حالتی به بلوغ رسیده است که عقلش    این   بر فرض  مجنون بودن  
در    شود؛ و طور معمول رفع نمی به است که  شرایطی  و دیوانگی از جمله    ؛ و دیوانه استنیست  
  اگر در طلاق البته    ؛ طلاق بدهدطرف او  از  خواهد بود  در چنین حالتی برای ولیّ صحیح    نتیجه

 . گرددباز او  به که   وجود داشته باشدسود و مصلحتی 

 « شرط دوم: عقل »

  باشد   ادواریو چه    ،و دائمی باشدمستقر  اش  چه دیوانگی  «نیستطلاق دیوانه صحیح  »
بیهوشی یا  در اثر  که عقلش  یا کسی    ،مستهمچنین  و  »  ؛جنونش طلاق داده باشددورۀ  در  و  

که  داروهای شبیه آن  د مخدر و  گردان یا موا روانهای  یعنی قرص  ـ  «آورخوردن داروی خواب
بین می را  هوشیاری   برآورده نشدن مقصود؛ به باشدتباه شده  »  ـبرداز  از   «دلیل    یعنی طلاق 

و طلاق مشروط    ، شوداینها محقق نمیتوسط    " قصدزیرا "چنین افرادی صحیح نیست؛  طرف  
 است.  " قصدبه "

که مستی است    «غالبا  عذر ویزیرا  مست طلاق بدهد؛  از شخص    نیابتبه تواند  نمی  ولیّ »
ولی  طور که برای  همان و    ؛ «خواب استپس چنین شخصی همچون فرد    ؛روداز بین می»

غالبا  این عذر )خواب( از شوهر رفع  که  چرا  ـ  خواب طلاق بدهداز شخص    نیابتبه جایز نیست  
است  مستفرد    ـشودمی به همین صورت  است  برای کسی  . همچنین  نیز  بیهوش  در  که 

  نیابت به تواند  صورتی که انتظار برود و امکان از بین رفتن عذرش وجود داشته باشد ولیّ نمی 
او   دیوانه  نیابتبه »  ولیّ   «اما»  ؛طلاق بدهد از  دیوانگی  ای« از  طلاق  مستمر است »اش  که 

از    نیابت به تواند   او نمی ولیّ   ،روداش انتظار می بهبودی ادواری که ۀ  دیوانبرای  ولی    ،«دهدمی
پدربزرگ    یا پدر  یعنی   ـ  «باشدسرپرست نداشته  »  ـمجنون یعنی   ـ  « و اگر وی»  ؛ طلاق بدهداو  

طلاق  طرف او  از    کرده استمسئولیت تعیین  را برای این  وی    که امامکسی  امام یا  »  ـپدری 
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 .«دهدمی

 « شرط سوم: اختیار»

 . نشده باشدطلاق مجبور انجام برای یعنی 

و  وادار  یعنی کسی که    ؛ «صحیح نیست  که مجبور شده استدادن توسط کسی  طلاق  »
   «:شودفقط با سه شرط زیر محقق می در طلاق »  «اجبار و » ؛طلاق بدهد  شده باشد مجبور 

یعنی    «کرده داشته باشد  دیکه تهد   ی را انجام کار   ییتواناکرده است  که مجبور    یکس» .1
 . عملی کند شوهری که مجبور شده استروی  تهدیدش را 

  ؛ «دهدمی کار را انجام آن اجبار کرده است »کسی که  یعنی «به اینکه اوظن غالب » .2
او    «امتناع کند» ـشوهر ـ« در صورتی که شخصی که مجبور شده است»  یعنیو این  
لفّاظی  تهدید و ترساندن    معنا کهاین    به   کند؛خود را عملی می   تهدید محض  فقط 
 . نباشد

او هستند    دبه خود شخص یا کسانی که همانن  استاش را داده  وعده و تهدیدی که  » .3
تواند کشتن یا زخمی کردن  برساند، و این آسیب می زیان  ـ آسیب و  مثل پدر یا فرزند ـ

« و همچنین آسیب مالی که به خود او یا هر شخصی که  یا ناسزا گرفتن یا زدن باشد
 شود مثل پدر یا فرزند وارد شود. درگیر کار او می 

یا زیان مالی بزرگ  مجروح شدن  یا  آسیب ناشی از قتل  نکردن    علاوه مردم در تحمل به 
  ممکن است ،  نظایر آنزدن و  کتک  و  فحاشی  ل  یقب از  آسیب    منظور از   «لیو»  ؛ متفاوت هستند

پس    ؛ «تفاوت داشته باشداهانت    میزاندر    شوند میافرادی که مجبور    هایجایگاه با توجه به  »
برای  شتم  وضرب  بساچه  نیستند.  آسیب ناشی از آن یکسان  اهانت و    چگونگی تحمل مردم در  

  یو اهانت بزرگـ آسیب  قومشدر  سرشناس  آبرومند و بزرگ  مثل یک شخص  خصوصی ـبه فرد  
آسیب  باعث اهانت یا  چیزی که    در نتیجه   ؛ طور نباشد فردی دیگر این   ۀولی دربار   ، تلقی شود
با توجه به جایگاه  دهد  شخص را در موقعیت اجبار برای طلاق دادن قرار می  شود کهبزرگی می
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 .شودو وضعیت شخص تعیین می 

  ش طلاق  طلاق بدهد شرطی که گفته شد  سه  با وجود  همسرش را    شخصیاگر    طور کلیبه 
 . ه استانتخاب نداشت حقدادن در طلاق چراکه باطل است؛ 

؛ چه  «شودمحقق نمی آسیب اندک  با  شود »می طلاق  باطل شدن  که موجب    «یاجبار »
 .این آسیب جانی بوده باشد و چه مالی

 « شرط چهارم: قصد»

 . داشته باشدطلاق نیت یعنی 

بردن لفظ    کار  به با  همراه  ]البته[    ؛ است»  ـطلاق صحت  یعنی   ـ  «صحتدر  شرطی  این  و  »
این معن  (؛داده شدی   تو طلاق )  "طالق  انتِ "  اینکه بگویدمثل    «صریح نیت  که قصد    ابه  و 

به  نیز  طلاق را    ۀ بلکه باید لفظ صریح صیغ  ،شدن طلاق کافی نیست   محقق برای    تنهایی به 
کسی  مثل    ؛شودانجام نمی ]طلاق[    نداشته باشدنیت طلاق  »شوهر    «اگر»آن ضمیمه کند.  

سبب اشتباه  مثلا  به  «کهبگوید، یا کسی خواب کسی که در و   ، بگویدلفظ را که از روی اشتباه 
از طرفشان    را به زبان بیاورند طلاق    ۀ صیغاگر  اینها    ۀ هم  «؛بیاوردزبان    ه باشتباه  به کلامی »

فراموش کند  فرد  اگر  ».  محقق نشده استآنها    طرفاز    "قصد" زیرا  ؛  شودجاری نمی طلاق  
با   ، و بعدا  به یاد بیاورد  ،طلاق دادمرا طلاق دادم یا همسرم را  هایم  زن همسری دارد و بگوید  

نیز    کارفراموش  زیرا فرد؛  نخواهد بودصحیح    یعنی طلاق   ؛«شود نمیطلاق جاری    ش کار این  
 قصد طلاق ندارد. 

پذیرفته  او  از  برحسب ظاهر    بیان کند و بگوید منظورم طلاق نبود »طلاق را    ۀصیغ  «اگر»
تا وقتی  لفظ را  حتی اگر توضیح و آشکارسازی از  شود؛  جزا داده میبا توجه به باطن  و    شودمی

 . «دهدقصد و نیت خود خبر می از  او خیر بیندازد؛ زیرا أتمام نشده است به ت« زن »که عده

  دادن وی را نداشته است   : اگر همسرش را طلاق بدهد و بعدا  ادعا کند قصد طلاق معنی
گاهی  و    ،دارد تعلق  به نیت    " قصدزیرا "شود؛  پذیرفته می مرد  سخن    ، با توجه به ظاهر    از نیت آ
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شود.  مشخص میتوسط خود او  و فقط  صاحب نیت تعلق دارد  به  باطنی است که    ایمسئله
برحسب ظاهربه همین   پذیرفته می  ،دلیل  باطن  ولی    ؛شودسخنش  به  توجه  ،  واقعیتو  با 

قصد طلاق  واقعا   آیا  و اینکه    داشته است  خودش و خدایشبین  ی که  براساس نیت و قصد 
مبنی بر اینکه قصد طلاق نداشته  مرد  سخن  علاوه  به .  شودداده میجزا    داشته است یا خیر

  نداشته است طلاق  قصد  که  این  یتا ادعا وی  طولانی از طلاق دادن  حتی اگر مدت    است
و    ،رجعی باشد   ۀالبته تا زمانی که همسرش در عد  ؛شودپذیرفته میباز هم  سپری شده باشد  

ولی    ؛شودطلاق باطل می به این ترتیب شود و پذیرفته می  قصدتوضیحش برای عدم  و گفته  
 شود.پذیرفته نمی توضیح مرد سخن و  دیگر  همسر تمام شود ۀاگر عد

فردی را برای    تواندمی  یعنی شوهر   ؛ «حاضر جایز است  یا برای غایب    در طلاق وکالت  »
و  و چه حاضر نباشد »حاضر باشد  چه شوهر  ،خودش وکیل کند از طرف  نیابتبه دادن   طلاق

 . «جایز استکند وکیل  شبرای طلاق خود « نیز »را  زن اگر

 :را برای طلاق خودش وکیل کند زن  اینکه  برای جواز  ای  یعنی نکته   «برای جوازای  نکته»

یک مرتبه طلاق  زن  بگوید خودت را سه مرتبه طلاق بده. ولی  »شوهر به همسرش    «اگر»
در    «سه مرتبه طلاق بدهدزن  ولی    بگوید یک مرتبه طلاق بدهمرد  طور اگر  و همین   ، بدهد

 .«شودیک مرتبه انجام می »هر حالت 

شرعی صحیح  نظر از   رجوع نباشد شکلی که میانشان متوالی به توضیح: سه مرتبه طلاق
را طلاق    صحیح و    ؛ نیست وقتی شوهر همسرش  که  است  مرتبه حساب    دهدمیاین  یک 

تواند  می   دارد و شوهر در طول این مدت طلاق نگه می  ۀعد  و همسر در این هنگام   ،شودمی
  ۀتواند برای مرتبمیدر این صورت  رجوع کند شبه همسرش رجوع کند. اگر شوهر به همسر 

تواند  می   رجوع کندزن اگر شوهر به   حال شود.  طلاق رجعی واقع می و    را طلاق بدهد او    دوم
شود تا اینکه  حرام میمرد  بر که در این صورت زن    وی را طلاق بدهد نیز  برای سومین مرتبه  

 با شوهر دیگری ازدواج کند. 
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به  اگر شوهر    ،صحیح نیست  "میانشان"بدون رجوع در  سه طلاقه کردن    دانستیمحال که  
طلاق    ،طلاق بدهد   باریک  زن  طلاق بدهد و    بار که خودش را سه    وکالت بدهد  شهمسر 

  نیست   یرجوعمیانشان که باشد ای از سه مرتبه، سه مرتبه مرد اگر منظور زیرا ؛  صحیح است
و اگر منظورش از   ؛خواهد شد جاری یک طلاق   در نتیجه و   ،شرعی اعتباری ندارد نظر از  این

 . خواهد افتادیک طلاق اتفاق باز هم   بیان کردیم که  باشد شکلی طلاق رجعی به  سه مرتبه 

سه مرتبه  او  ولی    را وکیل کند که خودش را یک مرتبه طلاق بدهد زن    مردهمچنین اگر  
اگر منظور او از سه مرتبه طلاق، سه مرتبه  زیرا  ؛  شودواقع می فقط یک طلاق    طلاق بدهد 

بدون   متوالی  این  رجوعی  طلاق  باشد  از سوی همسرش  اعتبار از  در میانشان    نظر شرعی 
یک طلاق  در این صورت نیز فقط    طلاق رجعی باشدمرتبه  سه    و اگر منظور از این لفظ  ؛ ندارد

 شود.واقع می

 « (داده شده است  که طلاق)زنی  مطلقه رکن دوم: »

 «پنج شرط دارد: که»

با وی  با عقد دائم    دادن  طلاق هنگام  و    «بودهمرد »  «همسر »  در حال حاضر   «اول:»  •
طلاق    کرده استو با او نزدیکی  است    شدر ملکیتزنی را که  اگر  س  پباشد.  »شده  نزدیکی  

این  دنبال نخواهد داشت؛ زیرا  شرعی به   تأثیر یعنی هیچ    «دنبال نخواهد داشتبه حکمی    بدهد 
ای را  بیگانه زن  طور اگر  و همین»  حلال شده است نه با عقد مرد  برای    ملکیت  ۀواسطبه زن  

زیرا  ؛  اعتبار نخواهد داشت  شرعینظر  از    «ازدواج کنداو  با  »پس از آن    «حتی اگر  طلاق بدهد
  « شروط کندم  اگر طلاق را به ازدواجهمچنین  ».  ه استنبود  ش همسر   هنگام طلاق این زن  
او محسدادن همسر فعلی    طلاق   این کارزیرا  ؛  « صحیح نیست»طلاق   شود  نمی  وب برای 

او  "اگر فلان زن را به عقد ازدواج خود درآورم    گفته باشدو مثلا   کرده  را مشخص  زن  چه  »
داده شده    او طلاق  «"که ازدواج کنمهرکسی  با  بگوید "  طور کلیبه یا    " داده شده است  طلاق
شرعی    تأثیرهیچ  در هر دو حالت    به ازدواج"مشروط  تعلیقی "یعنی طلاق  طلاق  پس    .است
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 . را طلاق نداده است اش دادن، همسر فعلی  در زمان طلاق زیرا ؛  دنبال نخواهد داشتبه 

   «.شودجاری نمی  که در عقد موقت استزنی دوم: عقد دائمی باشد. طلاق » •

را  زنی اگر پس  «.پاک باشد از حیض و نفاس دهد زن »وقتی زن را طلاق می  «سوم:» •
مگر در برخی از    شود، میطلاق باطل    طلاق بدهد حائض یا در حالت نفاس است    کهحالیدر 

 روشن خواهد شد.  که هاحالت

 :  « شونددر نظر گرفته باید » دربارۀ همسر « زیر  هایشرط»

حتی اگر    نشده است نزدیکی  که با او  زنی  دادن    طلاق اما    «؛ باشدشده  نزدیکی  با او  » .1
 صحیح است.  حائض باشد 

 صحیح است.  طور کلی به  که باردار است زنی دادن   طلاق اما  «؛باردار نباشد» .2
در  حتما   در یک شهر باشند و ضرورتی ندارد  هر دو  یعنی    ؛ « باشد  ش نزدشوهرش  » .3

داند  می»  زنعادت    با توجه به  «کهاز او غایب باشد  نه اینکه مدتی  »  ،یک خانه باشند 
اگر  زیرا  ؛  «منتقل شده است  ی دیگر به پاکی    ،شدهنزدیکی  که در آن با او    یپاکآن  از  

بوده  حیض  حتی اگر    خواهد بود، صحیح  ش  طلاق  را در چنین حالتی طلاق بدهد زن  
طوری  به   « هستند زن را طلاق بدهدیک شهر  در    کهحالیدر اگر  »  صورت باشد. در هر  

را در حالتی    «یااز وضعیتش مطلع باشد »که   از    شوهر»طلاق بدهد که  زن  کمتر 
مدت اندکی شوهر نزد زن نبوده باشد  یعنی    «باشدغایب بوده  زن »از    « زمان معتبر

به    کرده استنزدیکی  که شوهر در آن با او    بودنی   که همسر در آن از پاک طوری  به 
حیض  زن در  و  »را طلاق بدهد  زن  ، در هر دو حالت اگر  باشد پاکی دیگر منتقل نشده  

باشد  این  مرد »چه    ،«طلاقش باطل است  یا نفاس  گاه    مسئله از  و چه  باشد  بوده  آ
 . «نبوده باشد

  ـاز حیض و نفاس زن    بودن  پاکیعنی   ـمطلقه  زن  های  خلاصه: سومین شرط از شرط 
شوهرش نزد وی  و    ، نباشدباردار    باشد، نشده  نزدیکی  است که با او  به زنی  مخصوص    شرط
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از وضعیت زن مطلع    تواندو شوهر می  کنندکه در یک شهر زندگی می   ا به این معن  باشد؛حاضر  
همین  نیز    که در نفاس است زنی  و    ؛ در چنین حالتی صحیح نیستدادن زن  . طلاق  شود

 حکم را دارد.  

اگر» باشد  شوهر    «ولی  در    طلاق غایب  همسرش  صورتدادن  از  گفته غیر  شده  های 
که همسر در  طوری  به مدت اندکی باشد    زننبودن شوهر نزد    کهحالیدر یعنی   ؛صحیح است 

از  ». اگر  باشدبه پاکی دیگری منتقل نشده    که با او آمیزش شده است  بودنی   از پاک  این مدت
با  که در آن    «بودنی  از پاکزن  شدن    به منتقلطوری که  بهگذشته باشد  مدتی  نبودن شوهر  

  « سپس او را طلاق بدهدو    به پاکی دیگری اطمینان حاصل شوداست »وی نزدیکی شده  
زن  افتادن عادت    عقبدلیل  به عنوان مثال  به   «حتی اگر  ، صحیح استزنی »طلاق چنین  

با زن  که در آن    بودنی  در زمان پاکمرد  اگر  همچنین  .  ه استمشخص شود در حیض بود»
چه    ؛ «جایز است  طور کلیبه آن زن دادن    طلاق »  نباشدزن  و نزد   «برود  نکرده است نزدیکی  

با او   که در آن   بودنی   از پاک زن  شدن   منتقل که سپری شده است به قدری باشد که از  مدتی  
خواهد  طلاق وی صحیح    ، اطمینان حاصل شود یا خیر  یاست به پاکی دیگر نزدیکی شده  

نکرده است و در زمان  نزدیکی  را که با او  زنی  اگر  همچنین  »در حیض باشد.  زن  بود حتی  
  ی که در شهر   «مرداگر  »و طلاقش صحیح است.    «جایز است  قرار دارد ]طلاق بدهد[ حیض  

امکان  « کهطوری به نداشته باشد دسترسی زن  به  مرد  باشد و »حضور داشته زن ساکن است 
مرد خواهد  در حکم نبودن  وضعیت  این    ، را بداند»اش  و پاکی  «حائض بودن زننداشته باشد »

حیض انجام  وقت  در  طلاق  حتی اگر    ،خواهد بود صحیح  مرد  توسط  چنین زنی  و طلاق    «بود
 شود.  

طور  به حائض را دوباره  زن  دادن  طلاق    ۀشده دربار مسئله، احکام بیان این  اهمیت  دلیل  به 
 کنم:  می بیان خلاصه 

 . صحیح است نکرده باشد نزدیکی با او اگر حائض زن دادن   طلاق .1
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باشد و   .2 از وضعیت زن مطلع شود اگر شوهر در همان شهر  این صورت    ،بتواند  در 
 . نخواهد بودصحیح   شده استنزدیکی او  که با  یحائض زن دادن   طلاق

شدن همسرش    منتقلاز  که  طوری  به غایب بوده باشد  اگر شوهر برای مدت اندکی   .3
  ، حاصل نکندبه پاکی دیگر اطمینان    کرده استزن نزدیکی  که در آن با    بودنی   از پاک

 .  نخواهد بودصحیح  شده است او نزدیکی با که   یحائض زن  طلاقدر این صورت 
  از پاک   شدن همسر در آن زمان  منتقل از  که  طوری  به اگر شوهر برای مدتی نباشد   .4

در    ،حاصل شودکرده است به پاکی دیگر اطمینان  با وی نزدیکی  که در آن    بودنی
 . خواهد بودصحیح  شده استنزدیکی او که با  یحائض زن  طلاق  این صورت 

در آن با زن نزدیکی نشده است غایب باشد در این  که    بودنی   اگر شوهر در زمان پاک .5
 . خواهد بودصحیح   شده استنزدیکی که با او  ی حائض زن دادن   طلاقصورت 

در   .6 شوهر  به    باشد  زن  شهر همان  اگر  باشد  دسترسی  زن  ولی  از  و  نداشته  نتواند 
نزدیکی  که با او    یحائض دادن زن  طلاق  در این صورت    ، وضعیت زن اطلاع پبدا کند

 . خواهد بودصحیح  شده است

با  در آن  که    بودنی  از پاکزن   "استبراءِ "  .«استبراء شده باشد»از بارداری    «زنچهارم: »  •
این صورت حاصل می   شده استنزدیکی  وی   اگر    ؛تا حیض شودکند  میکه صبر  شود  به 

نیستروشن می   حیض شود  باردار  پاکزن  اگر  ».  شود  زمان  در  با زن    بودنی  را  آن  در  که 
"  استبراءزیرا در این صورت زن "؛  « ش جاری نخواهد شدطلاقنزدیکی کرده است طلاق بدهد  

که به سن  زنی  در یائسه و  »از بارداری    ءیعنی استبرا   «و این شرط»  ؛ نشده است  [از بارداری]
استحیض   نیست   نرسیده  کلیبه اینها  زیرا  ؛  «شرط  نمی  طور  طور  همین   «و»  ؛د نشوباردار 
 شودولی حیض نمی قرار دارد  در سن حیض  و    « است  شده  باردار و استبراءزنی که  در  »استبراء  

  ؛ « باشدکناره گرفته زن از باشد و او خونی ندیده  بگذرد و که سه ماه اینبه شرط » ؛ شرط نیست
در   نزدیکی  با    این مدت طول  یعنی  این  باشدنکرده  زن  در  بدهد زن  اگر  صورت  .    را طلاق 

سه ماه از زمان  سپری شدن  از  قبل  شده را  استبراء زنِ  و اگر  »  خواهد بود؛ صحیح    شطلاق
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 « .جاری نخواهد شدطلاق  طلاق بدهد نزدیکی 

زنی را که  اگر    در نتیجه  «؛بدهد  شطلاق  خواهدکه میزنی  کردن    پنجم: مشخص»  •
داشته  چند همسر  مثلا     ؛صحیح نیستخواهد طلاق بدهد مشخص نکرده باشد طلاقش  می

احتمال  این و نکرده است   مشخص دقیقا  او را  کهحالیدر را طلاق بدهد ها زن و یکی از  باشد 
باشد   داشته  طلاقوجود  از  صحیح    ؛ باشندآنها    از  هرکدام  منظور  طلاق  حالتی  چنین  در 

 . نخواهد بود

تواند  به این صورت میشود »زنی که طلاق داده میکردن    یعنی مشخص   « و این کار»
هیچ  که به او اشاره کند ای  گونهیا به  ( طلاق داده شد زن فلان)  " فلانة طالقباشد که بگوید "

کند و  متمایز  طور کامل  دیگران به مطلقه را از  زن  به صورتی که   ؛«وجود نداشته باشدابهامی  
  « یک]فقط[  مرد اگر  »نماند.  باقی    استبوده   یهمسر دیگر   ،منظور برای اینکه   یابهامهیچ  

چراکه احتمال  صحیح است؛    ( زنم را طلاق دادم)  " طالِق  یزَوجت " داشته باشد و بگوید  »همسر  
زیرا  ؛  باشد احتمال اینکه همسر دیگری را قصد کرده   نبوددلیل  به یعنی   ؛«دیگری وجود ندارد

زوجتی  "و بگوید  داشته باشد  دو یا چند همسر  مرد  اگر  »یک همسر دارد.  طبق فرض او فقط  
صحیح  »  « طلاقباشدآورده  را در نیت  زن مشخصی  اگر    ( طلاق داده شدهمسرم  )  "طالق

  و منظور زیرا این موضوعی است که به او اختصاص دارد  ؛  «شوداست و منظورش پذیرفته می 
دلیل  به نکرده باشد  نیت  »همسر مشخصی را    «اگر  ]لی[و»  شودمی از آن جز از خود او دانسته ن

 .«شودباطل میطلاق  نکردن  مشخص

از شما دو    یک ی)  "اِحداکُما طالِق"نگاه کند و بگوید    به یک زن بیگانهاگر به همسرش و  »
زیرا  ؛  «شودپذیرفته می»منظورش    « بودبیگانه  زن  سپس بگوید منظورم  و    ( نفر را طلاق دادم

گاهاو     یک کنیز و اگر همسر و  »  ؛شودنمی طلاق داده  همسرش    در نتیجهو    ؛تر است به نیتش آ
  ( را طلاق دادم  ا سُعد)  "طالِق  ی سُعد "باشد و بگوید    ا"عدسُ دویشان "هر  اسم »  «وداشته باشد  

  ؛ شودپذیرفته می »سخن و منظورش  قبلی    به همان دلیل  «بگوید: منظورم کنیز بود سپس  و  
  « "تو طلاق داده شدی)  "انتِ طالق "است و بگوید  بوده  همسرش  زن غریبه  و اگر گمان کند  
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بوده  منظورش فرد مخاطب  زیرا  همسرش طلاق داده نشده است؛  »  همسرش را نگویداسم  و  
  ، همسرش  ۀولی دربار   ؛شوداست و طلاق واقع نمی مرد غریبه بوده  مخاطب برای  زن  و    «است

را    (تو ) " انتِ "بلکه ضمیر  ، استاو را نبرده اسم ولی  تواند برای او جاری شودمی طلاق اگرچه 
همسرش را طلاق نداده است؛  در این صورت    ؛ه استمنظورش فرد مخاطب بودو  بیان کرده  

زینب و   ـ دو همسر داشته باشدمرد اگر »همسرش به کار نبرده است. برای طلاق را زیرا لفظ 
نیت  در را که زنی  ،بگوید تو را طلاق دادممرد و بله،  دهدو بگوید زینب! و عمره پاسخ  ـعمره

که  زنی  نه »داده است  طلاقش  داشته  که نیت و قصد  زنی را  یعنی    ؛ «داشته طلاق داده است
 .ه استمنظور طلاق نبوداو اساسا  زیرا ؛  «پاسخ داده است

 « رکن سوم: صیغۀ طلاق»

و    ، است که از شرع برگرفته شده است»ای  رابطه و    «1مانع ،  اصل این است که ازدواج»
  « آنرفع    در نتیجه و  »  تواند دیگری را حذف کندنمی زوجین  یعنی یکی از    « تابدرا برنمی "تقایل"  

پس  .  احتیاج داردکه آن را وضع کرده است »شرع    «ۀاجاز به  »و رابطه  مانع  برداشتن این  یعنی  
  یا فلان   (تو را طلاق دادم)  "انتِ طالق"  شودازدواج بیان می پایان دادن  ای که برای  صیغه

دادم    «زن طلاق  این»را  دادم  «زن  یا  طلاق  مشابهیا  »  را  معنای    یالفاظ  که  است 
هایی که در شرع  نه دیگر صیغه   «رساندمی  که طلاق داده شده استرا  زنی  کردن  مشخص

نخواهد داشت حتی    یتأثیر   "من المطلقات  ا ی  ،طلاق  ا ی  ، انتِ الطلاق"اگر بگوید  »نیامده است.  
  د ی بگو  ا ی  (ی تو مطلقه هست)   "انتِ مطلقه"با آن نیت طلاق داشته باشد. همچنین اگر بگوید  اگر  

شرعی    ۀ صیغ  این کلمات زیرا  ؛  «شودطلاق انجام نمی   ( طلاق داده شد  ی فلان)   " طُلقت فلانة"
 . شودمحسوب نمیازدواج  ۀرابطگسستن  برای 

با کنایه  »  ـمنظور  برای درک  منظور لفظی است که  و    «شودنمی جاری  طلاق  که از آن 

 
 . عصمت. 1
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  " الحقی باهلک"یا    (از تو جدا شدم)  "فارقتک"مثل    وجود دارد؛ ابهام    ـنه است یا  بوده  طلاق  
بروخانواده نزد  ) آن  ( ات  مانند  صورت  »طور  همین   «و»  ؛ و  مخصوص تلفظ    تواناییِ در    لفظ 
یا    "انتِ طالقاینکه بگوید "یعنی    ؛«شودنمی جاری »  «]زبان[ غیرعربی  هب»طلاق    «[عربی]

زیرا ما به چیزی که شرع اجازه داده است بسنده    ؛ شدگفته  که قبلا   طوری  زن به یا این    ،ی نفلا
طلاق    داندهر زبانی که می  اتواند ب، میآن  آوردن  به زبان   تواناییِ در صورت عدم  ولی  کنیم؛  می

مخصوص    ۀصیغ  «از تلفظشود؛ مگر اینکه  نمی جاری »طلاق    « با اشاره»همچنین    «و»  ؛ بدهد
باشد» و ناتوان  که    «  حالتی  باشد در  نداشته  شدن  که    ایاشاره  توانایی  آن  جاری  از  طلاق 

انجام    شوددانسته  »طلاق  از آن    « ای کهبا اشاره   طلاق لال».  کندکفایت میشود  فهمیده  
 .«شودمی

صورت  به طلاق  ]در این صورت[    به زبان بیاورد ]صیغۀ طلاق را[  بتواند  شخصی  اگر  »
نتواند تلفظ  اگر  بله،  »  ؛ نباشدو چه حاضر  باشد  حاضر  چه شوهر    ، «شودنمی منعقد  نوشتاری  

 « .دوخواهد ب صحیح  بنویسدو به نیت طلاق  کند 

اختیارش به دست  یا    ، استره»از شوهر    «یا  د استآزا »از شوهر    «زنبگوید این  مرد  اگر  »
یعنی بریده    «شده است  یا جدا   ، یا حرام است  ،شو   یا جدا   ،ات برویا نزد خانواده   ، خودش است

این    ؛«نخواهد داشتی  تأثیر »  یعنی ترک شده است  «استکنار گذاشته  یا  »شده است   چه 
و اگر    ؛باشد ق نداشته  طلانیت  »آنها    با گفتن   « و چهباشد  ادا کرده  طلاق  را با نیت  »سخنان  

جزو    اینها کدام از  زیرا هیچ ؛  «صحیح نیستهم »  زبا  «و نیتش طلاق باشد  ؛ بگوید عده نگاه دار
  حق زن  اگر به  ».  شودمحسوب نمی  مشخص شده است   شرعنظر  های طلاق که از  صیغه

طلاق را انتخاب  زن  اگر    ، باشد زن »به    «طلاق»و واگذاری  تفویض    «انتخاب بدهد و قصدش
یا   برای یک لحظهسکوت کند  کند  انتخاب »  «حتی  نخواهد داشتاین  و طلاق  «  حکمی 

نخواهد  حکمی  « به همان دلیل قبلی »باز هم  انتخاب کندفورا     زنو اگر  »  ؛ شودشمرده نمی
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 1.«داشت

شود.  نمی جاری  طلاق    ه؛گفته شود آیا فلانی را طلاق دادی؟ و بگوید بل»به شوهر    «اگر»
طلاق    ؛بله  دی و مرد بگو  ،ترکش کردی ای  یجدا شد   ای  یاز او فارغ شد   ایآاگر به او گفته شود  

این است که  چنینی  این مشابه  های  وضعیت نشدن طلاق در    علت محقق « و  شودی محقق نم
 طلاق شرعی را بیان نکرده است.   ۀ شوهر صیغ

بگوید اگر  زن به مثلا  اینکه    ؛ «خالی باشد  یشرطباید از هر  »طلاق    ۀ یعنی صیغ  «صیغه»
زن  مثل اینکه به    خالی باشد؛نیز    «یفیص توهر »از  باید    «و»   ؛تو طلاق داده شدی   زید بیاید

نخواهد  طلاق صحیح    در هر دو حالتو    ؛تو طلاق داده شدی   خورشید طلوع کردوقتی  بگوید  
 مشخصی بگوید. توصیف شرط یا  هیچ طلاق را بدون  ۀاست که صیغآن . صحیح بود

جاری  »طلاق    «یکباشد با گفتن "طالق" فقط  توضیح داده  اگر طلاق را دو یا سه مرتبه  »
باطل خواهد شدتوضیح  و    ،شودمی به «او  پیش ؛  اینکه  گفتیم  دلیل  که  پیاپی    سه طلاقِ تر 

بگوید تو براساس سنت  مرد  و اگر  »  ؛ استنادرست  باطل و    نکرده باشد شوهر رجوع    میانش
و اگر بگوید تو    ؛ پاک باشد »از حیض  زن    « البته اگر  ، صحیح است»طلاق    « طلاق داده شدی

»  «بدعتبه   شدیطلاق  جاری    ،بدعتی»طلاق    «زیرا شود؛  نمی جاری  »طلاق    « داده 
است  شرعینظر  از  چراکه  ؛  «شودنمی  به و  »  ؛ باطل  اینکه  ]همچنین[  یعنی    « یدیگر دلیل 

 انجام آن را قصد نکرده است.  چراکه اساسا   ؛«را قصد نکرده است »طلاق سنت 

 نکته:  »

اگر    ، طلاق دادمهمین الآن  تو را  جاری شود  تو    ای بر بتواند  اگر طلاق    دی بگوهنگامی که  
  « استبوده  مشروط    ؛ چون طلاقست ین  ح ی صح  زن خبر نداشته باشد   ت یدهنده از وضعطلاق 

 
انتخاب  زن طلاق بائن یا رجعی را برای خودش  که  صورتی  در  اند  حکم کردهبرخلاف برخی از فقهای مسلمان که    .1

 .  جاری خواهد شد کند
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دانستیم همان و   قبل  اندکی  نمی اگر طلاق    طور که  دانسته  باشد که  به شرطی  شود  منوط 
شرایط  یعنی این    «طلاق استبرای  لازم  شرایط    یدارا زن  این  اما اگر بداند  »  ؛ خواهد بودباطل  

این صورت    در عمل محقق شده است بودصحیح  طلاق »در  این دیگر  ؛  خواهد  شرط  زیرا 
آمده  هرچند با لفظ شرط    ، تر استشبیه »  که عملا  محقق شده است  «یتوصیفبلکه به    نیست
 .«است

که طلاق در آن عملی و  است  شرطی    شودطلاق می عدم صحت  باعث  قیدی که  :  یمعن
  ه باشد شدبرآورده  اگر شرط  یعنی  خواهد شد؛  انجام شرط    ه بلکه متوقف ب  ،شودنمیاجرایی  

در عمل  توصیف  ولی اگر    خواهد بود، خیر. چنین طلاقی باطل    گرنه شود و طلاق انجام می 
برای  و  حاصل شده   باشد طلاق تحقق آن  باشد  طلاق    ۀ در صیغاگر    دهنده مشخص  آمده 

باشد  تا وقتی که توصیفی    ،کندطلاق را باطل نمی   ـباشد گفته شده  شرط    ۀبا صیغحتی اگر  ـ
طلاق  برای صحت  . آنچه  نکرده باشدو طلاق را مشروط و غیرعملی    ،که در عمل انجام شده 

  ه صیغجاری کردن  هنگام    ش که وجودچیزی  باشد و به  شده  این است که عملی    مهم است
 .منوط نشده باشد  مشخص نیست

طلاق    ، طلاق نوع    نی تر زشت   ا ی   ن یکوتر ین   ا ی  ن یتر کامل  ا ی  ن ی تر تو به عادلانه   د یاگر بگو»
افزوده است  «هاییپیوست و    ،صحیح است»طلاق    «داده شدی به صیغه  آسیبی ]به  »  که 

« طلاق دادم  مقابل دنیادر    مقابل مکه یا را در »تو    « اگر بگویدهمچنین  .  رساندنمی طلاق[  
.  رساند زیانی نمی  که بیان کرده استهایی  پیوست در این صورت نیز طلاق صحیح است و  

  ا به این معن  «اگر منظورش شرط باشد»  ، طلاق دادم«  برای رضایت فلانی»تو را    «اگر بگوید»
باطل  »طلاق  در این صورت    ، وگرنه طلاقت ندادمتو را طلاق دادم    که اگر فلانی رضایت بدهد 

باطل  ـ  که گفته شد طور  همانمحقق نشده است  ـمنوط به شرطی که هنوز    زیرا طلاقِ ؛  «است
  وی طلاق دادن  به این معنا که هدف از    «باشدو منظوری    ی و اگر برای بیان هدف»  ؛است

این صورت  و صحیح است؛    «باطل نیست»طلاق    است بوده  رضایت فلانی   طلاق  زیرا در 
 عملی است که به شرطی مشروط نشده است.  



 193 ................................................................................................. »کتاب طلاق« 

زیرا در    ؛ «صحیح نیست»  ما هتو را طلاق داد  «شویاگر وارد خانه    بگویداگر  همچنین  »
طلاقی که به    ـطور که دانستیم همان  ـو  خواهد بود،  شرط  جزو ادات    (اگر)  "اِناین صورت "

وارد  "چون  بگوید    یعنی  «بگویدمفتوح  صورت  بهرا    "ان"و اگر  »   ؛باطل استوابسته باشد    یشرط
خواهد  علت  بیان  به معنای    "اَنزیرا "؛  «صحیح است»طلاق    "تو را طلاق دادم  خانه شدی 

« این دو  اگر تفاوت میان»تو را طلاق دادم. طبیعتا    که وارد خانه شدی دلیل یعنی به این   بود؛ 
را داشته  طلاق[  یعنی  ]قصد آن  دهنده هنگام اجرای صیغۀ طلاق »« طلاق را بداند وصورت »

صورت دوم حاصل شده و براساس آن حکم  در  صورت اول و صحت  در  « عدم صحت  باشد
کند. اگر منظورش  براساس قصد و نیتش عمل می  را نداندآنها    میانولی اگر تفاوت  شود؛  می
  "اَن"و اگر منظورش از  ،طلاق صحیح استن علت باشد ابی  ـمکسور در حالت ـ (گرا ) "اِن"از 

 شود.طلاق باطل می  شرط باشد ـمفتوح صورت به ـ

یعنی    «او  چون  ،ستی ن  حیصح  ام(من از تو جدا شده )  "انا منکِ طالِق"  دیاگر مرد بگو»
نمی  1طلاق   موضوعِ »  شوهر داده  ]یعنی طلاق  بگوشود[نیست  اگر  دادم  "  دی.  را طلاق  تو 

بود  ح یصح»   طلاق   « "ششم طلاقک ی  ا یچهارم طلاق  ک ی  ا ینصف طلاق،     چون   ، نخواهد 
و طلاق در صورتی    «است»از آن را قصد کرده  قسمتی  بلکه    «نکردهرا قصد  کامل »  «طلاق

  خواستمیم  د یسپس بگو و    " انتِ طالِق"  د یاگر بگوو  »  ؛ باشدکامل  صحیح است که یک طلاق  
جزا  به او    تش یو بنا بر باطن و ن   ، رفتهیبنا بر ظاهر از او پذ   هستی(  تو پاک )  " انتِ طاهر"  م یبگو

و فقط از  کند  پیدا میو نیت وی ارتباط  قصد    به موضوع  که  پس تا هنگامی    ؛ «شودیداده م
ولی در سطح درونی    ،شودپذیرفته می   ی اوظاهر توضیح  سخن و    شوداو فهمیده می طرف خود  

  و براساس نیتی که داشته است خواهد بود  او و پروردگارش  میان  ، مسئله  ت موضوعو واقعی
 .خواهد گرفت قرار   رسیحساب مورد

بگو» توپا   ا یتو  دست    دیاگر  دادم  تو  صورت  ایتو    ۀن یس   ایتو  سر    ا ی  ی    طلاق   «را طلاق 

 
 . محلا  للطلاق.1



 3شرح شرایع اسلام، جلد  ـمهدی  امام انصار  انتشارات ............................................ 194

باز    طلاق دادم  «نصف تو را   ایسوم  دو یا    سوّمک ی  د یاگر بگو  نی. همچن نخواهد بود  حیصح»
  ح یصح»طلاق  مرتبه    «کی  1جز سه بار به   طلاقه شدیسه  تو    دی و اگر بگو»  ؛ ستین  حی صح  هم

قصد طلاق  »  "شدی  هطلاقسه  تو  اینگه گفته است "یعنی    «اول  ۀ اگر از جملالبته    بود،خواهد  
اش گفته ولی اگر با این    ؛ارزشی ندارد   شرعینظر  از  زیرا  ؛  «شودی باطل م  او استثن  ؛داشته باشد 

 . جاری نخواهد شدهم  طلاق  مرتبه  یک    نیت طلاق نداشته باشد  "تو را سه مرتبه طلاق دادم"

که طلاق داده    یهست  ایشدهتو طلاق داده   یعنی)  "طالِق  رُ یانتِ طالِق غ"  دیاگر بگو»
و رجوع محسوب    « است  حی صح»طلاق    « ع داشته باشدوقصد رج  [ از عبارت دوم]اگر    ( ینشد 

گفته و    شودیم "این  نشدیاش  داده  می  " طلاق  شمرده  طلاق  از  انکار  زیرا  »شود؛  رجوع 
طلاق    بر هم زدن طلاق باشد  تش یو اگر قصد رجوع نداشته باشد و ن   ؛ رجوع است  ، طلاق
نقض جملۀ قبلی    "طلاق داده نشدی"  جملۀاز    شکه اگر منظور   امعن به این    ؛«شودیواقع م
شده است و یک  جاری  طلاق  در این صورت    ای"ـه طلاق داده شدنقض جملۀ "تو  یعنی  باشد  ـ

ارزشی نخواهد  آن نقض ، آن  شرعی ۀطلاق با صیغ پس از انجامزیرا شود؛ طلاق شمرده می
دیگر  »  " الا طلقة"  «استثنا  ۀجمل   " طلقة الا طلقة"»تو طلاق داده شدی    «و اگر بگوید:»  داشت؛

 .«شودحکم به یک طلاق می  "طلاق داده شدیاش "تو این گفتهو با ارزشی نخواهد داشت 

همسرش  هر دو  و    ،سپس بگوید منظورم عمره بودو  اگر بگوید زینب طلاق داده شد  »
و  طلاق فقط با قصد  ـ  به توجه به آنچه گفته شدزیرا  ـ؛  «شودپذیرفته میمرد »سخن    « باشند
و اگر بگوید  »  ؛شودمشخص می طرف خودش  فقط از    و قصد و هدف فرد   ،شودانجام می نیت  

قطعی  فقط طلاق زینب  »  باشدهر دو  و هدفش طلاق    «عمره  بلکه  ، زینب طلاق داده شد
اگر بگوید  »  ؛نه عمره جاری شده است  زینب    ۀدربار   طلاق  ۀ صیغزیرا  ؛  «نه عمرهشود  می و 

هر دو طلاق    باشد هر دو  اگر هدفش طلاق    ؛عمره طلاق داده شد   بلکه   ، زینب طلاق داده شد 
از    «اگر هدفش»محقق شده است.  هر دو    ۀ دربار   شرعی طلاق   ۀ صیغزیرا  ؛  «ندا ه داده شد

 
1 .  . أنتِ طالق ثلاثا  إلا ثلاثا 
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ذکر کرده  اشتباهی است که زینب را  »و تصحیح  «جبران» " عمره طلاق داده شد بلکه"  ۀجمل
،  شدهگفته توجه به مطلب    بازیرا  ؛  «شودفقط طلاق عمره انجام می »  یاشکالهیچ  بدون    «بود

  طلاق قصد    "داده شدزینب طلاق  "  این گفتۀ خود با  شخص  و این    ، قصد در طلاق شرط است
وقتی اشتباه را  و    اسم او را بر زبان رانده است،  اشتباهبه بلکه    ،را نداشته است آن زن  دادن  

با هدف  زیرا  شود؛  طلاق عمره انجام می  "بلکه عمره طلاق داده شد"  ه استو گفت  هجبران کرد
 شرعی صحیح، وی را طلاق داده است. ۀو با صیغ

 « رکن چهارم: شاهدگرفتن»

هر دو با هم    «کهطوری  به   ؛ حضور داشته باشند»مؤمن    عادل   « باید دو شاهد»در طلاق  
طرف  از    شرعی   ۀطلاق را با صیغجاری شدن  یعنی انشاء و    «؛بشنوند»باره  یکبه   «صیغه را »

باشد  یا اگر لال  بر زبان براند،  صیغه را    دهندهطلاق در صورتی که  البته    ؛دهنده بشنوندطلاق 
طلاق کفایت  صحت  برای حکم به  شاهد  دو    حضور اینو    ؛طلاق را مشاهده کننداشاره به  

آن دو نفر  را به  عبارت این    « یا  ، بگوید شاهد باشید آن دو نفر  به  »دهنده  طلاق   « چه»  ،کندمی
فرد لال که معنای طلاق    ۀ یا دیدن اشار راند  بر زبان می دهنده  طلاق که    «نگوید. شنیدن لفظ»

برساند » است  تصحبرای  را  باشد  ،طلاق شرط  گواهی  و  بدون شهادت  اگر  پس    ؛«حتی 
و صحت    دنبال خواهد داشت،و بلافاصله اثر خود را به است  صحیح  هد  طلاق با حضور دو شا

  شهادت ه،  دهند. بلبرا برای مردم شهادت  آن    بر این نیست که دو شاهدمنوط    و ترتیب اثر آن
  اختلاف دچار  طلاق  وقوع    بارۀدر   که زن و شوهرخواهد بود    مندزمانی سودنفر  دو    دادن این

اینها  شوند   از  را  و یکی    . در چنین حالتی گواهی دو شاهد کند  انکار  ی و دیگر   ،ثابتطلاق 
جاری شدن  یعنی اگر دو شاهد در    « در غیر این صورت»  ؛خواهد بودای برای انجام طلاق  بیّنه 

نباشند  حاضر  شروطشنمیمنعقد  »طلاق    ، طلاق  دیگر  اگر  حتی  رکن    «شود؛  سه  در  که 
حتی اگر    ، شودانجام نمی نیز  با یک شاهد  »طلاق    «علاوهکامل باشد. به »  پیشین بیان شد 

گواهی تعداد بیشتری  حتی با و  « و با گواهی دو فاسق ، باشد» ایمان و اعتماد قلۀ و در  «عادل
عادل  ظاهرشان  باید دو شاهد که  حتما   بلکه    ؛ شودانجام نمیاز افراد فاسق هرقدر هم باشند »
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معنای عدالت این است که به فسق و گناه   طور که قبلا  بیان شدهمان و  «باشد حاضر باشند
 . شده نباشندشناخته 

  شاهد دیگر سپس  و    ،گواهی بدهد»طلاق  وقوع  و    «انشاءبه  »تنهایی  به   «آنهااگر یکی از  »
  ۀ که صیغ  ا به این معن ـ  «گواهی بدهد»طلاق  وقوع  یعنی انجام و    « به آنصورت جداگانه  به 

زیرا گواهی هر ؛  «شودنمیمنعقد  طلاق  »  در چنین حالتی  ـکرده باشد طلاق را دو مرتبه تکرار  
 ـ ولی اگر به  »  انجام نشده استباره  یک ـ به به آن صورتی که از نظر شرعی مطلوب است دو 

اقرار کرده که همسرش را طلاق  آنها    در برابریعنی گواهی بدهند شوهر   «اقرار گواهی بدهند
است بودشرط  »  شانگواهیبرای    «بودن  زمانهم»  داده  آنها    از  هرکدامبلکه    ؛«نخواهد 

انشاء ]طلاق[ گواهی به آنها   و اگر یکی از » بدهند گواهی ]شوهر[ به اقرار  تواند  می تنهایی به 
  « به اقرار  یو دیگر » انجام داده استطلاق را یعنی گواهی بدهد شوهر در حضور وی  « بدهد

سخن   اقرار کرده استداده طلاق اینکه همسرش را به  مقابلشدر یعنی گواهی بدهد شوهر 
 .«شودپذیرفته نمی »طلاق  وقوع  ۀدربار  شهادتشان و 

صورت  نه به   ، شودپذیرفته نمی»  طور کلی به هر تعداد که باشند    «در طلاقها  شهادت زن»
یک  مثلا    ؛« مردهابا ضمیمه شدن به  و نه  »  بدهندشهادت طلاق انشاء  به    زندو مثلا     « تنها
 طلاق گواهی بدهند. انشاء به یک مرد و زن 

  «بگیردشاهد  سپس  و    نگیرد شاهد  »  شدادن  طلاق برای  را  کسی    «ولی  اگر طلاق بدهد»
منعقد  با حضور شاهد  وقتی  »طلاق    «وزیرا شاهد نداشته است »؛  «اول بیهوده است»طلاق  

  ۀ یعنی صیغ  ؛ «گفته باشد»دو شاهد  در برابر    « ]طلاق[را برای انشاء  شود که لفظ معتبر  می
 . کرده باشدبیان در برابر دو شاهد شرعی را 

 « طلاق انواع  دوم: »
شود:  گفته می و    «؛شودسنت انجام می  یابدعت  دو نوع    ر ب»طلاق  لفظ  یعنی    «لفظ آن»



 197 ................................................................................................. »کتاب طلاق« 

 :  «شودرا شامل میطلاق  »حالت از  «سه بدعت»سنت.  بدعت و طلاقِ   طلاقِ 

نزد ویبا وجود  و  وی »با    «نزدیکی  از   پس  حائضزن  طلاق  » .1 در چنین    .«شوهر 
اگر مرد همچنین »  «و»  ؛باطل است و  ، طلاق بدعت  زناین  دادن    طلاق  حالتی
باشدزمان شرطاز مدت کمتر   ]به همین صورت    « و زن را طلاق بدهد شده غایب 
و    ؛شودحائض ملحق می زن  به    حکم نیز از نظر    «در نفاسهمچنین زن  ».  است[

قبلا    ـشده  مدت شرط آن  که  از اشاره شد به  است  عبارت    داند نمی مرد  مدتی که    ـ 
پاک  از  آن مدت  در  نزدیکی کردهدر    بودنی  همسرش  زن  با  دیگری    ،آن  پاکی  به 

اگر در زمان حیض    این مدت سپری شدن  از  زن قبل  دادن    . طلاق منتقل شده است
 شود.  شمرده میباطل طلاق بدعت و زن انجام شود 

در آن»طلاق   .2 پاکی که  این کار  کرده استدخول »و    «نزدیکیزن  با    در  نیز  « که 
 طلاق بدعت است. 

  طلاق  متوالییعنی سه مرتبه  « باشد ی رجوعمیانش بدون اینکه  ه کردن طلاقو سه» .3
و منظورش    "انتِ طالق بالثلاث"یا    " انتِ طالق، طالق، طالق"بگوید  زن  به  بدهد؛ مثلا   

باشد  طلاق  ه  سانجام   اینکه بین یک طلاق و طلاق دیگرمتوالی  به آن   ـ  و بدون 
چنین  .  رجوع کرده باشدشوهر  ـ  شود صحیح رجعی انجام می  صورتی که در طلاقِ 

 .استو باطل شود محسوب می بدعت   هایجزو طلاق  نیز   یطلاق

 . «شودنمی طلاق منعقد  آنها    انجامبا  و  باطل است  »یعنی تمام این سه حالت    «اینها  ۀهم»

   .«و طلاق عده ،رجعی ،شود: بائن تقسیم می نوع به سه » یعنی طلاق سنت «سنت»

 « بائن:طلاق » •

برای شوهر صحیح  قبلی »با همان عقد ازدواج    به همسر   «رجوعدر آن  طلاقی است که  »
این  ».  منعقد کند  ی عقد ازدواج جدید باید    رجوع کندزن  خواهد به باگر شوهر  و    «نخواهد بود

 :  «وجه استشش طلاق بر 
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یعنی با او ازدواج کرده و او را طلاق داده   «؛ او نزدیکی نکرده استکه با زنی طلاق  » .1
 نکرده است.نزدیکی با او  کهحالیدر 

 شود.  حیض نمیدیگر که به سنی رسیده است که  یعنی زنی  «یائسهزن و » .2
 « به سن حیض نرسیده است.]هنوز[  که زنی و » .3
او را طلاق داده  دریافت عوضی  یعنی شوهر با    «؛که با خُلع جدا شده استزنی  و  » .4

 است. 
دلیل وجود تنفر میان دو طرف در مقابل دریافت  زن را به  ، شوهریعنی    «؛و مبارات» .5

 طلاق داده است. عوضی 
چیزی  و    «شده  بخشیدهاموالی که  گرفتن    که برای پسوقتی  تا  »طلاق خلع و مبارات  

آن  زن  ولی اگر    ؛بائن است  « دنمراجعه نکرده باشکه در برابر طلاق داده شده است »
توضیح  بیشتر    در باب خلع و مباراتخواهد شد و این نکته  طلاق رجعی    را پس بگیرد 

 خواهد شد. داده 
در  که    «طلاق داده شده استآنها    در میان  رجوعمرتبه  دو  ا  ب ـکه سه مرتبه  زنی  و  » .6

نخواهد  برای شوهر حلال  زن    است و پس از آن  " بائن"   سومین طلاقاین صورت  
 دیگری ازدواج کند.  مرد  با ـ که در ادامه توضیح داده خواهد شد طور همان ـتا  بود  

 «: رجعیطلاق » •

در طول مدت عده با همان    « توانددر آن می  داده است   طلاق کسی که  طلاقی است که  »
نیاز به عقد ازدواج جدید  قبلی  عقد ازدواج   در    «کندو فرقی نمی   ، رجوع کندزن  به  »و بدون 

  به همسرش رجوع نکند   اش تمام شودو اگر تا زمانی که عده   «؛رجوع کند یا رجوع نکند»عمل  
 . خواهد شدحلال برای مرد   جدیدازدواج فقط با عقد زن از او جدا شده است و 

 « :طلاق عده » •

گفته شد  در طلاق  قبلی که    « براساس شرایط« مرد همسرش را »به این صورت است که»
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  کند مینزدیکی  زن  به او رجوع و با    اشعده از  زن  خارج شدن  از  قبل  سپس  و    دهدمی طلاق  »
  دهدبطلاق  که در آن نزدیکی نکرده است    بودنی  را در زمانی غیر از پاک زن  »   بارهدو  «سپسو  
را در پاکی  زن  »برای سومین مرتبه    « سپسو    کند نزدیکی  رجوع کند و با او  زن  سپس به  و  

شود  به شوهر حرام می »پس از سومین طلاق    « زناین  که در این صورت    ، طلاق بدهد   ی دیگر 
نامیده    مُحلّل که   ـبا شوهر دیگری    «شوهر اول ازدواج کند. اگردیگری غیر از  تا با شوهری  

  شود حلال می»  شبه شوهر اول  ،را طلاق بدهد زن    "مُحلل"   « سپسو »  ازدواج کند   ـشودمی
تکرار  زن »با    «کار را ازدواج کند و دوباره همین  زن  با  »  ی با عقد جدید   شوهر اولاگر    «سپسو  

وقتی چنین کرد زن  ،  ـ طلاق بدهدبا دو بار رجوع در میانشان  ـرا سه مرتبه  زن  و سپس    «کند
تا با شوهر دیگری ازدواج کند.  حرام می لاق  طسومین  با  » با شوهر دیگری    « اگرحال  شود 
اگر  و    ؛ شودمیحلال  »به شوهر اولش    «بعد از آن»سپس او را طلاق بدهد  و    «ازدواج کند»

با  را سه مرتبه  زن  یعنی    «اول انجام دهد رفتاری مثل مرتبۀ  سپس  و    ازدواج کند زن  با  شوهر  
حرام    ابد  تازن به آن مرد »  «مرتبه  یننهمبا  »  کند، اگر چنین  دهد طلاق بدو رجوع میانش  

 .«شودمی

و اگر  کرده باشد،    یک ی نزدزن  که بعد از رجوع با  شود  فقط وقتی انجام میطلاق عدّه  »
؛  «شودی طلاق عدّه محسوب نم  یول  ، است   ح یصح»طلاق    «طلاق دهدزن را    ی ک یقبل از نزد

زن نزدیکی  با    را طلاق دهددوباره زن  از اینکه  قبل  و  رجوع  از  حتما  باید بعد    طلاق عده زیرا در  
طلاقی است  که    امعنبه این    ؛ نه عدهخواهد بود  طلاق سنت  ]در غیر این صورت[    کرده باشد،

 شرعی و بدعت نیست. 

 شود:  روشن می به این ترتیب 

او را    دوم  ۀسپس برای مرتبو    سپس به او رجوع کندو    اول: اگر همسرش را طلاق بدهد
اگر   بدهد،  بوده  با  نزدیکی  از  قبل    شطلاق   ن دومیطلاق  سنت"  باشدزن  نامیده    "طلاق 

 شود.  نامیده می  " طلاق عده" باشدزن انجام شده با  نزدیکی  از عد بو اگر   ،شودمی
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 ند از:  ا عبارت های طلاق عده دوم: ویژگی

نُ مرد   .1 را  بدهدمرتبه  ه  همسرش  طلاق  ۀعلاوبه ،  طلاق  انجام    هامُحلل که    ی دو 
 شود.یازده مرتبه طلاق داده می ـ در مجموع  ـ در طلاق عدهو این یعنی زن  اند؛داده

  و  اول  هایکه پس از طلاق   ،شودشامل شش رجوع بدون عقد می  شوهر  ه طلاق نُ  .2
انجام شده، و  اینها در عده  ۀ همو  انجام شده،  هشتمو  هفتمو  پنجمو  چهارم و  دوم

 . و دخول انجام شده استپس از هر رجوع، نزدیکی 
توسط شوهر اول برای  دو محلل که همسر را پس از سومین و ششمین طلاق    وجود .3

 د.  نکنحلال می او 
 ـ  این طلاقدر   .4 عقد ازدواج  بار  چهار  ـ  نخستین عقد ازدواج با شوهرش   ه بر علاوزن 

 . زنها از شدن محلل  پس از جدا  ها و دو عقد با شوهر دو عقد با محلل  : بنددمی

حرام بر شخصی که طلاقش داده است »  « باشدشده  داده  طلاق  مرتبه  که سه  زنی  هر  »
زن نزدیکی  ازدواج کند؛ چه با  غیر از مردی که طلاقش داده است  به شود تا با شوهری  می

 . «کرده باشدترک را و چه او رجوع کرده باشد زن به چه  ،نشده باشدو چه نزدیکی  شده باشد 

در سومین مرتبه    را سه مرتبه طلاق بدهدوقت زن  هر   ازدواج کندزنی  با  مردی  وقتی    یعنی
به مرد   ازدواج کند حرام میزن  با شوهر دیگری  اینکه  تا  از    طلاق مرتبه  چه سه    ؛شود  پس 

کرده باشد و  رجوع  زن  به    عده طول  و چه در  نزدیکی،  از  قبل  باشد یا  زن انجام شده  با  نزدیکی  
 . نکرده باشدرجوع چه او را ترک کرده باشد و به او 

  ، به او رجوع کند  عدهطول  سپس در  و    را طلاق بدهدیعنی زن    کرده باشد" رجوع  زن  به  "
و    ، سپس او را طلاق بدهد و   عده به او رجوع کند   طول سپس در  و    سپس او را طلاق بدهد و  
 شود تا اینکه با شوهر دیگری ازدواج کند. حرام می مرد بر  زن  سوم ۀمرتببا 

تمام    اشرا طلاق بدهد و به او رجوع نکند تا اینکه عده یعنی زن    ترک کرده باشد"را  "زن  
کند تا  ترک  را طلاق بدهد و او را  زن  سپس  و    ، با او ازدواج کند  ی سپس با عقد جدید و    شود، 
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که   ؛را طلاق بدهدزن سپس و  ،ازدواج کندزن با   سپس با عقد جدیدیخارج شود، و از عده 
 دیگری ازدواج کند.  مرد شود تا اینکه با حرام میمرد به زن   در اینجا نیز در سومین مرتبه 

 « گانه:مسائل شش»

او  با  »  ی عقد جدید   «را طلاق دهد و بعد از اتمام عدّه دوباره با  اگر همسرش اول:  » •
با عقد   «کند و بعد از اتمام عدّه دوبارهترکش و را طلاق دهد و سپس ا و ازدواج کند، 

بار سوم او را طلاق دهد، آن زن بر او حرام   یبرا سپس  و  ،  با او ازدواج کند »جدید  
تر اشاره  که پیش طور  همان و این فرد  ـ  «ازدواج کند  ی گر یکه با مرد دوقتی  تا    شودیم

زن  جدا شود و  زن  از  »حلل  مُ   « وقتی»  شود.نامیده می   کننده( " )حلال مُحللـ "شد
عقد ازدواج  انعقاد  با    « زنرجوع به  »شوهر اولش  برای  یعنی    «برای او  عده نگه دارد 

با نهمین ]طلاق بر مرد[  این  ]اما[  .  خواهد بودجایز  زن »و  میان مرد    ی جدید  زن 
اتفاق  عده طول دورۀ در  "سه طلاق"رجوع در  در اینجا زیرا ؛  «شودنمی]ابدی[ حرام 

بلکه با عقد جدیدی پس از پایان    ، در طلاق عده شرط است  ویژگی این  و    است نیفتاده  
در زمان  باید شد رجوع شوهر گفته طلاق عده های ویژگیعده انجام شده است. در 

در  شده گفته شکل به  گانه"های سه طلاق " در نتیجه و  پس از آن، نه  انجام شود  عده 
 .  شودتلقی نمی  " طلاق عده"از نه طلاق در عنوان جزئی به  این مسئله 

بر او حرام   طلاق  نیدر سوم زن    شودی عدّه باعث نمشدن    یسپر »همچنین    «و»
رجوع نکند و او را  زن  عده به  طول دورۀ  در    دهندهکه اگر طلاق   ابه این معن   «؛نشود
ازدواج کند و پس از  آن زن  سپس با عقد جدیدی با  تمام شود و   اشکند تا عده ترک  

پس از  مرد  بر  زن  نشدن    باعث حراماین  همین کار را تکرار کند،  نیز    دومین طلاق
او زن باید[  شود  سومین طلاق نمی  بر  ازدواج  مرد  با  و ]برای حلال شدن  دیگری 

وقتی که عده کامل  وی تا  ترک  مطلقه و  زن    ۀعدعبارت دیگر کامل شدن  به   ؛کند
مرد شده  بر  زن مطلقه  شدن   که باعث حرام ـسه طلاق    تأثیر رفتن  باعث از بین شود 
 دیگری ازدواج کند. مرد  با او تا اینکه  ، شودنمی ـ است
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در    «تواندمرد می  ،رجوع کند زن  بدهد و به  »رجعی    «را طلاق  یباردار زن  دوم: اگر  » •
زن  تواند »اگر پس از رجوع با زن نزدیکی کرده باشد می   « و  زن نزدیکی کندبا عده »

نزدیکی  از  بعد  اگر    طلاق دومتر گفته شد  زیرا پیش   ؛ «دهدب طلاق عده    را برای بار دوم
عده    باشد  می طلاق  »محسوب  »میهمچنین    « وشود  را تواند  »او  طلاق  سنت  « 
صورت  در هر دو « طلاقش بدهد؛ و اینکه با او نزدیکی کرده باشدیعنی بدون   ؛ بدهد

از   که   ـشوهر  طرف  طلاقی  است    ـسنت و چه طلاق  عده  طلاق  چه  حاصل شده 
و  ماند  برای زن فقط یک طلاق دیگر باقی میو    شود، محسوب می دومین طلاق  

   اگر از مرد جدا شود تا وقتی که با مرد دیگری ازدواج نکند بر او حرام خواهد شد.
اگر  » • او  به  »در عده    «سپسو    بدهد »رجعی    «طلاقکه باردار نیست  را  زنی  سوم: 

با   اگر  کند،  نزدیکی  رجوع  دیگری طلاق دهدزن  پاکی  در  را  او  و  طلاقش    « کند 
باز هم  دهد ب در پاکی دیگری طلاق  را  بدون انجام نزدیکی او  و اگر   ،صحیح است»

عده  طول  در    «اگرحال »شود.  عنوان دومین طلاق محسوب می و به   «صحیح است
حرام او بر مرد    طلاق بدهد  ی را در پاکی دیگر زن    رجوع کند و برای سومین مرتبه »

اگر  »سه طلاق کامل شده است.  زیرا  دیگری ازدواج کند؛  مرد  تا اینکه با    «شودمی
صحیح  ]طلاق[    اتفاق افتاده باشد در پاکی اول  نزدیکی  از  قبل  پس از رجوع و  طلاق  

طلاق فقط در پاکی    کند نزدیکی  و اگر  »  ،شودمیمحسوب  و دومین مرتبه    «است
که    بودنی   پاک دورۀ  باید در  گفته شد  های طلاق  در شرطزیرا  ؛  «خواهد بودجایز  دیگر  

  زنِ که  هنگامی خواهد بود  »طبیعتا  این  و    انجام شود   نکرده باشد زن نزدیکی  در آن با  
ولی    ؛«در او شرط است»از بارداری    «که استبراءباشد  جزو افرادی    شدهداده  طلاق

خواهد  صحیح    کرده استاو نزدیکی  پاکی که با  دورۀ  در  طلاق زن    اگر یائسه باشد
 .  بود

طلاق را    کند آیایعنی شک    «طلاق شک کند  وقوعدهنده در  چهارم: اگر طلاق » •
یا   داده است  نخواهد شد طلاق    ، شک  رفع برای  »  نه انجام  ]عقد[  و    ،بر وی لازم 

 . «خواهد بودباقی »و همسرش همچنان میان مرد  «ازدواج
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و با  بیاید  سپس  و  » بائن  و چه  چه رجعی    «پنجم: اگر غیابی همسرش را طلاق دهد» •
کند    ادعای طلاق« پس از نزدیکی با همسرش »سپس  نزدیکی کند، وهمسرش  

و  »  ؛ کندرا تکذیب میعملش   ظاهر حال وی زیرا  ؛ «شوداش پذیرفته نمی بیّنه ادعا و 
 .«شودبه شوهر منسوب میفرزند » بدون شک   «اگر فرزندی به دنیا بیاورد

اگر» • را    «فرد غایب  ششم:  را  وضعیت زن  ولی    «بدهد»رجعی    «طلاق»همسرش 
، باید نه ماه صبر  ازدواج کند   یا با خواهر همسرش   زنین  چهارمو بخواهد با  »نداند  
که طلاق داده شده    یباردار عدۀ زن  و    «باشدبوده  باردار  دارد زن  احتمال  زیرا  کند؛  
در حکم همسر  همچنان    از وضع حملو قبل    ،شودتمام میحمل  فقط با وضع    است

نتیجهاست و   با خواهر    زن  ینچهارمبا  ازدواج    در  ازدواج  جایز    مرد  برایآن زن  یا 
بود؛  نیست »  نخواهد  باردار  همسرش  بداند  اگر  پاکی  ولی  حیض    « سه  اگر  یعنی 

هایی است که حیض  اگر در سن حیض قرار دارد ولی جزو زن ـ  « یا»سه پاکی    شودمی
 . «خواهد بودکافی صبر برایش » « سه ماه» ـشودنمی 

 « طلاق ملحقات سوم: »
   « :شامل چند مبحث استکه »

 « بیمارتوسط مرد اول: طلاق مبحث »

و    ؛ طلاق بدهد مرد بیمار ]همسرش را[  کراهت دارد  »:  تعلق دارد  شوهر بیمار ـ آنچه به  
در  زن  که  وقتی  و تا  »  ، بائنو چه  چه رجعی باشد  «  صحیح است»طلاقش    « اگر طلاق بدهد

است.    ش در حکم همسر زیرا این زن هنوز  ؛  «برداز همسرش ارث می مرد    رجعی است   ۀعد
زن  از مرد  فوت کند   اش تمام شودعده آنکه پیش از زن اگر همسرش را طلاق رجعی بدهد و  

فوت کند و  عده    در زن  چه    ، «بردارث نمی»وجه  هیچبه مرد    « بائن»طلاق    «و در»  ؛بردارث می
پایان  چه   از  بائنزیرا  ؛  یافتن عدهپس  استمیانشان  زناشویی    ۀرابط  طلاق  برده  بین  از    ؛ را 
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همسرش را طلاق    مرد بیمار اگر  پس    ؛«بردنمی »ارث  زن  از  نیز    رجعی  «ۀعدپس از  علاوه »به 
 برد.  نمی ارث از او مرد هیچ چیزی  فوت کند تمام شود و عدۀ زن  رجعی بدهد و 

اگر  زن مطلقه تعلق  به  آنچه    «وـ » از طلاق  مرد  دارد:  ارث  مرد  از  زن  فوت کند »پس 
یک    حداکثر تا »  مرد مرگ  در صورتی که    ، «رجعیو چه  باشد  بوده  بائن  زن  برد؛ چه طلاق  می

ابتدای  او را در    از آن. مثلا  اگر شوهر بیمارشبعد  نه  «  اتفاق افتاده باشدطلاق  بعد از  سال  
او از  فوت کند زن    میلادی   2021سال  اگر مرد تا ابتدای    میلادی طلاق بدهد   2020سال  

 دو شرط:  با ولی  ؛ بائنو چه  باشد بوده  رجعی  زن چه طلاق   ،بردارث می

  بیمار که  ازدواج کند و شوهر اول  زن  اگر  پس    «باشد.ازدواج نکرده  زن  که  وقتی  تا  » .1
 .  نخواهد بردارث  مرد از زن فوت کند سال یک در طول   بوده است 

  ؛ و شفا پیدا کند   « بهبود یابد  که او را در آن طلاق داده است  ایبیماری آن  از  مرد  » .2
فقط در  فوت کند زن و  بیمار شودسپس  و بهبود یابد »بیماری آن از  «مرداگر پس »

زیرا در  ؛ «بردارث میمرد  از  »که در عده است  وقتی  تا  یعنی    «عده رجعیطول مدت  
مرد فوت  عده  طول  اگر در    در نتیجهو    ،ستودر حکم همسر ا این مدت زن همچنان  

در اثر همان بیماری که زن را در آن طلاق  چه    ،بردارث میمرد  از    طور کلیبه زن    کند
ولی فوت کند؛    یو با بیماری دیگر بهبود یابد  بیماری  آن  از  داده است فوت کند و چه  

نخواهد   ارثاو از زن  ـقبلی باتوجه به مطلب  مرد فوت کند  ـاش تمام شود و اگر عده
 .برد

  ی شکل صحیحهمان  به    «ما ه سه مرتبه طلاق داد»را    مهمسر   «بگوید»بیمار  مرد    «اگر»
این  افتاده باشد و مرد  دو رجوع فاصله  با   سه طلاق ـ میان  تر گفته شدکه پیش طور  همان  ـکه  

سخن    کند   ارثش منع را از  اگر در اثر همان بیماری فوت کند زن  که  بگوید  این هدف  را با    گفته
برای سه  زیرا مرد  ؛  «بردارث نمیمرد  از  زن  در این صورت »  « شود وبا بیّنه پذیرفته میمرد »
اگر    «شود وبدون بینه پذیرفته نمی »  مرد  سخن   «ولی»  ؛بیّنه آورده استزن  دادن    طلاق مرتبه  

و  است  همسرش  زن همچنان در حکم  این  زیرا  ؛  «خواهد بردارث  مرد  از  زن  مرد فوت کند »
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 نشده است.  ارائه  ای بیّنه مرد توسط  شدادن برای طلاق 

و  »کرده باشد  منافی عفت متهم    ی یعنی او را به کار   ،«کرده باشد را قذف  زن  ،  مرداگر  »
مرد  از    «با لعانزن  و    ، لعان کندزن  با  »  ـکه قبلا  بیان شد ـلعان    ۀ با صیغ  «بیمار باشد ومرد  

پس از  سال  کمتر از یک  در  مرد  حتی اگر مرگ    «بردارث نمی مرد  از  مطلقا  »  «زن  جدا شود»
  ، حکم تعیین "یک سال"  شود.  حرام ابدی می مرد  بر  زن پس از لعان، زیرا ؛  اتفاق بیفتد طلاق  

 شده است.  واقع لعان مورد که زنی نه  ، است که طلاق داده شدهزنی مخصوص به 

طلاق»اگر  همچنین    «و» درخواست  زنخ   با  را طلاق    « ودِ  زن  او  باشد  شوهر  داده  از 
مرد با اجابت درخواست زن  و    ،کرده  درخواست طلاقمرد  از  زن  یعنی    «؛بردارث نمی »بیمارش  

مرگ  حتی اگر  برد؛  ارث نمی مرد  از  زن    بمیردآن  پس از  مرد  اگر  حال  .  باشداو را طلاق داده  
چه    ، بائنو چه  رجعی باشد  زن  چه طلاق    ، طلاق باشدپس از  سال  فاصلۀ کمتر از یک  در  مرد  

 . که عدۀ زن تمام شده است زن در عده است مرد فوت کند و چه وقتیکه  وقتی 

برد. خلع و  ارث نمی مرد  از  زن    « شده باشنداز یکدیگر جدا    همچنین اگر با خلع یا مبارات»
تنفر  است که در خلع،  در این  آنها    میانتفاوت  و    در برابر دریافت عوض هستند،طلاق    مبارات

از  دو طرف  ـ هر  که روشن خواهد شدطور  همان  ـ  در مبارات لیو طرف زن وجود دارد،  از  فقط  
بیمار، همسرش را طلاق بدهد و    در خلع و مبارات اگر شوهرِ   طور کلیبه یکدیگر متنفرند.  

 ـ اگر  فوت کند  بیفتد طلاق    از   پس سال  فاصلۀ یک  مرگش در  حتی  ارث  مرد  از  ـ زن  اتفاق 
 برد.نمی 

 :  گانهسه « نکات»

در    ز یسپس آن کن و    دهد  ی است طلاق رجع  مار یمرد ب   که حالیدر ی را  ز یاگر کن :اول» •
که    ایبیماری در همان  یعنی    ، «فوت کند  یمار ی آزاد شود و مرد در آن ب»  نه پس از آن  «عدّه
به پایان رسیدن  تا    «در عدّه و بعد از آن  ز یکن »  ی نه بیماری دیگر   ، را در آن طلاق داده استزن  

  ۀعدبه پایان رسیدن آزاد نشود یا پس از کنیز ولی اگر  «؛بردیاز او ارث م»طلاق از سال یک 



 3شرح شرایع اسلام، جلد  ـمهدی  امام انصار  انتشارات ............................................ 206

آزاد شود مرد    طلاق  نمی او  از  با مرگ  بردگیبوده  کنیز    زناین  زیرا  برد؛  ارث  و  مانع    است 
اگر در عده آزاد شود  یعنی    ؛ «طور استدهد نیز همین برا طلاق بائن  او  اگر  »شود.  می   بریارث

 ـدا که او را طلاق    ایبیماری همان  در اثر  و شوهرش    ـنه پس از عده ـ نه  ده است فوت کند 
  .برداز او ارث می ـ و مرد در فاصلۀ کمتر از یک سال پس از طلاق فوت کند  بیماری دیگری 

اگر شوهر در    «مسلمان شودبعد از آن  اگر زن اهل کتاب را طلاق بدهد و زن  همچنین  »
چه طلاق بائن    ،برداز شوهر ارث می  فوت کند  که او را طلاق داده است  ایبیماری همان  

با این شرط که شوهر در  البته    ؛پس از آنو چه باشد  بوده  در عده  چه    ،رجعیو چه  باشد  بوده  
 .  فاصلۀ کمتر از یک سال پس از طلاق فوت کرده باشد

 دو نکته:  

شدن    اگر آزاد کید بر این نکته است که  أ تبرای    "در عده آزاد شود"  اینکه فرموده است .1
طور کامل از این مرد  به که عنوان زنی در این صورت او به انجام شود  پس از عده زن

؛  نخواهد بردارث مرد  از مرد فوت کند زن اگر  در نتیجهبیگانه بوده آزاد شده است و 
 در فاصلۀ کمتر از یک سال پس از طلاق فوت کند. مرد حتی اگر 

مرد است که اگر  نکته  این  کید بر  أ ت برای    "اش بمیرددر بیماری "  اینکه فرموده است .2
 ـبیماری دیگری  در اثر   بیمار بوده است زن را طلاق    کهحالیدر مثلا  مرد  فوت کند 

مرد  از  زن  چنین حالتی  ـ در  دهد و سپس بهبود یابد و مجددا  بیمار شود و فوت کند 
نمی  اگر  برد؛  ارث  آزاد  طول  در  حتی  باشد،عده  اینکه    شده  به مطلب   ـمگر  باتوجه 

 باشد.  بوده رجعی   ۀعد ـقبلی 

صورت رجعی یا بائن طلاق داده شده است بعد از عده  که به  «ایزن مطلقهدوم: اگر » •
و این یعنی این زن در صورتی که مرگ    «بیماری طلاق داده استحال  او را در  ادعا کند میت  »

  «هاوارث   ]اگر[  ولی»  ،برداز او ارث می   ، میت در طول یک سال پس از طلاق رخ داده باشد
انجام شده است گفتهسلامتی  حالت  کنند طلاق در  ادعا  و  انکار،  »را  این   ای که  « ]میت[ 

و این در صورتی  »  ؛بردارث نمیمیت  از  این زن    در نتیجهو  «  گفتۀ وارث است شود »پذیرفته می 
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ارث  مرد را ثابت کند از ادعایش که ارائه دهد ای بیّنه اگر  اما ،« ه باشدنداشت  بیّنه  است که زن
 .  خواهد برد

]دیگر[ ازدواج  زن  دهد و با چهار  برا طلاق  زن  چهار  در حال بیماری  مرد »  «سوم: اگر» •
طلاق داده است  همسرانش را بیماری که همان یعنی در  «آن و بعد در  ، کندنزدیکی آنها  و با

« شودتقسیم می مساوی  طور  به زن »یعنی هشت    « [ میان آنهاماترک]چهارم  یک فوت کند  »
باشدفرزندی  مرد  اگر   فرزندی  »   ، نداشته  اگر  از  ]زن   داشت و  ارث  ]ماترک[  هشتم  یک ها[ 
 :  ملاحظاتی در اینجا وجود دارد .«برندمی

چهار همسر جدید    ، هشت نفر هستند  حق ارث دارند  مسئلهاین  که در    انیهمسر اول:   -
طلاق  که    ایهمان بیماری زیرا این مرد در اثر  ؛  ندا ه که طلاق داده شدزنی  و چهار  

همسر از زمان طلاق تا    شرایطیدانستیم در چنین  تر  و پیش   ، فوت کردهداده است  
 .  خواهد بردیک سال ارث 

فرزندی  مرد  اگر  شوهرش  مرگ  صورت  سهم همسر در  دانیم  می ارث  ع  وموضدوم: در   -
چون    جادر این و    ؛ است  هشتمیک   داشته باشد   ی و اگر فرزند ،  چهارمیک   نداشته باشد 

  ی و اگر فرزند   هشتمیک   دی داشته باشداگر میت فرزنپس    تعدادشان هشت نفر است 
 شود.تقسیم می ها ان زن ی ماوی س مطور به  چهارمیک  نداشته باشد 

است که اگر بیمار با  نکته    برای اشاره به این   نزدیکی کرده باشد"آنها    با" سوم: قید   -
در  و  برند ارث نمیاو از ها زن  فوت کندآنها  با نزدیکی از قبل ازدواج کند و  ها زن این 

همسر  نتیجه سهم  حالتی  چنین  ارث    در  داده  زنی  چهار  میان  فقط  از  طلاق  که 
 .  شودتقسیم می  ندا هشد

 «شودبرطرف می با آن  طلاقآنچه حرمت سه بحث دوم: م»

  ییعن«  شده انجام شوندشرط »  « صحیح شرعیِ قواعدبراساس    گانهسه های »طلاق   «اگر»
به ها  طلاق  و  باشند   ـگونه غیرمتوالی  که  باشند  مرتب شده  قبلا  طور  همانای  ـ  دانستیم   که 
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غیر از  دیگری  مرد  شود تا اینکه با  حرام می زن مطلقه  میانشان دو رجوع فاصله انداخته باشد »
 .  شودگفته می  کننده(" )حلال حلّلمُ این شخص "به و  «ازدواج کند ششوهر اول

 :  «برآورده شودچهار شرط باید »محلل توسط   «حرمتبرای برطرف شدن این »

 .«محلل باشد  تواندنمی»نابالغ  «و نوجوان ؛ بالغ باشد»محلل  «شوهر» .1
 « شود.که باعث غسل طوری به کند زن نزدیکی جلو با  از » .2
با ملکیتانجام شود،  »صحیح    «با عقدنزدیکی »یعنی    « کاراین  و  » .3 با  و    ، نه  در  نه 

باشدکنیز    "زن" اگر    « دادن  قرار   اختیار  نیز  اشتباهی  نزدیکی  با    . حلال شدن بوده 
 .  شودمحسوب نمی عقد زیرا ؛ شودنمی  حاصل

 « نه موقت.  ،دائمی باشد عقدو » .4

اگر  و    «شودمی رفع  زن مطلقه »از    « ]طلاق[حرمت سه    هااین شرط فراهم بودن تمام  با  »
ازدواج  این زن با  تواند می ششوهر اول به پایان برسد او از زن   ۀرا طلاق دهد و عد، زن محلل

مرتبه  کمتر از سه  »  ی هاطلاق  تعداد  شودی باعث م  زنهمچنین ازدواج محلل با این    «و»  ؛کند
اولش    «اگرپس  .  از شمارش خارج شود  ز ین باشد  طلاق  او را  یک مرتبه  »شوهر  زنِ  و  داده 

تواند او می  با او ازدواج کندزن »  «اول»شوهر    «سپسو    ازدواج کند»  یدیگر مردی  با    «مطلقه
که    امعنبه این    «؛روداز بین میهای قبلی  طلاق و حکم    ؛ بدهد » طلاق    «سه مرتبهاز نو  را  

اثر  با  زن  ازدواج   و    ، برداز بین میرا که همسر قبلی انجام داده است    هاییطلاق مرد دیگر 
دیگری  مرد  اش با  پس از پایان عده زن  و  داده باشد  را دو مرتبه طلاق  عنوان مثال اگر زن  به 

با شوهر  مرد  از این  زن  را طلاق بدهد و پس از پایان عده  نیز زن    دوم مرد  ازدواج کند و این  
دلیل ازدواج  به و    ،شودآغاز میفرد )شوهر اولش(  با این  از نو  سه طلاق جدید    ازدواج کند  شاول

 .  نخواهد داشتی  تأثیر   دو طلاق قبلیزن با محلّل، 

شود  حرام  مرد  به  زن  و    «را سه مرتبه طلاق دهد»خود    «غیرمسلمان »همسر    مردی  «اگر»
با  تواند دوباره  می   ، جدا شوداو  سپس از  و    غیرمسلمان ازدواج کند »شوهر    «و پس از عده با»
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کند»جدید  عقدی  یعنی    «عقد ازدواج  اول  فرد  حرمت  ؛  «با  ازدواج  زیرا  محلل  زن  با  با 
شود تا اینکه با  به شوهر حرام می   طلاق داده شود بار کنیز اگر دو ». برطرف شدهغیرمسلمان 

ملاک در تعداد  زیرا  ؛  «باشد یا بنده  آزاد  ]شوهر[   تحتکند  و فرقی نمی  ،دیگری ازدواج کند مرد  
  « شودفرد اول حلال نمی نزدیکی با اربابش برای  کنیز با  ».  مردنه  وضعیت زن است  ها،  طلاق 
با ملکیت  زیرا این نزدیکی  شود؛  شوهر اولش نمی برای  محلل کنیز    نزدیکی توسط ارباب، یعنی  

با عقد  نزدیکی شدن،    های حلالیکی از شرط تر گفته شد و پیش ؛ است نه با عقدشده انجام 
قبل   شدن حرامزیرا شود؛ حلال نمینیز  دهنده قرار بگیرد طلاق اگر کنیز در ملکیتِ »است. 

حرام  او برای این مرد    مالک کنیز شودمرد  از اینکه  قبل  یعنی    «صورت پذیرفته استملکیت  از  
عقد دائم  توسط  ی دیگر  شخص، ازدواج با رفع این حرمت تنها راه برای  در نتیجهو  شده بود،

زن برای    اش به پایان برسدرا طلاق دهد و عده زن  (محلل) شود و شوهر چنین اگر و  ؛است
 شود.  شوهر اولش حلال می 

را به  او  و بعد    آزاد شود]کنیز[  سپس  و    را یک مرتبه طلاق بدهد »  ـیعنی کنیز ـ  «اگر او»
او را طلاق    تواندی م  گریدو بار دقبلی  طلاق  وجود  با    رجوع کنداو  یا به  عقد ازدواج خود درآورد  

آزاد است و آزاد فقط  او در حال حاضر  و    ، فعلی استوضعیت  ملاک،  چون    یک بار؛نه    «دهد
زن برای    بدهد طلاق  بار  دو  ـ  علاه بر مرتبۀ اولـرا  او    اگرپس  »شود.  با سه طلاق حرام می

 . «]برایش[ حلال کندرا  زن »دیگری  « شود تا اینکه شوهرحرام میمرد 

بیضه   «اختهمرد  » استقطع  یا  کشیده  هایش  که  شروطنزدیکی  اگر  »  شده  و    « کند 
باشد شده »گفته اگر    ؛کندحلال می   را که سه مرتبه طلاق داده شده استزنی    را داشته  و 

با   و  زن  محلل  از    « مرتد شودسپس  ازدواج کند  ارتدادش پس  بوده  اگر  قطعا     باشد نزدیکی 
زن نزدیکی  ارتداد با  هنگام  و  نزدیکی مرتد شده باشد »از  قبل  و اگر    حلالیت حاصل شده است،

؛  شودحلالیت حاصل نمی یعنی    ؛ «نخواهد شدحلال  با او »ازدواج شوهر اولش    « کرده باشد
با  » نتیجه و    « فسخ شده است»   ـمحلل  ی یعن ـ  « ارتداد، عقد ویزیرا  ،  زنبا  نزدیکی مرد    در 

 .  شودمحسوب نمی حرمت شرط استبرای رفع که  یصحیحبا عقد نزدیکی  
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   گانه:« سه نکات»

اگر»  • مدعی  زن  مدتی بگذرد و  »را سه مرتبه طلاق بدهد و  همسرش  شوهر،    «اول: 
تمام شده  مرد »از این    «ازدواج کرده و از او جدا شده و عده»  ( محلل)  ی دیگر مرد  با    «شود

  ، شوداز او پذیرفته می این گفته »  « پذیر باشدامکانشده  سپری در مدت  ادعا  این  انجام  و    ،است
  ازدواج با او  با عقد جدیدی  تواندمیشوهر اولش    در نتیجه و   «اعتماد باشد  مورد زنی  البته اگر  

 .  کند

 :  زنادعای  پذیرفتن برای   "مدت ممکن"مثالی برای تقریب ذهن 

و زمان طلاق وی از فرد اول و ازدواجش زن  م: این مدت براساس عادت  ابتدا باید بگوی
و   متفاوت  قابل میزان  به  تواند  می   توسط محلل زن  زمان طلاق    نیز با محلل  .  باشدتوجهی 

در  تمامی   مسائل  ممحاسبۀ  این  دارند، ما    ۀ مسئلدر  نظر  دّ مدت  وجود  ولی    دخالت  تمام  با 
کمتر باشد؛  اندکی  روز و    78از  آن یعنی    حداقلِ از  قطعا  نباید  این مدت    ها و احتمالات فرض 

نکرده  نزدیکی  باشد که در آن زمان    اشپاکیانتهای دورۀ  در  زن  طلاق    اگر فرض کنیم زیرا  
این  زن    ۀاست و عد کمترین مدت  شد  بعدا  روشن خواهد   ـباشد    دو لحظه روز و    26مرد  از 

که    سه روز است و کمترین مقدار پاکی که    کمترین مدت حیض محاسبۀ  ممکن برای عده با  
به او حرام شده  زن  که  بوده  شوهر اول  در رابطه با  این     ـشودمی  دو لحظهروز و    26  ده روز است 

با او ازدواج کرده  زن    عدهیافتن  بعد از پایان  او بلافاصله  محلل اگر بگوییم    ۀولی دربار   ؛است
مرد  به  زن شدن   باعث حلالبتواند زن را طلاق بدهد و  تا نیاز خواهد داشت  روز    16به    است

+ ده روز پاکی که در  زن را به ازدواج خود درآورده است  سه روز حیض که در آن  "اول شود:  
را طلاق  زن  تواند  می   و پس از پایان حیض دوم  " کرده است + سه روز حیضزن نزدیکی  آن با  

:  خواهد شدروز    36مرد  از این  زن    ۀعد  اش طلاق بدهد پاکیبتدای  ا را در  زن  اگر  حال  بدهد.  
و    " روز پاکی سوم  10روز حیض +    3روز پاکی دوم +    10روز حیض +    3روز پاکی اول +    10"

شود. با این  اش از محلل تمام می عده را ببیند  خون حیض پس از پاکی سوم  که زن    همین 
اش از طلاق  ایان عده از شوهر اول تا پزن  طلاق  میان  شود مجموع مدت  توضیح روشن می
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 .  خواهد بود مقداری روز و  78محلل، 

اگر محلل»  • و  نزدیکی  طلاقه »سه   زنِ با    « دوم:  نزدیکی شودزن  کند  انجام    « مدعی 
انجام   باعث غسل میدخولی  یعنی    محلل   «اگر»  ، حرمت شرط استبرای رفع    کهشود  که 

فقط با سخن  شرایطی  چنین  زیرا  ؛  «شودفرد اول حلال می زن برای    ،را تصدیق کند زن  گفتۀ »
شوهر  و  ،شودپذیرفته می خصوص  در این شان گفته  در نتیجهو  شودمشخص می این دو نفر 

عدۀ  را طلاق بدهد و  زن  محلل، و این در صورتی است که   ،با او ازدواج کند   تواندمی زن  اول  
او همچنان    نتیجهدر  و    «کند تکذیب  را  زن  محلل گفتۀ »  «ولی اگر»  ؛تمام شودمحلل  از  زن  

طبق آنچه بر ظنش از صداقت زن یا صداقت    اول»شوهر    و  ماندمیحرام    شاولبرای شوهر  
می  غالب  میشود  محلل  به    «کندعمل  توجه  با  گمانش  و  ظن  که  است  صورتی  در  این  و 

 ـقرینه  بودنای  اعتماد  مورد  بر  مثل  دو  ـ  این  از  غالب  یکی  به  »  ؛ شودنفر  گمانش  اگر  ولی 
اگر    در نتیجه   « و کندعمل می غالب نشد طبق گفتۀ زن    دو نفر  یکی از این صداقت و راستی  

تواند با عقد جدیدی با او ازدواج  می عدۀ زن از او به پایان برسد  را طلاق بدهد و  زن    محلل
 کند. 

در حالتی  « که سه مرتبه طلاق داده شده است »زنبا  « یعنی محلل »اوسوم: اگر  »  •
نزدیکی کند،     ؛ «شودحلال می ]زن[  واجب،    ۀ یا در روز   ،در حالت احرامنزدیکی  مثل  حرام 

برای شوهر  زن ازدواج با این  برسد پایان به او از عدۀ زن را طلاق بدهد و زن   یعنی اگر محلل 
می  حلال  اما »شود؛  اولش  است،  گرفته  صورت  صحیح  عقد  با  نکاح  دلیل  به   « محلل  زیرا 

نزدیکی   ـمعصیت  ارتکاب   انجام  روز حال  در  یعنی  یا  است»  ـواجب  ۀاحرام  کرده  و    ؛گناه 
  « کرده باشد همراهی    شاگر با شوهر است  بوده  نزدیکی با وی حرام    کهحالیدر زن  طور  همین 

  در این حالت نزدیکی  که  زن،  عادت  انجام نزدیکی در روزهای  مثلا   باز هم حلال خواهد شد؛  
نزدیکی  انجام دلیل به زن اینکه  وجود با  ،شودشوهر اولش میبرای زن  رفع حرمت باعث نیز 
 مرتکب گناه شده است.  بوده برایش حرام نزدیکی که  روزهایی در 
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 « بحث سوم: رجوع م»

زمانی  تا ـاش  تواند به همسر مطلقه شوهر می در آن  طلاقی است که  "  طلاق رجعی"گفتیم  
 :  تواند انجام شودشکل میدو به  طلاق رجوع کند. رجوع در  ـدر عده است زن که 

 . گفتاررجوع با  .1
 رجوع با انجام کاری.  .2

 است.  قبلی به ازدواج  مطلقه  همسر بازگشت پس رجوع  

با  انجام  » تو رجوع کردم"  مثلا  بگوید   ،صحیح است  گفتاررجوع  مثل    ی عملبا    نیزو    "به 
  او طرف  از    یرجوعکار،  این    کندنزدیکی  در عده  اش  مطلقه اگر با همسر  پس    «انجام نزدیکی.

.  درست مثل نزدیکی  «رجوع استنیز  این    و اگر او را ببوسد یا با شهوت لمس کند»  خواهد بود
حلال » روششدن    و  این  رجوع  با  به  »  «نیازی  زن  ندارد؛  گفتاری  این  بوده  همسرش  زیرا 

این معنا که حلال   ؛«است این کارها    به  با  او  با همسر، بوسیدن وی، لمس  نزدیکی   ـبودن 
نیاز ندارد که قبل از آن لفظی برای رجوع توسط شوهری که طلاق داده  آنها    شهوت و مانند 

بیان شود  زنی  ؛  است  به زیرا    در عده است   وقتی تا    رجعی طلاق داده شده استصورت  که 
رجوع  رساند، و اینکه را میاین کارها توسط وی، رجوع شوهر  انجام  در نتیجهست و وا  همسر
 .رجوع گفتاری است نه بوده عملی  

این رجوع    ، طلاق را انکار کند»رجعی    ۀعدطول  در  داده است    طلاق که    ی شوهر   «اگر»
  در رجوع ، و  ازدواج است  ۀبه معنای ادام»شوهر  توسط  یعنی انکار    «این کارزیرا  ؛  شودتلقی می

برای حفظ حقوق ازدواج   شاهد داشتن  لیو  ؛«بلکه مستحب است ،واجب نیست  شاهدوجود 
 و مسائل مرتبط با آن بهتر است.  

  نباشد، صحیح  او  که ازدواج با  طوری  به   « مرتد شودزن  بدهد و  رجعی  را طلاق  زنی  اگر  »
مرد  از    ارتداداین  با  زیرا زن  ؛  «نخواهد بودصحیح    رجوع کندمرد  و  »  شودخدا  منکر وجود  مثلا   
برای زنی که طلاق رجعی داده شده جز برای  و رجوع    ،همسر او نیستدیگر  و  شده است  جدا  
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تغییر  وضعیتی  یا به    « اسلام بیاوردزن  ولی اگر  »  ؛ تلقی شود صحیح نیستهمسر وقتی که او  
با او صحیح   نو انجام  رجوع را از  »  رجوع کندزن  به    «بخواهدمرد  اگر  »  باشد کند که ازدواج 

و او  باشد »که ازدواج با او صحیح طوری  به   «غیرمسلمان داشته باشد»همسر    «اگر.  دهدمی
ـ  طبق فرض ما زیرا او ـ؛  «خواهد بودجایز    عده به او رجوع کندطول  بدهد و در  رجعی  را طلاق  

 صحیح است.  آنها  جزو افرادی است که ازدواج با 

   «.شودانجام می رساند ای که معنای رجوع را میبا اشاره  رجوع فرد لال »

تمام»  که طلاق رجعی داده شده استزنی    «اگر» با حیض در    مدعی  زمان  شدن عده 
خواهد در ادامه  و   ـرجوع کند  او  به    شد نخواهد  برای شوهر جایز   در نتیجهو    « باشد محتملش

شوهر   «و»  ـو شش روز و دو لحظه استبیست  آزاد  زن    ۀعد  به پایان رسیدنزمان  آمد کمترین  
زن  به    حق داشته باشدمرد    در نتیجه عده هنوز باقی است و  بگوید    یعنی ـ  «انکار کند»این را  
توان برایش  نمی است که  زیرا این ادعایی  ؛  شودپذیرفته می  « زن با سوگند  سخن »   ـکند رجوع  

 شود.  مشخص می طرف زن و فقط از بینه و دلیل ارائه کرد 

اش با وضع حمل تمام  و عده   «باردار باشد»  که طلاق رجعی داده شده استزنی    «اگر»
رجوع  زن  به    نخواهد توانستشوهر    نتیجه   در  که  «استو زن ادعا کند وضع حمل کرده  »  شود
توان دلیل و بینه ارائه  زیرا برای تولد می؛  «شودپذیرفته می)بینه(  دلیل  ارائۀ  با  زن  سخن  »  کند

 .  خواهد بودصحیح زن  به  مرد شود و رجوع پذیرفته نمی  بدون بینهسخن زن  ولی  کرد،

  زنو شوهر انکار کند و  ادعا کند باردار است  »  که طلاق رجعی داده شده است زنی    «اگر»
زیرا برای  ؛ شودمرد پذیرفته می  سخن  انکار کند زن از  را تولد این فرزند مرد ولی  فرزندی بیاورد 

برای تولد این فرزند بینه    تواندراحتی میکه همسر به   امعنبه این    ،«توان دلیل ارائه کردمیتولد  
شود و این فرزند به مرد  ثابت می  شسخن  زن دلیل ارائه دهداگر    در نتیجه و    و دلیل ارائه دهد،

زن نتواند  ولی اگر  منتسب خواهد شد و وضع حمل نیز پایان مدت عدۀ زن از او خواهد شد؛  
 شود.  پذیرفته میفرزند  انکار بارداری و تولد مرد برای سخن دهد دلیل ارائه 
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ادعا  »شوهر    «ولی  عده تمام شده استکند  ادعا  »  که طلاق رجعی داده استزنی    «اگر»
است کرده  رجوع  آن  از  پیش  اثبات  مرد  اگر  البته    ؛ «شودمی پذیرفته    زن  سخن  کند  برای 

بینه گفته ارائه  اش  ارائه  زیرا مرد می؛  ندهد ای  بینه  از  ؛  دهدتواند دلیل و  پایان  به  مثلا  پیش 
زن  از اعتراف   «رجوع کند و بعدزن به مرد  اگر »شاهدی برای رجوع گرفته باشد.  عدهرسیدن  

از رجوع  قبل    عده به پایان رسیدن  »با گفته یا کاری اعتراف کند که    « رجوعشدن »  ق محقبه  
در زمان عده  چراکه    ،نبودهخواهد بگوید رجوع شوهرش صحیح  می و گویی زن    «ه استبود

 .«شود پذیرفته میسخن شوهر »، در چنین حالتی انجام نشده است

 «هاچهارم: عده مبحث »

که  زنی  و  زن مطلقه،  زمانی است که شرع برای  منظور مدتو  است    ه"دعِ "جمع    "عِدد"
و   ؛ تعیین کرده استباطل با او نزدیکی شده یا با عقد  اشتباه به که  زنی و  ، شوهرش فوت کرده

  تواند از نمی عده  به پایان رسیدن  دارد که پیش از  خصوصی  به احکام  مدت  در طول این  زن  
 .  تجاوز کندآنها  

   «شود:این مبحث شامل چند فصل می »

 دارد[]: زنی که عده نگه می «اولفصل »

و  شده باشد جدا » شاز شوهر  « عده ندارد؛ چه با طلاق  نشده است نزدیکی که با او زنی »
عقد  زنی  اگر با    ، با فسخاما دربارۀ جدا شدن    ، روشن است  شدن با طلاق   جدا   «؛ چه با فسخ

جنون در  عیب  مثل   ـشود  فسخ میمنجر به  به دلیلی که  بنا  عقد  این    ا  بسته شود و بعدازدواج  
اگر فسخ    ، ـ فسخ شودمرد انجام شوداز  قبل  در چنین حالتی  نخواهد  ای  عده زن    نزدیکی 

که  زنی جز به » ، نداردعده   باشدنشده وی نزدیکی که با زنی روشن شد  و به این ترتیب  داشت؛
است  کرده  فوت  اگرزیرا    ؛شوهرش  شوهر   «حتی  باشد نزدیکی  »  ش با  فوت نیز    نکرده    با 

 .«شودواجب می ]شوهر[ عده 

  ، «انزال صورت نگیردحتی اگر    ، شودمحقق می»سر آلت مرد    «حشفهورود  با  نزدیکی  »
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و  برای مدت اندکی باشد  اگر  حتی   ـشدن سر آلت مرد    با واردنزدیکی  پس  یعنی منی نریزد؛  
هر  حتی اگر  »و همین کافی خواهد بود    ،شودا عقب محقق می ی در جلو    ـانجام نشود   یانزال
اش هر دو بیضه که  پس کسی    ؛«دخول محقق شده استکه  چرا باشد؛  قطع شده  اش  بیضه دو  

محقق  نزدیکی    انجام دهد  استمطلوب  شرعی  نظر  که از  دخولی  اگر بتواند    شده استقطع  
 .  انجام نشود در آن  یانزالحتی اگر  ،شودمی

عنوان مثال همسرش  اگر مرد به  «هایش سالم باشدبریده شده و بیضهمرد »  «اگر آلت»
با  واجب خواهد شد؛ چراکه  « از او »نگه داشتن عدها به اشتباه نزدیکی کند »یرا طلاق دهد  

و اگر  خواهد داشت؛  امکان بارداری وجود  دو موضع »یعنی مالیدن و کِشیدن در    «مساحقه
؛  داردنگه میعده  مرد  از این  »وضع حمل  با  یعنی    «متولد کردنشا به  ت   حاصل شود جنینی  

فرزند به او منسوب  دلیل  به همین  و    «داشته استوجود  طرف مرد »از    «که امکان انزالچرا 
انزال    که  شوداین احتمال از آنجا ناشی می دارد.  عده نگاه می  با وضع حمل زن  و    ،شودمی

 شده است.  علمی ثابت نظر از این و  مردانگی،ارتباط دارد نه به خود آلت  یشهابیضه   هبمرد 

همراه با  »البته اگر  ؛«شودنمی واجب  برای زن » زن با  شدن و تنها  « کردن با خلوتعده »
؛  «نبوده باشد   ـدر اثر آن وجود داردجنین  آمدن    که احتمال به وجود  ـیا مساحقه یا انزال  نزدیکی  

برابر حالتی که  در  ـ هانسبدر هم آمیختن احتمال بارداری و دلیل اجتناب از فقط به عده  زیرا 
ـ واجب شده است؛  عده با زن نزدیکی کندبدون نگه داشتن  اجازه داده شود  به شخص دیگری  

ـ  انزالیا    مساحقهنزدیکی،  گانه در آن نباشد  ـکدام از این امور سه هیچ است خلوتی که  و بدیهی  
را   احتمالی  نمیچنین  و  پدید  نتیجه آورد  به عده   در  داشتای  نخواهد  زن  با    «اگر».  دنبال 

و  » کند  »و  نزدیکی  یعنی    «برخورد  ۀدربار سپس  خلوت  یعنی    «شونداختلاف  دچار  دخول 
پذیرفته  با سوگند  گفتۀ مرد  »  آن را رد کند مرد    لیباشد و وقوع نزدیکی  قائل به  عنوان مثال زن  به 

دربارۀ وقوع  و    «براساس آن عمل شودای نداشته باشند تا  بینهکدام »« هیچ اگرالبته    ؛شودمی
 حکم شود.  دخول یا عدم آن 
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 « 1ند یبیم ض یطور معمول حکه به یفصل دوم: زن»

 است. "پاکی" به معنای "قرء"الاقراء جمع 

در  اش  عادت ماهانه و    «بیندطور معمول حیض می است که به زنی  "ذات الاقراء" »  «و»
کسی    «البته اگر  ،داردعده نگاه میبا سه پاکی  چنین زنی  »  .افتداتفاق می منظم  طور  به   هر ماه

« ]یعنی شوهرش آزاد  باشد یا بنده آزاد تحت کند  و فرقی نمی  ، آزاد باشد» داردکه عده نگه می 
خاطرش زن به است نه شوهری که  وضعیت زن  عده، ملاک  خصوص  در  زیرا    ؛باشد یا برده[ 
طلاق  »کرده است  زن نزدیکی نبا  آن  پاکی که در    یندر آخر   «را زن  و اگر  »  ؛داردعده نگاه می

پاکی اول  »  هکه پیش از حیض بود  «را   این لحظه   و یک لحظه پس از طلاق حیض شودبدهد  
پس از    «سومین خون را و وقتی    ؛کند کامل  را  آن  دو پاکی دیگر  سپس با  و    کند،محسوب می

 . «عده تمام شده است ببیند »پایان سومین پاکی 

  « ولی اگر  ؛باشد سر وقت »و    « زمانی دقیقنظر  از    زن  است که عادتبرای وقتی  این  »
که سه روز است    « تا پایان کمترین حیض»  و ثابت و دقیق نباشد  «داشته باشدمتفاوت  »  عادت

عده  یافتن  به پایان  زن  دیدن سومین خون توسط  محض  که به  ابه این معن   ؛ «کندصبر می»
 ـ  ،استحاضه باشد چه بسا مثلا  خون  زیرا    ؛ شودحکم نمی زن  عادت این    ـفرض طبق  چراکه 

صبر    ـکه سه روز است  ـمدت حیض    نتا کمتریزنی  چنین  دلیل  . به همین  نبوده استدقیق  
  اگر پیش از تمام و    ؛ استبوده  کند خونی که دیده واقعا  خون حیض  حاصل  کند تا اطمینان  می

کند این خون، خون حیض  می حاصل  که یقین  است  در این صورت    شد شدن سه روز قطع  
  بیشتر شود و اگر خون از سه روز    است؛ و هنوز در عده    هپاکی بوددورۀ  در    در نتیجهو    ه،نبود

پایان    زمان دیدن خوناز  از سه روز  پس    زن  ۀعدبه این ترتیب  و  بوده  کند خون حیض  یقین می
 یافته است.  

 
 . ذات الأقراء. 1
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  « است، که  دو لحظهروز و    26به پایان برسد  که ممکن است عدّه در آن   یزمان  ن یکمتر »
 .«کنددلالت میتمام شدن عدّه  ه بلکه ب شودیجزو عدّه محسوب نم  دوم» ۀلحظ

و کمترین مقدار پاکی ده روز    ، سه روز  که کمترین مقدار حیض آنجا  توضیح این مسئله: از  
این    بعدا  حیض شوداو  را یک لحظه پیش از حیض طلاق بدهد و  همسرش    مرداگر    ،است

  ر سه روز حیض شود و ده روز پس از آن پاک شود گشود. سپس ا لحظه، پاکی اول شمرده می 
طول بکشد  سه روز  زن  و اگر حیض  شود،  تلقی می پاکی دوم  که زن خون دوم را ببیند  همین 

است  کامل کرده  سومین حیض، سومین پاکی را    خونِ با دیدن    و ده روز پس از آن پاک شود
  26،  زن  ۀ شود مجموع روزهای عدمشخص می به این ترتیب  به پایان رسیده است.  زن    ۀو عد

پایان  فقط به  بلکه    ،از عده نیستقسمتی    آخر  ۀ توجه به اینکه لحظ  با   ، است  دو لحظه روز و  
 کند.را مشخص میزن  ۀپایان عد در نتیجه و دلالت، سومین پاکی  یافتن 

  ،شودطلاق واقع نمی با توجه به آنچه گفته شد »   « دهدبرا در حیض طلاق  همسرش  اگر  »
هیچ  که  طوری  گفتن لفظ طلاق حیض شود به تمام شدن  و با  دهد  بطلاقش  ولی اگر در پاکی  

هیچ بازۀ زمانی  یعنی    ،«طلاق و حیض فاصله انداخته باشدایجاد نشود که میان  زمانی  فاصلۀ  
در پاکی  چراکه  طلاق صحیح است؛  »  ،شدن فاصله بیندازدطلاق و حیض میان  که  نباشد  
  های یعنی آن را اولین پاکی از پاکی  ؛ «آوردو این پاکی را به حساب نمی   ، استانجام شده  معتبر  

بلکه طلاق    ،«این پاکی، پس از طلاق انجام نشده استزیرا  »  ؛ آوردسه عده به حساب نمی 
پاکی   از  استپس  است  "پاکی"مدت  از  هیچ قسمتی  یعنی    ؛ جاری شده  اگر    ، نمانده  حتی 

زیرا  جزو پاکی عده به حساب بیاید؛    یآن فاصلۀ زمانیک لحظه بعد از طلاق باشد تا    ۀانداز به 
  ؛ استاتفاق افتاده  لفظ طلاق  رسیدن  پایان  به  زمان با  همبلافاصله و  حیض    ـفرض طبق  ـ
های عده  جزو پاکی  واقع شده استان با آن  زمهم پاکی که طلاق  با توجه به اینکه این    «و»

  « خواهد بودجدید پس از حیض نیازمند    یبه سه پاک»عده  پس محاسبۀ    شودمحسوب نمی 
پس از این حیض   یعنی نیازمند حساب سه پاکی جدید  باشد؛زمان با پایان لفظ طلاق که هم 

 رسد.  اش به پایان می عده  زندیدن خون سومین حیض توسط  محض و به خواهد بود، 
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از پاکی  قسمتی    ، پس از طلاقبگوید  شوند و زن    اختلاف دچار  نکته: اگر زن و شوهر  »
به دو پاکی    ، زن  ۀعد  پایانبه  برای حکم  بعد از آن  باشد و  او  اولین پاکی  این  تا    « بودمانده  باقی  
انکار  »این را    ولی شوهر  عده شود،مدت  شدن    کوتاه مدعی  زن    در نتیجه و    ،باشد  نیاز دیگر  

انکار    طبق  ـ  در نتیجه و    باقی مانده باشداز طلاق    بعدپاکی  بخشی از    کندیعنی انکار    «کند
  در نتیجه و  نخواهد شد  و پاکی طلاق جزو عده  نیاز خواهد داشت  سه پاکی جدید  زن به     ـشوهر

زیرا  »  ؛ گفتۀ مردنه    «شودزن پذیرفته میگفتۀ  »  را داشته باشدعده    بودن  طولانیمدعی  مرد  
گاه زن از   ای  و این مسئله  «گرددبه او بازمیتر است و ملاک در حیض و پاکی  این مسئله آ

گفتۀ زن    شودسخنی که پذیرفته می   در نتیجه شود و  مشخص می توسط زن  است که فقط  
 است. 

 « دارد یها عده نگه مکه با گذراندن ماه یزنفصل سوم:  »

اگر با او  زنی »چنین    «؛شودولی حیض نمی قرار دارد    است که در سن حیضزنی  منظور  »
ولی اگر    ،«داردگه می نسه ماه عده    اگر آزاد باشد عقد،  طلاق و فسخ  نزدیکی شده باشد برای  

شود  که به سنی رسیده است که حیض نمی  «یائسهزن  »دارد.  روز عده نگه می 45 کنیز باشد
یکی  ـ  گفته شد زیرا  ـ؛ «عده ندارند نرسیده و بالغ نشده است »به سن حیض    « کهزنی » نیز  «و»

  کند، طرف شخصی است که نزدیکی می، نفی احتمال بارداری از  نگه داشتن   عدهاهداف  از  
 د.  شود پس عده ندار باردار نمی  که به بلوغ نرسیده استزنی  یا یائسه  زن و 

رسیدن    قریشیزن    یبرا و  گی،  به پنجاه سالرسیدن  قریشی »برای زن غیر   «سن یائسگی»
 .«است گیشصت سالبه 

یعنی در سنی است که   «شوندشبیه او حیض می های  ه افرادی است که زنلاز جماگر  »
که عادتشان  هایی زنبرخی از شبیه   ـ شودحیض نمی اکنون علتی بنا به  ولی  باید حیض شود

هنگام  دادن  مثلا   می  شیر  این اگر     ـشودقطع  زن  نگه  »  باشدچنین  وضعیت  عده  ماه  سه 
زنی  ؛داردمی چنین  نمی زنی  یعنی    « و  حیض  او  زن   کهحالیدر بیند  که  شبیه  حیض  های 
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در نظر  حیض را  هم  ها و  ماه هم  باید  »  پذیر استامکاناو  برای  شدن  یعنی حیض    ، بینندمی
  اگر».  نامنظم باشدو  حتی اگر به صورت منقطع    ،شودحیض میدر صورتی که  البته  «  بگیرد
و    ؛ استتمام شده    اشعدهد  و ش»محقق  و قبل از سه ماه    «اصل زودتر ح»  گانهسه «ی  هاپاکی

بار  یک    هر یک ماه و نیم یا هر دو ماهاگر  مثلا     «؛تمام شودزودتر  ها  اگر ماه به همین ترتیب  
خواهد  بیش از سه ماه طول  زن  این  برای  سه پاکی  در این صورت کامل شدن    ، شودمیحیض  

حتی اگر    کامل خواهد شد،سه ماه  به پایان رسیدن  با  زن  این    ۀعد  در چنین حالتیکشید و  
بر او    حیض شود »ماه    «اگر در سومینزنی »چنین    «و»  کامل نشده باشد؛  اشسه پاکی هنوز  

نُ  نیست  ماهواجب  طلاق    «ه  زمان  کند»از  بارداری    «صبر  وجود  احتمال  و  شود  منتفی  تا 
 « .رسدبه پایان می اشعده   شدن سومین ماه بلکه با تمام» ؛ به پایان برسد اشعده

باید سه ماه عده نگه    شودولی حیض نمی   که در سن حیض است زنی    : دانستیم یمعن
  وضعیتی که از بین دو حالتِ توجه به  با    استنامنظم  که حیضش  زنی  دانستیم  نیز  و    ،دارد

اگر  حال    ؛شمارد شود عده را میگانه" زودتر محقق می های سه "سپری شدن سه ماه" یا "پاکی
اش ها عده نگه دارد و دو ماه از عده طلاق داده شود و با گذشت ماه زنی  فرض کنیم چنین  

ه ماه از زمان طلاق صبر کند  آیا نیاز است نُ   سپس خون حیض را در سومین ماه ببیندو    بگذرد
شدن سومین ماه که    اش با کاملیا عده   ، شودمنتفی  شکل قطعی  به اش  تا احتمال بارداری 

است دیده  آن  در  را  ارتباطی  و    پذیردمیپایان    خون  پاکی هیچ  ماه  نُ مدت    یاها  با  نخواهد  ه 
 .  خواهد بودسه ماه زن به پایان رسیدن این  ۀپاسخ: عد ؟داشت

بیشتر از سه ماه یا سه    شودشکل غیرمنظم حیض میکه بهزنی    روشن شدبه این ترتیب  
  طور کلی به و  ؛ کامل شود از سه ماههایش قبل پاکی اگر فرض شود   ،داردپاکی عده نگاه نمی

 دارد.عدۀ بیش از سه ماه نگه نمیوجه هیچبه زن   ـوفات  ۀاستثنای عدبه ـ

اش با  عده » و حیض نشود  « به سن یائسگی برسدسپس  یک مرتبه خون ببیند و  زن  اگر »
که عده  زنی  اگر  »رسد.  شدن دومین ماه به پایان می  با کامل  اشو عده   «شودمی کامل  دو ماه  
م ببپشتِ   داردینگه  خون  هم  که  به   ندیسر  تشخطوری  روزهای    «نباشد  ص ی قابل  نتواند  و 
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  عده ملاک است محاسبۀ  سه پاکی را که در    نتواند   در نتیجهپاکی تشخیص دهد و    را ازحیض  
مثلا  اگر عادت    «؛ کندیمراجعه م  ت یوضع  ن یقبل از ا   اشیشگ یبه عادت هم»  تشخیص دهد 

اول ماه را زمان    ۀ تواند هفتمیه است  بود  هر ماه ابتدای  در  مدت یک هفته  به اش قبلا   طبیعی 
 خون غیرقابل   ـفرض طبق   ـاینکه    رغمبه   در نظر بگیرد،تا پایان ماه پاکی  را  حیض و پس از آن  

اش به  که سومین پاکی دهد تا اینو به همین ترتیب به محاسبه ادامه می  بوده است،تشخیص  
 .  تمام شوداش عده و  پایان برسد 

»  «اگرو  » قبل  »  « عادتدارای  از  استمنظم  کندبتواند  تا    «نبوده  مراجعه  آن  به  »  ،به 
می خون    هایویژگی شد طور  همان  ـ  «کنددقت  گفته  طهارت  کتاب  در  حیض   که    خون 
سه پاکی عده نگه  با  و  »  ـکندمتمایز می ها  از دیگر خون آن را  دارد که    یهای مشخص ویژگی

پایان  به  موعد  های خون  ویژگی کند و با توجه به  را محاسبه می و پایان سومین پاکی    «داردمی
به    مبهم بود »خون نیز برایش    های ویژگیتشخیص    «اگرو  »  شود؛ مشخص می   عده رسیدن  

»زن   «عادت مینظیر  های  مراجعه  و مادر  مثل    «کندخودش  نزدیکان  و  خواهران  و 
  ؛ شودمی محاسبه    معمول است آنها    طبق آنچه میانزن  و روزهای عادت این    ، هایشفامیل 

وجود نداشت  آنها  رویۀ متعارفی در میانکه طوری به  ، «متفاوت بود»آنها  های عادت  «و اگر»
اش براساس سه پاکی،  با توجه به ناتوانی از محاسبۀ عدهیعنی    «داردمینگه  عده  براساس ماه  »

 تش نامشخص بوده و قابل تشخیص نبوده است.خونی که وضعی رار تماسدلیل به 

و نه   ـ  «ماه»سه    «باشده است  میشش ماه حیض  هر پنج یا  در  »یک مرتبه    «اگر فقط»
اش با پایان سومین ماه کامل  عده   طور که دانستیمو همان  «داردعده نگه می »  ـپاکی براساس  

 شود.می

طوری  به   ، «شده باشدماه قمری طلاق داده ابتدای  در  » و  داشته  سه ماه عده نگه    «اگر»
پایان لفظ طلاق هنوز چیزی از وقت بعد از  و  بوده  زمان با هلال ماه  هم هنگام غروب    که 

پاکی اول    شده استانجام  در آن  طلاق  که    بودنی  پاک  در نتیجهو  هلال سپری نشده باشد  
است،شنمی محسوب  عده   حالتی    ده  چنین  قمری»در  ماه  میلادی    « سه  نه  نگه  »و  عده 
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یعنی    «آندر میان  ولی اگر  »  ؛ شوداش تمام میعده   سومین ماه پایان یافت« و وقتی  داردمی
دو ماه  »  شده باشدصفر طلاق داده    ممثلا  در ده  «شده باشدطلاق داده  »ماه قمری  در میان  

  ؛ الثانی استالاول و ربیع ربیع   های منظور ماه ما    مثالو طبق    ،داردکامل عده نگه می   « قمری
ای که از اولین ماه از دست رفته  اندازهبه »الاول  جمادی   ما  مثالطبق  یعنی    «و از سومین ماه»

موعد پایان    الاولغروب روز دهم جمادی   در نتیجه و    ،که ده روز است  «داردعده نگه می  است
 ست.  وا  ۀعد

 « نکته:»

و  « از همسر سابقش »پس از به پایان رسیدن عده»و  شده باشد  طلاق داده  زنی    «اگر»
شواهد دیگر  سنگینی یا  وجود  یا    ییعنی با حرکت  ،«با شوهر دوم شک کند باردار استازدواج  

به پایان رسیدن  همچنین اگر پس از    ؛شودباطل نمی »  شازدواج دوم   شک کند باردار است
زدواج با  ا   ،«ایجاد شودتردیدی نسبت به بارداری  وشک»با شوهر دوم    «از ازدواجقبل  عده و  

قبل  ار بودن »ردباجنین و  به  یعنی    «ولی اگر نسبت به آن»  ؛خواهد بود برایش جایز    ی فرد دیگر 
  « تی اگر عدهح  ،ازدواج کندمرد دیگری »با  نخواهد بود  برایش جایز    «از پایان عده شک کند

  ات آزمایشانجام  بارداری را با    ۀ مسئلصورت زن باید  در این  و    «تمام شده باشد»  ششوهر اول
وضع  تا زمان    ششوهر اولاز  زن    ۀعد  شداگر وجود بارداری مشخص  پس    ؛ کندحل  پزشکی  

  ؛ د بود هنخوا جایز    شبرای  این مدتطول  و ازدواج با شوهر دوم در  خواهد داشت  حمل ادامه  
و با  »  ؛ کند  تواند ازدواج اش می عده رسیدن  پایان  به  پس از شد باردار نیست اگر مشخص  ولی  

در عده  تردید  وچه شک کرده باشد  ـازدواج    یبا فرد دوم  «اگرشده »«ی گفته توجه به معیارها
زیرا  شود؛  باطل می  مشخص شود باردار است ازدواج دوم»و     ـپس از آنو چه  باشد  ایجاد شده  

در  وضع حمل است و    باردارزن    ۀکه عدچرا   «؛در عده محقق شده است]ازدواج[    آنوقوع  
 قطعا  در عده انجام شده است.   ازدواج دوم نتیجه

 «:مسئله»
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سپری  عده و قبل از  به پایان رسیدن  بعد از  اگر  احتمال دارد حامله باشد  ای که  زن مطلقه»
  ، کندازدواج  خواهد مجددا   بکه همان مدت بارداری است »  «از زمان طلاقش  ه ماه نُ شدن  

گذشته و چیزی  نه ما  شاگر از طلاق . «حاصل کند نان ینبودن خود اطم باردار واجب است از  
تواند با فرد دوم  می او  و  هیچ محلی نخواهد داشت  احتمال وجود بارداری    نشده باشدآشکار  

باید    ـوجود دارد که احتمال بارداری   ـاز این مدت ازدواج کند  قبل  ولی اگر بخواهد    ؛ ازدواج کند
از  موجود    یپزشک   هایشی آزما انجام  با    تواندی و م»  کندحاصل  یقین    شنبودن  باردارابتدا از  

 . «خود اطمینان حاصل کندنبودن   باردار

 « باردارزن  فصل چهارم: »

پس از طلاق    فاصله بلا»وضع حمل    «و اگر  ؛داردبا وضع حمل عده نگه می  زن حامله»
پس از طلاق وضع  زن بلافاصله  و  دهد  طلاق  حامله است    که حالیدر زن را  یعنی    « انجام شود
  ، نداشته استطلاق و وضع حمل وجود  میان  زمانی    ۀفاصلهیچ  اینکه  وجود  با  ،  حمل کند 

  عده نگه علاوه  به   ؛استزن  پایان عده این   ۀ نشان وضع حمل در چنین حالتی  ولی با این حال 
  « کندو فرقی نمی» شودانجام میبا وضع حمل  که طلاق داده شده است  ی باردار زن  داشتن  

خون غلیظ  لخته  یعنی    ،«علقه باشد نبوده باشد، حتی اگر  باشد یا کامل  بوده  کامل  »بارداری  
یک  که  جامد  جنین  یو  رشد  مراحل  است  از  مادر  رحم  از  این  البته  »  ؛در  که  پس  است  آن 

پس اگر باردار باشد حتی اگر وضع حمل و خروج جنین در مرحلۀ    «.باردار استشود  مشخص  
شود انجام  بسته(  )خونِ  عد  کامل   ۀنشاناین    "علقه"  بود؛ زن    ۀشدن  که  »  خواهد  چیزی  و 

کند آنچه سقط  یعنی شک    ،«گیردباشد ملاک قرار نمی   هتردید وجود داشت وشک اش  درباره 
سقط کند و شک داشته باشد  چیزی را  زن مطلقه  اگر  عنوان مثال  به   ؛ تشده جنین بوده اس

جنین بوده است یا  تردید دربارۀ اصل اینکه آن چیز  وآن چیز جنین بوده است با توجه به شک 
که  طور  همان ـ در نتیجه و    شودای برای به پایان رسیدن عدۀ او تلقی نمی این سقط نشانه   ، نه

 .  کندها کامل ها یا ماه پاکیبراساس را  اشعده وضعیتش ـ زن باید با توجه به دانستیم  قبلا  

بیشترین مدت  تا  « از زمان طلاق »است  باردار سپس ادعا کند  داده شود و  اگر زن طلاق  »
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است ـ  یحاملگ  ماه  ده  م  ـکه  از   ـ  «سپس  و  کندیصبر  ماه سپری شدن  بعد  ده  دیگر    ـپایان 
شده  مشخص  اش  زیرا پس از سپری شدن آن باطل بودن گفته  ؛«شودی نم  رفته یپذ  شیادعا»

فرزندان کامل  همۀ تولد  با  عده »  «بعد از متولد شدنباشد  باردار  قلو چند   ایقلو  و اگر دو»  است
 .  زن خواهد بود ۀ موعد پایان عد وضع حمل آخرین جنینیعنی  ؛«شودمی

  ۀ عد« دوباره »زن  ،در عده بمیردمرد  طلاق رجعی بدهد و  نیست  باردار  که  را  زنی  اگر  »
اگر    ،عنوان مثالبه است.  بوده  در حکم همسر  زیرا این زن همچنان    ؛«کندرا شروع می  وفات
باشد  دو ماه عده طلاق نگه  زنی   را رها کند و    ۀ عدزن باید    و شوهرش بمیرد داشته  طلاق 

آخرین روز به پایان  انتهای  با    زن این    ۀو عددارد،  وفات نگه    ۀعد  دوباره چهار ماه و ده روز 
 «داردنگه می را طلاق  ۀعدفقط  باشدبوده بائن »طلاق از نوع  طلاق «اگر ]لی[و» ؛رسدمی

و با    ، نبودهصحیح  زن  و رجوع به این  نبوده  در حکم همسر  زیرا  دارد؛  نگه نمی را  وفات   ۀو عد
 جدا شده است.  مرد از  همان طلاق

 :  گانه« سه نکات»

او   شوهرسپس و شده باشد  از زنا باردار »و کرده خیانت  شبه شوهر زن  «اول: اگر» •
که   هاییپاکی با  نه   «داردمیماه عده نگه »سه  طلاق شوهردلیل به   «را طلاق بدهد

در    زیرا بارداری در اثر زنا بوده است و؛  «و نه با وضع حمل»  بیندپس از بارداری می
دلیل دوری شوهر  به و  زن نزدیکی شده  با    اشتباهبه و اگر  اعتبار شرعی ندارد؛ »  نتیجه 
با توجه به  یعنی   ـ  « شده باشدمنسوب  فرزند به شخصی که نزدیکی کرده است    ، از زن

و  »  ـباشد دور بودن شوهر از همسر احتمال نسبت دادن فرزند به شوهر وجود نداشته  
طلاق  »  استبوده  باردار  ناک  دلیل نزدیکی شبهه به  کهحالیدر   «را زن  سپس شوهر،  

و بعد    ،داردحمل عده نگه می  با وضع  کرده است با او نزدیکی  که  مردی  از  زن    ، دهدب
 باید دو عده نگه دارد:  « و این یعنی زن کندمی آغاز را طلاق  ۀعدنیز  از وضع حمل 

 که وضع حمل است.   ،کردهنزدیکی با او   اشتباهبه که کسی عده از  .1
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  که سه پاکی است و پس از وضع حمل   ،عده از شوهری که او را طلاق داده .2
را   هم؛  شماردمی آن  عده  دو  هر  داشتن  نگه  و  دو  این  تداخل  زمان  زیرا 

 . ناممکن است
اتفاق وقوع »  « زمان  بارۀدر زوجین  اگر  » • داشتهطلاق  زمان وضع    بارۀدر   یول  ، نظر 

زیرا اختلاف دربارۀ ولادت    ؛شودی م  رفتهیزن پذ  ۀگفت  نظر داشته باشندحمل اختلاف 
زن پذیرفته شود سزاوارتر  سخن  اینکه    در نتیجه « و  دهدبوده و این کار را زن انجام می 

در »  است اگر  ول  بارۀو  باشند  موافق  فرزند  تولد  »  «بارۀ در   یزمان  طلاق  وقوع 
باشنداختلاف داشته  پذ   ۀگفت   نظر  انجام  مرد  توسط  طلاق    را یز   ؛شودی م  رفتهیمرد 

اینکه سخن مرد پذیرفته شود اولویت بیشتری خواهد داشت؛    در نتیجه  « وشودمی
  بارۀ شوهر در پذیرفتن گفتۀ  و    ،زمان وضع حمل پذیرفتن گفتۀ زن دربارۀ  یعنی  «  و این»

طبق  که  وجود نداشته باشد  ای  بیّنه که شهود یا  برای وقتی خواهد بود  »زمان طلاق  
و   زمان وضع حملیعنی در صورتی که دربارۀ هر دو اختلاف  ـ وگرنه ؛ «عمل شودآن 

ئه کرده  ا کسی که دلیل ار   ۀ طبق گفت  ،بینه و دلیلی وجود داشته باشد   ـزمان طلاق 
ت  لدو حا  کند زن بوده باشد یا مرد؛ چراکه در هرو فرقی نمی   ،شوداست عمل می 

 وجود دارد. امکان ارائۀ بینه و دلیل 
ماه  شش  بعد از  سپس  کرده باشد و  شدن عدّه اقرار    مبه تمامطلقه »زن    «سوم: اگر» •

به    ی فرزند »توسط شوهر    « شاز زمان طلاق  )یعنی ده ماه(   یمدت حاملگ   ن ی شتر یتا ب
طبیعتا  این در صورتی  و  «  شودنسبت داده می»  ـیعنی به شوهر ـ  «اوفرزند به    اوردیب دنیا  

در غیر    ؛اشتباه با شخص دیگری نزدیکی نکرده باشد عنوان مثال به زن به است که  
انتساب   صورت  شوهراین  به  انتساب  عدم  به    فرزند  به  امکان  دوم  شخص  فرزند 

مثلا  اگر زن قبل از سپری شدن شش ماه از نزدیکی دوم    خواهد داشت؛بستگی  
  شود.  فرزند به شوهر اول منسوب می کاملی به دنیا بیاورد در این صورتفرزند 
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 « وفات  ۀفصل پنجم: عد»

اگر    [کرده باشد فوت  و شوهرش  ]درآمده باشد    یبه ازدواج کس  ح یکه با عقد صح زنی  »
بزرگ،   ا یزن کوچک باشد  کند نمی   ی فرقو   ، چهار ماه و ده روز عده نگه دارد  دی حامله نباشد با

و با    ؛ نکرده باشد  ا یکرده باشد    یک یبا او نزد،  نبوده باشد»  بالغ  « ایشوهرش بالغ بوده باشد  و  
  یعنی غروب  «این زمانزیرا » ؛ شودتمام می اشعده یعنی «شودمشخص می  غروب روز دهم 

 . «روز است انیپا»

چهار    یا  ،وضع حملیعنی    «داردها عده نگه می با دورترین مدت   باشدبوده  و اگر باردار  »
  تا کامل  چهار ماه و ده روز وضع حمل کند به پایان رسیدن  اگر پیش از  پس  »ماه و ده روز.  

و اگر وضع    زن خواهد بود؛ ۀموعد پایان عد  و غروب روز دهم،  «کندمی صبر  شدن این مدت  
 .  خواهد بوداش موعد پایان عده  زنوضع حمل  دورتر باشد حمل 

عزادار  ]بگیرد    "دادحِ "» ـیعنی بر او واجب است ـ «باید  که شوهرش فوت کرده استزنی  »
و   مثل  منظور  باشد[  زینتی  و  ترک چیزهای  از  لباس  و عطر منظور  به روغن  استفاده    زینت 

لباس   ؛«است زینتولی  که  عادی  که  ندارند    ی های  روغنی  نباشد یا  نخواهد  اشکالی    معطر 
زن  معطر »و روغن    یزینت  هایلباس حرمت استفاده از  یعنی    «خصوصدر این  و  »  داشت؛

و عزادار بودن    یکسان هستند؛  آزاد و کنیز زن  و نامسلمان،  مسلمان و زن  و و بزرگ،  کوچک  
و چه  باشد  بوده  چه بائن  »   یعنی بر او واجب نیست  ،«نیستالزامی  مطلقه  زن  برای    (دادحِ )

 .«رجعی

و با او مثلا  زن را به عقد خود درآورده    ، «کند  یک ینزدزنی  با  ناک  شبهه با عقد    یگر مرد»
از شوهر  زن    ۀمثلا  روشن شود عد  ، به دلیلی ثابت شود   بودن عقد   ولی باطل باشد  نزدیکی کرده  

با  زنی  و    « بمیردمردی که نزدیکی کرده است »  «سپسو »تمام نشده است  اش  قبلی  او  که 
استنزدیکی   بداند  باطل   شده  را  عقد  »به   ، شدن  مرد  آن  با  نزدیکی  نگه    ۀ عددلیل  طلاق 

نبوده  ر باردا مرد »وفات هنگام  «چه» عزادار نخواهد بود، در نتیجهو  ،وفات ۀنه عد« داردمی
  « چهو  ، »رددا عده نگه می  یا ماه   براساس پاکی  ش صورت با توجه به وضعیتدر این  که    « باشد
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عده    «حکمو  »  ؛ خواهد بودوضع حمل  زن    ۀعدکه در این صورت    «باشدبوده  باردار  آن مرد »از  
بود  » خواهد  نزدیکی  عقدبراساس  عد  ؛ «نه  نزدیکی  به   مرداز  زن  این    ۀ یعنی  انجام  دلیل 

  روشن شده این زنبودن عقد   پس از اینکه باطل   «زیرا » عقد؛  دلیل  نه به اشتباهی خواهد بود  
ـ نگه  اختصاص دارد همسر  به  که   ـشوهر را  از  عده وفات    در نتیجهو    «نبوده است  او  همسر»

 .  بوده استکه شوهر زنده  خواهد بود مانند وقتی عدۀ او ه  در نتیجه دارد و نمی 

   «نکته:»

همسر  مردی  اگر  » باشد  چند  یکی  داشته  دقیقا    ،بدهد »بائن    «طلاقرا  آنها    از و    ولی 
  مشخص نشود دقیقا   که طلاق داده شده استوقتی که زنی تا  ،«مشخص نباشد کدام است

« طلاقی که قبلا   مشخص کندزن مطلقه را »  « و اگر پیش از مرگجاری نخواهد شد؛    طلاق»
دارد  عده نگه میزمان طلاق  شود، و آن زن از  شده واقع میبرای زن مشخصانجام شده بود »
  در نتیجه و    ؛داردنمی وفات نگه    ۀعد  که طلاق بائن داده شده استزیرا زنی  ؛  « نه از زمان وفات

که طلاق  ی است  در صورتیابد. این  اش پایان میعده   شدن سومین پاکی یا سومین ماه   با کامل
رجعی  »  ،باشد بوده  بائن   اگر  استزنی    «باشدبوده  و  شده  داده  طلاق  مرگ  »  که  زمان  از 

  ۀ عد  در نتیجه است و  بوده    ش در حکم همسر زیرا این زن  ؛ «داردنگه میوفات    ۀ ]شوهر[ عد
چهار ماه و ده  برای شوهرش    از زمان وفاتـ  دانیم طور که میهمان ـو  کند  طلاق را رها می

 دارد.نگه می  ه عدروز 

نخواهد  انتخاب    حقزن  »  که زنده است  «بیایدگمشده اگر خبری از او  »شوهر  دربارۀ    «و»
و    دارد.وفات نگه می  ۀعد  و باید صبر کند و منتظر باشد و اگر مرگش مشخص شود   «داشت

نباشد  کسی  و  نیاید  ولی اگر خبری از او  »  ؛ ازدواج کندتواند با شخص دیگری  میبعد از عده  
کرده  تعیین  که امام    یرا به حاکمکار خود  و اگر    ، صبر کند که هیچزن  اگر    را بدهدزن    ۀکه نفق

  یجو وجست به  و  کند  برای زن سرآمدی حداکثر چهار سال را تعیین می حاکم    است ارجاع دهد 
المال  ت یاز بباید  و امام    کندیصبر مکرد زن    دریافت« زنده بودن »خبری ازاگر    پردازد.مرد می

  کند یامر م  م حاک»یا خبر مرگش برسد    «امدیاز او به دست ن   یو اگر خبر   ،او را بپردازد   ۀنفق
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  زی و جا  ؛ ازدواج کند  تواندیزن م »   عدهپذیرفتن پس از پایان    « سپسو    وفات نگه دارد  ۀ زن عد
وفات نگه    ۀامر کند زن عد  سال از مفقود شدن مرد  ک یسپری شدن  حاکم قبل از    ستین

برای اینکه  شوهر، کمترین مدت ممکن است گم شدن از  یک سال پس سپری شدن   ؛«دارد
پس از  زن  و در نتیجه کمترین مدت ممکن که    کم به او دستور دهد عدۀ وفات نگه دارد،ا ح

 است.    ششوهر گم شدن  یک سال و چهار ماه و ده روز از  سپری شدن    تواند ازدواج کندآن می

زن را   ۀ نفق» ـمثل پدر و پدربزرگ پدری  ـ  «آن مرد یّ اما ولشده خبری نشود گم  اگر از مردِ »
امر را   ا یسال صبر کند و بعد از آن حق انتخاب دارد صبر کند   کی بر زن واجب است  ، بپردازد

به  حاکم  «کهیحالدر همسرش بازگردد و اگر  ؛ارجاع دهد» امامطرف از شده تعیین   «به حاکم
ازدواج  » یگر یبا شخص د   «وتمام شده زن   ۀعد» ونگه دارد وفات  ۀعدداده باشد دستور  زن 

هنوز    کهحالیدراگر    ]لی[و  نخواهد داشت؛  یحقدربارۀ او  »  ـیعنی شوهر اول ـ  «مردباشد  کرده  
شوهرش    زیرا این مرد هنوز ؛ « او صاحب آن زن خواهد بوداست بازگردد    ده ینرسپایان عدّه به  
ازدواج  هنوز    یاز عدّه خارج شده ولزن  و اگر  »  ؛ هنوز در عده استزن  فرض  طبق  است و  

خواهد داشت  انتخاب    حق  و در این صورت زن   ؛ «نخواهد داشت  یشوهر بر او حق  نکرده باشد 
 ازدواج کند یا با فرد دیگری ازدواج کند.مرد که با عقد جدیدی با این 

 :  گانهپنج « مسائل»

وفات نگه    ۀ به دستور حاکم شرعی عد  شده است گم    ش که شوهر زنی    «اگراول:  » •
روشن  که مفقود شده بود »اول    «مرگ شوهرِ سپس  و    ،پس از عده ازدواج کند »دارد و  

؛ چه  نخواهد داشت  عده»مرگ شوهر اولش  برای  زن    «عقد دوم صحیح است و  شود
اتفاق  »است  صادر کرده  را    ش دستور   که حاکم شرعی  «از عدهقبل    اولش  مرگ شوهر 

نظر  از    اعتبار عقد اول زیرا دیگر  ؛  بوده باشد   زمان با آن یا پس از آنیا هم افتاده باشد،  
  وجود نداردطور که برای مرگش حکمی  همان   در نتیجهو    ، استساقط شده    یشرع

قبلی روشن شد    ۀدر مسئلزیرا  ؛  «وجود نخواهد داشتحکمی  زنده بودنش نیز  برای  
آن زن تسلطی نخواهد    ردیگر ب  ،بیاید   زن   اگر زنده باشد و پس از ازدواج دومحتی  
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شرعی حکمی  نظر  از  باشد نیز زنده بودنش  زنده  مرد  اگر  یعنی حتی  و این  داشت،  
 چه برسد به اینکه مرگش مشخص شود.  دنبال نخواهد داشت، به 

  نفقه پرداخت  را صادر کرده است »  ش که حاکم شرعی دستور   « دوم: در زمان عده» •
اینکه  وجود  با  و    «از پایان عده بیایدحتی اگر قبل    واجب نیست،غایب  »شوهر    « توسط

حاضر شود به آن زن    ش از شوهر زن   ۀعدرسیدن  پایان به  از  قبل    که شوهر وقتی  تا  
شوهر  بر ذمۀ    در زمان عدهزن    ۀ معنا نیست که نفقبه آن  ولی این  حق خواهد داشت،  

 مطالبه کند.   ش حق ندارد نفقه را از شوهر زن   در نتیجهو  باشد؛  بت ثا
با او   ای داده را طلاق همسرش » ه استخبری از او نبودتر پیش که  «سوم: اگر مرد» •

خواهد    ش که جزئیات  "انتِ علیّ کظهر امی"  گفته باشد یعنی به او    ، «کرده باشدظهار  
اتفاقا  »آمد   یا ظهار    «و  را صادر    شدستور   که حاکم شرعی  «در زمان عده»طلاق 

زوجیت هنوز  زیرا رابطۀ  ؛  خواهد بودصحیح  »طلاق یا ظهار    ، «واقع شودکرده است »
هنوز برقرار  آنها    زناشویی میانارتباط  تا وقتی که زن در عده است  یعنی  «باقی است

نتیجه و  است   یا ظهار این    در  بود؛صحیح  مرد  طلاق  اگر»  خواهد  یا    «ولی  طلاق 
و    « زوجیتزیرا  ؛  منعقد نخواهد شد »طلاق یا ظهار    «انجام شودبعد از عده  »ظهار  

 .«استقطع شده »آنها  میانارتباط زناشویی 
  که حاکم شرعی   ایعده یافتن  که ازدواج کرده است پس از پایان  زنی    «چهارم: اگر» •

شوهر  «  نزدیکی باشش ماه از  سپری شدن  پس از  »  است صادر کرده  را    ش دستور 
بیاورد» دنیا  به  فرزندی  این  »ای  شبهه هیچ  بدون  فرزند    «دوم  منسوب  مرد  به 

دارد،  بستر  به  فرزند  زیرا  ؛  «شودمی   زن بستر  هم   شوهر دومدر حال حاضر  و  تعلق 
اگر»  ؛است از آمدن و حضور    «اولی»شوهر    «ولی  این فرزند  »پس  آنِ  ادعا کند  از 

به او تعلق دارد  فرزند    در نتیجهو    « کرده استزن نزدیکی  با  مخفیانه  اوست و بگوید  
  شدن عده با تمامو    از این فردزن  شدن    پس از جدا زیرا  ؛  «شودنمی   توجه  شبه ادعای»

 .  شودمحسوب نمی زن  بستر هم مرد این دیگر 
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صادر کرده  را    شکه حاکم شرعی دستور   « عدهتمام شدن  پس از  زن  پنجم: اگر  » •
  « برداز شوهر ارث نمی ؛ و به همین ترتیب زن  بردارث نمیاو  شوهر از  فوت کند  »  است

پس از  میان زوجین  ارتباط زناشویی  قطع شدن  از یکدیگر،  آنها    نبردن  علت ارثو  
دیگری از او ارث    فوت کند عده  طول  در  آنها    اگر یکی از  ]لی[و»  ؛ پایان عده است

 . برقرار استآنها   میان ارتباط زناشویی  که عده باقی استوقتی تا زیرا ؛  «بردمی

 « ملحقات فصل ششم: »

 :  «مسئله است» نُه « شامل که»

اش را از خانه او  جایز نیست    طلاق رجعی داده است مردی که همسرش را  اول:    ۀمسئل»  •
  مرتکب شده باشد؛ عفتی آشکاری  مگر اینکه بی »باشد  نباردار  باشد و چه  چه باردار    « کندبیرون  

این است که   باشد  منظور  برای  انجام  کاری که مستوجب جاری شدن حد  باشد؛ پس  داده 
به    آنسپس بعد از  و    بر زن؛  حد شرعیجاری کردن  یعنی برای    «شودبیرون برده میاقامۀ آن  

«  زن مجبور نشود بیرون برود خروجکه  وقتی  تا  و  »  گرددمی( بازمحل سکونت طلاق)اش  خانه 
  خارج شود مثلا  برای درمان    ، «شود بیرون برودولی اگر مجبور  برای او حرام است؛  »  از آنجا 

 .«رودبیرون می »به اندازه ضرورت 

  ، بیرون برود»  ـمستحب یعنی   ـ  « حج ندببرای به جا آوردن  »جایز نیست  زن  برای    «و»
« جایز  و»  ؛خیر  گرنهرود و برای انجام حج می  بدهد،اجازه  زن  به  پس اگر    «؛ مرد  ۀمگر با اجاز 

طبق  زیرا  ـ؛  «اجازه ندهدزن »شوهر به  «  حتی اگر  ،برودواجب بیرون  »حج    « ادای  برایاست »
جایز    سرپیچی از آفریدگار مخلوق در صورت  اطاعت از  بوده است و  واجب  زن  حج بر  ـ  فرض 
باشد  مسائلی که    ۀطور دربار همین ».  نیست بیرونناگزیر  با  بیرون    ، «شودرفتن حل    و فقط 
که فقط  را انجام دهد  کارهایی  شود  که اگر مجبور    امعنبه این    خواهد بود؛جایز  زن  برای  رفتن  

حفظ جان یا  مثل   ـرا پیگیری کند  آنها   دهد و  شانانجام  تواندشوهر می   ۀرفتن از خان  با بیرون
یا فرزند    ۀشوهر اجاز حتی اگر    خواهد بود،جایز  زن  برای  خارج شدن  در چنین حالتی    ـمال 
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 .  خروج نداده باشد

  بخواهد جا  هر ]زن[    بائن  ۀدر عد  ]لی[و»رجعی باشد  زن    ۀ که عددر صورتی است  این  
حتی اگر شوهر اجازه ندهد    در نتیجه است و  میانشان قطع شده  ارتباط زناشویی  زیرا  ؛  «رودمی
 .  تواند خارج شودمی مجبور نباشد زن یا  

 نکته:  

مردی که همسرش را طلاق رجعی داده است جایز نیست او را از  ":  اینکه فرموده است
  ۀ از خاناخراج زن مطلقه  که اگر طلاق بائن باشد نکته اشاره دارد به این  " اش بیرون کندخانه 

است؛ مگر  قطع شده  با طلاق  میانشان ارتباط زناشویی  زیرا  ؛ خواهد بودجایز    مرد   شوهر برای
 روشن خواهد شد.  دوم  ۀ باردار باشد که در مسئلزن اینکه 

شوهر  عهدۀ  بر    «در طول عده  رجعی داده شده است»که طلاق  زنی    «ۀدوم: نفق  ۀمسئل»  •
پوشاک  و  »  اوست، همسر    که در عده است وقتی  تا  زیرا  یعنی بر او واجب است؛    « لازم است»
چه  »  که طلاق داده نشده است است  همسری  درست مثل    «اشروزانه های  مسکن و هزینه و  

  ، ، آزاد باشدزنِ مطلقۀ رجعیاست که  و این برای حالتی    «نباشدچه مسلمان  و    ، مسلمان باشد
 «نفقه و مکان سکونت او  بفرستد»  شنزد شوهر   «روزاو را شبانه   کنیز اگر مولایش  ۀولی دربار »

تا  پس    ؛ «کرده استتمکین  کامل  طور  به « زن »چراکه در این صورتاست؛  »شوهر  عهدۀ  بر  
در  است و  طرف زن حاصل شده  تمکین از    برودزن  نزد  بتواند  بخواهد  وقت  که شوهر هر   زمانی
شب    او را »مولای کنیز    «ولی اگر»  ،شودواجب می زن  این    نفقه و مکان سکونتتأمین    نتیجه
زن  این  طرف  از    «تمکین کاملزیرا  ؛  نخواهد داشت  نفقه « زن »منع کند»  ش از شوهر   « یا روز

نخواهد  شوهر  عهدۀ  بر  زن    ۀ پرداخت نفق  در چنین حالتی  در نتیجه و    « نشده استحاصل  »
 .  بود

  باشد   باردار   نکه یمگر ا   ، طلاق بائن داده شده است نفقه و حق سکونت ندارد  کهو زنی  »
خواهد  مرد    ۀبر عهد»  « این زنسکونتنفقه و مکان    تا زمان وضع حملدر این صورت  که  
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  ، اشتباهینزدیکی با ». نخواهد داشتسکونت حق نفقه و دیگر  وضع حمل کردو وقتی  «بود
که  زنی  برای    «نفقهو  »  ـگفته شدکه در مسائل عده   ـطلاق  درست مثل    «شودعده ثابت می 

اساسا  همسر  زیرا او ؛ «باردار باشدحتی اگر  ،شودثابت نمی » شده استنزدیکی با او  اشتباهبه 
 نیست. 

   «:زن مطلقه سکونت   ۀنکاتی دربار »

اگر مکان سکونت» - باشدطوری »  «اول:  رفته  بین  تعمیر آن    «از  امکان  وجود  که 
سکونت    ۀداده و اجاز قرض  آن را به او  شخصی  یعنی   «باشدقرضی  یا  نداشته باشد »

و آن را قرض دادن منصرف شده یا از باشد، وی داده  برای مدت مشخصیرا در آن 
مرد   تمام شود» ـیعنی مدت اجاره  ـ « جر باشد و مدتأیا مستکرده باشد »از وی طلب 

مرد    ایبر زن  کردن    بیروناگرچه  در چنین حالتی  و    «تواند زن را از آنجا بیرون کندمی
یا اجاره،  قرض  مدت  یافتن  سکونت یا پایان  محل  پس از تخریب  اما  ،  ه استحرام بود

در این حالت    «رفتن  و بیرون»  ؛ را از آنجا بیرون کندخواهد بود زن  برای شوهر جایز  
حرام    «است»جایز    «زنبرای  » او  برای  بودو    ماندندیگر  که  چرا »؛  نخواهد 

 .«نخواهد بود»و مناسب  «پذیرامکان
 :  وجود دارددر اینجا چند نکته 

که امکان تعمیر و  باشد شکلی مکان سکونت اگر به تخریب و فرسوده شدن  .1
و همسر    ،کند تعمیر  بر شوهر واجب است آن را  داشته باشد  بازسازی آن وجود  

 را برای رفتن از آنجا مجبور کند.  ش حق ندارد شوهر 
اگر شوهر    واجب است مرد  بر  زن مطلقه  برای  تهیۀ مسکن  توجه به اینکه    با  .2

یافتن  تمدید مدت سکونت تا پایان  برای    اییا اجاره  ایعاریه   ۀ با مالک خان
انجام چنین کاری برای شوهر جایز است و همسر حق    د عده به توافق برس

 کند.  امتناع ندارد از ماندن در آن 
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اگر ماندن در  پس    ،شوهر استعهدۀ  بر  مسکن زن مطلقه  و    ه که نفقآنجا  از   .3
باشد    قبلی   ۀخان نداشته  واجب  امکان  او  بود  بر  جایگزین  مسکن  خواهد 

حال   کند را  زن  مناسب  می  بخواهدجا  هر زن    گرنهو   ،فراهم  و  ساکن  شود 
 .  برایش حرام نخواهد بود

اگر» - »  کهحالیدر   «دوم:  است  به شوهر  متعلق  خانۀ  در  و    دهد برا طلاق  زن  زن 
از شده  تعیین   شرعیِ   «حاکم»و  به برخی از مردم بدهکار شود  ورشکسته و    «سپس
و    شاملاکتصرف در  از    یعنی منع کردن فرد  "حجر"  ـ  «او را محجور کند»مام  ا طرف  
  « زنـ »حق طلبکاراناخت  دپر و    ـموارد استثنایی در  مگر   ـ  برای فروشآنها    ۀر مصاد

 « سزاوارتر است« در آن خانه »به سکونت»  تا زمانی که در عده است  در چنین حالتی
مرد خواهد بود که در اختیارش  اموال  جزو  و  نخواهد بود  فروش آن جایز    و در این مدت

از  مرد او را قبل    چراکه  «استبالاتر  طلبکاران  از  این زن  حق  اولویت  زیرا  »   ،نیست
مرد  سپس  و  کرده  او را محجور  »حاکم    «ولی اگر»  ؛ طلاق داده است  شدن  محجور 

این  زیرا در این صورت ؛  خواهد شدبا بدهکاران مساوی زن »  «ه باشداو را طلاق داد
توان خانه را از  می  در نتیجه و    «نخواهد داشت»نسبت به بدهکاران    « هیچ مزیتیزن  

  و حق فروخت    جایز است  شانفروشکه  چیزهای دیگری  و آن را همراه  ن گرفت  ز
ساب  دیگر ححقوق  همراه  نیز به را  زن  و حق سکونت این    دبدهکاران را به آنان بازگردان

 .کرد
اگر» - به مردی    «سوم:  ورشکستگی  که  استدلیل  شده  خانزن  »  محجور  در    ۀ را 

زیرا  ؛  «خواهد بود]یعنی مرد[  او    ۀ بر عهدزن  سکونت    دیگری طلاق بدهد شخص  
 ـتا حق  او نبوده است  در تملک    سکونتمحل   که  صورتی  در  مثل مسئلۀ قبلی  زن 

در حال  او    فرضمقدم داشته شود، و طبق    ـباشد بوده  شدن    از محجور قبل  طلاق  
مرد اگر  ».  شودذمۀ مرد ثابت میبر  زن  سکونت    ۀهزین پس    ، استحاضر ورشکسته  

همراه بقیۀ طلبکارها  به   داشته باشد اش »مطلقه همسر  غیر از    یدیگر   « لبکارهایط
 ۀ انداز به حالش باشد،  که مناسب    « یسکونتمثل هزینۀ  ی  یاههزینه ن زن نیز  ی برای ا 
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زیرا هزینۀ سکونت زن تا زمانی که  ؛  «شودمیمحاسبه  ـ »نه بیشتر و  ـاش  زمان عده 
بر عهدۀ مرد است  دارد گ نعده    ماه زن طبق  اگر  حال  »؛  در عده است  مدت آن    ه 

  پاک بار  سه  یعنی    «براساس پاکیو اگر    ؛است»سه ماه    ۀ هزیناندازۀ  ه و ب   «مشخص
کمترین    سکونتمحاسبۀ هزینۀ    براساسدارد،  بارداری عده نگه میطبق  یا  »  شدن

و دو    26که    «ی پاکبرای  زمان  یا کمترین  »که شش ماه است    « بارداریمدت   روز 
امکان    البته ـ  لحظه است کنار    در »  ـباشد وجود داشته  زن  طرف  از  حصول آن  اگر 

می  قرار  طلبکاران  مقدارزیرا  ؛  «گیرددیگر  و  زن  حق  برای  یقینی    ۀانداز   این  است 
قطعا    که  است  داردمشخص  را  استحقاقش  شداگر  حال  ».  زن  هزین  « چنین    ۀ و 

های  « از هزینه را   اضافه بر آن  وگرنهکه هیچ »  زمان عده بود  ۀانداز به شده  محاسبه 
به  که  را  اجارهروزهایی  »عنوان  است  نکرده  محاسبه  برایش  مسکن  دریافت  بهای 

 .«کندمی
از رسیدن به ششمین ماه  قبل  یعنی    «کمترین مدتاز    ش یپ  ن یاگر جن   نی همچن»
  ؛ «بازگرداندمرد »به    « دیبا   کرده است   افت یکه در   ی را ا مقدار اضافه زن    ، سقط شود»

و جنین مثلا  در سومین  کرده سکونت شش ماه را دریافت  ۀکه اگر هزین ا به این معن
کند  سه ماه را از همسر دریافت می   ۀ در چنین حالتی شوهر هزین  ،شده باشد ماه سقط  

اش با وضع حمل تمام  عده زیرا  ؛  خواهد بودواجب  زن  و بازگرداندن آن به شوهر بر  
 شده است و حق بیش از آن را ندارد.  

این خانه    ایعدهو  »وفات نگه دارد    ۀ و همسرش عد  « بمیرد»شوهر    «چهارم: اگر» -
فرزندان و پدر و  مثل   ـدارند  سهم  ماترک میت  ای که از  یعنی ورثه   «را به ارث ببرند

داشترا  آن  تقسیم  حق  »  ـمادر  خانه    ییعن  ؛ «نخواهند  براساس    شانمیانتقسیم 
از   که  است  شرعی نظر  سهمی  شده  مشخص  جایز    برایشان  بود  برایشان  نخواهد 

؛  «وضع حملبعد از  مگر    ،باردار باشد »  داردوفات نگه می   ۀ همسری که عد  «اگر»
به حق  زن  حق سکونت  زیرا     کرد حمل    وضعو وقتی زن    ؛است ورثه مقدّم  نسبت 
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تقسیم  اجازۀ این کار را بدهد  آنها    اگر زن به اما    ؛ خواهد بودبرایشان جایز  آن  تقسیم  
 .  مجاز خواهد شدبرایشان او حمل  از وضعقبل خانه  

 نکته:  
  باشد حالتی که همسرش باردار    در توسط ورثه  نبودن تقسیم منزل میت    مسئله جایز 

توانند بلافاصله  ورثه میکه    امعن به این  زن؛    ۀنه پایان عد  ،حمل است  مشروط به وضع
یعنی   ،در عده باشدهمچنان  حتی اگر همسر    ،تقسیم کنندآن را  حمل   پس از وضع

 .  دو سرآمد عده برایش باشد  و این زمان دورترینِ  اش باشدچهار ماه و ده روز عده در 
اگر» - محل  سکونتش به  محل  از    « داده باشدبه همسرش دستور  »شوهر    «پنجم: 

  «برده باشد»دوم    ۀبه خان  «اسباب و اثاثش را زن  و  منتقل شود،  »سکونت دیگری  
شود  طلاق داده  قرار دارد  اول  »  ۀخان   « در  کهحالیدرزن  سپس  »ولی هنوز نرفته باشد  

سکونت فعلی  محل  آنجا  زیرا  ؛  «داردعده نگه می » اول    ۀخاندر  یعنی    «جاهماندر  
دوم  محل سکونت به  «اگر  وزن است و هنوز به محل دیگر نقل مکان کرده است »

اثاثیه » و  اسباب  و  باشد  کرده  اول »اشنقل مکان  در مسکن  و  «  باشد  مانده  باقی 
محل دوم عده نگه  طلاق داده شود در  در مسکن دوم است »  کهحالیدر «  سپس

و اگر »  ؛زیرا آنجا محل سکونت فعلی زن بوده که به آنجا منتقل شده است  ؛«داردمی
به محل اول بازگردد    شسپس برای بردن لوازمبه محل دوم نقل مکان کرده باشد و  

عنوان مثال او در حین انتقال اسباب و لوازمش و به   «و در این حین طلاق داده شود
«  منزل»  ،« پس از نقل مکان زن به آنزیرا آنجادارد؛  عده نگه می محل دوم  در  باشد »
در حرکت  دوم    ۀسمت خان به و    «خارج شده  اول  ۀاگر از خان او شده است؛ و  فعلی »

داده شودقبل  و  باشد  » دوم طلاق  به ]خانه[  رسیدن  نگه    از  دوم عده  ]خانه[  در 
امر»شوهر  طرف  از    «زیرا دارد؛  می او  آنجا مسکن  پس    «؛آنجا برودبه  بود  شده    به 

 .  داردنگه میدر آنجا عده  شود و اش میفعلی
 کندهمراه شوهرش در مناطق صحرایی زندگی میبه   که  « نشینزن بادیه ششم:  » -

عده نگه   در منزلی که در آن طلاق داده شده است» اگر شوهرش او را طلاق بدهد 
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کوچ  اگر همراهانش  و  »  ؛آن باشد یا نظایر  از پشم یا مو  ]آن خانه[  حتی اگر    ،«داردمی
می به    کنند  کوچ  بر   کوچ و    «کندهمراهشان  بود، حرام  زن  این    ای کردن    نخواهد 

کنند و خارج  ای که در شهرها و روستاهای آباد زندگی میهای مطلقه برخلاف زن 
؛  «ماندن است  تنهادلیل جلوگیری از آسیب  و این به شدن از خانه برایشان حرام است » 

این زن  برای    ،کارهایشادارۀ  و عدم توانایی    دلیل ترس به اش  زیرا پس از کوچ خانواده 
ولی  »  ؛منزلی که طلاق داده شده است باقی بماندتنهایی در  به نخواهد داشت  امکان  

همراهشان    نشودغالب  بر او »  «ماندناز  تا زمانی که ترس    اش آنجا بماننداگر خانواده
.  تواند کوچ کنداش زن میواده نباقی ماندن خا  رغمبه   تو در غیر این صور   «ماندمی

یعنی    «دن شوبماند که باعث امنیت وی  افرادی  »آنها    از  «اش کوچ کنند واگر خانواده»
و  کنند  از او دفاع  آنها    و تأمین شود  آنها    امنیتش با اش بمانند که  افرادی از خانواده

تا از    خواهد بود،رفتن با آنان برایش جایز  »نیز    با این حال  دهند،انجام  کارهایش را  
مسئله، متوقف بر  این که  امعنبه این  «؛ترس از تنهایی در امان بماندآسیب ناشی از 

اش در  مین محافظت و زندگی نیست. چه بسا افرادی از خانوادهأترس و ت دفع آسیب  
  کنند، مین  أتزن  را برای  شرایط  این  منزلی که طلاق داده شده است باقی بمانند و  

  در نتیجه و  نکنند  از او برطرف    اشترس را پس از رفتن خانوادهآسیب ناشی از  ولی  
رفتن برایش جایز  باز هم    شوند  شحتی اگر افرادی بمانند که باعث محافظت و امنیت

 .  خواهد بود
اگر  » - دهد همسرش  هفتم:  طلاق  کشتی  در  سکونتاگر    را  مکان  زن    «کشتی 

  «دهدرا سکونت می او    شوهر بخواهدجا  کهر مثلا  زن مسافر کشتی باشد »  ، «نباشد»
و  »  ؛کندکامل می  برایش انتخاب کرده استشوهرش  که  مسکنی  اش را در  و عده

و در  باشد  شوهرش دریانورد  مثلا     ،« باشدبوده  زن »  «مکان سکونت»کشتی    «اگر
جا عده نگه  نهمادر  داشته باشند »در کشتی سکونت    خودشان  مخصوصناحیۀ  

مانند دیگر   ـزن    ۀاز آنجا تا پایان عد خارج شدن    و اگر طلاق رجعی باشد  «داردمی
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بود،حرام  زن    ای بر   ـهای مطلقه زن پیشطور  همان  ـمگر    خواهد  ـ  تر گفته شد که 
 یی.استثنا برای موارد 

اگر» - »  « هشتم:  مطلقه  منزل خودشزن  مالک   « در  از  بوده    شکه  آنجا  ابتدا  و  در 
نکرده  »دیگری    «خانه   ۀ مطالب»از طلاق  قبل    «وساکن باشد  »سکونت داشته است  

بها  اجاره   ۀ حق مطالبزن  »   ،ق بدهد طلا  در آنجا ساکن است   کهحالیدر زن را  و    « باشد
داشت مطالب  ، «نخواهد  سکونت  ۀ یعنی  ظاهر» شوهر؛  از    هزینه  براساس  «  زیرا 

  ۀ خاناینکه  و  کش بوده  لماای که  در خانه همان ابتدا  بودنش از    ساکن وضعیتش و  
است نکرده  مطالبه  را  اجاره»  دیگری  بخشیدن  معنی  است؛  به  بوده  او  توسط  بها 

حق مطالبه    «ای اجاره کند و در آنجا ساکن شودخانه »خودش    « زنهمچنین اگر  
  ش برایمرد »  «جااین است که هر زن  زیرا حق  »  ؛نخواهد داشتخانه از شوهر را  اجارۀ  

 .«ساکن شود نه هرجا خودش بخواهد فراهم کند 
 نکته:  

از حالتی  برای اجتناب    یقید   "نکرده باشدمطالبه    ایخانه "زن    اینکه فرموده است
اگر در چنین  زیرا    مطالبه کرده باشد؛   ایخانه   مردتوسط    ش پیش از طلاقزن  است که  

پرداخت آن به وی بر   مطالبه کندمرد را از مسکن  ۀ هزینرا طلاق بدهد و ن زحالتی 
واجب    ـ؛  خواهد شدشوهر  دانستیم طور  همانزیرا  قبلا   زنی  که  تأمین مسکن  که  ـ 

شوهر  بر  در عده   طلاق رجعی داده شده است یا طلاق بائن داده شده و باردار است
این ترتیب    ،واجب است به  تأمین مسکن  داوطلب    دهدزن نشان میظاهر حال  و 

بوده از مرد    اشکه داراییرا  ای  غیر از خانه چراکه خانۀ دیگری    خودش نبوده است،
 . مطالبه کرده است

و چه باردار  چه باردار باشد    «ندارد  نفقه  که شوهرش فوت کرده استزنی  مسئله سوم:  »  •
نفقه    ۀ حق ندارد هزینزن    در نتیجه  ؛سکونت   ۀباشد یا نفقخوراک    ۀنفقکند  فرقی نمی و    ،نباشد 
  «بماندرا  شب    بخواهدجا  است هر »جایز    «زنبرای »همچنین    «و»  ؛ جدا کندماترک مرد  را از  
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 نیست. زنی همچون وضعیت زن مطلقه  چنین  وضعیت و 

چه    ،«صحیح نیست»ازدواجش    «در عده ازدواج کندزن مطلقه »  «: اگرهارمچمسئله  »  •
گاه  از   گاه  و چه  باشد  بوده  حکم آ اگر  پس  شود.  اول قطع نمی »شوهر    « و عده»  ؛ باشدنبوده  آ

او  اش را از  عده   بدون هیچ اشکالیو    «است  یاول  ۀ در عدنزدیکی نکرده باشد او  دومی با او  
اگر »نکرده است.  با وی نزدیکی  او  زیرا  ؛  نخواهد داشتای  عدهی  ولی برای دوم  ؛کندکامل می

گاه بوده است با زن نزدیکی کرده باشد    کهحالیدر   یدوم به همین صورت  حکم  از حرمت آن آ
؛  «نشده باشدباردار  و چه  شده باشد  باردار  »چه  ،  شودقطع نمی  یاول  ۀیعنی عد  ؛ «خواهد بود

فرض  با توجه به اینکه  البته    ؛مثل زنادرست    زیرا این نزدیکی از نظر شرعی محترم نبوده است، 
دار  ر او باچه از    در نتیجه  ؛است بوده  کرده از حرمت آن مطلع    نزدیکیایم شخصی که  کرده

  ،کندمی  کاملاو  اش را از  شود و عده شوهر اول قطع نمی   ۀعدشده باشد و چه باردار نشده باشد  
زن  و  اطلاع نداشته است  از حرمت آن »   «ولی اگر»  نخواهد داشت؛ای  قطعا  عدهی  ولی دوم

یافتن  پس از پایان   « و  ،بوده استتر  پیش عده  زیرا این  کند؛  را کامل می   یاول  ۀ عد  باردار نشود 
ای  نشانه زن باردار شود و  گیرد. اگر  از سر می   یدیگری برای دوم»از شوهر اول، عده    عده

فرزند  عنوان مثل  به   «استاز آنِ اولی بوده  جنین  دلالت کند به اینکه  که  وجود داشته باشد  
دومی به دنیا  نزدیکی  کمتر از شش ماه از  در فاصلۀ  و  نزدیکی با اولی  ده ماه از  قبل از  کامل را  

باشد که دلالت  ای  تا زمانی که نشانه پس    ؛«داردعده نگه می  یبا وضع حمل از اولباشد »آورده  
پس از وضع  و  »  ؛داردبا وضع حمل عده نگه می کند بر اینکه بارداری متعلق به اولی بوده است  

دلالت  ای باشد که  اگر نشانه اما  »  ؛داردعده نگه می   «مرتبه پاک شدن از دومیبا سه  حمل  
نزدیکی با  از    از ده ماه در فاصلۀ بیش  فرزند را  مثلا     «تعلق دارددومی  به  جنین  کند بر اینکه  

یعنی   ـ  «با وضع حمل برای او»   به دنیا آورده باشد  یدومنزدیکی با  شش ماه از  بیشتر از  و  اولی  
اگر    ؛ «داردعده نگه می»  ـیدومبرای   اینای  نشانه پس  به  که جنین  باشد که دلالت کند به 

را   یاول  ۀعد  و پس از وضع حمل»  ؛داردعده نگه می برای او  با وضع حمل  دومی تعلق دارد  
کرده  اش کامل  را از عده قبل از نزدیکی با دومی دو مرتبه پاک شدن  اگر  و    ، «کندکامل می
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را کامل کرده   یاول  ۀعد  کامل کند تا با این کارنیز  پس از وضع حمل باید سومین پاکی را  باشد  
  فرزند مثلا     ،«شودنفی میجنین از هر دو  دلالت کند بر اینکه  ای باشد که  اگر نشانه »باشد.  

دومی به  نزدیکی  و کمتر از شش ماه از    یاولنزدیکی با  از ده ماه از    کامل را در فاصلۀ بیش
آنها    کدام ازهیچ   ۀ عد  زمان بارداری تا زمان وضع حملمدتدر این صورت    دنیا آورده باشد
یعنی مقدار کمبود    «کندرا کامل می  یاول  ۀپس از وضع حمل عد»بلکه    ، شودمحسوب نمی 

با دو پاکی برای  یعنی    ؛ کندوضع حمل کامل می پس از  را  اولی    ۀعد عده نگه داشته  او  اگر 
  ؛ را کامل کرده باشد   یاول  ۀ تا عدد  یافزا نیز به آن می سومین پاکی را    ،حمل   بعد از وضع  باشد 

  ، با سه پاکی  یاول  ۀشدن عد  و پس از کامل«  کندنو آغاز می از  برای دومی »  «و عده دیگری را »
 دارد.  عده نگه می نیز  یبرای دوم

 :  شده استبیان زیر  در نکات  مسئله این  ۀخلاص

در    اگر ازدواج کند ازدواج کند، و  عده  مدت  در  جایز نیست    داردکه عده نگه میزنی   .1
 .  خواهد بودهر حالتی باطل 

 :  خواهد داشت دو حالت   عده با مرد دیگری ازدواج کندطول اگر در  .2
 یاز اولزن    ۀو عد نخواهد داشت،  ای  عده کی نکرده باشد او  یزن نزد اول: اگر با   •

 شود.قطع نمی 
 باز هم دو حالت وجود خواهد داشت: اگر با زن نزدیکی کرده باشد  •
اول: از حرمت آن مطلع بوده باشد، که در این صورت باز هم عدۀ اول را کامل   -

نخواهد داشت چه باردار شده باشد و چه باردار  ای  عده دومی  برای  و   ،کندمی
 نشده باشد، زیرا این نزدیکی محترم نبوده و اعتبار شرعی نداشته است.

 :  خواهد داشتدو حالت ، که باشداز حرمت آن اطلاع نداشته  دوم:  -
شوهر اول را کامل    ۀعدصورت  در این    ،نشده باشد باردار  او  اول: اگر از   ✓

اولی،    ۀکردن عد  سپس پس از کامل و    ، جلوتر استاو  حق  زیرا    ،کندمی
 دارد.عده نگه می یبرای دوم
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 :  خواهد داشت سه حالتشده باشد دوم: اگر باردار  ✓
o   که  تعلق دارد  شوهر اول  به  جنین  نشان دهد  که  هست  یا دلیلی

سپس بعد از  و    ؛ داردعده نگه میاو    با وضع حمل در این صورت  
 دارد.  عده نگه می یدوماز سه پاکی با  وضع حمل

o   در  که  به دومی تعلق دارد    جنین نشان دهد  که  هست  یا دلیلی
دارد و پس از وضع  می عده نگه  دومی  از    با وضع حمل این صورت  

 کند.  را کامل می یاول ۀعد، کمبود حمل
o   در  که  شود  می نفی  هر دو  از  جنین  نشان دهد  که  هست  یا دلیلی

  ۀ عدکمبود  سپس    ؛ تا وضع حمل کندکند  این صورت صبر می 
عده    یبرای دوم  با سه پاکیپس از آن  و    ،کندکامل میرا    یاول

 دارد.  نگه می

از زمان طلاق یا وفات عده  »وفات    یابرای طلاق    «همسر شوهر حاضرمسئله پنجم:  »  •
  ـطلاق وقوع  یعنی از زمان   ـ  « وقوعطلاق از زمان  برای  برای ]شوهر[ غایب  و    ،داردنگه می 

پس از گذشت یک پاکی  مثلا    ـبرسد  به او  اگر خبر طلاق دیرتر    در نتیجهو    «داردعده نگه می »
دو پاکی دیگر  آن را با  و  خواهد شد  این پاکی جزو عده محسوب    ـبرسد به او  طلاق  وقوع  از  

حتی  »  ، دارد نه از زمان فوتعده نگه می   « از زمان رسیدن ]خبر[  وفات  برایو  »  ؛کندکامل می
فردی عادل    شوهرش   فوتِ   ۀیعنی حتی اگر خبردهند؛  «خبر بدهدبه او  عادل  فردی غیر اگر  

خواهد  کافی  زن  توسط    وفات  ۀعدنگه داشتن  برای  خبر بدهد  چنین فردی  که  و همین ،  نباشد 
که همین یعنی    «ازدواج کند  تواندمیدر صورت ثابت شدن  فقط  »  اشپس از عده   «ولی»  بود؛
مرد  حق ندارد با    ، نگه داشته است کامل کند فرد غیرعادل  ی از  خبر بر مبنای  که  را  اش  عده

ارجاع دهد    اماماز سوی  شده  شرعی تعیین حاکم  باید قضیۀ خود را به  بلکه    ، دیگری ازدواج کند
]حاکم[ او را  و  »  فوت شوهرش تأیید و تثبیت شود و به این ترتیب قضیه فیصله پیدا کند و  

البته    ؛ «سوگند دهد»  بر سخن فرد غیرعادل نگه داشته است  که بنا   ای»برای کامل کردن عده 
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 .  اثبات شده باشدمرگ او عملا  و کرده  را بررسی او اگر حاکم فوت 

از    را نداند وقوع طلاق »یعنی زمان    «ولی زمان آنمطلع شده باشد  طلاق  ]زن[ از  اگر  »
 به زن. خبر طلاق  ابلاغ و رسیدن یعنی  «داردمیعده نگه ]خبر[  هنگام رسیدن 

و   در عده به او رجوع کندسپس طلاق دهد و نزدیکی را پس از  زن مسئله ششم: اگر » •
باید  ، طلاق بدهد»   ـدخولو  نزدیکی  یعنی   ـ  «کردن  از لمسقبل  او را  »دوباره    «سپس «  زن 

  شدن طلاق و از بین   که به معنای باطل ـ  « با رجوع  یاولعده را از نو آغاز کند، زیرا  دوباره »
« یعنی در مقابل چیزی  کندلع  خُ رجوع  از  را پس  زن  اگر  باطل شده است.  »  ـاست   ش تأثیر رفتن  

قش  طلا  لعخُ طلاقش دهد، یعنی ابتدا زن را طلاق بدهد و سپس به او رجوع کند و بعد با  
به همی دهد »ب به   ؛«صورت خواهد بود  ن باز  با رجوعیعنی  اولی  عدۀ    ، دلیل باطل شدن عدۀ 

  ی با عقد جدید  «بعد از دخول او را خُلع کند و سپس در عده  و اگرکند؛ »جدیدی را شروع می
  ، رجوع در آن صحیح نیستو  طلاق بائن است  واقع    در   خلعزیرا    ؛ «ازدواج خود درآوردبه  او را  »

 کهحالیدر پس    داردرا نگه میاو    ۀ عددر حال حاضر نیز  و  بوده  همسرش    زن که این  آنجا ولی از
طلاق خلع    ، نزدیکیرا پس از  زن  اگر    طور کلی به   ؛ تواند با او ازدواج کند می   در عده است ن  ز

زن  برای این  »طلاق    «ۀعد  دهد ب  ش طلاقنزدیکی  از  قبل  و  »دهد و در عده با او ازدواج کند  
بوده و  خلع  برای  که    «زیرا عدۀ اولی را »  ؛ حتی اگر با او نزدیکی نشده باشد  «خواهد شدلازم  

در   ؛ «کامل نکرده استشوهر سابقش »ازدواج با  دلیل  به او به وقوع پیوسته  با  نزدیکی  پس از 
که   به اگر  صورتی  دوم  نزدیکی  طلاق  باشد دلیل عدم  این صورت    بدون عده  زن  چنین  در 

  است   و این باطلخواهد شد  بدون عده  ای با وجود اینکه با او نزدیکی شده است اساسا   مطلقه
 و صحیح نیست.  

 :  ملاحظات

به این    نزدیکی"پس از  "قید    کند" او را خلع    نزدیکیاگر پس از  "  اینکه فرموده است  .1
مرد  ای برای این  عده   انجام شده باشد نزدیکی  از  قبل  که اگر خلع  کند  می اشاره  نکته  
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وضعیت طلاق دادن بدون نزدیکی خواهد  مثل  وضعیتش  و    نگه داشته نخواهد شد،
ای  زن مطلقه عده   در نتیجه   ، نزدیکی بوده استبدون  نیز  ه طلاق دوم  کآنجا  از  و    بود؛ 

 نشده است.  نزدیکی او با زیرا  ، تنخواهد داش
نکته  به این  نزدیکی"از  "قبل قید  " دهدبطلاق   نزدیکیاز ل قب او را " که  این فرمایش .2

دارد   اگر طلاق  اشاره  از  دوم  که  انجام شود پس  باعث عده  خودیِ به   نزدیکی  خود 
خلع که قبلا  واقع    ۀعد  نشدن  یا کاملدر کامل شدن    نظرشود و نیازی به دقت می

 .  نخواهد بود  ،شده
کید بر این نکته  أ برای ت  "کامل نکرده است  یعده را برای اول"زیرا    که  این فرمایش .3

پس از  کرده باشد و مثلا   کامل  ـ  استداده  که قبلا  انجام   ـخلع را    ۀکه اگر عداست  
باعث  او  طلاق دوم  در چنین شرایطی    ، با او ازدواج کرده باشدخلع    ۀ شدن عد  کامل

نزدیکی انجام شده  از قبل   مسئله   ، فرضزیرا طبق  شود؛  نمی برایش عده  لازم شدن  
 . است

شونده  کننده و دخول و دخول  «شودساقط می حد    ناکبا نزدیکی شبههمسئله هفتم:  »  •
گاه نبوده باشند حد نخواهند داشت  نزدیکی  که با او  زنی  برای    «ولی عده»  ؛در صورتی که آ

واجب  زن  برای این  نیز    مهرالمثلو    «خواهد شدواجب  »   ـدرست مثل عدۀ طلاق ـ  شده است 
کننده  طوری که نزدیکی به  ،شودمنسوب می هر دو  به    متولد شوداگر فرزندی  و    خواهد شد،

 .  خواهد بودمادرش نزدیکی شده است که با او زنی و  ، پدرش

گاه  آن  بودن    حرامزن از  اگر  » گاه  کسی که دخول کرده از آن  ولی    باشد بوده  آ   نبوده باشد آ
به  سَ نَ  می مرد  ب  شود   ۀ نتیج  در اگر  و    «شودمنسوب  متولد  فرزندی  نزدیکی  که    این  مردی 

زن باید برای  و » ؛مادرش نیستاست شده نزدیکی که با او زنی  لیو اوست  پدرنزدیکی کرده 
زیرا این نزدیکی  عده نگه دارد؛  باید برای مردی که دخول کرده است  یعنی    «او عده نگه دارد

؛  «شودحد جاری میزن  و بر  از سوی مرد محترم بوده ولی از سوی زن محترم نبوده است »
 ـ بوده    ـفرض طبق  زیرا  گاه  آ آن  حرمت  »  «و»  است از  زن  حالتی  چنین  نخواهد    مهریهدر 



 3شرح شرایع اسلام، جلد  ـمهدی  امام انصار  انتشارات ............................................ 242

 .«داشت

اگر   نبوده است  ولی  بوده و زن مطلع  نزدیکی کرده است مطلع  به  سَ نَ مردی که  ن  زب 
ن برای  زو    نخواهد بود،پدر او  مرد    لیو   ، خواهد بودشده  متولد  مادر فرزندِ او  شود و  می ملحق  

جاری  دلیل ارتکاب حرام حد  دارد، و برای مرد به مردی که نزدیکی کرده است عده نگه نمی 
 شود.  واجب می زن به نیز از طرف مرد پرداخت مهرالمثل  و  شودمی

  " عده"دو    کند نزدیکی  با او    شتباها سپس به را طلاق بائن بدهد و  زن  مسئله هشتم: اگر  »  •
نزدیکی اشتباهطلاق و    ۀعد یعنی    «کنندبا هم تداخل می  برای  »  ؛ عدۀ  نفر  یک  زیرا هر دو 

 .«شود و چه نشودباردار چه زن   هستند، 

عده نگه  او براساس ماه  را طلاق بائن بدهد و  زن  تداخل: اگر  روشن شدن  برای    یمثال
در چنین حالتی بر    ،با او نزدیکی کنداشتباه  مرد به سپس  و   دارد و یک ماه از آن را کامل کند

اشتباهی  نزدیکی  برای    و سه ماه جدید   ، طلاق کامل کند   ۀبرای عدرا  واجب نیست دو ماه  زن  
اشتباهی  نزدیکی از زمان  زن باید یعنی  ؛کنددو عده تداخل پیدا می و در اینجا  دارد،عده نگه 

  "که عدۀ قبلی بوده"طلاق    ۀمانده از عدسه ماه عده نگه دارد و دو ماه باقی )یعنی برای دومی(  
  با غروب آخرین روز از ماه سوم زن  این    ۀعد  در نتیجه   و  خواهد شد،در ضمن این سه ماه واقع  

 ازدواج کند.   تواندمیاو تمام شده است و 

اشتباه با او نزدیکی  به   از وضع حمل   قبل و طلاق بائن داده شود و  شود  اگر باردار  همچنین  
  که وضع حمل  ا به این معن  ؛ زیرا هر دو برای یک مرد هستندکند؛  تداخل پیدا می   "عده"دو    شود

 .  خواهد بوداشتباهی عدۀ نزدیکی طلاق و  ۀموعد پایان عد

باردار    یاز دومزن  و    ،ازدواج شود زنی  با  »  اشتباه به   «رجعی  ۀ مسئله نهم: اگر در عد»  •
  ؛ «کندرا پس از وضع حمل کامل می   یو عده اول  ، داردعده نگه می  ی با وضع حمل از دوم  شود
پاکی دیگر عده  با دو    از پایان یک پاکی از عده انجام شده باشدبعد  اشتباهی  نزدیکی  اگر  پس  

رجوع    تواندمیآید »می که پس از وضع حمل    «و ]شوهر[ اول در این عده»  ؛ کندرا کامل می 
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اشتباه با او نزدیکی  به است که  کسی  از  زن   ۀزمان عدزیرا بارداری  ؛ «کند نه در زمان بارداری
 .  نخواهد بود جایز  اولی برای رجوع در آن در نتیجهو  کرده است





 «باراتلع و م  کتاب خ  »

 خلع 
  شرعی نظر  از  و    ؛استمعن همین  بر    "لباس  خلعو "  ،است 1کَندن   از نظر لغوی به معنی لع  خُ 
زن در  مالی که  و  ؛ طلاق بدهد دهدمی مرد به زن  مالی که  در برابر را   خود  همسر شوهریعنی 
همه به یک  شود که  نامیده می 2" ، فدیهعوضبخشش،  پردازد "میبه مرد  خودش  طلاق  برابر  

 معنا هستند.  

 «و احکام. ،شرایط فدیه،   ،صیغهو شامل مباحث زیر است: »

 « صیغهمبحث اول: »

چیز  در برابر فلان  )  "کذا   یخَلَعتُکِ عل"  گویدمی»به همسرش  «  کهاست  به این صورت  »
کردم خلع  را  عل"  ا ی  (تو  مختلعة  فلان    زن   فلان)  "کذا   یفلانة  پرداخت  شدچیز  با  و  خلع   )

  ؛ « بیاید آن طلاق نیز  دنبال شود و نیازی نیست به انجام می »خلع    «محض گفتن این الفاظبه 
خلع، طلاق بائن  »  . بیان کندنیز  طلاق را    ۀ نیازی نیست صیغ  لع خُ   ۀ یعنی پس از بیان صیغ

در برابر ]دریافت[ مال  طلاق  و  »  تواند رجوع کند؛در عده نمی   شوهر و با انجام خلع    «است
در  اگر همسر  پس    ؛«گفته نشودخلع برایش  حتی اگر لفظ    ،شودبائن انجام می صورت  به   [ نیز]

  ـنه خلع  ـطلاق    ۀبا صیغشوهر  و  توسط شوهر به شوهرش چیزی بدهد  خودش  عوض طلاق  
چنین طلاقی بائن    شدی( " )تو طلاق داده  انتِ طالق"بگوید  زن  یعنی به    ، او را طلاق بدهد

  .  خواهد بودیکسان  لع خُ با و شود می

 
 . النزع. 1
 . بذل، عوض، فدیة.2
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   گانه:« سه نکات»

اگر  » • برابر  مثلا    ـ  «کندطلاق  درخواست    یمالپرداخت  ازای  مرد در  از  زن  اول:  در 
انتِ مختلعة  "بگوید  زن  یعنی به    ،« کندخُلع    را بدون لفظ طلاقمرد، زن  و  »  ـهزار دینار 
 درخواست کرده استن  زکه  به آن صورتی  و    (هزار دینار خلع شدیتو با  )   "بالف دینار

توسط مرد  و   «شودانجام می» استمرد خواسته از زن  آنچه   لفظ طلاق را بیان نکند 
کند و  خلع  درخواست    زن در ازای پرداخت عوضی و اگر  »  ، شودمیداده  طلاق بائن  

جای اینکه  شوهر به یعنی    ،« طلاق بدهد»  ـدر برابر دریافت عوض یعنی   ـ  «با آنمرد  
  " انتِ مختلعة بالف دینار"بگوید  او  به    درخواست کرده استزن  که  به همان صورتی  

با هزار دینار خلع شدی) بالف دینار"بگوید  زن  به    ( تو  با هزار دینار  )  "انتِ طالق  تو 
هزار  زن باید  یعنی    ؛«شودپرداخت مال لازم می »  در چنین حالتی  ،( طلاق داده شدی

به  مرد  رجوع  و با انجامش    «شودو طلاق بائن انجام میمرد پرداخت کند »دینار به  
 .  نخواهد بودصحیح  زن 

تو  )   " انتِ طالق بالف"کند و بگوید  شروع  »بدون درخواست همسر    شوهر   «دوم: اگر» •
  ( تو طلاق داده شدی)  " انتِ طالق"بگوید    « یا  ( هزار ]درهم[ طلاق داده شدیبرابر  در  
]درهم[  باید  »و   شد  خلع صحیح    «بدهیهزار  رجعی  صورت  به   طلاق »و  نخواهد 

مبلغ  است که  بوده  شوهر  این    ـطبق فرض زیرا  ـبائن؛  طلاق  نه  و    «شدخواهد  صحیح  
  ؛ را از او درخواست نکرده استزن آن  و    ،طلاق بیان کرده  ۀرا در صیغ  (هزار درهم )
لازم  زن  برای  » بیان کرده استمرد که  « هزار ]درهم[دلیل پرداخت »به همین  «و»

این مال را ضمانت کند و داوطلبانه به او    پس از آنزن مطلقه » «و اگرنخواهد شد؛  
کند  عنوان بدهی به مرد قبول  ذمۀ خودش به را در    هزار درهم   انه یعنی داوطلب  « بدهد

عوضی در  نه    «خواهد بودهدیه  یک  »  هزار درهم این    « مرد پرداخت کندو آن را به  »
که   امعن به این  «؛شودبائن نمی مبلغ  با پرداخت این  طلاق زن مطلقه و »طلاق برابر 

زن  طلاق و بدون درخواست    ۀ را در ضمن صیغ  (هزار درهممبلغ )وقتی شوهر این  
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طلاق  رجعی  صورت  و او به   نخواهد شد،لازم  برای زن  به شوهر  شپرداخت بیان کند
شود و آن را داوطلبانه    ضامن هزار درهم   بعد از آن زن مطلقه  حتی اگر    ، شودمیداده  

و بعدا  آن را  عنوان دینی بر ذمۀ خودش تلقی کند  بهپرداخت کند و این مبلغ را  مرد  به  
صورت به دهد و طلاق  چنین کاری هویت طلاق را تغییر نمی   ؛تحویل دهدمرد  به  

پرداخت کرده  مرد  به  زن  که    هزار درهم و این    نخواهد شد،ماند و بائن  رجعی باقی می 
بائن  تبدیل به    طلاق تا طلاق برابر  جایگزین در  عنوان  به نه  خواهد بود  هدیه    است
 .  شود

، باید  (ازای هزار ]درهم[ طلاق بده مرا به )  " طلقنی بالف"  گفته باشد زن  اگر سوم:  » •
و فورا     « کندخیر  أت »در پاسخ    «اگرو »  ، فورا  پاسخ بدهدمرد باید  یعنی    « فورا  پاسخ بدهد

مدتی   از  بعد  و  ندهد  را  پاسخ  بدهد او  »در    طلاق  صورت  مال  این  این  مستحق 
 نه بائن.   « خواهد شدرجعی صورت به  و طلاق جایگزین نخواهد بود، 

 « دوم: فدیهمبحث »

ی  یا کم  ی زیادنظر  از  و    « تواند فدیه باشدمینیز  در خلع    مهریه باشد   چیزی که بتواند هر »
رسیده  ن  زحتی بیش از مهریه و دیگر چیزهایی باشد که به  تواند  می بلکه    ؛ نداردحدی  فدیه  »

اگر یا جایگزین( فدیه    «است.  نباشد »  )عوض  مقدارش ذکر  و    هاباید جنس و ویژگی  حاضر 
به آن  به   ،«شود چیز    صحیح نیست فدیهزیرا  ؛  مشخص شود و  علم حاصل شود  شکلی که 

وزن  از  حتی اگر    «کنددیدن کفایت میباشد    حاضر»فدیه    «صورتی که   در»ای باشد.  ناشناخته 
گاه نباشدطور دقیق  به پیمانه یا مقدارش  یا   و  »  ؛مثل بحث مهریه که قبلا  بیان شد درست    ، آ
  د یرا مشخص کند، با   یو اگر نوع پول خاصشود  ذکر می   نی آن سرزم  ج یطور معمول پول را به 

 :  داشتوجود خواهد دو حالت پس  ؛ «همان را بپردازد

خلعتک علی  "بگوید  زن  به  مثلا     کند؛خلع    شکل مطلقبه مالی  را در ازای  زن  اول:   -
کنند  یک شهر زندگی میدر  هر دو  و    کردم(هزار دینار خلع  در برابر  تو را  )  " الف دینار
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هایشان استفاده  اردنی و کویتی را در معامله و  دینار عراقی  عنوان مثال  به   مردم آنجا و  
غالب  نوع پول    آنچه در تعیین مال در این حالت ملاک استدر این صورت    ؛ کنندمی

دینار عراقی    رواج داردعراق  آنچه در  کنند  میدر عراق زندگی  مثلا  اگر    ؛ در شهر است
زن باید  و  خواهد بود  دینار عراقی    گفته شدکه در خلع    منظور از هزار دینار پس  است.  

 دینار عراقی پرداخت کند.   به شوهر
خلعتک علی الف دینار  "بگوید زن به  مثلا   کند؛ را خلع معینی زن ازای مال در دوم:  -

  پرداخت هزار دینار کردم( و به این ترتیب  خلع    هزار دینار کویتی در برابر  تو را  )  "کویتی
 از کویت زندگی کنند. خارج آنها  حتی اگرخواهد شد، لازم زن کویتی بر  

  « صراحت[ نگفته باشد]به را  یا قصد خود  و منظور  کند  خلع    " هزار"را در ازای  زن  اگر  و  »
دیگری    چیز یا هر   " هزار متر از فلان زمین"یا    " هزار بره"یا  بوده    "هزار دینارنگفته باشد "یعنی  

که  نکرده باشد  یا در ذهنش چیز مشخصی را نیت    ،کندرا مشخص می  "هزار"که منظور از  
زیرا در این صورت  ؛  «استخلع باطل  »  مشخص کندـ  که بیان کرده استرا  ـ  "هزار"منظور از  

اگر فدیه جزو چیزهایی  ».  نامعین خواهد شدمشخص و  ناناشناخته و    ( مال جایگزین )فدیه  
  فدیه زیرا  ؛  «شودباطل می   خلع باز هم »  «ـشرابمثل   ـآید  نمیدر که در ملکیت مسلمان  باشد  

شراب برای  و    ـدرست مثل مهریه  ـرا داشته باشد  به تملک درآمدن  باشد که قابلیت  چیزی    باید
دو فرض  با این  خلع  «  و»  ؛ نداردتملک درآمدن    به که قابلیت  شود  محسوب می چیزی    مسلمان

طلاق  دنبالش  به مگر اینکه    ،شودنمی منعقد  رجعی  صورت  بهبائن و نه  صورت  به نه  گفته »پیش 
به تملک   قابلیت عدم یا فدیه  مالِ دلیل نامشخص بودن به بنابراین در صورتی که خلع   ؛«بیاید

  ، رجعینه  و  شود  انجام می طلاق بائن  نه  با خلع،    ـدر چنین حالتی  ـ  صحیح نباشد  درآمدن آن
اینکه   از  مگر  لفظ طلاق  بعد  که  را  خلع   ـبیاورد  این صورت  مال  در  باطل شدن  به  توجه  با 

 .شودرجعی انجام می ـ طلاق  جایگزین 

؛  «صحیح است»خلع    ،«هو مشخص شود شراب بودکند  را در ازای سرکه خلع  زن  اگر  »
  اشهانداز و به صحیح بوده است »   ـبودهکه سرکه  شده  ـمشخصمال  درآوردن    تملک زیرا به  



 249 ........................................................................................ »کتاب خُلع و مُبارات« 

  ؛ کندپرداخت میجای آن به همان مقدار سرکه به مرد  به یعنی    ؛ «بوداز آنِ مرد خواهد    سرکه
ارپا یا جنین  هجنین چزیرا  ؛  «صحیح نیست  خلع کند  یارپا یا کنیز هاگر در ازای جنین چو  »

دادن فدیه توسط  شود و اساسا  محقق شدنش معلوم نیست. »فعلی محسوب نمی مال    کنیز 
را افرادی  یا    شوکیل  خود زن یا اجازۀ زن آن  با  صحیح    د نکنضمانت میشان »در ذمه   «که 

مال را برای شوهر ضمانت کند و به او بگوید    او آن  ۀ با اجاز   زن  ۀاز خانوادمثلا  شخصی    ؛«است
من  و  کن  همسرت را در ازای هزار دینار خلع  )  " ضمانهيّ اخلع زوجتک علی الف دینار و عل"

با این مالی که  آن زن  در چنین حالتی اگر شوهر    ضامن آن هستم(؛    ۀبر عهدضمانتش  را 
همسر    ۀبدون اجاز   «داوطلبطرف  از  پرداخت »  «و»  ؛ خواهد بودکند صحیح  خلع    ضامن است 

 . «صحیح نیست»

از طرف  خلع    «خلع کند  مرگ استرو به  در بیماری  زن  حالتی که    در»همسر را    «اگرو  »
بخشیده  سوم را  بیش از یک حتی اگر    ، خواهد بودصحیح  »زن  طرف  مال از  بخشیدن  شوهر و  

  دارد را    ش است و اختیار زن  مال، مال  ؛ زیرا  را ببخشد ماترکش  سوم  یعنی بیش از یک   ؛ «باشد
از پرداخت مال به شوهر  زن قبل  و  کند  را خلع  زن  یعنی اگر شوهر،    ؛ «خواهد بودو از اصل  »

به شوهر    ورثه ماترک توسط  از تقسیم  قبل  شود و  میماترک زن خارج  مال از اصل  ارزش    بمیرد 
 بر ورثه است.  مقدم  حق شوهر زیرا   ؛شودداده می

  « تعیین شودآن  شرطی صحیح است که مدت  به   باشدمرد  به فرزند    شیر دادن  اگر فدیهو  »
سال مدت  به مثلا   ـ مدت اما    ـیک  تعیین  بودصحیح    بدون  و    امری   زیرا ؛  نخواهد  مجهول 

یعنی    « داده باشدشوهر طلاق    ۀ را در ازای نفقزن  اگر  همچنین  و  »  نامشخص خواهد شد؛ 
  عهده بگیرد، به    فرزند را   ۀنفق ـدادنشیر    از   پس ـعنوان مثال  ازای اینکه زن به کنند در  توافق  

بدهد  طلاق  را  او  فدیه  مرد  است چنین  صحیح  نیز  مقدار  »  ای  که  شرط  این  و  خوراک  به 
ولی اگر    ،یک سالمدت  بهمثلا     «مشخص شوددارد  به آن نیاز »فرزند    «که  یو مدتپوشاک،  

خواهد  و نامعلوم    زیرا مجهول ؛  نخواهد بود شده صحیح  بخشیده  مالِ این    مشخص نشوند   ها این
 .  شد
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است نفقۀ یک سال فرزند    بخشیده که    یمالمثلا     ، «مدت بمیردآن  از  قبل  »فرزند    «اگرو  »
کودک  به ولی  باشد   مثال  نیمعنوان  بمیرد  ۀ در  است  »  سال  داده  طلاق  که  مقدار  کسی 

گیرد. در اینجا دو  میزن  مانده را از  نصف سال باقی   ۀیعنی نفق  «؛گیردرا می »نفقه    «ماندهباقی 
 :  وجود خواهد داشتحالت 

بخشیده   «اگر» - شیر»شده  مال  باشد   « دادن  فرزند  را »  به  زن  از    «اجرةالمثل 
سال  از  مانده  باقی   ۀ نصف  ۀانداز فرزندی به چنین  به    شیر دادناجرت  یعنی    «؛گیردیم»

 گیرد.  می زن از را 
]فرزند[  مبلغی را که  معادل    ، باشد» به فرزند    «نفقهدادن »شده  مال بخشیده   «اگر» -

شش ماه    ما مدت  مثالطبق  که    «گیرداز او می  استبوده  نیازمند  به آن  در این مدت  
ه  نیاز داشتآنها    بهفرزند  که هایی را  دیگر نیازمندی و پوشاک  و  پس خوراک  .  شودمی

تواند خود  پس زن می  ؛«آن را   قیمتآن را بگیرد و چه    خودِ چه  »  ،گیردمی زن  از  است  
و  لباس غذا  و  بهنیازمندی ها  فرزند  که  را  دیگری  است  آنها    های  داشته  احتیاج 

 پرداخت کند.  مرد را به آنها  یا قیمت مرد بدهد عینی به اموال عنوان به 

فرزند به    شیر دادن  ۀفرزند یا هزین   ۀیعنی پرداخت نفق  «پرداخت آن »در هر دو حالت    «و»
بر  یک صورت  به »دهنده  طلاق  نیستزن  باره  طبق    «واجب  زن    ما  مثالو  نیست  واجب 

در قالب چند دفعه  مانده را باقی   « بلکه»  ؛را به مرد پرداخت کند  ماندهشش ماه باقی باره  یکبه 
سال  طی نیم    ما  مثالطبق  کند که  مانده پرداخت میباقی   « مدتطول  ای در  شکل دوره به»

مستحق  یعنی    «شدمی  آنمستحق    زنده بود»فرزند    «که اگروضعیتی  مثل  درست »  ؛خواهد بود
بود  واجب شده  زن  بر  با توافق  که    ـشیر دادن   طورو همین  ـنفقه  پس    ؛شدمی یا نفقه    شیر دادن

نفقه  این  حق دارد  زن  است و  بوده  یک سال  مدت مثلا   به به او    شیر دادن  فرزند و ۀ  نفق  دادن
است. پس  به همین صورت  نیز    شیر دادن   فرزند تقسیم کند.   های براساس نیاز در چند نوبت  را  

را در    به فرزند  شیر دادناجرت  نفقه یا  فوت کند  شده  پیش از پایان مدت مشخص اگر فرزند  
 .  کندپرداخت می مانده مدت باقی  ن در ضمشخصی که طلاق داده است به چند نوبت 
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تلف  »  ـیعنی دریافت مال توسط شوهر  ـ  « پیش از دریافتدر خلع »شده  مقرر   «فدیۀاگر  »
همسر  داشت »وجود  آن فدیه  مثل  ثابت خواهد ماند و اگر  همسر  ذمۀ  بر    «شوهرشود استحقاق  

 .«دهدقیمت آن را می نبود  مثلش باید همانندش را بدهد، و اگر 

ببیند چیزی که  »شوهر    « اگر  کند را خلع  زن    شده است  که توصیف ای  فدیه در برابر اگر  »
« که هیچ و چیزی بر عهدۀ زن  به او پرداخت کرده به همان صورتی است که توصیف شده

همان چیزی را که  بازگرداند و  زن »به    «آن را   تواندمیدر غیر این صورت مرد  »  ؛ نخواهد بود
  «اگر».  طبق همان توصیفاتی که میانشان توافق شده بود  ،« توصیف شده بود در خواست کند

گرداند  میباززن »به   «آن را   است  ناک باشد و مشخص شود عیب خصوصی بوده  به »چیز    فدیه 
وجود نداشت   شاگر مثل « کند یامی مثل آن را مطالبه » موجود باشد ش اگر مثل و همانند «و
منظور    قبول کند؛  «دیههمراه  به آن را »  « ودارد  آن را نگاه  تواند[  ]می   و اگر بخواهد   ؛قیمتش را »

مشخص    ۀ خانعنوان مثال در برابر  به را  زن  اگر  پس    ؛سالم و معیوب استمیان  تفاوت  از "دیه"  
تواند  میمرد    داشته است سپس مشخص شود در سقف خانه عیبی وجود  کند و  و سالمی خلع  

خلع  حبشی    ایرا در ازای بنده زن  اگر  همچنین  »تعمیر سقف بپذیرد.    ۀ همراه هزین خانه را به 
خلع کند    ایشدهرنگ   لباس برابر »در  زن را    «است یابنده زنگی بوده  ولی مشخص شود    کند

این  استطور  ولی مشخص شود  آن  می   ،«نبوده   التفاوت"به "ما با  همراه  را  زنگی    ۀ بندتواند 
با به یعنی    ،بگیرد حبشی  بندۀ  قیمت  اختلاف  می   نیز و    زنگی،  ۀبند  همراه  لباس  تواند  مرد 
 .  شده قبول کندگ همراه اختلاف قیمت آن با لباس رن به نشده را رنگ 

خواهد شد "دیه"  بر همسر واجب    معیوب را در خلع بگیرد فدیۀ    حالتی که شوهر  نکته: در
التفاوت را به زن نپذیرد ما مثلا     ؛تواند آن را نپذیرد زن نمی را به شوهر بپردازد و  التفاوت(  به )ما

بخواهد عین جنس سالم را تحویل دهد یا قیمت آن را بپردازد؛ زن حق انتخاب ندارد  و  بپردازد  
   ؛ زیرا این موضوع به حق شوهر ارتباط دارد نه حق زن. دمگر اینکه شوهر آن را بپذیر 

ولی مشخص شود    ،کندابریشمی خلع  »یعنی لباس    «در برابر فدیۀرا  همسر خود  اگر  اما  »
حق  ]و[  گیرد،  را می  یابریشم]لباس[  قیمت  مرد  ، خلع صحیح است و  بودهکتان  از جنس  
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 .«متفاوت است»ها لباس  « جنسزیرا دریافت کند،  را  ن کتالباس ندارد 

این    بده،مرا طلاق    خواستیوقت  و بگوید هر  بدهد  »به شوهرش    « هزار ]درهم[زن  اگر  »
نیستفدیه   فورا   صحیح و معتبر  زیرا فدیۀ  ؛  «صحیح  طلاق  برابر  در  در خلع مالی است که 

پس اگر زن  .  فورا  انجام شودباید  شده طلاق نیز  گفته توجه به مطلب    که با شود  پرداخت می 
خلع صحیح    پاسخ مثبت بدهدمرد فورا   تغییر دهد و    "نالآ" را به    "خواستیوقت  هر  "  عبارت

طلاق بدهد، رجعی  او را »پاسخ مثبت بدهد و  زن  درخواست  مرد به    «اگر»  طور کلیبه .  شد
بود   برای  خواهد  ]درهم[  هزار  ماندو  خواهد  زن  به    با زیرا  ؛  « خود  گفته توجه  شده مطالب 

با یک فدیه خلع  زن  اگر دو  ».  نخواهد بودصحیح  عنوان فدیه  پرداخت آن به  صحیح    کندرا 
 .«شودتقسیم می هر دو زن مساوی بین طور به ]فدیه[  و  ،است

زن  و مشخص شود  کند،  خلع  کالایی  عین  در برابر  »خلع و نه طلاق    ۀبا صیغ  «را زن  اگر  »
  مال شرط است پرداخت آن    خلع زیرا برای جاری شدن  ؛  «شودخلع باطل می  است بوده  نیازمند  

مال از آن  و  بوده  نیازمند  زن  مشخص شود  اگر  پس    ؛مال باید در تملک ]زن[ بوده باشد   نیزو  
بوده   باطل می  ۀ فدی  استدیگری  باطل مال  با  و  باطل میفدیهشدن  شود  مگر    ،شود، خلع 

 .  خواهد شدطلاق رجعی  ،با توجه به باطل شدن فدیه که جاری کند طلاق را  ۀ اینکه صیغ

 « سوم: شرایطمبحث »
 :  « کننده باید چهار شرط داشته باشدخلع»

 ؛ گفته شد  عیاول شرا جلد در  شهاینشانه   « کهبلوغ» .1
 ؛ « عقلکامل بودن » .2
 ؛ نباشدنبوده  انجام خلع مجبور به یعنی   ؛«اختیار» .3
 . داشته باشدیعنی نیت انجام خلع   ،«و قصد» .4

و چه    ، همیشگی باشد  جنونش چه    «شودنمی جنون منعقد  کودکی و  وجود  با  »خلع  «  پس»
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طلاق  مبحث  در  که    « با اجبارهمچنین  و  »  داده باشد؛ انجام  دورۀ جنونش  و خلع را در    ،ایدوره 
وجود    یمستی، قصد وجود  با  زیرا  ؛  « مستیهمچنین در حالت  و  »  اش توضیح داده شد،درباره 

  اگر ولیّ   ، بردمیکه قصد را از بین  و عصبانیت  خشم  همچنین در حالت  و  »  نخواهد داشت؛ 
به  اگر خلع  حتی    ،طلاق درست مثل    «نخواهد بودصحیح    کندرا خلع  زن    در برابر فدیهکودک  

وجود مانع  به شوهر بالغ اختصاص دارد. و     ـمانند طلاق نیز   ـخلع  زیرا  مصلحت کودک باشد؛  
است که با  حالتی    کودکیزیرا  کند؛  مباح نمی   ولیّ را برای  خلع  ـ در حال حاضر  یعنی کودکیـ

 . شودبرطرف میبلوغ  

 :  «را داشته باشد»دو شرط  « باید  شودکه خلع میزنی »

حاضر    شنزد  شو شوهر   یائسه نباشد اگر با او نزدیکی شده باشدو    ؛ پاک باشدزن  » .1
 : در نتیجهو  «؛ باشد

 خلع صحیح نیست. کندکرده او را خلع نزدیکی پاکی که با او آن  اگر در  -
 صحیح است.   حالت حیض  دروی خلع  نشده باشد نزدیکی  او   اگر با -
 باشد.  نزدیکی شده  در پاکی  حتی اگر  ، صحیح است شخلع یائسه باشد زن اگر  -
 صحیح است. ش خلعبودن حیض    حال  در باشد غایب اگر شوهرش  -

بوده  از  »فقط    «تنفر» .2 زن  بدون  زن  اگر  یعنی  این  و    مرد؛ نه    «باشدطرف  اینکه  را 
باشد   تنفری داشته  اگر    واقع نخواهد شد، خلع    کند خلع  همسرش  زن  از    مردحتی 

 باشد.  متنفر  

  او را خلع کند   ستیواجب ن   "آورمیبر سرت م  ی پسند یقطعا آنچه را نم " بگوید  زن  اگر  و  »
نه در این   ،شوهر واجب نیست  ای خلع بر کلی  طورو باید توجه داشت به  «بلکه مستحب است

 .  هیچ حالت دیگریو نه در حالت 

حیض    هازن برخی  برای    بساچه  زیرا  ؛  «دیدن خون صحیح استدر صورت    باردارزن  خلع  »
خلع صحیح    باشد نیز  در حیض  زن  را در زمان بارداری خلع کند و  زن  با بارداری جمع شود. اگر  
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بود، را اگر  که    طورهمان»دقیقا     خواهد  با«  زنی  طلاق دهد  »شود    هجا و محالتی  چنین    که 
حتی  »  صحیح است   «نشده استنزدیکی  که با او  همچنین ]خلع[ زنی    ؛ خواهد بودصحیح  

همان  در  تر گفته شد »که پیشطور  همان«  حتی اگر  ،شودحائض باشد. یائسه خلع می اگر  
 . «شده باشدنزدیکی با او  پاکی که خلع شده است

حضور  فدیه »در برابر  خلع یا طلاق    ۀبرای اجرای صیغ  یعنی حضور دو طرف   «ر عقدد»
  هرکداممثلا     «باشند  گانهجدا   اگرو    ؛استشرط  »خلع    ۀبرای شنیدن صیغ  «دو شاهدزمان  هم

خلع  منعقد شدن  نیز در    «شرطعدم وجود  و   ؛ شودواقع نمی »خلع    شود تنهایی حاضر  به آنها   از
که  طلاق  درست مثل    ،باشد و به چیزی مشروط نشده باشد  "منجّز"  یعنی خلع  ؛شرط است

  " خلعتک علی کذا ان حصل کذا "بگوید  زن  به عنوان مثال  به اگر    در نتیجه  ؛تر گفته شدپیش 
 خلع صحیح نیست.  ( بیفتد اتفاق فلان چیز اگر   خلع کردمتو را براساس این )

  ، حاکم محجور شدهکاری توسط  رافسا   ا ی  یورشکستگ دلیل  که به   یکستوسط  خلع  انجام  »
  ؛شودبلکه به او کمک می  ، کندف نمی مالی برای دیگری مصر زیرا با این کار  ؛ «است  ح یصح
آنجا که  ولی   نمی   محجور دلیل  به از  از مال  شدن  داده  فدیه    استفاده کند تواند  تحویل  او  به 
شده  تعیین   مثل حاکم شرعیِ   ؛شودتحویل داده می   که حق ولایت دارد کسی  بلکه به    ؛شودنمی 

 امام معصوم.  طرف از 

 « چهارم: احکاممبحث »

 :  «مسئله است»هشت  «شامل که»

که اگر  کرده باشد  را تهدید  مثلا  او    «مجبور کرده باشد  فدیهبرای دادن  را  زن  اول: اگر  »  •
انجام    یحرامفعل  چنین و چنان خواهد کرد و به زن آسیب خواهد رساند »  فدیه ندهد به او  

با این کارو    ؛داده است با   ـ  «اگر    را طلاق بدهد زن  »  ـفدیه و مالمجبور کردن دادن  یعنی 
زیرا  ؛  «شودداده نمیاو  و فدیه به  طلاق رجعی منعقد خواهد شد »و    «خواهد بودطلاق صحیح  

پرداخت فدیه  درخواست نکرده است که او را در ازای  مرد  از  اساسا  زن  و  نبوده  مستحق آن  
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در عده  زن  البته تا زمانی که    ؛« رجوع کندزن »به    «خواهد داشتحق  مرد  و  »  ؛ طلاق بدهد
 .  منعقد شده استرجعی  طلاق زیرا  ؛است

و  کرده  مالی درخواست طلاق  پرداخت  در ازای  مرد  از  زن  این برخلاف زمانی است که  و  
چیزی مجبور کردن زن  مال مشخصی را به او بپردازد. چنین  ده باشد  ر کشرط  مرد برای زن  
؛  نخواهد بود حرام  مرد  و برای    ، باشد   خواهدمی قدر  هر   اشحال بهای فدیه   شود، محسوب نمی 

مالی  تواند  مرد می عرضه کرده است و  مرد  مالی به  پرداخت  ، طلاق را در ازای  زناساسا   زیرا  
ی  ص خشکمی یا زیادی حد م  تر گفته شد فدیه از نظرپیش و    ،مشخص کند   خواهدکه میرا  

 .  ندارد

و    « خوب باشد»زن و شوهر  میان    «روابطو  کند،  خلع  »  خلع   ۀ با صیغ «را زن  دوم: اگر  »  •
باشد  نداشته  وجود  طرف  دو  میان  صحیح  »  تنفری  بودخلع   ـ؛  «نخواهد  که  طور  همان زیرا 

  « و»داشته باشد  تنفر    شاین است که همسر از شوهر   های خلع یکی از شرط ـ  تر گفته شد پیش 
نخواهد  « را که در خلع گفته شده است »ایمرد فدیه »  شدن خلعباطل  این شرایط با توجه به  در  

مالی  برابر دریافت  را در زن  »زن و شوهر  نفر میان ت یعنی نبود   «اگر در چنین حالتیگرفت، و  
بودمال  آن  مالک    طلاق بدهد بوده است »  ؛ «نخواهد  و چراکه روابط میان دو طرف خوب 

« به همسرش  تواندمی   در عده استزن  که  وقتی  تا  مرد  و  خواهد شد،  »رجعی  صورت  به   «طلاق
 . «رجوع کند»

  است، انجام شده  خلع    ۀاست که اولی با صیغنکته  این  در    دو حالتمیان این  نکته: تفاوت  
خلع ذکر  ای که در  فدیه   در نتیجهشود و  خلع باطل میاز مرد تنفر نداشته باشد  وقتی همسر  و  

مالی که در آن  انجام شده است  طلاق    ۀ ولی دومی چون با صیغ  ؛ شودباطل می   شده است
به صورت  ولی طلاق    ـگیردتعلق نمی دهنده  طلاق به  هرچند باطل است و   ـذکر شده است  
 شده است.  و حاصل بوده   صیغهبراساس همان زیرا   ،شودرجعی انجام می 

یعنی شوهر   ؛«کندعضل  است او را  جایز    شود»زنا    «سوم: اگر زن مرتکب عمل قبیح»  •
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کارهای دیگر از این  و    یرفتار بدگردانی و  با روی عنوان مثال  به   و  ،برخی امور را از او منع کند
سخت  به    قبیل،  خودش  تا  »بگیرد  زن  ]خلاصی[  بدهدبرای  طلاق  یعنی    «فدیه  برابر  در 

 مالی به او پرداخت کند.  دادنش 

آن    باشدخلع صحیح  اگر  چهارم:  »  • در  بودرجوعی   ـ؛  «نخواهد  به مطلب    با زیرا  توجه 
و نه پس از پایان   ـ « تا زمانی که در عده استتواند زن میو خواهد بود »طلاق بائن   ـشدهگفته

تبدیل  رجعی  را به  طلاق    «زنتوسط  »فدیه    «گرفتن  و پس   ، فدیه را پس بگیرد»  ـعده یافتن  
 .«کندبه او رجوع میکند »رجوع   «بخواهداگر »شوهر  در نتیجه و خواهد کرد 

  و از شوهر درخواست کند، پس بگیرد  فدیه را  بخواهد  نکته: اگر همسر در روزهای عده  
بازگرداندن مثل یا    باشدو اگر از آن استفاده کرده    خواهد شد، دادن آن بر شوهر واجب    پس

 .  خواهد بود واجب مرد قیمت آن بر 

زیرا از نظر شرعی  ؛  «صحیح نیست  خلع کند زن »به    «رجوعبا شرط  را  زن  پنجم: اگر »  •
  شرعی نیست این شرط اساسا     در نتیجهرجوع در آن صحیح نیست و  و  طلاق بائن است    "خلع"
گذاشتن   ـشرعی نظر از  ـطلاق بائن است و  « طلاق بدهداو را  یمالدر برابر اگر و همچنین »

 .  نخواهد بودرجوع در آن صحیح  شرط

یعنی اگر همسرش   ؛«شودپس از خلع طلاق داده نمی  شده است که خلع زنی ششم: » •
مشروط به  »  ـیعنی طلاق  ـ  «یدومزیرا  »را طلاق بدهد؛  او    پس از خلعتواند  نمی  کند را خلع  

  در نتیجه و  خواهد شد،  او  بائن و جدای از    ـپس از خلع ـکه خلع شده است  زنی  و    «رجوع است
با پس    نتیجه  که در ـ«  زن فدیه را پس بگیرداگر    ه، بل»  نخواهد بود؛صحیح  زن  دادن    طلاق

مرد به او رجوع کرده  اگر  و  »   ـاست تبدیل شده  طلاق رجعی    طلاق به   توسط زن فدیه  گرفتن  
خواهد بود  جایز  مرد    یعنی برای   ؛ «تواند زن را دوباره طلاق بدهدمی« در این صورت مرد »باشد

 .  بدهدطلاق  بعد از طلاق رجعی زن را دوباره 

ذمۀ تو از مهریۀ او بری  را طلاق بده و  او  بگوید:  »  ـزن  یعنی پدر  ـ  «هفتم: اگر پدرش»  •
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مهریه  بری کردن  از  نظر  صرفو    «خواهد بودطلاق رجعی صحیح    طلاق بدهدمرد  و  شود،  می
تا طلاق بائن  شود  تلقی نمی جایگزین شرعی  عنوان فدیه و  به   شده استصادر  پدر  توسط  که  

او است و  زن  حق    مهریهزیرا ؛ «کندبری  کند که ]ذمۀ شوهر را[  زن را ملزم نمیاین  و  »  شود
را   بر شوهر  آن  است   ی از  کسی    ،نکرده   ـکه  و  است  کرده  صادر  را  شدن  پدر بری  ـ یعنی 

با  همچنین  «و» شود؛چنین حقی نداشته است و این تصرف در مال غیر تلقی میوجه هیچبه 
برای    «پدر ضامن آنتوجه به اینکه این بری کردن از نظر شرعی صحیح نبوده است پس »

ضمانت نکرده است  برای او   در دارایی خودشآن او چیزی را  بر  علاوه  «، نخواهد بود»شوهر  
 تا نسبت به آن مُلزم شود.  

برا   هشتم:»  • زن  به خلع    یاگر  مطلق  خود  کند  یلیوکطور  وکیل  «تعیین  برای    ش و 
خواهد شد  به آن معنا » ،یا بیشتر از آناز آن مشخص نکند او را با مهرالمثل خلع کند یا کمتر 

او  »  کنندکه در آن زندگی می «  سرزمینی  ج یپول را طبق  »  کمتریا    «المثلدر برابر مهر   ل یکه وک
  ش و برای وکیل  « معین کند  ی وکیل  طور کلی به خلع  برای  طور اگر شوهر  همین کند؛ و  را خلع می 

  ، را نپذیردمالی کمتر از مهرالمثل  خواهد شد  بر وکیل واجب    را مشخص نکند   شنظر دّ مال م
 :  وجود خواهد داشتدو حالت این صورت . در  خواهد بودبیش از آن مجاز و 

بیشتر    و وکیل شوهر براساس این مالِ   «از مهرالمثل بدهد  بیش  زناگر وکیل  »اول:   -
بدهد  مال»  طلاق  به خواهد شد،  باطل  » و خلع    «این  انجام  و طلاق  رجعی  شکل 

به  مثلا    ؛نه صیغه خلع گفته باشد  طلاق را  ۀ صیغ شوهر البته اگر وکیلِ  ؛«خواهد شد
  ؛ (طلاق دادم  ازای فلان مبلغموکل تو را به )  "طلقت موکلتک بکذا "  بگوید  زن وکیل  

این صورت   به  با  در  و وکیل  »  خواهد شداین مال، طلاق رجعی  شدن    باطل توجه 
از مهرالمثل را که  مال بیش  یعنی بر وکیل همسر لازم نیست    ؛ «نخواهد بودضامن  

شود  تا خلع محقق و صحیح بپردازد  است کرده را براساس آن خلع زن وکیل شوهر، 
طلاق شودبائن    و  اساسا     ؛ حاصل  باطل ـبلکه  از  مال   پس  بیش  به   شدن  از  دلیل 
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حاصل  طلاق رجعی    طور که گفته شد شود و همان باطل می  خلعـ  بودن   مهرالمثل
 .  شده است

مال  شدن    باطلدلیل  به   «را خلع کندزن  با کمتر از مهرالمثل    اگر وکیل شوهر »دوم:   -
با توجه  ؛  «شودخلع باطل می »   این مال کمتر از مهرالمثلِ   شدهگفته به مطلب  زیرا 

که کمتر   « اگر با این مال«لی »و» باشد؛ حالتی است که وکالت کلی شده برای معین
حاصل »طلاق رجعی  برخلاف حالت قبلی    «طلاق بدهدزن را »  از مهرالمثل است
 .«نداشته استاش را که اجازه را انجام داده کاری نخواهد شد؛ زیرا 

 طلاق رجعی:نظر وقوع از  دو حالتمیان این تفاوت و 

شخص  نه  دهد  انجام میوکیل شوهر    طلاق را در هر دو حالت ابتدا باید توجه داشت  در  
از    ؛ دیگری اول بیش  که  آنجا  ولی  انجام  و  از مهرالمثل  فدیه در حالت  به سود شوهر است 

شرعی صحیح است؛  نظر  و از  بوده  شوهر    ۀبا اجاز   ـچنین حالتی   در ـوکیل شوهر  طرف  طلاق از  
برخلاف حالت دوم که در    ؛داده است کارش را انجام    اگر کار وکیل به سود موکّلش باشد زیرا  

انجام طلاق در چنین  نبوده است  شوهر  نفع  و به  بوده  کمتر از مهرالمثل  مال  دلیل اینکه  آن به 
داده نشده    اشکه اجازهبوده  کاری  زیرا  است؛ بوده  شرعی باطل  نظر  این فرد از  توسط  حالتی  

توانست می   دادمیمالی انجام  در برابر دریافت  یند خلع یا طلاق را  ا فر   اگر خود شوهر   ه،است. بل
 صاحب حق است.  زیرا او  ؛  شدمی یا طلاق بدهد و کارش صحیح  کند  کمتر از مهرالمثل خلع  با  

 نکته:  

برای  حدی  اگر شوهر یا همسر مقدار یا    تعیین کنندوکیل    ،دو طرف در خلعکه  در حالتی  
بمانند و بالاتر از  همان محدوده  در  خواهد شد  واجب  آنها    از  هرکدامبر وکیل    تعیین کنندفدیه  

که  بگیرد  شده بیشتر  مشخصحد  از    ؛ مگر اینکه وکیل شوهر،نخواهد بودبرایشان جایز  آن  
بودصحیح   زیادی زیرا  ؛  خواهد  بود،  شوهر  نفع  به    مقدار  مقدار  خواهد  از  همسر  وکیل  یا 
 .  خواهد بودهمسر نفع به  کمتر زیرا مبلغ ؛  خواهد بودکه صحیح بدهد شده کمتر   مشخص
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   «مبارات»
در  دادن   شرعی طلاق نظر  و از    ؛جدایی و قطع ارتباط استبه معنی   لغوینظر  مبارات از  

 .  دزوجین از طرف دیگر متنفر شده باش از  هرکداماینکه از پس برابر فدیه است 

ا   [مباراتو ]» کَذا فأنتِ    یبارَئتُکِ عَل"   دیبگو »  به همسرش  «صورت است که مرد  نیبه 
 ـمبارات   یعنی ـ  «آن  و   دادم(تو را طلاق    جستم، پس  ی زار یب   فلان مبلغبرابر  از تو در  )  "طالِق

یعنی بعد از لفظ    «بعد از آن  د یو با  باشند؛ تنفّر  هر دو طرف از یکدیگر مکه    افتد ی اتفاق موقتی  »
به گفتن ص  ،طلاق ذکر شود  ۀغیص»  (بارئتک)مبارات   اگر فقط    « بسنده کند  باراتم  ۀغیو 
 .«شوند ی جدا نم» گر یکدیاز زوجین 

سپس  دیگر، و    الفاظ  ا ی  "اَبَنتُک"  ای  " فاسختک"  : گفته باشد  "بارئتک"  ۀکلم   یجااگر به»
میان    «جدایی  ۀ لازمخواهد بود، زیرا    ح یصح»  انجام مبارات  « کرده باشدطلاق را ذکر    ۀغیص

فقط  و اگر  چیز دیگر؛  است نه  بوده  طلاق    ۀغیص تلفظ  عامل حصول آن در میانشان »و  زوجین  
  راتاست و مبا  ح یصح   ( یا تو در برابر فلان مبلغ طلاق داده شده )   " انتِ طالق بکذا "  د یبگو

از طلاق دادن در برابر در   شودیمحقق م با    یعوض  افتیچون مبارات عبارت است  همراه 
 . «دو طرفمیان تنفر وجود 

فراهم  کننده  در مرد و زن خلع باید  که    یطیهمان شرا   کنندی که مبارات م  یدر مرد و زنو  »
 « باشد باید وجود داشته باشد.

: بلوغ و عقل سالم و اختیار  زیر فراهم باشد شرط کند باید پس برای مردی که مبارات می
 داشته باشد. تنفر   شهمسر از شود که اضافه مینیز در اینجا این  و  ؛ و قصد

اگر با او نزدیکی شده  :  کند باید شرایط زیر فراهم باشدمبارات می اقدام به  و در زنی که  
که با او نزدیکی نشده است قرار داشته باشد، و شوهرش    بودنی  در پاکباشد و یائسه نباشد  

 داشته باشد.  مرد تنفر  شرط است که از  نیز و   ر باشد، ضنزدش حا
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بائن محسوب مفدیه   افتیطلاق در برابر در و  » و در آن مرد حق رجوع    شودی، طلاقِ 
و به این ترتیب تا وقتی که زن  پس بگیرد  ای را که داده استه یفد   نکهیمگر ا  ،نخواهد داشت

اش تواند تا وقتی که عده زن می و  کند،  مرد به او رجوع می« درست مثل خلع » در عده است
  که پرداخت را  فدیه و عوضی  حق ندارد    پس از عده اما    ،«را پس بگیردتمام نشده است فدیه  

 .  پس بگیردکرده است 

 :  سه تفاوت وجود داردمیانشان  «ولی ، خلع استمثل مبارات »

« فقط  ولی خلعشود،  از زوجین از دیگری حاصل می   هرکدام دنبال تنفر  به مبارات  » .1
 . «شودحاصل میهمسر با تنفر »

  ده ی به زن رس»  ـمهریه ـ  «آنچه از طرف او  زانیمحداکثر به »از همسر    «در مبارات مرد» .2
  ز ی اما در خلع جا  ست، یاو حلال ن  ایبر »از آن    «ترش یو ب  ،کند  افتی در   تواندیم  است
 ندارد.  حدی کمی یا زیادی  نظر از   مال در خلع گفته شد مقدار قبلا  زیرا  ؛«است

بسنده  و فقط به لفظ مبارات    «شودی م  یطلاق جار   ۀ غیبا ص  ییجدا   در مبارات و  » .3
عنوان ی که به مالذکر  با لفظ خلع و با  زیرا  ؛  «ستی ن  گونهن یدر خلع ا   یول»  ؛کندنمی 

تو را  )  "خلعتک علی کذا "شوهر بگوید  مثلا     ؛شودانجام میشود  عوض پرداخت می 
 طلاق آورده شود.   لفظِ  ، و شرط نیست پس از آن کردم(؛ این مبلغ خلع در برابر 



 « کتاب ظهار »

  شوهر به یعنی    شرعیظر  نو از    ؛ گرفته شده است  "پشت انسان" از    ـاز نظر لغوی  ـ  " ظهار"
امّ يّ انتِ عل"همسرش بگوید   از نظر  و    (؛مانند پشت مادرم هستیه   منبرای  تو  )  "ي کظهر 

ولی    گرداند؛را لازم می ابدی  حرام شدن  و  شد  محسوب می   "طلاق"  مردم جاهلیت نخستین 
ثُمَّ یَعُودُونَ لِمَا  :  فرمایدمی  تعالیحقکرد.  آن را حرام    اسلام ذِینَ یُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ  وَالَّ

بَةٍ 
َ
الُوا فَتَحْرِیرُ رَق

َ
ا    ق نْ یَتَمَاسَّ

َ
بْلِ أ

َ
لِکُمْ تُوعَظُونَ بِهِ  مِنْ ق هُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ ذََٰ و کسانی که  ) 1وَاللَّ

را ظهار می آنچه گفته   کنند زنانشان  از  ایشان ]فرض   شوند اند پشیمان می سپس  [ است  بر 
به آن  [ است که ای را آزاد گردانند. این ]حکمیبنده   خوابگی کنندپیش از آنکه با یکدیگر هم 

گاه استو خدا به آنچه انجام می   ؛ شوید پند داده می که  طور  هماندلیل  ـبه همین    . (دهید آ
 .  نخواهد شدجایز جز با دادن کفاره رجوع به همسر آن پس از انجام ـ روشن خواهد شد 

 ظهار 
   «:شودو شامل چهار مبحث می »

 « اول: صیغهمبحث »

 کظهر  يّ انتِ عل"بگوید  »به همسرش    « است کهبه این صورت  »  ـظهار   ۀ یعنی صیغ ـ «آنو  »
هتو  )  "يامّ  من  هستیبرای  مادرم  پشت  اینهمچنین    ؛ (مانند  بگوید  من    «زن  اگر  برای 

  " فلانی"یا  "هذه" )او(  را به    " انتِ "یعنی لفظ    ؛ پشت مادرم است و به همسرش اشاره کند همچون  
  دلالت داشته باشد دیگران »از    «به متمایز ساختن ویکه  دیگری  یا الفاظ مشابه  »  تغییر دهد

؛  نخواهد داشتدهنده اهمیت  ارتباط اختلاف کلمات  و    کند[؛ عنوان صیغۀ ظهار کفایت می]به 

 
 .3. مجادله: 1
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 ـظهار  ۀ در صیغدهنده  ـارتباطلفظ و از  « "کظهر امّي"؛"يعند "یا   "يانت من" اینکه بگویدمثل 
،  ي، منّ يّ عل"  مثل  ؛کندمیروشن  را    شو شوهر میان زن    پیوندو    ارتباطکه  قصد شود  لفظی  

اگر  پس    ؛و امثال اینها  (مننسبت به  من،  نزد  من،  به نظر  من،  )برای    ي"، بالنسبة لي عند 
حتی اگر آن را  و    ؛ شودظهار انجام می  ظهار بیان کند   ۀاز اینها را در صیغ  هرکدامظهارکننده  

بدون اینکه اصلا  لفظ    (مانند پشت مادرم هستیهتو  )  "يانتِ کظهر امّ "د  یحذف کند و بگو 
 . شودباز هم ظهار واقع می را بیان کند دهنده ارتباط 

حرام  بر خودش »  «ـبی یا رضاعیسَ نَ   نظر  از  که  ـ  یاگر همسرش را به پشت یکی از افرادو  »
نظر  که از هایی زن مه و خاله و دیگر عیا مادربزرگ و  «مادر یا خواهرمثل  ،تشبیه کندهستند 

را به دست یا مو یا  زن  اگر    ]لی[ و  ؛شودظهار انجام می »  حرام هستند مرد  بر    نسبی یا رضاعی 
زیرا به آن صورتی که از نظر شرعی معتبر است  ؛  «شودنمی منعقد ظهار  تشبیه کند  مادر  شکم

ظهار  هستی    یا مثل مادرم  هستی  مادرمهمانند    اگر بگوید تو».  انجام نشده استپشت  با  تشبیه  
برای  که  را    " پشتزیرا "؛  «کرده باشد قصد  »در دلش نیت و    «آن را حتی اگر  شود؛  نمیمنعقد  

 .  بیان نکرده است  شرعی ملاک استنظر از   ظهار منعقد شدن 

مادر    ثلم ـاند  حرام ابدی شده »  او  به   ،«ازدواج  ۀواسطاگر همسرش را به یکی از افرادی که به »
  ؛ «شودظهار واقع نمی   ،تشبیه کند  ـزن یا دخترِ زنی که با او نزدیکی کرده است یا زنِ پدر یا پسر 

زیرا آنچه از نظر شرعی در وقوع ظهار اعتبار دارد تشبیه وی به پشت یکی از محرماتی است  
را به خواهر یا  همسرش  همچنین اگر  و  اند؛ »صورت نسبی یا رضاعی به او حرام شدهکه به 

زیرا اینها با توجه به شرایط فعلی بر او حرام    ؛شودواقع نمی ظهار    «زنش تشبیه کند  ۀ عمه یا خال
صورت نسبی یا رضاعی بر او حرام نباشند، و به حرام ی ر اند و ممکن است در شرایط دیگ شده

 اند. نشده

مانند پشت پدرم یا برادرم یا عمویم  ه برای من »  تو   « بگوید»  « به همسرشو همچنین اگر مرد»
تو برای  "زن بگوید  و همچنین اگر  شود »« و ظهار حاصل نمی افتدچیزی اتفاق نمی هستی،  

شود؛ زیرا از نظر شرعی آنچه  « باز هم ظهار واقع نمی "و پدرم هستی  م مانند پشت مادر همن  
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 گوید. گوید معتبر است نه آنچه همسرش میمرد می

کننده را  که صدای ظهار   یعادل»دو شاهد    « حضور»  ـیعنی ظهار  ـ  «آنمنعقد شدن  در  و  »
در  که  طور  همان   ،تنهاییباشد نه به زمان  هم   شانشرط اینکه حضور به   ؛«شرط است  بشنوند

 شد.  تر گفته پیش طلاق و خلع  

سمعنوان سوگند  به یعنی ظهار را    ،«بگویدسوگند  صورت  آن را به اگر  و  »
َ
برای چیزی    یو ق

مثلا   گفته   بگوید  باشد،  عل"به همسرش  اميّ انتِ  کظهر  کذا   ي  افعل  لم  من  تو  )  "ان  برای 
کار را اگر این ) "کذا  يان لم تفعل"یا  (کار را انجام ندهم  اگر این، پشت مادرم هستیهمچون 

این    ( نکنی از  هدفش  باشد   گفته و  ترساندن  و  حالتی  ـ  بازداشتن  چنین  ظهار در  حاصل  »  ـ 
 هدف نبوده است.  قصد و   موردزیرا اساسا    ،«شودنمی 

به »ظهار   نمی جز  منعقد  کامل  که  به   ؛«شودشکل  انشابه  طوری  با  که  ظهار    ی چیزی 
را به پایان  آن  اگر  پس  مخالفت کند و باعث شود ظهار با تأخیر انجام شود وابسته نشده باشد؛ »

تو    ماه به پایان برسد)وقتی    "ان انقضی الشهر  يام کظهر  يّ انتِ عل "و بگوید    «کندمشروط  ماه  
یعنی به    ، مشروط کند   «رسیدن جمعه»آن را به    «یا»  (پشت مادرم هستیبرای من همچون  

برای  تو    برسد رو  پیشِ   ۀجمع)وقتی    "ان دخلت الجمعة القادمة  ي کظهر اميّ انتِ عل"بگوید  زن  
ظهار در    ی انشا زیرا  ؛  «نشده استواقع  »، ظهار  اینها و مانند    (پشت مادرم هستی همچون  من  

گویی در حال حاضر  است و  بوده  دار  زمان امری  بلکه    نبوده، و عملی کامل    ییهاحالت چنین  
 است.  حاصل نشده ظهار  یانشا

به  رسیدن آسیب  یعنی اگر ظهار باعث    «؛شودمی محقق  رساندن  آسیب  در صورت  »ظهار  
و  نیست،  سوگند    مانندرساندن آسیب  قصد    این صورت در    زیرا   ؛گرددمنعقد می   شود همسر  
نمی سوگند  قصد  اگر  شد    روشن اتفاق  ظهار  باشد  را  همچنین    «و »  ؛افتدداشته  ظهار  اگر 

انجام ظهار از  از    قصد و هدفکه  طوری  به   ،شودمیمحقق  ظهار    کند  «یشرطموقوف به  »
با  اگر ) "ان کلمتِ فلانة  ي کظهر ام يّ علانت  "بگوید  همسرش  مثلا  به    باشد؛ آن    یزمان انشا 
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آن زن  اگر با    (، که در این صورت مانند پشت مادرم هستیه تو  گفته باشی    ی سخنزن  فلان  
پایان  به  مانند ظهاری نیست که  ه  ظهار در اینجا و    ، شودمیمنعقد  ظهار    گفته باشد   ی سخن
ظهار متوقف    ی انشازیرا    ، شودنمی تر گفتیم محقق  منوط باشد که پیش رسیدن جمعه    یاماه  

شود برخلاف مشروط  بدون درنگی انجام میو  فورا   ظهار    یانشا در اینجا    . استبوده    یبر شرط
 .  "رسیدن جمعهیا " " پایان ماهشدن به "

  « با او ظهار کند  یک سال  ایک ماه ی، مثلا   مقید کند   یرا به مدت »  ـیعنی ظهار ـ  «اگر آن»
  شرعی نظر  که از  عواملی هستند  آنها    نظایرظهار و طلاق و  زیرا  ؛  «شودنمی محقق  »ظهار  

دادن  هایی برای پایان  راهکه شرع  طور  همان  ؛ شودمیمیان زوجین  باعث جدایی و قطع ارتباط  
ولی اگر ظهارکننده    ـرجعت در طلاق رجعی یا کفاره در ظهار مثل   ـ  به آن در نظر گرفته است

د کردن  ی مقبا  مثلا   اش وضع کند  ـشدهبرای رجوع به همسر ظهار   یراه مخصوص  برای خودش
اگر    در نتیجه شرعی نیست و  این کار    ـسال   یا یک ماه  مثل یک    مدت مشخصی  هب  ظهارش

 شود.  نمی منعقد  ظهار اساسا   کند چنین 

 :  گانهسه « نکات»

  ( طلاق داده شدی  مانند پشت مادرمه تو  )  "يانتِ طالق کظهر امّ "اگر بگوید    :اول» •
و لفظ معتبر شرعی آن را  اگر قصد طلاق داشته باشد  البته    ؛ «شودطلاق انجام می

آن را  یا  ظهار را قصد کرده باشد  کند »فرقی نمی   ؛«شود میملغی  و ظهار  آورده باشد »
  شودمعنا می   " طلاق"به    "انتِ طالق"  ۀ اینکه جملزیرا با توجه به  ؛  « قصد نکرده باشد

ظهار  محقق شدن  شرعی برای    ۀ ماند که صیغمیباقی    " يکظهر ام"  عبارت  فقط  پس  
 نیست.  

یعنی به    «به شرط ظهار کردن با دیگری ظهار کندهمسرش را  دوم: اگر یکی از دو  » •
اگر با  )  "ان ظاهرت زوجتی الثانیة  ي کظهر امّ يّ انتِ عل"بگوید  هایش  یکی از همسر 

ی  سپس با هوو و  »  ( پشت مادرم هستی برای من همچون  تو    همسر دومم ظهار کردم 
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هم همسر   ، «شودظهار با هر دو زن محقق می  کند ظهار دیگرش »همسر یعنی  «او
 .  محقق شود ظهار مشروطتر گفته شد زیرا پیش ؛  فعلی و هم همسر آمده در شرط 

  ، «بیگانه ظهار کندزن  سوم: و اگر با همسرش در صورتی ظهار کند که با فلان  » •
زن  لان  فاگر با  )  "ان ظاهرت فلانة  ي کظهر امّ يّ انتِ عل "یعنی به همسرش بگوید  

او    ( پشت مادرم هستیبرای من همچون  تو    ظهار کنم به  نسبت  بیگانه  و آن زن 
، اگر  باشد »بیگانه  در برابر زن    «ظهارآوردن لفظ  این گفته »از    «و منظورش»  باشد، 

ظهار را  عبارت  یعنی اگر    «خواهد بودظهار صحیح   مواجه شودزن  آن  با  با این گفته 
  خودِ   اشهگفتاز   «و اگر منظورش»  ؛ ظهارش صحیح است  بیگانه بگوید در برابر زن  

باشد نه  صورت شرعی  به بیگانه  زن  با    ظهارقصدش  یعنی    ،«باشدبوده  ظهار شرعی  »
فقط   ظهار  اینکه  بیاورد لفظ  زبان  به  او  برابر  در  همسرش    «ظهار»  ،را  منعقد  »با 

 .شودنمی زیرا ظهار شرعی با زن بیگانه حاصل ؛  «شودنمی 

 «کنندهدوم: ظهار مبحث »

 :  « در او فراهم باشد« شروط زیر »که باید»

 ؛ شدگفته احکان نورانی اسلام اول جلد هایش در که نشانه  «بلوغ» .1
 ؛ رسیدن به سن بلوغفقط  نه   ،عقل شدن    یعنی کامل  «؛ عقلکمال ]و سلامت[  » .2
 ؛ یعنی به انجام ظهار مجبور نباشد  «؛اختیار» .3
 یعنی نیت ظهار را داشته باشد.    «؛و قصد» .4

داز طرف  پس ظهار  » انجام    یکس  یا که مجبور شده،    یکس  وانه، یبچه،  را  آن  که قصد 
اگر  و  ؛ ستین  ح یصح» اشتباه به یا یا خواب  «ـن ی خشمگ  ا ی هوشیبیا   مست مثل  ـنداشته است 

بیان نشده  »شرعی    « معتبرِ   لفظ زیرا  شود؛  طلاق انجام نمی   باشدظهار کند و نیتش طلاق  
اگر نیت ظهار  همچنین    ؛« نداشته است»ظهار    « قصدِ زیرا    ،شود نیز حاصل نمی  و ظهار   ،است
شود  منعقد نمی   طلاق   ؛شودنمی محقق  آنها    ازکدام  هیچ   کرده باشدو طلاق را جاری  کرده  
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معتبر  شرعی  نظر  که از  را  لفظی زیرا   شودنیز انجام نمی   و ظهار است؛    هنداشت قصد آن را  زیرا  
 است.  بیان نکرده  است

یا کشیده  طقهایش  که بیضه یعنی کسی    « ]اخته[  "خصی"ظهار  » و  »شده است  ع شده 
ظهار کافر صحیح  همچنین    ؛ صحیح است»  که آلتش بریده شده است  « یعنی کسی"مجبوب"

 .«بنده نیز صحیح استسوی  و از  ،است

 «شوندهسوم: ظهار مبحث  »

 :  «شرط استاین خصوص » در

نزدیکی شده    ایباشد  موقت    ا یزن دائم    دیبا   شودی که ظهار مزنی  » .1 با او  با ملکیت 
یعنی به    ؛«شودیمحقق نم   اگر مشروط به ازدواج باشد   ی حت  گانه ی، و ظهار زن ب باشد
عل"بگوید  زن   اميّ انت  کظهر  تزوجتک  ي  تو  )  "ان  با  کنماگر  من  تو    ازدواج  برای 

بیگانه  مرد  ظهار نسبت به    ی که در انشاوقتی  تا  پس    (. پشت مادرم هستیهمچون  
 شود. نمیظهار محقق  باشد

ح » .2 سن  در  زن  یائسه    ، «باشد  ض یاگر  اگر    ، نباشدیعنی  عمل حتی  دلیلی  به    در 
در    د یبا   ، باشد  شو شوهرش نزد نشود »بیماری مشخصی حیض  علت  به یا    یمادرزاد

با او نزدقرار داشته باشد    یاز پاک  یا دوره  چنین  این ولی اگر    ؛«نشده است  یک یکه 
  نخواهد بود؛ صحیح  که با او نزدیکی شده باشد    بودنی  پاک دورۀ ظهار وی در نباشد  

در حیض  حتی اگر    ،« خواهد بودصحیح  »  شظهار «  نباشدنزدش »شوهرش    «و اگر»
ظهارش صحیح    « یائسه باشدزن  باشد و  شوهرش حاضر  اگر  همچنین  »انجام شود.  
یا به بلوغ  »  باشد که با او نزدیکی شده است،پاکی  ای از  حتی اگر در دوره  خواهد بود،

 ظهار او صحیح است. در این صورت نیز که  « نرسیده باشد
شود؛  میحاصل  »ظهار    «وجود نزدیکیبا  و    باید نزدیکی شده باشد، »  هشوندظهار با   .3

باشد  زن  چه   باشد  چه  بزرگ.  و چه  کودک  که  زنی  با  همچنین    ؛ عاقل و چه  دیوانه 
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می است  " رتقاء" انجام  ظهار  که    ؛شود«  است  زنی  منظور  فرج  به و  انسداد  یا  دلیل 
و  »  ؛باشد شده نزدیکی  او  از جلو با او نزدیکی نشده و از پشت با    مادرزادی   ایعارضه 

   .«استبا او نزدیکی شده »  پشت از  ولی    «شدهاو نزدیکی نبا  »جلو  از    « بیماری کهزن  

 «ظهار  چهارم: احکاممبحث »

 :  «شودمسئله می »ه نُ  «شامل که»

گناه    ،انجام حرامدلیل  به   ظهار کند کسی  هر   در نتیجهو    «؛حرام است  اول: ظهار» •
 کرده است.  

با  » • ظهارکننده    ۀصیغ  « گفتندوم:  بر  نمیکفاره  »ظهار  با  فقط  بلکه    ؛شودواجب 
حرام  نزدیکی  ]با انجام ظهار[  و    ؛ استنزدیکی  منظور قصد    ؛ و شودبازگشت واجب می

  بپردازد؛ که شرعا  مقرر شده استرا ای یعنی کفاره   ؛ «کفاره بدهدوقتی که تا شود می
دو کفاره    کندنزدیکی  کرده است »  ظهارکه    یبا همسر   «کفارهدادن  از  قبل  و اگر  »

انجام نزدیکی  و یک کفاره برای    ، ؛ یک کفاره برای انجام ظهار «شودمیبرایش لازم  
نزدیکی  های  به تعداد نوبت   « کفاره  را تکرار کند نزدیکی  و اگر  قبل از دادن کفاره؛ »

 .«شودتکرار می»
به او رجوع  »عده  در طول    «سپسو    ،طلاق رجعی بدهد   از ظهار بعد  را  زن  سوم: اگر  » •

که قبلا  انجام داده است    یظهار برای    «تا اینکهشود  نمی حلال  مرد  برای  زن    کند
، در حکم  که طلاق رجعی داده شده زنی    ـطور که دانستیم همانزیرا  ـ؛  « کفاره بدهد»

او را به ازدواج خود درآورد  »با عقد جدید    « وزن تمام شود    ۀولی اگر عد»  ؛ همسر است
او   با  بودذمۀ مرد »بر    «ایکفاره   کندنزدیکی  و  با عقد جدید  زیرا  ؛  «نخواهد  ازدواج 

گرفته، کفاره    صورت  باعث  آنچه  نزدیکی  میو  قصد  است.  شود  عقد  همان  با 
او را به ازدواج  »  یبا عقد جدید   «عدهطول  را طلاق بائن بدهد و در  زن  اگر  همچنین  »

اش نخواهد بود؛ زیرا نزدیکی  ذمه ای بر  کفاره باز هم    « کندنزدیکی  و با او  خود درآورد  
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بمیرد یا  آنها    اگر هر دو بمیرند یا یکی ازهمچنین  »است. انجام شده    یعقد جدید با 
از  یا یکی  بر  کفاره   «مرتد شودآنها    هر دو مرتد شوند  بود ای  زیرا  ؛  ذمۀ مرد نخواهد 

 است.  ساقط شده  ـنزدیکی یعنی قصد  ـعاملی که باعث کفاره شده است 
برای  تو    اگر زید بخواهد)  " ان شاء زید  ي کظهر امّ يّ انت عل"بگوید  مرد  چهارم: اگر  » •

؛  «شودمیواقع  »ظهار    « بگوید من خواستمزید  و    ( پشت مادرم هستی من همچون  
اگر بگوید  »  باشد؛   ی شرطبه  منوط  تواند  گفته می   ، ظهاروقوع  صحت  زیرا دربارۀ   و 

بخواهد" خدا  این جمله ظهار    "اگر  از  ؛  «شودنمی منعقد  با  او  خداوند  زیرا  خواست 
  ظهار ـ  تر گفته شد که پیش طور  همانکه  ـبه این دلیل  و حتی    ،ندارد اطلاع    سبحان

 .  دهدرضایت نمی حرامی است و خداوند به حرام عمل 
اگر  » •   يّ عل  نّ انت"بگوید  آنها    بهیعنی    «با یک لفظ ظهار کند  را   زن چهار    هرپنجم: 

یک  آنها    از  هرکدامبرای  د( »پشت مادرم هستی)شما برای من همچون    "يکظهر ام
چند  آنها    از و اگر با یکی  خواهد بود،    ذمۀ مرد بر  »چهار کفاره  در مجموع  یعنی    «کفاره

کند ظهار  هر    مرتبه  میبار  با  واجب  کفاره  نمی  ،شودیک  فرقی  را    هاظهار کند  و 
دومرتبه آن    ظهار را بیان کند و پس از مدتی  ۀصیغ  مثلا   ـ  « داده باشدانجام    گانهجدا 

و   کند  بیان  کند را  تکرار  مرتبه  ترتیب چند  پشتِ آنها    یا »  ـبه همین  گفته  سر هم  را 
کفاره   حالتهر دو  تکرار کند. در  طور متوالی  به   ظهار را چند مرتبه  ۀیعنی صیغ  ؛«باشد

زن نزدیکی کند  با    کفارهپرداخت  از  قبل  اگر  و  »  ؛شودظهار تکرار می  ۀبا تکرار صیغ
 .«شودمی برایش لازم »ظهار  ۀغیر از کفار به   «یک کفارهنزدیکی برای هر 

منوط کرده  بدون اینکه آن را به شرطی    «کلی بیان کند  شکلظهار را به اگر  ششم:  » •
و اگر آن را به شرطی مشروط    ،بدهد شود تا اینکه کفاره  بر او حرام مینزدیکی  »  ، باشد
با فلان زن  اگر  )  " ان کلمتِ فلانة  ي کظهر اميّ انت عل"مثل اینکه به او بگوید    ، «کند

حاصل  که شرط  وقتی  تا  ( »پشت مادرم هستیبرایم همچون  تو  سخن گفته باشی  
ظهار مشروط است و محقق   ، زیرا طبق فرض ؛  «خواهد بودجایز نشده باشد نزدیکی 

حرام  مرد  بر  نزدیکی    سخن بگوید آن زن  و با  محقق شود  وقتی شرط  و    ؛ نشده است
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بدهدمی کفاره  اینکه  تا  آنو  »  ؛ شود  از  پیش  از   ـ  «اگر  شدن  پیش    ـشرط محقق 
انتِ  "بگوید  زن  یعنی به    « شرط باشدخودِ نزدیکی  دهد. اگر  کفاره نمی   کندنزدیکی  »

  ( پشت مادرم هستیهمچون  تو    کنم نزدیکی  اگر با تو  )  " ان وطاتک  ي کظهر اميّ عل
کفاره فقط زمانی  و    ، شودثابت می »   ـنزدیکییعنی پس از   ـ  «انجام آنظهار پس از  »

 کند. بخواهد دوباره نزدیکی و  « که بازگرددشود مستقر می
او حرام  نزدیکی    کننده کفاره ندهدظهار وقتی  تا  »  استروشن    «هفتم:» • خواهد بر 

  یا غذا متوالی »دو ماه    «یا روزهباشد،  »بنده    «کردن  کفاره آزاد کند  و فرقی نمی   بود، 
میان این سه  کفاره  ـطور که روشن خواهد شد همانزیرا  ـ  ؛ به شصت مسکین« دادن

زن نزدیکی  با  »کفاره    ۀیعنی روز   «داریاگر در طول روزه و  »  ؛ شکل ترتیبی استبه تا  
ظهار    ۀ کفار که اگر انتخاب کند    ا معنبه این    «؛ کندنو آغاز می از  »روزه را دوباره    «کند

نزدیکی  زن  با   داریولی در طول روزه   را شروع کند داری روزه بدهد و    روزه گرفتن  با  را  
کفاره عنوان  به دو ماه    هایشود و جزو روزه باطل می  روزهایی که روزه گرفته است  کند

نمی  بر  زیرا  ؛  شودمحاسبه  روز   استشده  واجب  مرد  آنچه  ماه  قبل    ۀدو  از  متوالی 
برای  نیز  دیگری    ۀ کفار ـ  که گفته شد طور  همان  ـبلکه    ،فقط همینو نه   ؛ استنزدیکی  

تر از  کارهای پایین انجام  و  »  ؛ شودافزوده می به آن  کفاره انجام نزدیکی قبل از ادای  
تر از  پایین که هر کاری پس  ؛ «حرام استمرد بر   ـمساحقهو زدن بوسه مثل نزدیکی  ـ

بر    نداده استکه کفاره وقتی تا باشد   مندی از همسر از جمله کارهای بهره نزدیکی و 
 .  خواهد بوداو حرام 

از  اگر  هشتم:  » • ـبا    «کفارهادای  ظهارکننده  انتخابش  سه  بنده،    آزادهر  کردن 
جای آن قرار  را که به کاری  توانست[  ]نمی یا    ،دناتوان باش»  ـدادن  غذا یا  ،  داریروزه 
و فقط  «،  جز استغفاربه »  ـها روشن خواهد شد که در بحث کفاره ـ  « گیرد انجام دهدمی
 . «خواهد بوداستغفار برایش کافی کند » استغفارتوانست می

از    ، «صبر کند»شوهر با او  عدم نزدیکی  برای    «است  شده  ظهار زنی که  نهم: اگر  » •
کسی نه به زن  هیچ  استشده  حرام  کی بر مرد  ینزد  ۀکفار ادای  پیش از  این جهت که  
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طرف  از  شده  تعیین   « را به حاکم  خود  اگر کار  لیو نخواهد داشت؛    اعتراضیو نه مرد »
و    ،کندیا طلاق مخیّر می   ، و رجوع  کفارهدادن  را بین  ]حاکم[ مرد    ،ارجاع دهد»امام  

دهد. اگر  فرصت می»نه از زمان انجام ظهار    «شکایتطرح  به او سه ماه از زمان  
یعنی کفاره ندهد و به همسرش    «را انتخاب نکندآنها    ازکدام  بگذرد و هیچ فرصت  

ندهدنیز   طلاق  را  او  و  نکند  گرفتن  »حاکم    ،رجوع  تنگ  و  در  با  خوراک  و  خورد 
تحت فشار  و با   ،را انتخاب کند آنها    تا یکی از دهد او را تحت فشار قرار می   ،نوشیدن 

طلاق  طرف او  و از    ،کندطلاق مجبور نمی برای  طور خاص » به   «را او    ،قرار دادن
را به م ه  «؛دهدنمی  او  برای دادن کفاره  چنین  تحت فشار قرار  و رجوع  طور خاص 
 .  کند یکی از این دو راه را انتخاب کندمجبور می بلکه او را  دهد،نمی 

ها و بیان  کفاره عمومی سائل  مبه سخن به میان آمد جا دارد ظهار  ۀکفار  ۀ که دربار آنجا از 
 .  ای داشته باشیماشاره دنبال دارد بهآن و احکامی که انواع 

 « :شودمیپیوست موضوع مبحث زیر نیز  به این »

 « هاکفاره»
به    شرعینظر  از  و    ؛ آیدمی   " پوشش و پوشاندن"به معنای    " تکفیر" از     ـاز نظر لغوی  ـکفاره  

رسد، و  می انجام  به    مشخصیمعصیت  دلیل ارتکاب  است که به خصوصی  عبادت به معنای  
 . کندو مستور می  پوشاندکفاره، گناه را می گویی 

   «:شودو شامل چند مبحث می »

 «هااول: ترتیب کفاره »

موارد  ]در اینجا[  پس ما    ؛توضیح داده شد   های احرامکفاره  ۀدربار « در کتاب حج »ترپیش»
 :  شوندنوع تقسیم می چهار به  هاکفاره  «اینکه  ؛کنیم را بیان میآنها  دیگر غیر از 
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فقط در صورتی جایز است که از   یانتخاب بعد یعنی انتقال به   «؛ترتیبیکفارۀ » .1
 ؛ باشد بوده  پیشین ناتوان انتخاب  

  که بخواهد کفاره را  های  انتخاب از    هرکدامیعنی    ؛ ]انتخابی[  «تخییریکفارۀ » .2
 ؛دهدمی انجام 

   ؛انتخاب با هم و  ترتیب یعنی  «؛ هر دو باهم» .3
 .  های کفاره با یکدیگرمجموع تمام انتخاب یعنی   «؛جمع ۀو کفار » .4

 « ترتیبیکفارۀ » •

 از:   اندکه عبارت «شودمی سه کفاره شامل »

 « .ظهار» .1
 «.قتل غیرعمد » .2

برای  » پیاپی روزه  آنها    از  هرکدامکه  اگر نتوانست دو ماه  آزاد کند، و  بنده  باید یک 
 « بگیرد، و اگر نتوانست به شصت مسکین غذا بدهد.

که عبارت    «باشداز ظهر افطار کرده  بعد  قضای ماه رمضان را    ۀ روز که  کسی    ۀو کفار » .3
 .«گیردروزه میپیاپی سه روز  توانست ناگر  و  ،به ده مسکین   ادند غذا »است از 

 :  شودمیسه کفاره شامل نیز   «انتخابی کفارۀ» •

واجب ماه رمضان را با وجود    ۀروز   ـاز اسباب وجوب کفاره   یک یبا   ـکه  کسی    ۀکفار » .1
ـ کتاب روزه توضیح    احکام نورانی اسلام« که در جلد اول  افطار کند  شواجب بودن

 داده شد. 
را  روزی روزۀ ولی اگر  «؛ افطار کند»بدون عذر شرعی   «نذری را   ۀکه روز کسی کفاره » .2

 . نخواهد داشت کفاره افطار کند و  ـمثل عید  ـحرام باشد  ه است که نذر کرد
به    با خدا مثلا     «؛شکستن عهد   ۀکفار همچنین  و  » .3 که  ببندد  دروغ کس  هیچ عهد 

 ستم کند. یا ولی دروغ بگوید   ، نگوید و ستم نکند
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  یا غذا متوالی،    ۀیا دو ماه روز   ، بندهیک  کردن    آزاد   ،از اینها   هرکدام]کفارۀ[ واجب برای  »
 « دادن به شصت مسکین است.

دو کفاره  که شامل    «،حاصل شده باشد در آن  انتخاب »و    « ترتیب دوکه هر  ای  کفاره»  •
 است:  

 ؛ و سوگندقسم یعنی شکستن  :«1سوگند ۀکفار » .1
ب   ۀو کفار » .2 از  ه نذری  روزه    «؛روزهغیر  از  نذر  کرده،    نذررا  یعنی چیزی غیر  با  و 

نذر کرده است افطار  اش را  روزه را که    ی که روز زیرا کسی    مخالفت کرده باشد؛ 
 .  انتخابی خواهد بود اشکفاره ـکه گفته شد طور همان  ـ کند

یعنی    «یا پوشاندن آنهاست  ،دادن به ده مسکین   یا غذا   ،بنده یک  کردن    آزاد  شاملکه  »
انتخاب وجود  هم    در این کفاره  «گیرد.سه روز روزه می  اگر ناتوان بود و  »  ؛ پوشاندن ده مسکین

پوشاندن  یا    دادن به ده مسکین  غذا   یا   بنده یک  کردن    آزاد"  . میان سه عملِ و هم ترتیبدارد  
  ؛ ترتیب وجود دارد  گرفتن   سه روز روزه   با اینها    ۀ هممیان  و    ، وجود داردحق انتخاب    " ده مسکین

سه  کدام از  هیچ که  خواهد بود  جایز  برایش  گرفتن  یعنی این فرد فقط در صورتی سه روز روزه  
 .  را نتواند انجام دهدانتخاب اول 

 :  شودمیدو کفاره هر  شامل  « کهجمع ۀو کفار » •

 «.منؤم ۀ عمدی و ظالمانل تق ۀکفار » .1
 «حرام. یبا کار  رمضانماه یک روز از باطل کردن روزۀ   ۀو کفار » .2

آزاد» از  است  عبارت  ماه  یک  کردن    که  دو  و  متوالی  بنده  غذا روزۀ  شصت    و  به  دادن 
 «مسکین.

 
 . یمین.1
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 « دوم: هفت مسئله»

ن  و[ یا یکی از امامان یا مهدیخدا بیزاری از خداوند متعال یا رسول ]برای  که  کسی  اول:  »  •
آنها    ـ نفی تعلق بهپناه بر خدا و  ـآنها    برای بیزاری جستن از یعنی    ، «کندیاد  سوگند    یا انبیا 

و این غیر از قسم برائت    ؛نیستاش »ذمه بر    «ایولی کفاره  کرده است،گناه  »  ،قسم بخورد
 از جمله:   ؛آمده استروایات که در برخی  «است

بدگویی کرد که جعفر بن    : مردی نزد منصور روایت شده است  ، از پدرش از امام رضا
را    آن حضرت  کند. منصور قیام  گیرد تا علیه آنان  بیعت میخودش  برای  از مردم    محمد

حاجب  منصور به    "م.ا هاز این کارها را انجام ندادکدام  هیچ من  "فرمود:    احضار کرد. صادق 
گفت:  حاجب  .  بده، سوگند  ـ گفته یعنی صادقاو  ـ  ۀ دربار آنچه  برای  را  گفت: این مرد    خود

نیست او  که جز  به خدایی  واداشت  و    ؛بگو سوگند  را  کندشدیدی  سوگند  او    صادق  .یاد 
کرد نقل می   خدا از پدرم شنیدم که از جدم رسول  زیرا    چنین سوگند نده،او را این "فرمود:  

خدا   شسوگندو در  بخورد خداوند سوگند  به  ،دروغبه  ممکن است شخصی: ه است که فرمود
  بر  خدا   بزرگداشتِ این  نتیجه    درو    کند،او را با صفات نیکویش توصیف  و    کندیاد    یبزرگبه  را  

  که پدرم را با سوگندی سوگند بدهم  او  ن  ماجازه دهید  ولی    ؛کندغلبه میگناه دروغ و سوگندش  
یاد  به آن سوگند کسی نیست که  هیچ طوری که به   ، فرموده استبرایم حدیث  خدا از رسول 

نتیج  کند اینکه  می  ۀمگر  را  پس  گفتمنصور    "بیند.گناهش  بده  :  سوگند  را  جعفر!  او  ای 
خداوند بیزاری   ۀ از حول و قو ه باشمتو دروغ بست ر بمن بگو اگر " مرد فرمود: آن به   صادق
  ، خدایا"فرمود:    جمله را گفت. صادقاین    این مرد   "برم.خودم پناه می  ۀو به حول و قوجسته  

مرد بر زمین  آن    هنوز سخن آن حضرت منعقد نشده بود که   "او را بکش.  گویداگر دروغ می
 1. کرد قضیه فیصله پیدا و بردند و او را  رد مُ و افتاد 
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یعنی با قیچی یا چیز دیگری بچیند و    «1ببرد   بت ی در مص ا  ر   شیموها که  زنی  بر  دوم:  »  •
  ر یاطعام شصت فق  ای  ،یاپی پ   ۀدو ماه روز   ایبنده،    کیآزاد کردن  ـ »صورت انتخابیبه  ـکوتاه کند  

 .«واجب است

]همچنین[  ، و  را خراش دهدو صورتش   2بکند   بتیدر مص را    ش یموهاکه  زنی  بر  سوم:  »  •
یعنی    «؛شودیقسم واجب م  ۀکفار بدرد  همسرش لباسش را    ایفرزند    بتی که در مص   یبر مرد

  ناتوان بود   هااگر از این و    ؛یا پوشاندن ده مسکینبه ده مسکین  دادن    بنده یا غذا یک  کردن    آزاد
 گیرد.  میسه روز روزه 

باشد و    شو با علم به حرام بودن  یکه عمد   یدر صورت  ضی در ح  یک ینزد  ۀکفار چهارم:  »  •
واجب  صورت  کفاره در این  و    «گرددیواجب م  پرداخت کفاره را داشته باشد  ییشخص توانا 

مستحب  شود  می بود و  همان 3؛ نخواهد  طهارت  و  کتاب  در  که  شد طور  کفاره   گفته    این 
یعنی    ، یک دینار استانجام شده باشد  حیض  ابتدای  در  نزدیکی  : اگر  صورت زیر خواهد بودبه 

اگر در    ؛ یک مثقال طلای هجده عیار در    ، دینارنیم    باشد انجام شده  حیض  میانۀ  و  اگر  و 
 چهارم دینار است.  یک  باشدانجام شده باشد  حیض انتهای 

و مستحب  ،  شوداز او جدا  « واجب است »در عده ازدواج کندزنی    که با   یکسپنجم:  »  •
کیلوگرم    948/2ای معادل  پیمانه که    "صاع"جمع    "اصوع"   «.کفاره بدهد 5آرد  4است پنج صاع

برای او مستحب است   در نتیجهو  ،آرد استبه معنی   "دقیق"یعنی تقریبا  سه کیلوگرم.  ؛است
 تقریبا  پنج کیلوگرم آرد کفاره بدهد.  

 
 . جز ... شعرها؛ أي: قص الشعر. 1
 نتف شعرها؛ أي: قلعه من الرأس.. 2
 .  اندچنین فتوا داده طور که برخی از فقهای مسلمان همان  .3
 . أصوع.4
 . دقیق. 5
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  ، بگذرد  مه یاز ن وقتی که شب  عشا بخوابد تا  »نماز    «که قبل از خواندن  یکسششم:  »  •
 . «ردیآن روز را روزه بگ  یمستحب است فردا 

د به  دو مُ   ولی از گرفتن آن ناتوان باشد   روزه بگیردرا  که نذر کند یک روز  کسی  هفتم:  »  •
با یک  برابر  د تقریبا   و دو مُ   ،گرم است   750  تقریبا  معادل  ای  پیمانه  "مُد"  «دهد.غذا میمسکین  

از    اگر ناتوان بود دهد؛ و  میصدقه    تواندمی هراندازه    اگر ناتوان بود و »  شود؛می   گرمکیلو و نیم  
   «کند.می طلب آمرزش  خدا 

 «1گانه های سه سوم: کفاره »

 « .گرفتن و روزه  ،دادن  غذا  ،کردن برده از آزاد است که عبارت »

  «کردن برده آزاد »

، در کفاره ترتیبی  بیابد »  ـیا کنیز یعنی غلام   ـبرده    « بتواند  که کسی  برای  »برده  «  آزاد کردن»
قرار  اول  طبقۀ  است که برده در  دلیل  ترتیبی به این  در کفارۀ  اما    «؛ شودمیو کفاره جمع لازم  

  برایش جایز نخواهد بود؛   یدار به روزه انتقال  ای آزاد کند  بتواند بردهکه  در صورتی  و  گیرد،  می
شدۀ کفاره  به این دلیل آمده که منظور از آن تمامی خصوصیات واجب  کفاره جمع اما دربارۀ  

 .  شودمیواجب یکی از آنهاست پس بر او آزاد کردن برده نیز از آنجا که است و 

 «:شودمحقق می دسترسی به برده با یکی از دو طریق زیر »یعنی « برده و یافتن»

 . کندآزاد برای خدا را او و داشته باشد یعنی برده یا کنیزی  «؛ دارا بودن برده» .1
امکان خریدبهای  یا داشتن  » .2 و  و    ۀیعنی هزین  «؛آن  دارد  را  یا کنیز  برده    نیز خرید 

 .  کندآزاد او را در راه خدا  ش پس از خرید، و ای بخرد برده تواند می

ولی توانایی   یا داشت ،نداشت هم  را بهایش ای نداشت و برده خودش یعنی  ،« اگر نیافت»

 
 . خصال الکفارة.1
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 ـ  ؛«شودمنتقل می ترتیبی به بعدی  ]کفارۀ[  در  »  را نداشت  شخرید که گفته  طور  همانمثل 
رده  بَ ]خرید[  هزینه    جمع»  ۀکفار   «و درغیرعمد؛ »ظهار و قتل    ۀدر کفار   متوالی  ۀدو ماه روز ـ  شد

  آزادزیرا    ؛«داشته باشدبهایش را  البته اگر    ؛شودپرداخت میطرف خدا »از  شده  تعیین   «به امام
  ایاین است که بنده بر  و فرض   ،بر او واجب است و جایگزین ندارد  در هر صورتبرده  کردن  
و  نداشت است  نتیجهه  از    در  باشد  مادی  نظر  اگر  است هزینه توانا  او لازم  امام  بر  به  را  اش 

  « از آن را ساقط کندقسمتی  یا  همه یا    ،را تعیین کند تواند قیمت آن  میامام  و  »  ؛پرداخت کند
ساقط کند یا مقداری    که باید پرداخت کندکسی  را از  خرید برده    ۀ تمام هزین  تواندیعنی امام می 

 را مطالبه کند.  اش بقیه ساقط و از وی از آن را 

   «هروز »

که انتخاب دوم    «گرفتن  روزه ترتیبی در صورت ناتوانی از آزاد کردن برده،  « کفارۀ »و در»
محقق  با شرایط زیر » ـگفته شدطور که همانـکردن  از آزاد «و ناتوانی» ؛شوداست واجب می

 «:شودمی

 « برده.نداشتن  » .1
 « .آن]خرید[   ۀنداشتن هزینو » .2
ای که ما اکنون در آن  زمانه مثل   ؛ «ندارداما امکان خرید آن را اش را دارد  ه نهزییا  » .3

ولی بنده    را داردخرید برده    ۀهزینخواهد کفاره بدهد  کسی که می  بساچه  .  قرار داریم
ۀ  هزین در چنین حالتیتر گفته شد و پیش  ؛کند بخرد و آزادش تا کند پیدا نمی یا کنیز 

 .  پردازدمیبه امام  کندکه امام مشخص می با توجه به مبلغی را  آن

آن را  برای    شدهمبلغ مشخص   بخواهد کردن برده کفاره بدهد و    با آزاد   بخواهداگر    «و»
کند خانواده خودش  که  را    «یمسکن»  فراهم  سکونت  و  برای  می از  اش  استفاده  کند  آن 

مسکنی که بیش از حد  و  »   ؛نیازمند استبه آن  که  را    «لباس تَنشهمچنین  و  فروشد،  نمی»
   «شود.می  هفروختنیازش باشد  



 277 .................................................................................................. »کتاب ظهار« 

که  کسی که  ا معنبه این  «؛ نخواهد داشت  از ین او کند به   ی بدون خدمتکار زندگبتواند اگر »
بتواند  یعنی   ـنیاز نداشته باشد  خدمتکار  به  ای است که  گونه به اوضاعش  دارد و    ی کار خدمت

این خدمتکار  شود کارهایش را بدون نیاز به  میلازم  برایش    ـخودش کارهایش را انجام دهد 
مگر  »  ؛ استفاده کندبرده    ۀ هزین  ختن سافراهمراه  در  را    وی  رسانیخدمت اجرت  و  انجام دهد  

نخواهد  که در چنین حالتی بر او لازم    «باشدنیازمند  خدمتکار  دلیل وجود بیماری به  اینکه به 
  همچون  ـشد به آن محتاج  شخص  که  ی  تدر صور  ـو خدمتکار  را مرخص کند،  خدمتکار  شد  

نیازمند است و بر او آنها    به شود که  می چیزهایی  و لباس و دیگر  محل سکونت    ۀ خان  ۀمسئل
 .  دزندگی کنآنها  بدونرا بفروشد و آنها  نخواهد بودواجب 

باشد گران  خدمتکار اگر  » خدمتیعنی    «قیمت  باشد  ش دستمزد    « کهطوری  به »  ، بالا 
  ، را تغییر دهد او  »  ش دستمزد  ۀیعنی هزین   « اجرت ویاز  بخشی  با  بتواند  »صاحب خدمتکار  

دلیل اینکه  به جایگزین کند؛  »  اش کمتر از اوست که هزینه   دیگری  خدمتکار با    «را او  لازم است  
نیاز  تواند از او بی می تر  ارزان  ی یعنی با خدمتکار   «؛ استنیاز شدن از او وجود داشته  امکان بی

کفاره بر او  عنوان  به ای که  بنده هزینۀ آزادسازی  ساختن  فراهمجهت  در    مازاد و از مبلغ    ، شود
 .  استفاده کندشده است واجب 

 تصور کرد:  نیز  یدیگر  شکلاین مسئله را به توان می

که  داشته باشد    ایبرده  شده است"بر او واجب    یک برده  کردن  آزاد  ۀفردی که کفار "اگر  
  ها برده دیگر  مانند قیمت  ه و قیمت او معمولی و  باشد  اگر به او نیازمند    کندبه او خدمت می

  شود که به آن نیازمند است؛ اش میوضعیت او درست مثل منزل مسکونی و  باشد که هیچ،  
این خدمتکار    مالکِ بر    بالا و گران باشد  اونیاز باشد یا قیمت  بی   خدمت اوولی اگر مالک از  

او را  را آزاد کند ایبرده  خواهداگر می خواهد شد لازم  ـاستشده بر او واجب  کفارهدادن که ـ
و پس از خرید  جایگزین کند  ش کمتر است  متکه قی دیگر    ایبرده با  یا او را بفروشد و    ،آزاد کند

  ، قیمت باشد اگر خدمتکار گران»: ه استفرموددلیل به همین  ؛آزاد کند  وی، او را در راه خدا 
لازم  قیمتش او را جایگزین کند جایگزین کردنش  از  قسمتی  با    بتواند »  شمالک   « کهطوری  به 
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به او با توجه به فرضیات مسئله  یعنی   « .شد  نیاز بی توان از او  زیرا ]به این ترتیب[ می؛  شودمی
 .  نخواهد بودنیازمند 

مسکن» ترتیب  و  همین  به  آن  با  بتواند  و  باشد  قیمت  گراناگر    نیز  قیمت  از  قسمتی 
  شده است" بر او لازم    برده  کردن  آزاد  ۀکه کفار "کسی    ایبر  « در اینجا نیزجایگزینی تهیه کند

تا در آن  ین کند  گز جایای که قیمتش کمتر است  خانه   اقیمتش را بگران  ۀخانشود  میواجب  
 کند.   خدا آزاددر راه او و  ،از آن را برای خرید بنده هزینه قسمتی اضافی یا  پول سکونت کند و 

ای  نتواند بنده « کسی که کفاره بر او واجب شده و آزاد است »در ظهار و قتل غیرعمد اگر»
که    «[غلام یا کنیز مملوک ]رو ب  ؛روزه بگیرد سر هم  پشتِ دو ماه  شود  میلازم  بر او    ، آزاد کند

را    اشروزه   . اگر در ماه اول بدون عذر شرعی شودواجب میماه »یک    «روزۀباید کفاره بدهد »
  سپس بدون عذر  ته باشد و گرفروزه  را  بیست روز  اگر  مثلا     «؛ کندآغاز می ابتدا  از    باطل کند 

خواهد شد شود و بر او واجب  باطل می نیز  اش  بیست روز روزه   ،را باطل کند  اششرعی روزه 
بیست روز  مثلا     «؛گذاردمی  همانبر  را  بنا    باشد بوده    ی عذر با  و اگر  »  ؛روزه را دوباره بگیرد تمام  

اش قبلی  هایروزه  در چنین حالتی  ،ضروری برود یبیمار شود یا به مسافرت ه است وروزه گرفت 
از    ،شودباطل نمی  را تکمیل  و  دهد  ادامه می  قبلی   همان  ،عذر برطرف شدن  بلکه پس  آن 

ماه   « از و اگر حتی یک روز» ؛ دهدمیکند و ادامه میبیست و یکم را شروع  ۀروز یعنی  کندمی
  شود دوباره دو ماه متوالی روزه بگیرد، لازم نمی یعنی  ؛«کندمیکامل  باشدروزه گرفته را دوم »

پراکنده  صورت  به را    ـیعنی بیست و نه روز  ـمانده  روزهای باقیتواند روزۀ  در این صورت میو  
و فاصله انداختن   «و با افطار» نخواهد بود؛ شرط   هایشدر روزه دیگر توالی   در نتیجهو  ، بگیرد
روز روزه میان   باقی های  است»مانده  های  نکرده  این    ؛ «گناه  با  کفار   وجود ولی    ، ظهار   ۀدر 

 .  کامل کنددو ماه روزه را وقتی که همۀ تا نخواهد شد  جایز برایش با همسرش نزدیکی  

دربار  بود که    ۀاین  آزادی  ] ولی    دهد،می   کفارهفرد    روزه گرفتنِ با    [ غلام و کنیزمملوک 
نصفۀ  و  شود  محقق می برایش  هایی که بر او واجب شده است شرط توالی  از روزه پانزده روز  

 .  باشند روزه بگیرد  پی در تواند بدون اینکه پیرا می  ماندهباقی   هایروزه 
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که  » آن  بنابا وجودش  عذری  بر  کامل  «نهادن  باقی   و  ]روزهای  صحیح  »مانده[  کردن 
اگر مجبور  دربارۀ مسافرت ولی  ؛حیض و نفاس و بیماری و بیهوشی و دیوانگی است شودمی

شد مسافرت  بودعذر    این   ، به  توالی    گرنه و   ، خواهد  میرا  شرط  که  طور  همان  ـو    «کندقطع 
به    باردار یا شیرده، زن  اگر  ».  منجر می شودهای قبلی  روزه ـ به باطل شدن  تر گفته شد پیش 
جنین    «بچهاز  ترس  دلیل  اگر به همچنین    شود؛توالی قطع نمی   روزه نگیردجانش  ترس از  دلیل  

شیرده اگر    یاباردار  پس زن    ؛«شودنقض نمی باز هم شرط توالی »  «دروزه نگیر »یا شیرخوار  
بیمناک شود  یا بچه  برای خودش  ولی اگر    ، روزه بگیردکفاره  عنوان  به بیست روز  عنوان مثال  به 

رفع     ـفرزندش یا    از خود ترس   ـکه عذر    ی وقتو    کند، قطع  آن را  و  را ادامه ندهد    روزه تواند  می
یعنی    گذارد؛می   قبلا  به آن رسیده بودبنا را بر همان جایی که  و    کند،ه را کامل  کفار   ۀروز شود  

 دهد. و ادامه میکند میآغاز م بیست و یک روز  از 

  ی اجبار نیز عذر زیرا  ؛  «شوددن شده باشد شرط توالی قطع نمی مجبور به افطار کر اگر  »
  مثلا  ،  مجبور شده باشداش »شکستن روزه   به به زور  صورت مستقیم  به   « چه»  ، شرعی است

اجبار    «یا»  ریخته باشندآب را در دهانش    اجباربه یعنی    «ریخته باشنددر حلقش    اجباربهآب را  
اجبار   در هر دو حالتو  «؛بخورد بزنند تا کتک که او را مثلا  کسی  ؛ نباشد»مستقیم به صورت 

 ـاگر  پس  .  حاصل شده است    ـغیرمستقیم و چه  شکل مستقیم  چه به مجبور شود افطار کند 
  قطع شده جایی که  از همانکفاره را    ۀروز پس از رفع اجبار،    در نتیجه شود و  توالی نقض نمی 

 کند. کامل می بود

فرد صحیح  برای کفاره  ۀکه روز مصادف شود زمانی با »کفاره  ۀروز  «ماه اولطول اگر در »
که باید دو  کسی    یعنی   ؛«شودشرط توالی باطل می   ـقربان »عید    «ماه رمضان ومثل   ـنیست  

یک ماه + یک روز از ماه  روزه گرفتن  با  تر دانستیم توالیِ مطلوب  پیش   و ـروزه بگیرد  متوالی  ماه  
سی و یک    انتخاب کند که بتواند  داریروزه شروع  زمانی را برای  او باید    ـشود میمحقق  دوم  
کفاره پس    ۀروز شروع  این  . بنابر بشودصحیح    اشکفاره   ۀروزه بگیرد تا روز را به طور متوالی  روز 
ماه  زیرا  ؛  نخواهد بوداین فرد صحیح  برای    قعدهالشعبان یا بعد از ده روز از ذی رسیدن ماه  از  
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این شخص  از  شده  خواسته  متوالیِ   ۀکردن سی و یک روز روز مانع کامل   رمضان و عید قربان
با باطل  و    ، کندو باطل مینقض  را  وضعیت شرط توالی  آمدن این    به وجود  در نتیجهو    ،دشومی

 .  باطل خواهند شد   استبوده قبلا  گرفته عنوان کفاره هایی که به روزه  ،شدن توالی

بتواند در آن  که  انتخاب کند  را  وقتی    باید   کفاره بگیرد  ۀروز   خواهدکه می کسی  خلاصه:  
  ـعید قربان مثل  ـحرام    ۀیا روز   ـماه رمضان مثل   ـواجب    ۀو روز بگیرد  روزه  متوالی  سی و یک روز  

ماه دوم    ۀ ولی دربار   ،کفاره است  ۀ ماه روز نخستین    ۀ دربار نکته  آن را قطع نکند. طبیعتا  این  
 نیست.  های آن  گفته شد "توالی" شرطی برای روزه 

طعام»   «)دادن غذا(  ا 

روزه  در صورت  ترتیبی،  »  ۀکفار   «در» از  اِطعام  ناتوانی  به  و    ،شودواجب می گرفتن،  باید 
ظهار و قتل    ۀ کفار برای  شصت مسکین  به  مثلا     ؛ «است غذا داده شودشده  تعدادی که شرط  

تقریبا     ـشد گفته  طور که قبلا   همان ـمد  و  دهد؛  غذا می  «یک مُدمسکین  و به هر  غیرعمد »
  یک و نیم  هر مسکینازای  به یعنی    «دو مد بهتر استو ]دادن[  »  ؛است  گرمچهارم کیلو سه

 .کیلوگرم

که   ییاگر مقدار غذا   یحت   ،کندینم  تیکفا  که لازم است اطعام کند  یاگر کمتر از تعداد»
اگر بر او واجب باشد به شصت مسکین غذا  پس    «.باشد  میزانداده است به همان  آنها    به

به آن معنا خواهد بود که  این    ، کمترین حد غذا را بدهدشان  هرکدامبدهد و انتخاب کند به  
تواند انجام  حال این کار را به دو صورت می  غذا بدهد؛آنها  برای اطعام کیلوگرم   45 تقریبا  باید 

   دهد:

یعنی  شده ) خواستهتعداد  همان  به    به هر مسکین   گرم(چهارم کیلو سه )با دادن یک مد   .1
 . (شصت مسکین

یعنی   ـبا دادن دو مد  مثلا   ؛ غذا بدهد شده خواسته کمتر از تعداد تعداد به  یا با این غذا  .2
 . دهدمی به سی مسکین غذا  که در این صورتبه هر مسکین،   ـنیم کیلوگرمیک و 
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  « این غذا با  و صحیح نیست  »  ؛ به شکل اول استدادن غذا، اِطعام  برای  روش درست  
که در حالت دوم  به آن صورتی   ـ  گرم استکیلو   45  ما   در مثالکه  نیاز    مورد ی  یعنی مقدار غذا 
با  و   ؛غذا بدهد » خواسته شده استشرعی نظر که از   «به کمتر از این تعداد»ـ گفته شده است 

جایز نخواهد  آنها    تکرار یک کفاره بر« شرعی مطلوب »وجود توانایی برای ]دادن غذا[ به تعداد
شده برای دادن  مقرر شصت مسکین، جایز نیست مقدار  اِطعام    ۀکفار عنوان مثال برای  «؛ به بود

خواهد  جایز    ی عذر در صورت وجود  ولی  »  کند؛ تکرار    شانشش مرتبه برایرا  ده مسکین  غذا به  
شش  تواند  این صورت می که در  دسترسی داشته باشد  فقط به ده مسکین  عنوان مثال  به   «؛ بود

 را تکرار کند.  آنها  به غذا دادن   مرتبه

  « اطعام کند دهدی مخودش  ۀ که به خانواد یی غذا متوسط همان  واجب است با »در کفاره 
نتیجهو   را بدهد   در  نیست بهترین غذا  او واجب  برایش جایز نیست  همین و    ، بر  غذای  طور 

غذای  باید  بلکه    بدهد؛  خورنداش از آن نمی خودش و خانوادهطور معمول  به را که    کیفیتیبی
غالب  و اگر از غذایی که قوت » بدهد؛  خورنداش میو خانوادهخودش که معمولا  متوسطی را 

،  زیرا ملاکخورند؛  از آن نمی   اشخودش و خانواده حتی اگر    ، «جایز است  بدهد   شهر است 
که این غذا، غذای  وقتی  و تا    ، شودداده میغذا  آنها    های شهر است که به مسکین وضعیت  

  1خورشت  مستحب است به آن». خواهد بودجایز باشد دادن غذا براساس آن غالب شهرشان 
میل  نان  با  که همراه  است  مثل گوشت و مرغ و آبگوشت و نظایر آن  چیزی    "داماِ "  « بیفزاید.

  ، سرکه اشو حد میانه  ،گوشت است آن بالاترین حد »کند و کیفیت غذا را بهتر می شود و می
 . «نمک است  و کمترین آن

ای  مثلا  عده   «؛پراکنده بدهدصورت  را به»کفاره  شده برای اطعام  شرط   «جایز است تعداد»
  یک مرتبه در  یعنی    «بارهیکبه [  نیز ]و  »  ، بعدا  ای دیگر را  عدهن غذا بدهد و  الآرا  ها  از مسکین

  « باشدبه این صورت »  «دادن  غذا »جایز است  همچنین  در کفاره غذا بدهد.  وب  لبه تعداد مط

 
 . إدام.1
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و هر  ترتیب بدهد  را دعوت کند یا چند مهمانی  آنها    ودهد  ترتیب  ضیافتی  برایشان  که مثلا   
یعنی  ـشرعی  مطلوب  شکل  به دادن غذا  که  طوری  به   ،ها را دعوت کنداز مسکین  یا عده   مرتبه

مقدار شرعی  یعنی    «؛بدهد  تحویل»جایز است    «و»  محقق شود؛   ـبرای هر مسکین   یک مد 
 تحویل بدهد.   به هر مسکینغذا را 

  متعارف ،  طور معمول نحوی که به را به   ـمثلا  صبحانه  ـغذا    ۀ وعدیک  :  اِطعاممثالی برای  
چهارم  از سه کمتر    دهدبه مسکین تحویل میوقتی  شرط اینکه  به   ؛دهدمیاختصاص  است  

 نباشد.   گرمکیلو 

جات و  ها و سبزی « و خرما و میوهگندم و جو و آرد و نان  دادنِ »  برای محقق شدن اِطعام
می »آنها    نظایر  فقط  کند.  کفایت  کودکاناگر  بدهد    به  نمی غذا   « همراهبه ولی    ، کندکفایت 
نفر کودک  ده    کهحالیدر غذا بدهد    السبزرگ نفر  مثلا  اگر به پنجاه    «؛ جایز است»ها  تربزرگ 

جدا  صورت به ولی اگر » محقق شده است؛به شصت مسکین دادن غذا   د نباشهمراهشان به 
به دادن  و    « شودیکی حساب مینفر  دو  هر  »  غذا بدهد   سنکم افراد  فقط به  یعنی به    « باشند

کوچک  شان  و این در صورتی است که همه   خواهد داشت، نیاز  مسکین  کودک    120به  غذا  
و تابع    «حکم آناندر  که  ـ  مثل کودکان ـو افرادی  فقط به مؤمنان  مستحب است  »باشند.  بوده  

 .  تکودک مؤمن از نظر ایمان تابع پدرش اس و  «؛غذا بدهد هستند »مؤمنان 

غذا  »  شودمرتکب گناه می  لیکه با حق مخالفت دارد و   « به مسلمان فاسقاست    زجای»
یا شیعیانشان  که با امامان یا مهدیون  ناصبیهمچنین   ؛کافر جایز نیستاطعام  لی[]و بدهد، 
 « دشمنی داشته باشد. هستندآنها  یانکه شیعدلیل به این 

برای خاطرنشان کردن این نکته    " هستندآنها    یانکه شیعدلیل  به این  "   اینکه فرموده است
  ۀ خود خلیفبا  دشمنی    هستند آنها    دلیل اینکه شیعیان به خدا    ۀ خلیفبا شیعیان    که دشمنی است  

خلیفۀ  از شیعیان  شخصی با برخی    اتاختلافدلیل وجود  ولی اگر به  ؛شودخدا محسوب می
  ، خدا هستند  ۀخلیف  ۀشیعآنها    غیر از اینکهبه   یهر علت دیگر به  یا  داشته باشد  دشمنی  خدا  
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   شود.نمی  شانبودن  حکم به ناصبی در این صورت 

 « مسائل چهارگانه»

 ـ  ۀکفار اول:  » • بقسم  غذا  یعنی    «طعاماِ   ا ی  ، بندهیک  آزاد کردن    ن یکه  ده  دادن  به 
انتخاب  »ده مسکین    «پوشاندن  ای»  مسکین فقدارد حق  بخواهد  اگر  لباس    ر یـ  را 

پوشاندن با یک  یعنی    ؛ «کندـ کفایت میخودش   ار ی به اخت ـلباس    ک یبپوشاند دادن  
بهتر    یول»  ، شودبا آن محقق می   که پوشش واجبباشد  لباس که کمترین مقداری  

 . «دو لباس بپوشاند»و تمکن مالی  «است در صورت توان
 ،است»از ده مسکین    «مسکینهر    ید غذا برا مُ   ک ی  ،قسم  ۀطعام در کفار دوم: اِ » •

اگر   بدهدبتواند دو مُ حتی  او واجب است یک مد غذا   «؛ د  بر  مسکین    به هر   یعنی 
 « و البته بهتر است دو مد بدهد.»  بدهد؛دو مد    دتوانمی  مادی نظر  حتی اگر از    بدهد، 

بنده یا  یک کردن   یعنی آزاد ؛«است " )سوگند(یمین" ۀمثل کفار  "ایلاء" ۀسوم: کفار » •
ده مسکین،   به  غذا  ده مسکیندادن  پوشاندن  نتوانو    است؛  یا  روزه    داگر  روز  سه 

 توضیح ایلاء خواهد آمد.  در   گیرد، کهمی
غلام یا کنیز کاری انجام  مثلا     ،« از حد بزند  شیرا بمملوک خود  که  کسی  چهارم:  » •

به    حد بر اواجرای  ولی مالک هنگام    ،حد و عقوبت شرعی شود موجب  که  داده باشد  
شرعی   بسنده  حد  بیش  ، نکند مطلوب  آن    بلکه  کنداز  جاری  حالتی   ،را  چنین    در 

 . «کفاره بدهد او با آزاد کردنکاری که انجام داده »خاطر به  «مستحب است»

 « چهارم: احکام»

 کفاره[« ]یعنی مبحثمتعلق به این »

 :  «مسئله است» چند « شاملکه »

یعنی دو ماه قمری    «اگر دو هلال  ،بر او واجب شده استمتوالی  که دو ماه  کسی  اول:  »  •
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ناقص  حتی اگر ]این دو ماه[  »  ،استمطلوب شرعی را انجام  و    «کندکفایت می   روزه بگیرد »
روزه گرفتن محسوب    هما  عنوان دوزیرا همین برای اینکه به ؛  روزه باشد   29  هرکدام  مثلا    «؛ باشد
را    "ربیعالاول"ده روز از ماه  مثلا     « ماه را روزه بگیردیک  از  قسمتی  اگر  »کند.  کفایت می شود  

است کامل   "الثانیربیع ما "که در مثال  را  یعنی روزه ماه دوم    « و دومی را کامل کند»روزه بگیرد  
حتی    آورد یعنی آن را یک ماه به حساب می   ؛ «ناقص باشدحتی اگر    ،کندمی بسنده  به آن  »  کند
طبق    « کهکندکامل می»روز    «سیبا  را  »از دو ماه کفاره    «اول»ماه    «و»  ؛ روز باشد  29اگر  

را روزه بگیرد تا به ده روز که در    "الاولجمادی "بیست روز از ماه  شود  می بر او واجب    ما  مثال 
ماه اول  کامل شود و به این ترتیب  بیفزاید و مجموعا  سی روز    روزه گرفته است  "الاولربیع "ماه  

 کفاره را کامل کند.   ۀ از روز 

با توجه به فرض ما روزۀ آن بین دبا   ت   و در نظر داشتن این نکته که  وزیع شده است  ماه 
روز در نظر    29ـ امکان اینکه این ماه  الاولالاول و جمادی های ربیع ماه   طبق مثال ما میانـ

 ـ ـ دیدن هلال در اینجا  برخلاف ماه دومگرفته شود وجود نخواهد داشت، و به همین دلیل 
   کند.ـ ماه را کامل میکه سی روز است معتبر نخواهد بود و فقط با تعداد روزها  ـ

هنگام واجب آن است نه  وضعیت در هنگام ادای  ترتیبی،  »  ۀکفار   «دوم: ملاک در»  •
  به او رجوع کند   ظهار کند و بخواهد با همسرش  در ماه رمضان  شخصی  اگر  پس    «؛ شدنش

  ولی اگر فرض کنیم توانایی آزاد   ؛شودمیبر او واجب  ـ  بنده کردن    آزادطور مشخص  و به ـکفاره  
خیر  أتبه تا ماه شوال  ـ عنوان مثال به ـکفاره را ادای ولی  در آن زمان داشته باشدبنده را کردن 
زمان واجبادای کفاره  در چنین حالتی ملاک زمان    ،بیندازد نه  اگر  حال  ».  شدنش  است 
را داشته  ]برده[  کردن    توانایی آزاد»  ـماه رمضان در    ما  مثالطبق  شدن  ـ  هنگام واجب  «فردی

در این    ،« ناتوان باشد»آن انجام از  ـماه شوال  ما  مثال یعنی طبق ادای آن  ـهنگام  «باشد ولی
گرفتن منتقل    به روزهبنده  کردن    از آزاد  اویعنی واجب    ؛«گیردمیروزه  متوالی »دو ماه  صورت  

اش را  تواناییوقتی  که  طوری  به   ،«شودنمی اش مستقر  ذمهبر  ]بنده[  کردن    و آزاد»  ؛شودمی
است که  بر این  است و فرض  اد، زمان  معیارعلت این است که  و    ؛ دهدب  شباید انجامداشت  
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 است.  بوده ناتوان از انجام آن  کفارهادای هنگام او 

برده    کردن  مثل آزادشده باشد  ـبر او واجب    ترتیبی  ۀدر کفار یکی از انواع    «سوم: اگر»  •
از  بعد    درافطار    ۀکفار عنوان  به   دادن به ده مسکین  یا غذا غیرعمد،  ظهار و قتل    ۀکفار عنوان  به 

برای  تا  نداشته باشد  اموال کافی در اختیار  ولی در زمان فعلی     ـماه رمضانروزۀ  ظهر در قضای  
که  اموالی داشته باشد  ]بالقوّه[ »ولی    ، دادن به ده مسکین کفایت کند  یا غذا بنده  کردن    آزاد

طور معمول در  به که اجاره داده و  داشته باشد  زمینی  مثلا     ، «رسدبه او می از مدتی  بعد  غالبا   
از  ـ در کفارۀ ظهار و قتل غیرعمد  ـ «واجبش» ، کندرا دریافت میاش اجازهرسید مشخصی سر
دادن به ده    غذا و همچنین    «شودمنتقل نمی گرفتن متوالی »به دو ماه روزه  بنده  کردن    آزاد

  افطار قضای رمضان   ۀکفار عنوان  به گرفتن  ـبه سه روز روزه  که بر او واجب شده است  مسکین  
کند تا  زیرا توصیف عجز و ناتوانی بر این وضعیت صدق نمی شود؛ منتقل نمی   ـاز ظهر در بعد  

بنده  کردن    تا زمان رسیدن مال و آزاد   «دی بابلکه  »  ؛ به واجب بعدی صحیح باشدمنتقل شدنش  
ختی  سباعث  ادای کفاره »انداختن  خیر  أتبه   «ولی اگر  ؛ صبر کند»دادن به ده مسکین    یا غذا 

طور معمول  برده به   کردن  آزادانداختن    خیرأتزیرا به  )  «ـظهار مثلا  در  و مشقت برای او شود ـ
جهت رفع این  در این صورت به   (شودشوهر و همسر می و مشقت برای  باعث ایجاد سختی  

 .«شودمنتقل می »به روزه   «واجب این فردسختی »

روزه  شروع به گرفتن  ناتوان بود و  ]بنده[  کردن    از آزاد»ترتیبی    ۀدر کفار   «چهارم: اگر»  •
بازگشت    ،یافت  کردن  ای برای آزادسپس بنده »باشد    هگرفت  روزهرا  کمتر از یک روز  حتی    «کرد

به همین ترتیب    ؛هرچند بهتر است» نخواهد بودیعنی بر او واجب   ،«نخواهد بوداو لازم  ایبر 
داده  به یک مسکین غذا  حتی اگر    « اِطعام نموده بودگرفتن ناتوان بود و شروع به    اگر از روزه

نخواهد بود، اگرچه  او واجب    ای بر   بازگشت به روزه باز هم    «رفع شودناتوانی  این  سپس  و  »  دباش
 است.  بهتر برایش  این کار 

اگر»  • بازگشتکند  ظهار  »با همسرش    « پنجم:  نیت  او    « و  نداشت » به  باشدرا  یعنی    « ه 
اگر دوباره نیت کند و    ، «را آزاد کندای  بنده ظهار  دلیل  به ]فقط[  و  »کند  نزدیکی  نخواهد با او  
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آزاد  از  با    بخواهد پس  نزدیکی کندکردن  آزاد  ، همسرش  نخواهد  برایش کفایت  »کردن    این 
او  ادای    ای بر واجب  زیرا  ؛  «استانجام شده  کفاره    شدن  از واجبقبل  که  دلیل  ؛ به این  کرد

 شوهر. توسط   انجام ظهارفقط است نه نزدیکی هنگام بازگشت و قصد   کفاره

نمی »  • پرداخت  کودک  به  کفاره  بودنش  به کودک    « زیرا شود؛  ششم:  کوچک  دلیل 
نمی   «نداردرا »دریافت کفاره    «شایستگی» را    تواندو  درآورد »تملّک  به  آن  ولیّ خود  به  او   و 

طور  تواند به نمی   با پوشاندن بر فردی واجب شود  اگر کفاره  عنوان مثال به   «؛شودپرداخت می
 کودک تحویل دهد.  سرپرست بلکه باید آن را به   ؛لباس را به کودک تحویل بدهدمستقیم 

مثل پدر و مادر   ، استاو واجب  اش برنفقه که  کسی بدهد به را کفاره تواند نمی هفتم:  » •
کند  همان کسی که کفاره را پرداخت می  ۀواسطبه   این افرادزیرا  و فرزندان و همسر و مملوک؛  

زیرا  ؛  «باشند  شجزو نزدیکانحتی اگر  ، پرداخت شود   یدیگر   ؛ بلکه باید به افرادنیاز هستند بی
 مستحب است.  ـ تر گفته شدکه پیش طور همان ـبلکه  بر او واجب نیست  این افرادۀ نفق

نزدیکیآن  ادای    کفاره در ظهار واجب شود هنگامی که  هشتم:  »  • از  دخول  و    «قبل 
مقدّم  و "  «دادن  غذا با  یا    ،گرفتن   روزه با  یا  ،  کفاره بدهد   ]بنده[ کردن    چه با آزاد  ،واجب است»

دهد  بشصت مسکین کفاره  اطعام  اگر با  پس    ؛ کندشروع و تمام  آن را  " یعنی  ادای آنداشتن  
به  دادن غذا  تا اینکه  نخواهد بود  برای او جایز  نزدیکی    غذا داده باشدآنها    ده نفر ازو فقط به  

 است.  به همین صورت نیز بنده  کردن  و آزادگرفتن روزه   در حالت  کامل کند؛شصت نفر را 

میان  از  انتخاب  حق  داشتن  مثل   ، «بر او واجب شودانتخابی    ۀکفار هنگامی که  نهم:  »  •
  کردن یا غذا   آزادبا  یا   ـ  «دهدمیکفاره  با یک نوع  »  ،گرفتن  دادن و روزه   و غذا بنده  کردن    آزاد

یک    ۀکفار برای  مثلا    «؛کفاره بدهد  هرکداماز    هنصفو جایز نیست با دو  »  ـگرفتن   دادن یا روزه
به آن  نیز  را    دارینیست به سی مسکین غذا بدهد و یک ماه روزه درست    روز از ماه رمضان

 روزه بگیرد.  متوالی  یا دو ماه    ،که یا به شصت مسکین غذا بدهد   استاین  صحیح  بلکه    ؛بیفزاید 

به قیمت کفاره  اگر  دهم:  »  • بپردازد  را  نمیجای خود کفاره  آزاد پس    « .کندکفایت    اگر 
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تواند  نمی   بر او واجب شده باشد   عنوان کفارهبه دادن یا پوشاندن    گرفتن یا غذا   یا روزهبنده  کردن  
را  کاری  بلکه بر او واجب است همان    ؛ ها پرداخت کندرا به مسکین  ها قیمت این   ، جای آنبه 

که    « جمع  ۀدر کفار برده  یافتن ناتوانی از  در صورت مگر  »  ؛ انجام دهد  امر شده استه آن  بکه  
امام  کسی که  به امام یا  بهای آن را  « در صورت ناتوانی از یافتن برده »زیرا »  ؛ تر گفته شدپیش 
 . «کندتعیین کرده است پرداخت می « برای این منظور »او را 

از  متوالی دو ماه  ۀروز   های حرام به قتل برسانددر ماه »را شخصی  «کهکسی یازدهم: » •
  شود،میبر او واجب  »  ـحجه و محرمی قعده و ذ ی ند از رجب و ذ ا که عبارت  ـ  «های حرامماه

یازدهم و دوازدهم و    هایند از روز ا که عبارت   «روزهای تشریقو  »  (عید قربان)  « عیدحتی اگر  
 . «قرار بگیرندروزها   در این »حجه سیزدهم ذی 

شرط پیاپی بودن    بر او واجب شده استپیاپی  دو ماه  روزۀ  که  کسی    تر گفتیمپیش توضیح:  
باید برای شروع    در نتیجه   ؛شودمی برآورده  یک ماه کامل و یک روز از ماه دوم  گرفتن  با روزه  

ان آن  ض طوری که ماه رمبه  ، سر هم روزه بگیردروز پشتِ   31 بتواند آن زمانی را تعیین کند که 
زیرا گرفتن روزه    ،مصادف نشود عید  با  یا  چراکه روزۀ ماه رمضان، واجب است؛    را قطع نکند،

  ۀ روز   در نتیجهو  کند  هایی شرط توالی را باطل میزیرا چنین مصادف شدن   ؛ حرام استدر آن  
رسانده  های حرام به قتل  ماه یکی از  را در  شخصی  که  کسی    ۀولی کفار   ؛شودکفاره باطل می 

  ، های حرام را روزه بگیرد از ماهپیاپی  دو ماه  باید  قاتل  زیرا    ؛استثنا شده استقاعده  از این  باشد  
با   اگر  مصادف    ـبرای حاجی حرام استکه روزه گرفتن در آن   ـروزهای تشریق    یاعید  حتی 

از    نیز و    ،عید استثنا شده است   ۀروز حرمت  از    برای این کفارهیعنی گرفتن روزه  این  شود؛ و  
 برای حاجی.  روزهای تشریق ۀروز حرمت گرفتن 

کند  فرقی نمی  ـ  «گرفتن دو ماه روزۀ متوالی بر او واجب شده استکه  کسی  دوازدهم:  »  •
  ۀ یا در کفار پیاپی روزه بگیرد،  دو ماه  مثلا  نذر کرده باشد    باشد،نذر بر او واجب شده  واسطۀ  ه ب

از    «و»   ـباشدواجب شده  های حرام بر او  یا انتخابی یا کفارۀ جمع یا کفارۀ قتل در ماه ترتیبی  
  نداشت »این را    «اگر تواناییو    ؛ گیردهجده روز روزه می  ، باشدناتوان  متوالی »دو ماه  روزه گرفتن  
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این را  اگر و » ، گرم غذا چهارم کیلو تقریبا  سه یعنی   ،«دهدمیازای هر روز یک مد غذا صدقه  به 
 . «اش نخواهد بودعهده کند و چیزی بر  میاز خداوند متعال استغفار  نتوانستهم 



 « کتاب ایلاء »

یاد کند نزدیکی   سوگندیعنی    شرعی نظر  از  و    ،است   "سوگندبه معنی " از نظر لغوی  "ایلاء"
از چهار ماه  بیش  مدتی  تا  تا ابد یا  شده است  نزدیکی  با همسری را که با عقد ]ازدواج[ با او  

 .  ترک بگوید

نظر    ـمانند ظهار  ـایلاء   "جاهلیت  از  طور  همان ـولی  شد،  محسوب می  " طلاقنخستین 
ذِینَ یُؤْلُونَ  :  فرمایدمی تعالیحق حکم و شرایط آن را تغییر داد. ، اسلام ـ روشن خواهد شد  لِلَّ

شْهُرٍ  مِنْ نِسَائِهِمْ  
َ
أ رْبَعَةِ 

َ
أ صُ  هَ غَفُورٌ رَحِیمٌ تَرَبُّ هَ  *    فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّ لَاقَ فَإِنَّ اللَّ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّ

چهار ماه  کنند  یاد میسوگند    با زنان خود خوابی  هم   ک تر برای  برای کسانی که  ) 1سَمِیعٌ عَلِیمٌ 
است  بازآمدند   ؛انتظار  اگر  آمرزند  پس  است  ۀخداوند  اگر    *   مهربان  کردند،  قصد  و  طلاق 

 .( داناست شنوای  وندخدا راستی به 

  «: شودمبحث می چهار که شامل »

 « اول: صیغه»
   «شود:میمنعقد چیز »با دو  « ایلاء فقط»

با نیت قلبی و  پس فقط    ؛آن  «تلفظبا    خداوند متعالهای  به اسم کردن »یاد  سوگند   .1
زبان به  نمی   بدون  انجام  زبانی»ایلاء  «  و»  ؛ شودآوردن    ـعربی و غیرعربی  ـ  « با هر 

 .  کنند برآورده می نظر را دّ هدف م هازبان  ۀهمزیرا ؛  «شودمیمنعقد »

 
 . 227و  226. بقره: 1
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  دچار اشتباه شده است یا که کسی    یادیوانه سوی  از  پس   «؛انجامش  قصدِ همراه  به» .2
شود.  نمی برآورده  از این افراد    " قصدچراکه "شود؛  نمیمنعقد  بیهوش    یا مست    یا خواب  

 برد. خشم و عصبانیت نیز قصد را از بین می

صراحت  و  رساند  آن را مییا با لفظی که احتمال  شود،  انجام می یا با لفظ صریح    "ایلاء"
 :  ندارد

  ، به خدا سوگند)  " فرجک  ي ف  يدخلت فرجأ   والله لا" »  اینکه بگویدمثل    «لفظ صریح» -
  اختصاص دارد بیان کند، این کار  را که به  یا لفظی   (؛کنمآلتم را در فرج تو وارد نمی 

منعقد  ایلاء    تردیدبی   در این حالت «؛صراحت به آن دلالت کندچیزی بگوید که به یا  
 . شده است

به خدا    « مثل اینکه بگویدصراحت نداشته باشد »ایلاء  به  که    «احتمالی»لفظ    «و» -
«  (کنمنمی دخول با تو  ) " تکأوط لا"یا   ( کنمنمی نزدیکی با تو ) " لاجامعتک»"  سوگند

و  »  (؛کنمبا تو جماع نمی )  " لا مسستک"یا    شوم(بستر نمیهم با تو  )   "واقعتک  لا"یا  
و اگر قصد    ،شودمی ایلاء منعقد  و    «صحیح است  باشدایلاء  »از اینها    «اگر منظورش

 شود.نمی ایلاء منعقد  صحیح نیست و آن را نداشته باشد 

فقط    لغوی نظر  از    "مواقعه"و    "مسیس"و    "وطئ"و    "جماعمثل "علت این است که الفاظی  
  1؛ دارد  ی تر گستردهبا دلالت  از اینها مفهومی    هرکدامبلکه    ؛ اختصاص نداردجنسی  به ارتباط  
چراکه   ؛ مردم بسیار استفاده شده استدر میان  در فقه و  برای تعبیر از این نوع ارتباط  ولی از آن  

 .  شودبه کار بردن صریح رابطۀ جنسی، امری قبیح و نامناسب تلقی می 

 خوابیهم سوگند بخورد با وی جماع یا وطئ یا    کند و به خدا   "ایلاء"بنابراین اگر با همسرش  

 
فشار و   ،"جماع" یعنی هرچیزی که با اصل خودش جمع، و به یکدیگر ضمیمه شده باشد؛ و "وطئ"  ،. از نظر لغوی1

آید،  یا از "مساس" که به معنی ارتباط داشتن است؛ و "مواقعه"  لگدمال کردن و فرود آمدن است؛ و "مسیس" از لمس می
 اقدام کردن و نزدیک شدن است.  
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 خیر.  وگرنه    ،شودصحیح است و انجام می   عملا  ایلاء باشد   از آن  ش اگر منظور   یا نزدیکی نکند

  سر »به خدا سوگند    «اگر بگوید پس    ؛ شودانجام نمی»و قصد    « نیتبدون  فقط »  "ایلاء"
یعنی   ـ  « یا با تو زیر یک سقف قرار نگیرم  ، جمع نشود  روی یک بالشدر یک خانه یا    تو   و سر   من

داشته  قصد ایلاء  با این گفته،  یعنی    ، «داشته باشد  قصد در صورتی که  »  ـرومنمی زیر یک سقف  
جماع و وطئ و همانند  الفاظ  مثل  نیز درست  این الفاظ    در نتیجه و    «شودمیمنعقد  باشد ایلاء »

ایلاء  یعنی  این  و    «نکرده است  کنم، ایلاءپشت تو جماع نمی از  و اگر بگوید با تو  »  ؛ ستهاآن
   . استنزدیکی از جلو خوردن برای ترک  فقط قسم 

از خانه یا آمدن  خروج  مثلا    ـ  «کند  یبه شرطمنوط  اگر آن را    نباید مشروط باشد وایلاء  »
مثل طلوع خورشید یا رسیدن  ـ  «کشدرا می »  شآمدن  «یا مشروط به زمانی که انتظار»  ـشخصی

اگر از خانه    ، به خدا سوگند "بگوید  مثلا     نشده است؛ و ایلاء انجام    «شودمنعقد نمی »   ـجمعه
وابسته شده    یبه شرطزیرا  ؛  "رو بیایدپیشِ   ۀ جمع"وقتی  یا    "کنمنمینزدیکی  با تو    بیرون بروی

 است. 

همسرش  یعنی به    «آزاد کند  یا بنده   مگر اینکه  کندمین   یک ینزدوی  اگر قسم بخورد با  »
  یعنی   ،«زن بر او حرام شود  ای  ،صدقه بدهد   ای»  "شودام آزاد میبنده   با تو جماع کنم اگر  "بگوید  

منعقد    لاء یا »  "شوییا تو بر من حرام می   ، مالم صدقه است  اگر با تو جماع کنم "  بگوید زن  به  
این  این سوگندها  ایلاء با  محقق نشدن  علت    « واگر قصد آن را داشته باشد  ی حت  ،شودی نم

از   یکی  به  با  »  ؛نخورده است  های خداوند سبحان سوگند م اساست که  اگر  اگر بگوید  تو  و 
 . «نخواهد بودایلاء  » علتی که گفته شد به همان « بشودمن علیه فلان چیز    کنمنزدیکی 

  ش گر یو به زن د»  نکنداو نزدیکی  با  خورده باشد  و سوگند    «کرده  لاء یا همسرش  اگر با  »
  و نیت   «اگر قصد  ی حت  شود،ی زن دوم واقع نم»  لاء یا   «کردم  ک ی با او شر   ز یتو را ن   د یبگو نیز  

مگر با بردن    شودی محقق نم  لاء یا تر گفته شد »که پیش طور  همان   «را یآن را داشته باشد؛ ز »
برای او محقق  ایلاء  دلیل  به همین  و    یاد نکرده،سوگند    خدا اسم  به    دومزن  و برای    «اسم خدا 
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 .  نشده است

  باشد »  ایلاء به وسیلۀ    به زن   رساندن  یعنی: آسیب   «دنرسان   ب یآس  ی اگر فقط برا »  لاءیا 
  ی برا   ای»  کنمی با تو جماع نم  «یدهی م  ریپس اگر قسم بخورد چون تو بچه ش  .شودیممحقق  

به  این کار  با  زیرا  ؛  «نخواهد داشترا    لاءی حکم ا   کنمی نم  یک یبا تو نزدبیماری  خوب شدن از  
 «.خواهد بود» های دیگر«و مانند قسم؛ »شودآسیب رسانده نمی همسر 

 « کننده دوم: ایلاء»
 « :باشد شرط »چهار  «باید دارای»

 ؛ گفته شد شدنش  های محققکه نشانه  «بلوغ» .1
 ؛ «کمال عقل» .2
 ؛ ایلاء مجبور نباشد برای یعنی   «؛اختیار» .3
 نیت ایلاء داشته باشد. قصد و  یعنی    «؛و قصد» .4

اهل  » نیهمچن  «و ؛است  حیـ صحکنیز آزاد باشد و چه همسرش چه  ـغلام  توسط » لاءیا 
که  «خواجه ای» (کِشیده شده است قطع یاهایش بیضه یعنی ) «است اختهکه  یمرد ا یکتاب، 

 . تواند ایلاء کندمی  آلتش قطع شده است

 « که ایلاء شده استزنی سوم: »
 شرط است:   «در او»

 « .باشد نه با ملکیتدرآمده  ازدواج به  با عقد » .1
محقق  ایلاء    نشده استوی نزدیکی    باکه  زنی  با  پس    « .شده باشدنزدیکی  با او  » .2

 شود.نمی 
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با زن آزاد و  و همچنین »  «شودمی منعقد    موقت استازدواج  عقد  در  که  زنی  با  »ایلاء    «و»
 شود. مرد آزاد و غلام انجام میتواند توسط می و  ؛ «کنیز

که چهار    «برای تعیین مدتزن  »که  نخواهد داشت  اشکالی    ایلاء انجام شودوقتی    «و»
امام ببرد  طرف  از  منسوب  حاکم نزد  را    موضوع خودیعنی حق دارد    «؛شکایت کندماه است »

رجوع  سوگندش را بدهد و به همسرش    ۀتعیین کند تا کفار   مرد  مدت چهار ماه برای حاکم  و  
از  زن می و  »  کند؛  بعد  بازگشت تواند  به  انقضای آن ]مدت[ خواستار  بازگشت شوهر  یعنی   »

ن  یابعد از به پایعنی    ؛«نخواهد داشتمولا حق اعتراض  ، و  حتی اگر کنیز باشدشود،  خودش »
ندارد    ،رسیدن مدت  کند به خواستۀ زن  شوهر حق  او    ،اعتراض  ثابت زیرا    شرعیشدۀ  حق 

یا    ،گرددمی دهد و نزد او باززن پاسخ مثبت می یا به درخواست  پس    خواسته است؛را    خودش
 دهد.  او را طلاق می 

به  درست    ؛شودی ممحقق    ز ین   دن یبه عقد درآ  د نتوانیکه م  یرمسلمانیغ  هایزن با    لاءیا »
 هیچ تفاوتی.بدون  ،«شودی مانجام زن مسلمان   باهمان صورت که  

 « ایلاءچهارم: احکام »
 :  «مسئله است»هشت  «شامل که»

  با سوگند کردن نزدیکی   یعنی حرام  ،«تحریمشود که میمنعقد اول: ایلاء فقط زمانی » •
 :  گانۀ زیر انجام شود چهار های حالت با یکی از 

به  )  "والله لاجامعتک"بگوید  زن  به  مثلا     ؛ مقید نباشدوقتی  و به    « باشد  مطلقتحریم » .1
 شوم(. خواب نمیهم با تو  ، خدا سوگند

والله لا جامعتک  "بگوید  زن  به  مثلا     «؛باشدهمراه  قید همیشگی  با  تحریم »  «یا» .2
 (. کنمنمی نزدیکی  با تو  دیگر هرگز    ،سوگند به خدا )  "دائما  

 نه کمتر از آن.   «باشداز چهار ماه مقید به وقتی بیش تحریم » «یا» .3
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»  «یا» .4 کار تحریم  شود    یبه  شدن  که  اضافه  سپری  از  بعد  جز  اغلب  و  مدت  یقینا  
و الله لا وطاتک  "   به زن بگوید   مثلا  «؛  شودحاصل نمی»  که چهار ماه است «  انتظار

  خواندنم در ترم فعلی  در طول درس  ،به خدا سوگند )   ي"للکورس الحال  يخلال دراست
سال طول   یا یک ماه شش عنوان مثال اش بهتحصیلی و ترم   ( کنمنمینزدیکی با تو 
به خدا  )  ي"والله ما وطاتک حتی الانتهاء من بناء بیت"  به همسرش بگویدیا    ؛کِشدمی

پایان    ، سوگند شدن  تا  تو    امخانهساخته  و    (کنمنمی نزدیکی  با  باشد  بزرگ  خانه  و 
مثل اینکه شوهری که در  »و    بکشد؛ بیش از چهار ماه طول طور معمول به   شساخت

رک  سرزمین تُ تا اینکه به  »کنم  نمی نزدیکی  با تو    به خدا سوگند  « عراق است بگوید:
  ، کنمنمی نزدیکی  با تو    به خدا سوگند   «تا وقتی که اینجا باشم  یا بگوید   ؛ بروم و بازگردم

به و ماندن   باشد که بهگونه وی  از چهار ماه احتیاجطور  ای  داشته    معمول به بیش 
آن  شدن   که عملی وقتی تا   ،شودمی منعقد ایلاء هایی نیز مثل چنین حالت در باشد؛ 

 .  بطلبدمدت زمانی بیش از چهار ماه قطعا  یا غالبا  کار 

ماه  برای  »ایلاء  «  و» توج؛  «شودنمی منعقد  کمتر    یاچهار  با  تَرک    ه زیرا  اساسا   اینکه  به 
یا کمتر   نزدیکی در  مجاز است،  نزدیکی برای چهار ماه  انجام  برای عدم  پس قسم خوردن 

 نخواهد داشت. دنبال چنین فاصلۀ زمانی هیچ تنگنا و آسیبی به 

از این مدت  انجام  به  منوط  و اگر  » باز هم    «رسدبه پایان می کاری باشد که قطعا  پیش 
،  کوچک  ۀ خانیک  مثل ساخت    « غالبا  چنین باشدیا  »  ؛ مثل تعمیر ماشین  ،شودانجام نمی ایلاء  

باشدیا  » یا نشدنش یکسان  انجام شدن  اگر  تأسیس یک  مثلا     ، «کاری که احتمال  شرکت. 
در طول کمتر از    ـش بروداحتمالیا اغلب، یا    ،یقینی  صورتبه  ـایلاء را به چنین کارهایی که  

در  با همسر  نزدیکی  ترک  زیرا  شود؛  نمی منعقد  ایلاء    ،مشروط کندشود  انجام میه  اچهار م
که در   ـزیانی به همسر  آسیب و  ایلاء باعث هیچ    در نتیجه است و  بوده  مجاز  طول این مدت  

 .  شودنمی  ـایلاء شرط شده است انعقاد 

بگو» وارد  "  د یاگر  تا  نزداین  به خدا قسم  تو  با  نشوم  محسوب    لاء ی ا   "کنمینم   یک یخانه 
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  ن یخلاص کند، و ا   یک ینزد  ی کفاره برا دادن  با ورود به خانه خود را از   تواندی م  را یز  شود؛ی نم
هنگامی است که   کفارهدنبال دارد واجب شدن  به ایلاء  که  ی  تأثیر زیرا  ؛ «منافات دارد  لاءیبا ا 

نزدیکی  خانه و  به  ورود  تواند با  می  درحالی که گوینده در اینجا   بخواهد به همسرش رجوع کند، 
 شود.  خلاص از کفاره  همسرشبا 

مرد  کند  و فرقی نمی   ، چهار ماه است  زیکن   ای زن آزاد  برای  انتظار »و    «توقفمدت  دوم:  »  •
از او ]در این مدت[  و زن حق ندارد    ، مرد استبرای    یحق»  مذکور   « مدت؛ و  غلام  ایآزاد باشد  

به پایان  شد با    یمدت سپر وقتی این  و  را داشته باشد،  »  همسربه  و بازگشت    «رجوعدرخواست  
پایان پذیرفتن این مدت همسر  مجرد به یعنی   «؛نخواهد شدمحسوب  مطلقه آن زن رسیدنش 

شوهر است و حاکم  اختیار  به    طلاقزیرا  ؛  «او را طلاق دهد  تواندی و حاکم نمشود »مطلقه نمی 
 .  انجام دهدچنین کاری  تواندنمی 

به حاکم  کار خود را    یعنی زن پس از پایان چهار ماه  ،«دهد ارجاع  را  خود  و اگر زن امر  »
را    دهد و حاکم ارجاع  شرعی     « بازگشت  ا ی طلاق  میان  »   ـیعنی شوهر  ـ  «او»  بخواهد، شوهر 

  ی حق  گریاگر مرد طلاق بدهد زن دحال    خواهد داشت؛حق انتخاب  »  ـیعنی رجوع به زن ـ
و  از مرد بخواهد به او رجوع و با وی نزدیکی کند »حق ندارد  بعد از آن  و زن    «نخواهد داشت

تواند به او رجوع  شوهر می   که زن در عده استوقتی  یعنی تا    ؛ «اتفاق خواهد افتاد  یطلاق رجع
اگر مرد  و » ؛شوداز حق زن خارج می  و به زن رجوع کند  «بازگرددمرد اگر  طور همین و » ؛ کند

بازگشت و طلاق    ن یتا ب  شودی و بر او سخت گرفته م  شودیکدام را انتخاب نکند حبس م چ یه
مجبور  یعنی او را    «؛کندیمجبور نم آنها    از  یک یانتخاب    ایو حاکم او را بر   ،را انتخاب کند  یک ی

کند یکی از دو کار را انتخاب  وادار میبلکه او را  بدهد یا فقط بازگردد،  فقط طلاق  کند  نمی 
 .  کند

 :  توان به دو صورت زیر تصور کردکند را می ت میاینکه زن در ایلاء شکاینکته: 



 3شرح شرایع اسلام، جلد  ـمهدی  امام انصار  انتشارات ............................................ 296

مدت  که در این صورت    دهد ارجاع  ایلاء به حاکم شرعی  وقوع  را از زمان    خود   کار .1
 ؛شودتعیین می حاکم شرعی توسط  چهار ماه برای شوهر 

دهد  ارجاع  را به حاکم    خود   کار   پایان مدت چهار ماهبه پایان رسیدن  پس از انتظار و   .2
در   طلاقبلافاصله  را  مرد    حاکم ن صورت  یا که  یا  زن  به  رجوع  وادار دادن    به  او 

 کند.  می

مشخص و  » مدت  ماه  «یاگر  شش  همسرش  یعنی    ،«کند  لاءیا »  مثلا   با  بخورد  قسم 
ولی شوهر سر    ، دهدارجاع  امام  طرف  شده از  را به حاکم مشخص   خود  کار   زنو  نزدیکی نکند  

  مدت یعنی   ـ  «مدتتا  کند  کرد باز هم مقاومت  مراجعه  زن به حاکم    نکهیو بعد از ا »  باز بزند
به    مدتزیرا  ؛  «شودی ساقط م  لاءیحکم ا   ، برسد  انیبه پا »  ـاستشش ماه  ما    ایلاء که در مثال 

است رسیده  ن»  پایان  لازم  بدهد  یک ینزدانجام    ی برا   ستیو  خود؛  «کفاره  سوگند  را    چراکه 
 نشکسته است.  

مدت  در طول این    نزدیکی  «درخواسترا برای  زن حق خود  »  چهار ماه بگذرد و   «اگرو  »
«  اینکه بخواهد»  ، چیزی نگفته باشدحق خودش    ۀ مطالبدربارۀ  یا مثلا     « کرده باشدساقط  »

شود،  زن برای درخواست نزدیکی ساقط نمی یعنی حق   «؛شودساقط نمی  کند مطالبهبعدها »
تواند  می شود و  و اینکه ابتدا درخواست نکرده است باعث ساقط شدن حق او برای همیشه نمی 

]فقط[   " دنیبخش"و با  زیرا این حقی مستمر است،»  ؛هروقت بخواهد حق خود را مطالبه کند 
از ذمۀ مرد  بعد از چهار ما  را برای    خودش  حقاینکه    در نتیجه  « وشده استگذشته ساقط  

زن از مرد ساقط    شخاطر بخشولی به   با وجود اینکه بر ذمۀ شوهر بوده است  ـ  هبودساقط کرده  
از    ،«؛ پس اگر در ادامه زن درخواست کند نه برای بعدـ این برای قبل بوده است »است شده  

 .  شود و در این صورت بر مرد واجب خواهد شد حق زن را ادا کندمرد ساقط نمی

 :  گانهشش« نکات»
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اگر» - شرعی    «اول:  حاکم  یعنی  ـ  « شوند  اختلافدچار  مدت  انقضای    ۀ دربار » نزد 
الاول  ماه ربیع عنوان مثال زن ادعا کند این مدت ابتدای  و به   ـماه مدت چهار  دربارۀ  

عنوان به و شوهر  را ملزم کند به او رجوع کند یا طلاقش دهد،  مرد  تا  رسد  پایان میه  ب
که کسی  حرف  همچنان باقی است »الاول  مدت تا دهم ربیع این    دشومدعی  مثال  

مدت است  برای  یقینی  زیرا این قدر  ؛  «شودباقی ماندن مدت است پذیرفته می مدعی  
وقوع  زمان    بارۀ طور اگر در همین و  »  نخواهد داشت؛ وجود    ی شک اش هیچ  درباره و  

باشند  اختلاف دچار  ایلاء   مدعی  مثلا     ،« شده  در  شود  همسر  ماه  ابتدای  ایلاء 
زن  و رجوع به  تر منقضی شود  سریع   مدتبه این ترتیب  تا  منعقد شده است  الاول  ربیع 

منعقد شده  ماه    ۀ ایلاء در نیم شود  شوهر مدعی  عنوان مثال  به و  گردد،  بر شوهر لازم  
  ؛ قبلی دلیل  به همان    «شودکند پذیرفته میحرف کسی که تأخیر آن را ادعا می »است  
چراکه  بودن است؛    که مدعی جلوتر گفتۀ کسی  نه  ست  این ادعان در  قدر یقی یعنی  

   گیرد.می ان تردید قرار ظگفتۀ او در م
یعنی مجاز است  « تواندمی  زن م شود  تما»  ـیعنی چهار ماه  ـ  «دوم: اگر مدت انتظار» -

ـ  مثل حیض یا بیماری  ـمانعی  البته اگر    ؛ مطالبه کندحق خود را برای انجام نزدیکی »
حتی با وجود این عذرهای شرعی که  و    « در برابر انجام نزدیکی وجود نداشته باشد

شود باز هم حق درخواست رجوع به خودش را  مانع از انجام نزدیکی مرد با زن می
نزدیکی  که    «زناگر عذرهای  و  »  خواهد داشت؛ از  با  مانع  در  شود »زن می شوهر 

یا بیماری یا حبس یا دیگر  حیض باشد   عذر کند و فرقی نمی « ایجاد شوداثنای مدت 
یعنی    ؛«شوداستمرار قطع نمیشود »تلقی میشرعی    ی نظر شرع، عذر از  که    مصادیق

پس هرچیزی که در طول این مدت ببیند  .  شودمدت قطع نمیاین  استمرار محاسبۀ  
نه   ؛شودجزو این مدت محسوب می ـیا بیماری یا دیگر عذرهای شرعی  حیضمثل ـ

  ؛ عذر کامل کند رفع  بعد از  آن را  و  محاسبه قطع شود  شرعی،    اینکه هنگام ایجاد عذر 
عذر از    ن یچه ا   شود،ی مرد قطع نم  ی از طرف عذر وجود  مدت با  این  که  طور  همان»

باشد  به عذری مبتلا  اگر مرد  پس    «.باشدبعدا  عارض شده   ایباشد  ابتدا در مرد بوده  
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پیش آمده باشد و  ماه    از آغاز مدت چهار قبل    چه این عذر  ـشود  از نزدیکی  مانع  که  
  "مدت"  به پایان برسد   چهار ماه که  همین   ـشده باشد عارض    او  بر   مدت این  در طول  چه  

این صورت    «و»  با وجود آن عذر؛حتی    تمام شده است، از  »عذرهای مرد  در  مانع 
که  شود  مانع از این نمی  یعنی عذرهای مرد  ؛«شودطرح شکایت در انتهای مدت نمی

 ندهد.  ارجاع به حاکم شرعی زن کار خود را  مدت چهار ماه، رسیدن پایان با به  
برای    چهار ماهتعیین مدت  یعنی پس از    «مدتتعیین  پس از  »شوهر    «اگرسوم:  » -

محاسبه خواهد  مدت برای شوهر  این    ، دچار جنون شود »  حاکم شرعیطرف  شوهر از  
  شده است دیوانه  آنها    روزهایی که در   که   ا به این معن  ؛ « باشدشده    هشد، حتی اگر دیوان

  باشد همچنان جنون باقی  اگر مدت تمام شود و  و  »  ؛شودجزو مدت محسوب می
 . «بهبود یابد»جنونش از  « تاکنند »می صبر برایش  یعنی  ؛ «مانندمنتظرش می 

در این    ، «است به پایان برسد»حج یا عمره    «مرد مُحرم  کهحالیدر اگر مدت  چهارم:  » -
او   شرعی  طرف  از  صورت  »عنوانبه»حاکم  رجوع  است«  ملزم شده  زیرا    «؛ معذور 

است   توسط  بدیهی  همسر  به  ندارد کسی  رجوع  شرعی  عذر  انجام  با    که  نزدیکی 
کسی  ولی  شود،  می دارد  رجوع  عذری  احرامکه   ـکه  اینجا  قصد  با    ـاست  در  ابراز 

رجوع شوهر    «اگرو همچنین  »  ؛ شدخواهد  انجام  عذر  برطرف شدن  هنگام    نزدیکی
ر  مانند رجوع فرد دارای عذ هرجوع  در اینجا نیز    «داری شود روزه مصادف با »  زنبه  

نزدیکی  »  ـدارروزه حرم یا  مُ مثل   ـمعذور است  نزدیکی  که از  کسی    « و اگر»  خواهد بود؛ 
بودرجوع    کند دادهیعنی    ؛ « خواهد  انجام  شود  می   زن محسوببه  رجوع    کاری که 

معصیت  »مخالفت با محرمات احرام و روزه  سبب  بهنافرمانی  انجام  دلیل  به   «هرچند»
  واجب  ۀ روز در  حیض و  دورۀ  در  مثل نزدیکی    یحرامنزدیکی  هر  برای  و    ؛کرده است

اینکه در دورۀ حیض یا روزۀ    رغمبه «؛ زیرا "نزدیکی"  نیز به همین صورت خواهد بود
 .  شودزن تلقی می رجوع به    انجامش ولی    ، انجامش گناه کردهو او با    واجب حرام است

او نزدیکی  و سوگند بخورد با    « سپس ایلاء کند  و  ظهار  »با همسرش    «اگرپنجم:  » -
  میان حکم زناشویی  زیرا  ؛  «خواهد بودصحیح  »ظهار و ایلاء  یعنی    « هر دوکند »نمی 
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زن  به  مرد  رجوع  ـ  بدیهی است  ـ  در نتیجه و    ، باقی استهمچنان  پس از ظهار  آنها  
  ، مهلت ظهار سه ماهـ که گفته شد طور همان علاوه  ـبه . خواهد شدمستلزم دو کفاره 

دهد  ارجاع  را به حاکم    خود  کارزن  اگر  پس    ؛چهار ماه است  (انتظار )و مهلت ایلاء  
او را بین    و حاکم « توقف کند»  ـسه ماه   یعنی ـ «پس از پایان مدت ظهار»شوهر    «و»

کار    اگر طلاق بدهد»  ، مخیّر بگذارد  ظهار   ۀکفار ادای  پس از    زن طلاق یا رجوع به  
و هم از حکم  به پایان رسانده را    خود یعنی کار   ؛«استحق انجام شده و فیصله یافته 

و   نتیجه  ؛استخارج شده  ایلاء  هم  ظهار  به    ۀحق مطالبزن    در  و  خودش  رجوع 
امتناع  »  ظهار سبب  به از دادن طلاق    «و اگر»  داشت؛نخواهد  ایلاء را  دلیل  به  نزدیکی  

«  و برای نزدیکی، کفاره بدهدسبب ظهار »به   «شودمی   مجبور »حاکم  طرف  از    «کند
  « ظهارسبب  زیرا به » شود؛  به او فرصت داده نمی (  چهار ماه)و تا پایان مدت انتظار  

خود  حق انتظار را از  »  (ماه)یعنی سه    شمهلترسیدن  پایان  به  ظهار و  واسطۀ  یعنی به 
کفاره  »قطعا     کفاره بدهد  با همسرشنزدیکی  ظهار و  برای  اگر    «است وساقط کرده  

آن  به  این  و    ؛سوگند خود را شکسته استزیرا  ؛  «خواهد بود شوهر  ذمۀ  بر  نیز  ایلاء  
ظهار و  برای  یکی    خواهد بود، شوهر  ذمۀ  در حالت مذکور، دو کفاره بر  که  است  معن

 ایلاء. برای دیگری  
  « سپس مرتد شودو  »  نکند نزدیکی  بخورد با همسرش  قسم  و    «ششم: اگر ایلاء کند» -

باید از  در این صورت زن  شود و  ارتداد باعث جدایی همسرش از او میدانیم  و میـ
چهار  )انتظار  عنوان مدت  به   « برای شوهر  مدت ارتداد »   ـوطلاق بگیرد    ۀعد  شوهر

مانع  چراکه  را ندارد؛  زن  با  نزدیکی  اینکه امکان    رغمبه «  شودمی محاسبه  نیز »  (ماه
  مسلمان شود مرد  در عده استزن  کهحالیدر اگر   در نتیجهاو بوده است؛ و  رفطاز 

  ارتداد شوهر مدت  در ضمن    بلکه این مدت  ؛شودنمیمحاسبه    یمدت انتظار جدید 
نتیجه شود.  میمحاسبه   رسیدن    در  پایان  به  ماه  صرفا   به   ـچهار  رسیدن  اگر  حتی 

آن اسلام    انتهای  به  شوهر  بازگشت  می  ـباشد همراه  با  شرعی باعث  حاکم    شود 
زن    ۀپس از پایان عدمرد  اگر  و    ؛ کندزن  ا رجوع به  یاو را مجبور به طلاق  بلافاصله  
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  ارتداددلیل  زیرا به ؛  خواهد بودبیگانه  در این صورت زن برای مرد    به اسلام بازگردد 
 .شده استفسخ میانشان عقد ازدواج 

  کند نزدیکی  یا پس از این مدت  »چهار ماه    «انتظارطول مدت  در  اگر  مسئله سوم:  »  •
کفاره   گفته شدطور که و همان ،شکستن سوگندشسبب ؛ به«د بودهخوا شوهر ذمۀ کفاره بر 

 شکستن سوگند است.   ۀکفار مثل ایلاء 

اه  اشتببه »  نکند نزدیکی  با همسرش    که سوگند خورده است«  کنندهاگر ایلاء چهارم:  »  •
  ه اه بگ « و نهستندبا دیگر زنانش که بر او حلال  »همسرش    «کند یاجنون نزدیکی  یا در حالت  

مرد    ذمۀ ای بر  « شود و کفارهحکم ایلاء باطل می   ، مشتبه شود  بر اوبرایش مجاز است »آنها  
 . «نخواهد شدواجب »

نزدیکی  یعنی  «ادعای برخورد» شوهری که با همسرش ایلاء کرده است «اگرپنجم: » •
و  » کندزن  کند  سوگند مرد    سخن   ، انکار  می   با  مسائلی  ؛  «شودپذیرفته  چنین  برای  چراکه 

 ای ارائه داد.توان دلیل و بینه نمی 

و    «ایلاء است»انجام    «از زمان»  ـیعنی چهار ماه  ـبرای شوهر    «شدهمقررششم: مدت  »  •
 به حاکم شرعی. ارجاع نه از زمان  ،شودمی محاسبه از همان موقع 

  رجوع کند زن  پس از پایان چهار ماه به    با همسرش ایلاء کند و بخواهد اگر    «هفتم:»  •
 :  وجود خواهد داشتدو حالت حال  .شودمحقق مینزدیکی  رجوع با تر گفته شد پیش 

دارد  یا   - نزدیکی  انجام  این صورت »که  توانایی  تواناییدر  نزدیکی  رجوع کسی که   »
 . «در جلو»سر آلت مرد  «شدن حشفه  پنهاندارد عبارت است از  »

نزدیکی  از  ناتوان  یا   - »  استانجام  صورت:  این  در  نزدیکی  از    «ناتوانرجوع  و  که 
ضعف  مثل  یا مانع جسمانی،    ،واجب  ۀ احرام و روز مثل  مانع شرعی،  وجود    دلیلبه ـ

داشتن  با  »  ـبدنی  صورت  در  نزدیکی  برای  تصمیمش  و  قصد  انجام  توانایی  ابراز 
خواهد  محقق  بدنی  مانع شرعی و  رفع  با  یعنی در صورت وجود توانایی که    «شودمی
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  زمان معمول « یعنی زمانی بخواهد »لتی بخواهدهبا وجود توانایی ماگر شوهر  و  »  شد؛
معده  وقتی  زیرا    «؛شدن معده  سبک مثل صبر کردن برای    ، شودداده می فرصت  به او  

به او فرصت داده  نداشته باشد، پس  جنسی  نزدیکی  به    ی میلمرد    بساچه  است  پر  
معده می تا  خوراک از  اش  شود  و سنگینی  شود  غذا  گرسنه  »  ؛ سبک  اگر    « باشدیا 

توانایی  طوری  به ـ او فرصت»  ـباشد نداشته  را  جنسی    ۀرابط برقراری  که  وقت  و    «به 
این    . «فرصت استراحت داده شود  باشد یا اگر خسته    ، خوردن داده شود برای  کافی »

هنگام رفع شدنش  تا    مانع شرعی،   ۀولی دربار   ،مانع بدنی و جسمانی بود در خصوص  
واجب، تا زمان افطار به او مهلت داده   ۀحالت روز  درپس   ؛شودفرصت داده می به او 

 شود.از احرام به او فرصت داده میخروج تا زمان   و درحالت احرام ،شودمی

عده  در وقتی زن تا زیرا ؛  «خواهد بودصحیح  رجعی ایلاء کند» ۀمطلق «هشتم: اگر با» •
یعنی چهار  )انتظار    «جزو مدت»طلاق    ۀیعنی عد  «و زمان عدهدر حکم همسرش است »  است

عدم  طلاق با    ۀولی اگر عد    ؛«گرددمحسوب می»  شودکه از زمان انجام ایلاء آغاز می  (ماه
شود و  حکم ایلاء ساقط می   در نتیجهو    استشده    ا دجمرد  از  زن    پایان برسدرجوع به زن به  

طلاق رجعی بدهد    را پس از ایلاءزن  طور اگر  همین ».  ارزشی نخواهد داشتمدت انتظار  دیگر  
ایلاء کرده  زن  با  مرد    در ابتدا یعنی    ؛شودمی محاسبه  زمان عده جزو مدت انتظار  «  و رجوع کند

. در  بدهدرا طلاق رجعی زن سپس   باشد، و کرده  ( چهار ماه) زمان انتظار محاسبۀ  به شروع و 
مرد  اگر  پس    ؛شودجزو حساب مدت انتظار محسوب می زن  طلاق    ۀزمان عد  چنین حالتی

مدت انتظار  محاسبۀ قبلی  رفتن    از بینمرد عاملی برای  رجوع    ،رجوع کند زن  پس از طلاق به  
و    ،ماند میقبلی باقی  همان مدت انتظار  بر  بلکه    ؛ مدت انتظار جدیدی آغاز شودتا  شود  نمی 
تا  ارجاع دهد  را به حاکم شرعی    خود  کار  مدترسیدن این  پایان  خواهد داشت با به  حق  زن  

 رجوع کند.  زن به  با انجام نزدیکی  یا بدهد   شطلاقکند شوهر را یا مجبور 

کید  أ قصد ت »با سوگند دوم    « کندو فرقی نمی   ؛ شودبا تکرار سوگند تکرار نمی   نهم: کفاره »  •
نداشته  »کید  أ ت   « یا قصد»   ـاول باشد سوگند  بر  کید  أ تدوم فقط برای    یعنی سوگند  ـ  « داشته باشد
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با تکرار سوگند تکرار    کفاره  پس در هر حال «؛  را قصد کرده باشد  یاولاز  غیر  ،  یا از دومی؛  باشد
و یک ایلاء محسوب    «باشدبوده یکی  »دو سوگند یا سوگندها  هر    « وقتالبته اگر  »  ؛ شودنمی 
نزدیکی  شش ماه با تو    ،به خدا سوگند)  " والله لا وطأتک ستة اشهر"بگوید  زن  به  مثلا     ؛ دنشو

نزدیکی  شش ماه با تو   ،به خدا سوگند)  "والله لا وطأتک ستة اشهر" ( و دوباره بگوید  کنمنمی 
والله لاوطاتک  "بگوید  زن  به  مثلا     دن مختلف باشها  وقتولی اگر  ( و به همین ترتیب؛  کنمنمی 

محسوب  دو سوگند و دو ایلاء    ها این  (کنمنمی نزدیکی  با تو  یک سال    ،به خدا سوگند)   سنة"
 شود.  لازم می مخصوص به آن  ۀیک کفار آنها   از هرکدامو برای مخالفت با شوند می

 

 والحمد لله رب العالمین 


